


۱ 4 ۳ اخ > 
۲ ۳ 7 








۲۷ .8 
۳ ۲۱۲ ,610۴0۵۲۱۸ 1۸ 
#ِ مجوو بحمعقی۵: ۵و 














قطب‌نما از نحستین باد بیدار میشود . 
آلکساندر گرین *# . 


شب هنکام باد شمال باختری برخاست . چنان بسختی وزید که چند صفحه‌ی شیفر از 
باسها کنده شده و تق و تق به ایوان چوبی کوییده بيشدند. در تق و لق ناله و شیون 
بیکرد , بعد وقتی نخستین حمله‌ی باد گنشت و باد روانتر شد ولادیک صفیر سیمها را 
شنید , سیمها بانند تارهای یم ساز دربیان جریان هوا میلرزیدند و صدای زیر آن از میان 
همهمه‌ی درختان نزدیک و تق و توق در باغها که مانند تیراندازی بی‌نظم و نرئیب بود 
رموخ بیکرد . 

دل. ولادیک بیخوابت که بلند شود و به اتاق زیرشیروانی برود و عقربه‌ی بادنما را 
بازدید کند . ولی او ترسید مبادا پدرش را بیدار کند . آخر پدرش حتما در اثر قدمهای 
محتاط ولادیک بیدار خواهد شد , ئه ؛ بگذار بخوابد» او در هر صورت همین تازگیها دراز 
کشیده , ولادیک هنوز بوی روزنامه‌ای را که سوحته و ذغال شده و هنوز سرد نشده بود 
بيشنید . پدرش وقتی مشغول رسامی بیشد با این روزنامه جراغ را میپوشاند . 

ولادیک با دستا لحاف را که بروی زمین افتاده بود لس کرد و آثرا تا زیر حانه کشید و 
بواش پواش داشت در زیر هیاهوی سپیدارها و صفیر سیمها بخواب میرفت . او شمن حرتث 
زدن فکر . کرد" , گردباد از شعال باختری», . او حالا بدون بادتما هم میدانست باد از 
کدام سمت بیوزد ۰ 

تاریی درست مانند دیوارهای جادری سیاه در زیر فشار باد میلرزید . و سرانجام باد آثرا 
کیت و اخگرهای نارنجی و نادری بروی دیوار تاریک پاشید ., اخگرها بزرگ شده و 


۷ آلکساندر گرین ( )۱۸۸۰-۱٩۹۳۴۲‏ نویسنده معروف شوروی » بو لف رسمانهای 
« دونده بر امواج » ؛ , بادبانهای سرخ » . ( مترجم) 


۷ 


بصورت کویهای درخشان در آمده با شعاعهائی کر کدار در پیرامون ولادیک به پایکوبی و 
رتصیدن پرداختند و تاریک را تکه پاه میکردند . هميشه بهترین خوابهای او اینطور شروع 
میشد , 

ولی حالا چیزی بیکانه و اسطبوع با آن مخلوط شد . 

از جائی از ژرفا صدای خنش و خش تدسهای خاله‌اش بگوش رید . ولادیک با نارضایتی 
کر کرد ۷۰ دیگر آنده است ! و ی فرصت کرد ؟ , خاله‌اش بواش بواش و حجرو جر کنان 
از دور حرف میزد : 

شیروانی را سوراخ سوراخ کرده. همه جور چوپ و تیر به آن فرو کرد. هیچ 
خیزش مشل مردم نیست 1 اما مال دیگران اگر خدا نضیبش نکرد.... 

ولادیک همحنان که بلئد ميشد آهسته پرسید ۰ --چه جیز خدا نصييم نکرد ؟ --و 
احساس کرد که چگونه در اثر رنجش و غیظ صورتش یخ میکند . 

خاله دستهایش را تکان داد و بسرعث به کوحک شدن شروع کرد » درست بانند آنکه 
آب بیشد . 

ولادیک با عدم رضا یت کات : 

حه ,وا حدا یا ۷ ۳ 

ول گوی‌های کوچک ارنجی باز در برابر نظرش بچرخش افتادندو به شعاعهای 
درخشانی تبدیل ميشدند و تاریک بکلی ناپدید گردید . ولادیک در خواب دید که پیرابونش 
را دیگر روز دربر گرفت و درختان در زیر باد هسچون اجاتهای سبز شعلور هتند,.. 


فصل ۱ 


از این مطلب که گنکا # سه روز متوالی بسر درس, زبان انکلیسی نرفته بود پدرش تصادف 
در لحظه‌ی عزیمت مطلم شد و از سراسینی چنان کشیده‌ای به پس گردنش نواخت که حتی 
نو کت بینیش بخارش افتاد . کیک بگوشه‌ ای جست ؛ پا پشت به دیوار حسیید و برای فریاد 
کشیدن آماده شد که بگذار حتی بکشندش در هر صورت نتیجه‌ای نخواهند برد زیرا . که ... 
وی پدرش بگوش کردن حرفهای او نپرداخت. بارانیش را با حرکتی شدید از روی 
رخت‌آویز برداشت » کوله‌پشتی را به شانه‌هایش انداخت‌و بطرف در روانه شدو بعنوان 


خداحافظی گفت : 
* گنکا» گناء سخفف کنادیست . ( مترجم) 
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س. اگر به. کلاس شنشم ازتقاء پیدا نکنی - پوست از ندت میکنم ! 

مادرش نکاهی طولانی به گنک انداخت ء آهی کشید و رفت پدر را بدرقه کند . در تالاپی 
تاه جنگ 

کتک اشنک وا از گونه خود سترد » لخدی به حها ریا ید زد ی روی هره‌ی پنجره شست و 
در ضمن افکّری غیظ آلود به حویدن ناخنهای خود پرداحت , 

بابت » پوست کندن, او ترسی بدل راه نمیداد . پدرش فقط در باه اکتبر بر خواهد 
کشت و آنوفت اکر کیک برای سال دوم در کلاس بماند دیگر داد و فریاد کشیدن دیر 
و بیموقع است . گنک اطمینان داشت که برای سال دوم در کلاس پنجم میماند و باین فکر 
عادت کرده بود وی حیز دیگری او را عذاب نیداد ۰ میبایست هر روز صیح بدبستان پرود 
و در آنجا ورا گنریخوفنا آموزکار لاغز و زودرنج زبان انگلیسی میکوشيد آنچه را که گنک 
و حئه نفر دیگر از ناکاسها نتوانسته بودند در طول تمام دال تحصیلی بیآموزند بکله هایشان 
فرو کند . 

کیک شانه‌هایش را بالا انداخت . او پله‌های پر صدای پاکانهای خلوت دبستان 
و نیمکتهائی را که کنار دیوارها وارونه. گذاشته‌اند و صدای بلند قدمهای سنگین نقاشان را 
که نردبانهای دو طرفه را در راهروهانی بیکشند که لکه‌های سفید آب‌آهک همجون 
ستا ره روی کف آنها باشیده شده است و پنجره‌های کرد گرفته‌ی کلاس را بیاد آورد . حالا 
کلاس. خیلی بزرگ بعظر مياید زیرا فقط چهار نیمکت در آن باقیمانده است, بقیه را برای 
تعمیر, برده‌اند. گیکا آنجا روی آخرین نیمکت کنار دیوار نشبته بود و با حالی غمنا ک 
گوش سیکرد. "که چگونه ورا گنریحوفنا شمرده شمرده تلفظ میکند : 

حالا وفتشی رسیده است بفهمید که و تا موقع امتعان داخلی قطعی قریب سه هفنه وقت 
بانده است . 

ورا کنریخوة! بسظور آنکه سختانش بیشتر اقناع کننبه. باشند روی کلمات وتتش ۰.. آمنحان 
داحلی ب.. ضه" هفته ... تکیه میکرد ... بعد .او بطرف. تفته‌ی: ترک. خورده که رنگش 
قهوه‌ای. شده بود رو کرد و گچ را برداشت . از زیر گچ کرد سفیدی نزبین ریخت . روف 
تخته کلمات انگلیسی پدیدار شدند . آن کلماتی که اصلاً آنطور که نوشته میشوند خوانده 
نمیشوند و تا زبان را کج و کوله نکنی نمیتوانی آنها را تلفظ کنی . 

کنکا به گره فلفل ننک موهای پس گردن بعلمه‌ی ژبان انکلیسی ناه بیکرد و با حالتی 
غمدا ک قلم را میجوید و بتدریج غم و اندوه و نااسیدی بدلش, رآ سیافت.. 

بدینطریق دو سباعت میگنشعت . بالاخزه این دو ساعت با وحود بیپایایشان تمام میشدند 
و . کتک بحیاط بياند و در حیاط باد ماء اوت] دربیان مپیداوها و افراها سوت میکشید 
و خورشید. دربیان برگها میرقصید . ولی روز او خراب شدم:بود » ازبرا تا شامکاه.این؛ "حمی 
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اابیدی سوزال و تند و زذنده دانند بوی آهک نام که در راهروهای حلوت پیجیده در 
دل کیک حاند کرده ود .مه 

و باد حالا هم مشغول هیاهو بود و در باغحه شاخه‌های یاس را تکان بیداد . و ی 
گنک از وزیدن باد خوشحال نمیشد . او نشسته بود و به تمام دنیا خشهم و غضب نیکرد , 
خشم و غضب گونا گونست . کاهی خشم و غضب میکنی و نانند آئشت که به نیروهایت 
افزوده میشود . و کاهی برعکس ۰ خشم و غضبی عاجز و ناتوان بانسان دست بدهد ء حنان 
عجز و ناتوانی که حتی نیرویت کافی نیست مشتت را بطور شاید و باید گرد کنی . فقط 
مینشیتی و از پشت ابروهای ام آ کین به پیرامونت نکاه میکنی , و خوبست اگر چیزی 
داری که اخمآ کین کنی. اما اگز بجای ابرو خطی از موهائی فهوه‌ای: رنگ و کمشت 
سبز شنده کد پزحمت دیده میشود آنوقت حه ؟ کیک با اشمثزاز به آئینه‌ی روی در اشکاف 
لباسی رنگ رو رفته نکاه کرد » ون صورت خود را ندید . فقط پنجره‌ی آفتایی در آئینه منعکس 
شده بود و فقط شمای تیره و تاریک گیکا دیده میشد - شانه‌هائی که از سرسا کمن بلید 
شده‌اند و گوشهائی گرد و کمی نوک تیز وبوهائی که مانند قندیل یخ سیخ شده‌اند . 
ضمنا باید .گنت که کنعا بدون آئینه هم ضورت خود. را بخوبی بیاد داشت - صورتی گوئه 
بپرجسته با لبهای کلفت و چشمهائی دور از هم قرار گرفته » با بینی نوک برگفته و حاقه‌ای 
از کک و مکهای زرد که از بالای بیئیش به نیمرخ دیگر اتداد مییابد , او حتی با 
خرسندی خشم آ لود فکر کرد : «مناسب ترین صورت برای شا گرد رفوزه شنده, . 

هه حیز او را بخشم و غضپ دچار میکرد ۰ حش و حش باد » تاپ و توپ. روزئه » 
جز و فز بوزیک رادیو . گنک بزوی .کف آناقجنست:؛ ابا درو حیبك | روزنه را بست , دوشاخه‌ی 
سویچج را از پریز بیرون کشید . از آشپزخانه. صدای درنگ و درنگ بشقابهاو تراق و 
تروق دیگها و قابلمه‌ها .گوش میرسید : مادربزرگش ظرفها را سیشست . گنکا دو اتاق"را 
باز کرد و سر خود را میان در پیش برد : 

- پجای اینکه با "هر بشقاب درنگ و درنگ کی بهتر ات که همه را یکجا. نه 
کف اتاق. پکوپی ۱.. 

بادر بورگش با لحنی غمناک گفت. ؛ ۱ 

سر پلو. له رفت و این ناقص‌الخلقه را برای هلاکت ما گذاشت . راحش: نخواهيم 
"داشتا. . 

گنکا با لحنی. مخموم بوافقت کرد : 

نخواهید داشت . 

باتاق بر گشت و . از نو بروی هره‌ي. پنجره رفت:. مستقیماً با .کفنش "بروی هره 
"شسته و تمیز .و نظیف بالا رقت : ۱ 
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باز همان فکر ناآرام به چرخش و لولیدن در سغزش شروع کرد : «چه باید کرد » 
حاء پباید کرد ؟ » نه ؛ واقعا چه باید کرد ؟ آها اگر حنین قرصی وحود داخت که اسان 
یکبار استعمال کند و سه هفته بخواید ! تا اینکه به کلاص خالی که بوی آهک توید 
پیجیده است رود و صدای حروحر غم‌انگیز کچ را نشنود . بحواید و هبچ چیزی احساص 
نکند . حتی حیف ثیست هر که ماه اوت و بادهایش را احساس نکند » تا اینکه همه حیز 
زود تر تمام پشود ! حوب فرضا که او سال‌دومی باشد . مگر سال‌دوها آدم تینتدن ؟ 

مادرش وقتی مطلر بشود البته یقه‌ی کتک را میگیرد » داد و فریاد راه سی اندازد و با 
بشهای لاغر به پشتش میکوید . این وحشتناک نیست . بدتر اژ این آنست که او به 
مشت زدن. نمیپردازد » بنکه صاف و ساده دستهایش آویزان بیمانند و بگریه میافتد . داته‌های 
درشت اشک آهسته از جینهای باریک گونه‌هایش بروی چائه‌ی لاغرش جاری میشوند و 
روی کرک سبز بلوز پشمی مندرسش گر میکنند . گنک نمیتواند باین منظره نگاه کند ... 
و مادربزرگش حتماً در کنار مادرش میایستد و آهسته بیگوید : 

آخر پدرش که باین کافر لعنتی سفارش میکرد آدم بشود . تنبل بی‌وجدان» لمیخواهد ۱ » 

نمیخواهد بل او صاف‌ و ساده نمیتواند . بازی: استعداد ندارد . آهان اگر کسی 
اصاژ استعداد نوازندی ندارد- هیحکس به آموختن او نمیپردازد تا او را نوازنده تربیت 
کنذ .اما اگز کسی اصلا استعداد یاد گرفتن زبان انگلیسی را ندارد ؟ 

م آدم بشو » . آیا مگر برای آدم شدن دانستن زبان انکلیسی حتمیست ؟ , بشو , ! آخر 

| ه بشو.,؟ او الان آدم یست ؟ .. 
3 ی ها غم انگیز ککا را کسیخت . درست مانند آن بود که 
در آن نردیکیه! بروی تخته‌ای خشکیده نحود پاشیدند . باری البته هیچگونه تخودی در 
بین نبود. این پسر بچه‌ای هشنساله بنام ایلکا* بود که بجائی میدوید , سندلهای او 
روی آسفالت تق و تق میکردند . 

کبکا پوزخند زد . بیاد آورد که جطور حندی پیش بادر ایکا کفش سندل او را که 
سوراخ شده بود در دست بیحرحاند و با غم و اندوه بیگفت ۰ 

« میخواهید باور کنید » میخواهید باور نکنید - طی تابستان این سومین حفث سندلست 
که در پایش پاره میشود ».. 

کنار او زنان همسایه ایستاده بودند و با همدردی سرهایشان را تکان میدادند و میگفتند : 
پان ميشود. ایلکا هم در کنار او ایستاده بودو پای برعنه را کمی بلند کرد و 
به سوراخ کف سندل نگاه میکرد و با صدائی پر از نومیدی میپرسید : 

و خوب ء آیا میشود پا بر هند پدوم ؟ خوب ممکئست ؛ باما ؟ » 





#ایلکا» ایلیوهاء دخقفت -- ایلیا ( مترجم) 
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« دیگر حه ! , پابرهنه , دویدن نشانت میدهم . پایت خراش بر میدارد و به کزاز 
سعلا بیشوی: ,.. برای آنکه بتو سرم تزریق کنند ترا با کمند هم نمیتوان به درمانگه 

بادر ایلکا در درمانگاه کودکان پزشک یود و در جیزهائی نظیر ‏ کزاز سوزشته داشت. 

حالا بطوریکه از شاپ و شلوپ پرطنین سندلها بر میامد ایلکا سندل نوی بپا داشت که 
بر طبق حساب چهاربین جفت بود . آیا تا پائیز کفایت بیکند ؟ کسی چه میداند ! 
ببهوده نیست که به ایلکا , جاووش , لقب داده‌اند . اگر لازم باشد پیغامی بکسی بدهند 
ویا باید بسرعت بجانی رفت ایلکاً در یک جسم بهم زدن حاضر است! فقط کاقیست از او 
خواهش بکنند . او به هر کجا بخواهید میدود . اگر پنچ برزن هم آنطرف‌تر باشد » حتی 
ا گر دورتر از ده برزن هم بخواهید . زیرا تندتر از همه در خیابان‌ها و آنهم. بمقابله با باد 
دویدن لذت پسیاری دارد ! 

کنتکا فورً در نظر مجسم کرد : چاووش دارد میدود - پاهای برونزیش بانند 
میله های,حرخ نخریسی کهنه‌ی مادر بز رگ سوسو میزنند» میان زلف کوتاه ایکا روی پیشانیش 
در اثر برخورد با باد مقابل سیخ میشود و پیراهن زیرش که تکمه هایش را گشوده» روی 
شتش بانند عبای کوچی در اهتزازست , 

اگر کف کفشهای اینکا شلپ و شلوپ میکند یعنی اتفاقی افتاده است» یعنی حبر 
تازه‌ای هست ! 

و حالا هم پیوسته نزدیکتر و نزدیکتر شنیده میشود : تاپ تاپ تاپ اپ تاپ ... 
در زیر دروازه‌ی هسایه مرغهای ترسیده هیاهوی تهوع آوری براه. انداخته‌اند. ایک با زور 
جلوی باغچه متوقف شد , بروی نوک پا بلند شد » با شکم برهنه خود را بروی تیر کهای 
تیز انداخت » با حرکت سر شاحه‌ها را کنار زد . 

او در حالیکه با ىختی نفس بیکشید گفت : 

مژکانهای بلندش روی جشمان سیاه و مضطرب او میلرژیدند . 

سب خوب ؟ 

و آتکه سفید است دویا ره بهوا بلند شد , 


فصل ۲ 


باه اوت -- باه بادهاست . بادها بصورت نوار پهنی, از شمال باختری بجنپش درنيایند و 
سپیدارهای سالخورده بر فراز شهر به هیاهو شروع میکنند . دروازه‌های قفل نشده تاپ 
و توپ بیکنند , لباسهای خیس در حیاطها از روی ریسمانها میافتند و در رودخانه دود سیاه 


۱۲ 


بالای دود کش بوکسیر تکه پاره میشودو پرچمها بر فراز دکنها یاهتزاز درب‌ایند . 
ابرپاره‌های کوچک زردی در آسمان لاجوردی که بادها آنرا شسته‌اند در پروازند , 

و در زیر ابرها چهار گوشه‌های رنکارنگ بادباد کها قرار گرفته و در اثر وزش‌جریانهای 
هوا بلرزژه در میایند . 

.. بتک * لیمون که روراری , ابلیس لاجوردی, را تا خود ابرها فرستاد و دربیان 
بحه های بادبادی نخستین پرجمدار گردید » حالا مطلقاً دیگر بتک نیست بلکه پتر لیمانوف 
است . و حالا نه در منتهی‌الیه باختری شهر بنکه در انثهای دیگر شهر در کوی تازساز 
کازخانه‌ای. زندی و بسمت استاد شعبه ريخته گری کار میکند . و : ابلیس لاجوردی » افسانه 
شده است:, ولی هر سال در ماه اوت وتتی باد های ملایم و روان میوزند بادیاد کهای رنکارنک 
با دسهای الیانی از روی باسهای کم ارتفاع قصبه‌ی برگوووی باسمان بلند میشوند . 

بادباد ک که تخته‌هائی هسحون صلیب در آن جسبانده اند.یه پا کت پستی بزری بیماند . 
آنها را همینطور هم مینامند پا کت » . ولی هر یک از پاکتها نام خصوصی هم دارد . 
ایلک بهتر از همه این نانها را میداند. 3 او را در خیابان بینید او با .کمال رغیت 
متوقف مشود » یمدفیقه سر خود را بعقب میبرد و کف دست خود را جلوی آسمان بیکیرد و 
نانهای خوش‌نوا از دهانش بیرون میریزند : : لثوناردو ۰۰ ,سبر زرد,» « گل گندم: ( این 
نام را دیگر جتما دحتریجه ها داده‌اند) » » بیتانگو » ۰ واستو ک ۰۲۰۳ ( این رقم بزرگ 
بدا یره ان 6 تیاو 

ایلکا تمام آنها را بیشناسدء حتی از روی صدای جفجغه بیتواند تشخیص دهد که الّن 
کدام بادباد ک بالای سرش در پرواز است . نه » واقعاً میتواند . حتی بیتوان چشمهایش را 
بست و بگذار یکنفر در آن, نزدیکیها , پاکت» خود را باسمان بلند کند- ایلکا فوراً حدس 
میزند :...ولی ایلکا خوذش, بادبادک ندارد . فقط . آرزو دازد. آرزوی + پا کتی ۸ بزرگ و 
سیک » آرزوی جنان بادبادی که حتی در موقع وزش حفیف‌ترین بادها از دست انسان. کنده 
میشود.و جنانکه. گوئی بال .درآورده در آسنان پرواز میکند و هرگز بزمین ‏ نمیانتد.... 

اتناق میافتد که , پا کتها , سقوط میکنند...ا گر بادبادک را حمله‌ی شدید. باد از دست 
صاحیش: کنده است مصیبت جندان بزری نیست ۰ » پا کت » را برمپدارند و به صاحبش بید هند . 
پدتر از این وقتیست که کبونربازها آنرا بزمین انداخته باشند. کبوتربازها مانند دزدان 
دریائی هستند. آنها این حرف را از خودشان درآورده‌اند که گویا بادباد کها کبوترها را 
میترسانند. و گنشته از این کمند اختراع کرده‌اند . این کمند دو تکه سنگ و یک که 
نخ قند است, وقتی بادباد ک در آسمانست نخ از سر بام به باویادک تما انم نمشد , 





بخلف پتر . (مترجم) 


ابتدا کمی آویزان است و پیش از آنکه به آسمان بلند شود در ارتفاع کمی بالای زنین 
کشیده میشود . در اینجا کبوتربازها کمند برویش میاندازند . 

آنها وقتی شکار را بدست آوردند بخانه میدوند و برحسب عادت منتظر بازخرید 
مینشینند . اگر انتظارشان به نتیجه نرسید بخیابان میایند . در آنجا آنها را سیکیرند و کتکشان 
میزنند . قانون اینطورست , 

باد و آسمان پسر بحه‌های یادباد ک‌باز را باهم دقنت.. کزده است . از بام تا شام 
تکه‌های رنگارنگ م تلگرافهای , کاغذی بسته به نخ به آسمان بلند میشوند . این صاحبان 
« پا کتها, هستند که با همدیگر صحبت میکنند. همه حتی ایلکا که فقط یکسال پیش الفبای 
معمولی را یاد گرفت الفبای ساده‌ی هوائی را سیفهمند . مگر فهمیدن چه چیزی مشکل. است؟ 
الفبای معمولی مورس ۰ , تلگراف » سفید -- نقطه : ب تلگراف » سیاه - خط . ابا نکه‌های. کاغد 
رنی علامتهای شناسائی هستند . هر کس نشانه‌های سخصوصی بخود: دارد عم کونناونا, کیک 
مثل نشانه‌ای بصورت دو نکه کاغذ سبز دارد . هميشه او را ایتطور برای صحبت یا مقابله 
با کبوتربازها صدا میکنند . 

و حنین قانونی وجود دارد ۰ همینکه بادباد ک تازه‌ای در آسمان پدیدار میگردد باید 
علامتهای شناسائی خود را نشان بدهد , جز این جطور ممکنست ؟ آسمان یکیست. و دز آن 
همه باید یکدیگر را بشناه‌ند . بادبادک مفید بزرگ دیروز پدیدار شد , و بانند ماهی 
چهار گوش از پس سپیدارهای خیابان چایکوفسکی طلوع کرد و از همه بالاتر رفت . او 
علامتهای شناسانی خود را نشان نداد و به علامتهای دیکران هم پاسخ نداد , 


شوریک حرسخوفسک ایستاده و به چپر تکیه داده و ساقه علف خشکیده‌ای را میجوید و 
به آسمان ناه بیکرد . بادباد ک سفید جهار گوشی در اوج آسمان آویزان بود . نخ کمرنگ 
که در زمینه آسمان لاجوردی تقریباً دیده نمیشد » از بادبادک به آنسوی سپیدارها کشیده 
شده بود . حالا آسمان تقریباً خلوت بود . پا کتهای رنکارنگ بانند آن بوذ که از ناشناس سفید 
خحالت که 9 بسوی بامهای حود روانه شده و ناپدید گردیدند . فقط برفراز برژن بحجاور 
در ارتفاع کمی « کل گندم, آبی رنگ متعلق به نادکا کولپا کووا پیدا بود و بر فراز بام 
سبز رنگ خانه‌ی تولکا سلکوپوف ,ابرحران, ناهتجار در اهتزاز بود و میکوشید پرواز کند: 

بادبادک سفید تکان خورد . معلوم" بود که چند متر بالاتر رفت . و دویاره بیحر کت 
باند , 

شوریک بدون آنکه دندانهایش را از روی هم بردارد و ساقه علف را بیاندازد گفت ۰ 

ممکنست که او بقصنود ما را نفهميده است یه ۳ وی 79 
بالا و پائین بیرفت.. 


پاشا وارویبی * که روی حبر نشسته بود کفت ۰ 

س چة توت و۲ 

او روی مقطم تیری نااستوار حماتمه نشبته بود. او هم با حشمانش که یه 
بتحوقهای سیاه براق شباهت داشتند به بالانگه بیکرد و از بادباد ک چشم برنمیداشت . او 
تکرار کرد : 

مس چه حیز را نفهمیده است ؟ 

شوریک گفث : 

علامتها را.. 

قاه قاه ! همه بیفهمند » پس یعتی او بیسوادست ؟ اگر میپرسید بهش میفهماندند , 

شوریک شائه بالا انداخت و ساقه را تف کرد . 

تق و تق کف کفشها از پس گوشه‌ی عمارت شتیده شد و ایکا دوان دوان از آنجا 
ظاهر شد , 

بدون آنکه از سرعت خود بکاهد مانند پاتناژیست قوسی رسم کرد و برای آنکه بادستد 
کف دستهای خود را با دور خیز به حپر جسباند . تفته‌ها و تیر لرزیدند . یاشکا هم لرزید 
و در حالیکه دستهای لاغر خود را بطرزی خنده آور تکان میداد نتوانست خودش را نگاه 
داد ای جتنت؛ کف پیش از آسقالت غزب ید سشت تین طرف .یک حواله. 
کرد ؛ 

سس پیز وحشی ؛ ! نگر تربزهایت کار ۳ حنان کشیده‌ای پزنم 1 

و ای 

شوزیک "گفت : 

ت- ولشی ,و از ایک پرمیذا: 


شوریک با حرکت ابرو به نالا اشاره کرد : 

آن بال کیست ٩‏ 

ایلکا چشمک زد : 

من نمیدانم ... 

شوریک با نونیدی کش داد : ۱ ۱ 
۳ آ... من فکر کردم.دویذی و ی ای ارگ 


# نام خانوادگ وارویف از ام روسی وارویی یعنی گنجشک مشتق ده است ۰(م۰), 


۳ 


_. 


ایلکا با لحنی کمی پوزش‌طلبانه گنت : 

من دیروز به انجا دویدم , ابا در آنجا در خیابان يا کورنانا ویتکاو سریوک 
کووالیوفها نشسته‌اند . و در خیابان چخوف چند نفر کبوترباز .ابا آخر آنها هم لابد از 
موضوع منجئیق خبر دارند . حالا فقط کافیست که بگیرشان بيفتم , آره » یاشک؟ 

واروبیف حندید » حتی صورت سه گذثته‌اگی گرد تر شد ۰ 

- الیته که. 

شوریک به ایلکا گفت : 

نف تو جه تقصیری داری ! آخر تو در این قضیه شر کت نداشتی . 

واروبیف 

ح مگر آنها بررسی خواهند کرد ! 

ایلکا پاییا کرده آهی کشید و به یادیادک اشاره کرد و گنت : 

- بیدانید چیست ؟ بنظر من او ایکار را قصداً میکند و والسلام . 

شوریک با حواس برت. پرسید : 

ی ؟- او مدتی در فکر حیزی بود و دوباره بجویدن علف پرداخت . 

ایلع توضیح داد ۰ 

- آن کسیکه این بادباد ک را بهوا کرده است. آهان ببین یکجا بالا رفته ! از همه بالاتر 
ره . ایسنت. که او فگر میکند ۰ حالا که بالسن با لاثر از هه رفته پس سایرین پرایم 
یک حو ارزش ندارند , ۱ 

یاشکا دهان کوچکش را کچ کرد : 

اینرا بین ,بالاتر از همه 1۸ , زتبور عسل» من از آنهم بالاتر_میپزیه . 

ایلکا بتعجپ شد : 

- اوه عجب دروغ میکوئی ! 

شوریک تذ کر شد : 

و گنشته از این زنیور عسل؛ تو تقوط کرد . 

باشکا فهمید که زیاده‌روی کرده است . انا دلش نه میخواست بحث کند و نه میخواست 
سیل به گردن ابلکا بنوازد. «پاکت» سفید همچون ریشخندی برای تمام :بادباد کبازها در 
آسمان آویزان بود . 

یاشکا با لجن متین گفت : 

و کوندور » گنکا در هر صورت بالاتر میرود . 

شوریک موافقت کرد : 








ایلع دهان باز کرد ولی فرصت نکرد چیزی بگوید . واروییف گنت : 
کنکا حالا بدخلق شده است. وضم دیس زیان انکلیتی او برگنار است: گیر کرده. است. . 
شوریک با آرامش کفت : 
سب و - ال نکوشید که خود را از این وضم خلاص کند . 
یاشکا با نکاهی تیز و نافد باو خیره شد : 
- , تکوشید, | بگر تو میدانی ؟ و آخر چرا یکوشد اگر کسی نمیتواند! در هر 
صورت بیفایده است! 
شوریک موانقت کرد : 
ممکنست , من تمیدانم ؛ من زبان آلمائی بیخوانم . بیگویند آن آسانتر است . 
یاشکا متفکرانه گفت. ۰ 
کله‌های بردم مختلف یصورت‌های محتلفی درست شده است. یکنفر زبانها را یجوبی 
فرا کته اف وی دیگری الا نمیتواند. لیا خواهر من در دانشکده پزشق تحصیل میکند . 
زبان انکلیسی بیخواند و اضافه بر آن زبان لاتینی را همم که با آن نسخه مینویبند باید بخواند . 
و برایش هیچ اشکال ندارد. ومن به این زبان لائینی نگاه کردم یک ذره هم فهمیده 
امیشود , 
شوریک شانه بالا انداخت ۰ 
- وتو میخواستی. که یکهو بنهمی ؟ تو لااقل الغبای لاتینی.را میدانی ؟ 
تض یف تم حرف بو تعل موب بای روسیست اما قارفنه رف 1 مفل_جوی, کی 
روسیست و آنهم وارونه . حرف ای تر که‌ایست که ریش نمعله میگذارند , 
شوریک آهی کشید و گنت : 
نو خودت ت رکه‌ای هستی که رویش, نقطه. گذاشته‌اند. 
یاک باز سر خود. را بد آسمان بلند کرد. , پاکت, سفید بدون حرکت در آسمان 
آویزان مانده بود , 
ایلکا گفت ۰ 
حتی تکان نمیخورد . 
یاشکاً جوایداد : 
در هر صورت بادیاد کت گنک بهتر است ,.-بعد تف کود ,--پاید کیک را صدا 
کنیم , , کندور , را بهوا بلئد ميکنيم و آنوقت این سنیده. یکهو ,.. 
یاشکا نمیتوانست بگوید که این یکهو ... چیست . وی او . بیفهمید و, سایرین هم 
میفهمیدند. که مرکه « کوندور, از سفیده بالاتر برود ۰ وضع روبراه خواهد شد . ایلکا دوباره 
میخواست بگوید که او تبل کیک را صدا زد» ولی شوریک حرنشی را برید : 


۱۷ 


- وقتی بیاید راجع به زبان انکیسی با او حرف نزنید . 

گکا با اخم و اوقات تلخ جواب داد : 

دیگر آندهام . 

هیچکس متوجه نشد که او چطور کنارشان قرار گرفت ۰ همه بادبادک سفید را تماشا 
بیکزدند . 

شوریک با آرامش گفت : 

سب پیش : من ندیدمث . 

کنکا چین به پیشانی انداشت و بسرعت شانه‌هایش را بالا برد . او اشخاصی نظیر 
شوریک را در ک نمیکرد. او تاب تحمل نداشت وقتی یک با سهوات « ببخشيدها ,و « بعذرت 
یذوا هم ها » را باین طرف و آنطرف پخش بیکرد . او هميیشد بخاطر حنین شخص تا حد 
دردناک خود را در وفع ناهتجاری اخساحل بیکرد:..خود. گنک هرگز: در :عرش معذرت 
نخواسته بود . بکرات اتقاق افتاد که او در اناق آموز5ران استاده بود و آننا آرکادیفتا 
ناخلم د پپرست‌ان فقط این کنمات را از او انتظار داشت ۰ « بشید : دیگو اینکار و مرتکب 
نخوا هم شد, . يا اینکه فقط یک کلمه را از او انتظار داشت بشتود..؛ , ببخشید». ون 
او ایستاده و ناکت بود » زیرا برایش بهل‌تر بود که صدها مصیبت گونا کون را متخمل 
شود نا این کلمه را بزور تلفظ کند ... 

کنکا لبهایش را محکم بهم فشرد و به بادیاد ک نگاه بیکرد . حشمهایش تنگ شدند و 
با پونو سوزانل درحشیدنه . 

یاشکا با احتیاط پرسید : 

کوندور , را هوا کنیم ؟ 
ککا از جا جنب نخورده و گنت : 
دیگر جه ! 
ایلکا از جا جست: 
گیکا» یااله » خوب ؟ من بیدوم تا آنرا نیاورم . 
کبک سکوت کرد . 
ایلکا از جست‌و خیز باز ایستاد. 
شوریی پرسید : 
خوب ‏ پس جه باید کزد:؟ 
پزبین بیاندازیمش . ۱ 
.. آنها مدت درازی هیچ چیژی نمیگفتند , بزمین انداختن بادیاد ک او راهزنانه ابست. 
شوریک با لحن مردد ففت :" ۱ 
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- با تمام اینها ... با که کبوتر باز نیستیم . 

کنکا همجنان که به تماشای بادیادک ادابه میداد گنت ۰ 

- و بن تمیدانستم که ما کیوتر باژ نیستیم , 

پاشکا سکوت کرده بود . خود او برای سکوت کردن عللی داشت . 

ایلک به حرف آبد ۰ 

آخر او خوذش سقصر است » آزه » گنا ؟ باو علامت دادند ولی او جواب نمیدهد . 
الته : خعاً باند بزبیتش انداخت . 

شوریک متفکرانه جانه‌ی خود را حاراند . 

بطوز کل البته .., وقتی او جواب "تمیدهد . 

ایک بطرفی نگاه کرده و گفت ۰ 

- جطور بیتوان آنرا بدست آورد؟ در چه ارتفاعی پرواز میکند ... 

اینک بسرعت داحل صصت شد : 

هر پس متجنیق, ؟ 

یاشکا با غیظ داد زد : 

نبا کته قنق ۱ 

کنکا به پشتیبانی برخاست : 

ک ایک درست میگوید. 

واروبیف آهسته و عمناک گفت ۰ 

این اینرا همینطور هم میدانستم , .و من باز باید مسئول باشم» آره ؟ 


منجنیق را چندی پیش از دست کبوتربازها درآوردند . صحیح تر اینست که بگوئیم از 
دست آنها درنیاوردند بلکه از جلو حشمشان دربردند . 

متجتیق بظاهر سلاحی وحشتتنا ک بود » کمی به توپ شباعت. داشت , به چرخهای 
کاریحه‌ی آبکشی سوارش کرده بودند و قنداقی جونی و تثترهای بجلی و ریسمانهانی مبحکم 
تاییده داقت . وی بجای لوله‌ی توپ دیرک نرسی داشت که در انتهایش چمچه‌ای با 
ریسمان بسته بودند . کبوتربازان پانزده روز برای ساختن این سلاح وحشتنا ک زحمت کشیدند 
و خودستانی یکردند که وقتی, ساختنش را تمام کردند حتی یک بادباد ک صحیح و .سالم 
بزسین برنمیگردد . 

آئها توانستند ساختنش را تمام کنند وی تتوانستند نهدید خود را عملی. کدند . 
کبوتر بازهای راهزن در ساعت هفت بعد از ظهر منجنیق را در بستان سریو؟ و ویتک 
کووالیف. پنهان کردند. در ساعت. نه مبحنیق, ناپدید گردید . جطور این حادثه اتفاق 
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افتاد تا امروز این راز نایکشوف مانده است . قط یاشکا وارویف و شوریک و کگکا و 
اضافه بر آنها والیدک ساوین » احدای , لثونا ردو , و دوست او ایگور کان که صاحب 
« پاسات » است یدانند . گذشته از اینها دلشان بحال ایلکای کوچولو سوخت و بصورت 
خیلی نحر بائه حریان این واتعه را برایشی تعریف کردند . ایلک وقتی این داستان را شید از 
شدت خنده حقی به ناله کردن افتاد و روی علف دراز کشیده و حنان پاهایش را نکن میداد 
که گوئی یکباره حند نقر با انگشتهای سرد شکمش را قنتلک بیدادند . و بعد ناگهان 
ساکت شد و نشمت‌ و با حشمانی تیره شده به همد نکه کرد و گنت که ایتطرز رتتار با 
او حاننانه است , همه هميشه از همه جیز خبر دارند ولی باو نمیگهیند . همه همیشه 
کارهای جالبی انجام بیدهند ولی او را با حود نمیبرند . 

| گر خیال بیکنند که او کوجولوست و هی چیزی از دستش ساحته نیست» پس 
بگذار وفتی باید بجانی دوید و کسی را صدا زد يا از چیزی باید خبر دار شد ویا باید 
حیزی آورد يا کار دیگری باید انجام داد » خودشان بدوند و بروند , او موظلف ئیست بدود 
و بروه ‏ 

میخواستند ایلکا را آرام کنند. وی او آرام نشد» و از روی غلف بلند شد و بطرفی 
رت . 

ابا او آدسی بد غیظ نبود و بزودی دلآزرد کیش تمام شد . و تشد از این تهر و 
نزاع جالب نبود زیرا صبح روز بعد به آزمایش منجنیق پرداختند و به ایلکا پيشنهاد کردند سر 
نخ آنرا بکشد . 

او سر نخ را خوب کشید ولی منجنیق بد تیراندازی میکرد, نه آنطور که بقرر است . 
تکه‌های آجر از حححه‌ای که به سر دیرک سته شده بود نه به بالا بلکه در ارتفاع 
کمی, بروی زین پرتاب میشدند . نخستین آجز پاره به. ایوان. خانه یاشکا اصایت کرد.و در 
روی آن کودالی نارنجی باقی گذاشت.. آجرپاه دوم در بیان بوته‌های گوجه فرنی شکافی 
باز کرد . سوبی صفیر کشان به آنسوی چپر رفت و .همه یا ترسو بیم, بتتظر پودند که 
ی از آنجا صدای جرنگاجرنک ویا غریو و غرشی بلند میشود., ولی سکوت برقرار بود.. 

سرانجام شوریک آمد و بهمه با کلمه‌ای که نایفهوم بود » پیتکانتروپ , دشنام داد و 
حدا .به کاز با منجئیق پرداخت .. دیرک را جایجا کرد و چرخ کوچی را از دو چرخه‌ی 
پیکانه که در بالای منحنیق نصب شده بود حرخاند » فکر کرد؛ باژ حرحاند و کفت ۰ 

ماشین برای آزنایش آباده است : 

گنک باء اخم پرسید : 

پس میکوئی میتوان تیراندازی کرد ؟ 

سب آرهت. 


این نختین تیراندازی واقعی بود ۰ سنگ بجنان ارتفاعی بلتد شد که بصورت ذره‌ای 
غبار درآند . ول این تیراندازی مصیبت‌بارترین تیراندازی‌ها بود : زیرا سنگ بزمین باز کشت و 
بروی مرغدانی کهنه افتاد و یام تخته‌ای آثرا سوراخ کرد . در مرغدانی سرغ نبود » و 
غرابه های خالی شیشه‌ای را در آنحا جیده بودند که مادر یاشکا برای مربا حفظ بیکرد , از 
یازده غرایه سه تا سالم مائد. 

فرصت کردند منجلیق را پشت انبار مخنی کدند و لی با تمام اینها بادر یاشکا او را پیدا 
کرد و بخانه کشید و حدای اله و شیون او از آنجا بکوش میرسید . 

از آنروژ سلاح وحشتتاک کلوله‌پران یکار مانده بود . کیوتریازان یی بردند که منجنیق 
را در خانه‌ی کی پنهان کرده‌اند و خواهش کردند که آنرا به آنها پس بدهند . وعده دادند 
که پس از این دیگر حتی به یک بادبادک تلیگر نخواهند زد . ولی صاحبان ,پا کتها ن 
حتی آنهائی که فقط از دورخبری از منجنیق شنیده بودند خلاصه و یکسان جواب بیدادند : 

پیخود اصرار میکنید ! منجنیق بدرد خودبان میخورد . 

برای حه حیزی معمکست بدرد بخورد » عیچکس میدانست , 

ابا آهان حالا بدرد خورد ... 


واربیف با صدائی اله‌مانند گنت : 

برده شو بیردتان . با یک نفر بیبیند و به بصیبت دچار میشویم , 

کیک نادمه حواب داد ۰ 

پشت البار پر ميکنيم و بدو بدو مياوريم » یکهو - و بزبگردانيم . 

باشکا اصرار میکرد : 

- آها ! از زندی سیر شده‌اید ؟ منحثیق پرشده را بکشيم و ياوريم » آره؟ چنان در 
بیرود و نان شربتی میزند ... 


خودم میغلطانم و میاورم , و بطرف در خانه‌ی یاشکا قدم برداشت . 
خشم و غضب کن‌توزانه او حالا ستی سعین و دقیق پیدا کرده بود - بادباد ک 
پا : مان ایا بترتگوق کیدا . کف خال میکزد که در اف ایکار مقم خی شود 
شوریک که بدنبال گنک قدم برداشت تاگهان گفت : 
- بمکست یال کنند ما از آتجهت آنرا سرنگون کرده‌ايم که رشک میبریم . بهتر 
بیبود هر "که ایتدا , کوندور ‏ را به اسمان بلند سیکردیم . 
٩‏ اش الا مرنگون میکتی دود متوندوو زا پجداسیکی: 
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شوریک گفت ۰ 

بت ول ان کاز استقاته سین 

سب هه کد غاقل فیستد. .: 

در حباط پشت انبار آنها بر لهای پاباآدم و تکه‌های تخته را .که منجنیق را پوشانده 
به دم تجته‌ای بند کرد. بعد به حرخاندن جرخ دوچرحه‌ی بیعکانه پرداخت . دیر کت 
میلرزید . ریسمانهای جرجرو گره‌ها را کشیدند . فنرها حرنگاجرنگ میکردند و فشرده میشدند . 

یاشکا با صدائی شکایت‌آمیز خواهش کرد : 

حت پسش است ۱ 

او تقریباً هر ائیه یکبار از پشت انبار سر میکشید که ببیند آیا کسی در حیاط 
لیست , بیتی نوک تیزش حتی از شدت اضطراب عرق کرده بود . 

کنکا میحرخاند ۲ 

مس کافیست . 

کیک چرخ ر ول کرد 

- شورکا » بهتر بود تو ریسمان و سنگ آماده بیکردی . 

خوب باشد دیگر ... 

شوریک رفت . 

کیک دیتور داد ۰ 

واروبیف » در را باز کن . 

یاشکا ن وک‌پا ,موی در دوید, گنک گفت. ۰ 

- ایلکا» کنار برو ۱ -و چرخ و گرقت .. 

ایلکا بکناری نرفت. او چرخ دیگر را گرفت , و حتی بروی آن خم شد . 

کا بسرشن داد زد. : 

مس بن به ک میگويم ! 

ایلک آسته گفت ۰ 

ارگنا ی ال پادباد ک را سرنگون کرديم ممکنست که بن آنرا برای خودم بردارم ؟ 

و من نمیترسم 3 

در باز جروجر کرد. کنکا منجنیق را هول داد . ایلکا هم هول داددو بنجتیق در 
حالیکه فنرهایش همهمه میکردند غلتید و بطرف در پیش رفت. 


۳ 


در حیابال بین پیاده‌روی آسفالت شده و بوته‌های گردآلود اقاقبای زرد که در امتداد 
جاده قرار داشتند یک یاریکه‌ی پوشیده از علف وجود داشت . این باریکه در یک جا 
پهن بيشد و بصورت حمنزاری میامد . شوریک در آنجا ریسمان را حلقه حلقه روی زبین 
گذاشت . بحای سنگ او آنرا به کیسه‌ای پر از خاک بت که از دستمال درست کرده 
بود . 

او گفت ۰ 

سس بمتظور امتیت از خطر . ناگهان به سر کسی ضربت میزند . البته احتمالش کم 
است ء ولی با تمام ایتها ... 

او سر دیگر ریسمان را بر بوته اقاقیا بحکم بست . 

یااله ول کنید . هدف میگیرم . 

کنکا کنار رفت . در اینجا او بخث نکرد : شورکا بهتر از همه با اين منجتیق کار 
میکرد. 

یاشکا همه‌اش باطراف نگاه میکرد . ولی خیابان خلوت بود . 

شوریک. پلکهایش را"بهم کشیده‌و به بادبادک نکاه کرد . منجنیق را کمی جلو 
"کشید ؛ تحیه‌ی کلفت حوب توس را از بالا کمی تکان داد . کیسه‌ی پر از خاک را توی 
جمحجه بر انتهای دیرک گذاشت . 

کنکا ایستاده و لبهايش را بهم حسبانده و ستظر بود ‏ بادباد ک سفید در اوج آسمان 
داغ شده از آفتاب تکان نمیخورد . کنکا حتی نمیخواست در دل خوداذغان کند که 
« کوندور ‏ تا این ارنفاع پالا نمیرود . 

شوریک گفت : 


پاشکا پچ و پچ کرد : 

- ژودتر . 

- ایلکاه نخ !وا بکش. 

ساده عمینطوری نخ را کشیدن جالب توجه نبود. ایلکا سینه‌اش را کاملا از هوا پر 
کرد ء روی پاهای لاغر خود با وقارو اهمیت تاب خورد » همه را بنوبت از نظر گذراند و 
با دای بم گنت : 

آتش ! 


رش 


ضربت سمحکم بود ! دیرک تختدی عرضی را از جا کندو انتهایش بزمین حورد , 
منعنیق از حاخست و یکوری افتاد . تخته معلق زد و به جاده پرید . حرخ کوچک دوچرخه 
از حا کنده شد و تلوتلوخوران روی علفها حرحید . 

ون نیراندازی حوب اژ آب درآید ‌ نخ پسرشت بصورت مارپیج کشتده بنیشد و بدنرال 
کلوله‌ی پارچه‌ای بپالا بیرفت . 


مه ااچت کره 
نخ منجلیق به نخ بادبادک کشيده زد  .‏ پا کت » تلوتلو خورد » دمش را بالا کشید » 


ماند آن بود که بیخواهد کمند را از سر خود بردارد , ولی برنداشت و آهسته آهسته به 
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وقتی یادباد ک سرنگون شده سقوط بیکند صاحیش نمیتشیند. و آرام تماضا نمبکند.. او 
از بام پائین بیجهد و بمحل حادثه میشتابد. و بمیار زیاد اتفاق میافند که دوستانش هم 
در کنار او میشتابند . 

گنک اینرا میدانست . وی او . گفت ۰ 

تلها میروم . 

شوریک پیشنهاد کرد : 

بهتر است با هم برویم . 

کنکا تکرار کرد : 

ین نها , - و استخوانهای گونه‌هایش تیز شدند . 

شوریک شانه بالا انداخت . اگر کیک گفت همه بیدانند که بحث و .جدل,بيفایده. است . 

یاشکا با عجله تکه‌پاره‌های منجنیق را که باطراف پرتاب شده بودند جمع‌آوری سیکرد . 

بادباد ک در آن دورها در جائی در خیابان جخوف با در کوچه‌ی کون و گوار دیتسف 
سقوط کرد . معلوم ميشد که صاحبش نشخ آثرا با تمام قوا میکشید . 

ککا مشتهایش را بجبهایش فرو کرد و بدون آنکه بدور و بر خود نگاه کند در جاده 
پراه افتاد . ایلک پدنبالش دوید , 

گناجرمن بهمباا نوی 

- اینکاه لازم نیست . به وارویف کمک کن . 

ایک عقب اند 


۳ 


گکا خیابان چایکوفسک را ا وسط عبور کرد» از یک کوی در خیابان يا ثورنای 
عبو ز کرد و به خیابان ححوف سید , حال روحی گنک بد یود . در بیان افکار مربوط به 
بادیاد ک سفید و مربوط به منجئیق و مربوط به بادهای باختری و ابرها در هر صورت 
اقکّری غمتا ک و نا آرام سر میکشیدند : دییرستان ... زبان انکیسی ,.. بدر... دل آزردی 
از پدر مانند دردی: کند و خفیف بود . معلوم نبود جرا ترحم په آن مخلوط میشد , 3 
نا گهان فکر کرد که حالا پدرش دیگر سوار کشتی است . روی عرشه ایستاده و سیکار 
بیکشد و ته سیکار ها را بیرون کشتی میاندازد , ته‌سیکارها که بیرون کشتی روی آپ میمانند 
زاه آثر| بصورت نقطه های سفید و معدودی شان بیدهند . 

کنکا بمتطور آنکه این اقکار را از سر :بدر کند بسرعت. قدسهای خود افزود . تقریب 
دوید . آخر لابد صاحب بادباد ک هم بیشتاید . 

کیک او کتک‌کاری ترس و واهمه نداشت.» بلکه خواستار کتک‌کاری و دعوا بود . 

او بادبادک سفید را بزودی دید « پاکت» روی سبزدی نرم و قابل انعطاف باغچه 
انناده بود . بادباد ک بطرز خویی افتاده بود - نخ آن در اتداد تمام خیابا کشیده 
شده و در هیچ جا به سیمها بند نشده بود . دم دراز و الیافیش را مرتب و منظم ری چمن 
حلقه کرده بود . درست مانتد آن بود که بادبادک برای استراحت. زوی. زمين, دراز کشیده 
و متظر صاحیش است . 

ول از صاحب آن خبری نبود , اصلا هیچکس در آنجا نبود» حتی از راهگذدران تصادفی 
کسی در آنجا نبود . فقط پسی از یک دقیقه گنک در انتهای کوی اندام کوچی را که کونی 
با م رکب" چین. رسم کرده بودند دید . اين پسربچه‌ای بود. که نزدیکی, بیشد.. 

آن پسربچه ملوار ورزش تیره رنگ و پیراهن فوتبال سیاء بتن داشت» سیاسو و لاغر 
اندام بود . و گنک احساس کرد که کتک‌کاری: و دعوا روی نخواهد داد : اين پسر کت 
فسقلی قدرت. دعوا ندارد . با او دز کیز شدن بضحک است .. لابد شا گرد کلاس سوم است , 

ولی پسرک بدون شتاب و عجله راه بیرفث و سر خود را :بزیر انداخته بود.. گوني 
در خیابان چیزی. جستجو میکرد . نخی که از زین بلند کرده بود روی انگشتانش میلفزید . 
گوئی او گیکا را ندیده بود . 

کیک پا عدم رضایت گفت : 

- یعنی ما عجله نداريم , یااله ... 

او دم بادباد کت زا در طول, باخحه کشید و انتهای آنرا زیر پاشنه‌ی خود له کرد.ء 
روی جوب چپر نشست و سنتظر ماند . 

ناخدای پا کت » سفید علناً تصمیم. گرفته بود اخلاق و صفات خود:را نشان بدهد . او 
بالاخره.به گنک نگاه نکرد.. بادبادک‌را از روی چمن کشیده و برداشت » بروی زانو نشست 


م۲ 


و با احتیاط به لمس کردن حوبهای بادیاد ک پرداخت که ببیند سالمند یانه ؟ درست همانطور 
که تمام بادیاد ک‌بازها میکنند . دست مانند آنکه سمکن بود جوبهای بادباد ک مثل 
استخوالهای نازک موحودی زنده درد بگیرند . 

معلوم شد بادباد ک صحیح و سالخست ,. پسرک نخ را پاره کرد.و بسرعت در حالیکه 
ود کنت اب را ندمت گرفنه بود از جا بلند شد . دم بادیاد ک کشیده شد » حاشیه‌ی بادباد ک 
ت رک خورد » کاغذ تر کید و بادبادک کاغذی جها ر گوشه دو تکه شد . 

کیک از جا حست. این دیگر خارج از حد و اندازه بود ! البته میتوان اخلاق و 
صفات‌خود را نشان داد . میتوان بصورت السان نله نکرد حتی اگز او. در کنارت مانند 
گربه‌ای: مفل فتر جمع شده و روی حوب حپر نٌسته و بران کشککاری آماده است ! همه‌ی 
این ها ممکنست . حتی یک ائیه قبل از این کنکا نسبت به این پسر ک حیزی نظیر احترام 
احساس میکرد ۰ نمیترسد و در حفظ اخلاق و صفات خود اصرار دارد . وی حنبن بادباد ک 
را برای لباجت خود تابود بیکند ۱ .. 

گنک با خشم و خطبب. آرامی گفنت + 

تو حته» مگر هار شده‌ای ؟ نمیبیتی آره ؟ نمیبینی که من ... نگاه داشته‌ام,! 

پسر ک قد راست کرد و بادباد ک پاره شده را بسینه‌ی خود حسباند . لحظه‌ای صورنش 
حالت سراسیمی پیدا کرد . او چشمانش را بسمت گنکا بر گرداند و از توی, گنک بجائی 
نگاه کرد , ولی پلافاصله آرام شد , سر حود را بزیر انداحت؛ بادیاد ک را ول کرد . با 
صبد‌انی یواش و لحن سح<ت گفت» 

نمیبینم . خوب » دیگر جه؟ 

گنک احساس کرد. که ول یکتفر با دستی نیروبند موهایش را گرفت و با دورخیز 
صورتش را بمیان آب جوش فرو کرد . حتی در گوشهایشی صدای جرنگاجرنگ بلند شد.و 
حشمهایش فوق‌العاده جتانکه گوئی 9 نید به آن نفوذ کرده باشد سوختند:. .و گنک 
برای اولین بار در عمر خود با صدائی خفه و ناشیانه گفت ۰ 


بحه عا روی بام شیروانی دو دابه‌ی خانه‌ی یاشکا تشه بودند . خنوریک و باشنکا 
پائین تر - درست لب پلکان نشسته بودند - احتیاطا برای آن بوردیکه ندته واروییف وحشتتا کت 
یعنی مادر یاشکا در حیاط پدیدار شود. و ایلکای کوچولوی فرزو زرنگ نا گرده‌ی شیروانی 
بالا رفت و در سایه‌ی لوله دود کش دراز کشید. او در آنجا نقریا بنظو. .. نجیرسیل:, 
پاها و پشت اژ آفتاب سوخته‌ی ایلکا تقریباً بانند شیروانی. قهوه‌ای بودند و شلوار 
کهنه‌ی مخمل او هم قهوه‌ای رنگ بود, اما پیراهن پیچازی سبز را ایلکا از تن درآورد و 
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یت تسین 





زیر خود پهن کرد تا اینکه شکم و زانوهایش از آهن زنک‌زده و ناهموار شیروانی حراش 
برندا رند . 

بادی ملايم از سمت رودخانه » از نوار به گرفته‌ی حنکلی بیوزید » موهای پسریحه‌هاً را 
ژولیده بیکرداو ب با کتهای ن رتگا رنگ ر در آسمان بیلرزاند» ابرپاره‌های و و که به 
دود توپهای قدیمی کشتیها شباهت داشت بسوئی بیراند . ابرها به خورشید برنمجوردند 
و خورشید در آسمان لاجوردی که هنوز حمحنان بانند روزهای تابستان پلند و داغ بود 
میگلااخت . 

از شیروانی بوی آهن داخ‌شده و زنگ آهن و گرد و خاک تیاه میرسید.. این بو 
بنظر حیلی‌ها ناپسند است . بنظر آنهائیکه نمینهمند . اما برای پسربچه‌ها این بو بوی 
بلندیست . این بو با اضطراب و تلاطم درونی نخستین پرتاب بادباد ک رابطه‌دارد وفتیکه 
نخ بطرزی ملایم و سریم از روی انگشتان میلغزد و نانند عصب زنده که پیرو و سرعت 
بادهای بلند را بانسان خبر میدهد کشیده ميشود و بادباد ک میرود و باسمان بلند میشود . 
هنوز بچنین مونقیتها باور نمیکنی » اما بادباد ک بکلی کوچکست باندازه تمبر پست . از تو 
و از باد فرساثبرداری میکند ... 

ولی حالا آنها بادباد ک نداشتند . بحه‌ها همینطوری جاف و ساده تشه بودند . منتظر 
گنه بودند . بدت درازی انتظار بیکشیدند » و دیگر بیتابی و نگرانی به آنها دست داده 
بود. . و اگر بای > متتظر دیگری, بودند آنهای مدتها پیش از این تما م دارودسته را 
جمع کرده و برای کمک بدنبالش شنافته بودند . ولی گنک جنین. اتدامی را تحمل نمیکند. 
اگر کفته است ؛ تنها بیروم »» تا آخر کار تنها میماند و در ازاه کنک تشکر "هم نمیکند ۰ 
فرضا که در آنجا بکشندش هم ... 

ایلکا از بالای لبه‌ی شیروانی گفت : 

- دارد میاید ! -و با صدائی آهسته‌تر اضاقة کرد: 

- اما بدون بادباد ک , 

گکا از نردبان بالا رفت » حلبی شیروانی زیر پایش, تراق و تروق کرد ؛ او کار 
بچه‌ها شست . ولی هیچ چیزی نکفت , نشسته بود او به کناری نگاه میک‌د » و مبورتش 
حناث حالتی دافت که گوثی میخواهد حیزی تعریف کند و لی حراث نمیکند و باینجهت 
نست بخودش و سایر بچه ها اوقات تلخی میکند , و سایرین از او راجع بهیچ حیزی 
تمیپرسیدند . وقتی گنک اینطوری با اوتات تلخ سکوت میکند بهتر است از او هیچ چیزی 

اینکا تن کی پود که طاقت نیاورد . 

گنا»اتو کنک‌کاری کزدی,؟ 
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کنکا سا کت بود . 

کتک کازی کرد ۸ آنه ؟ 

کنکا با لحن ناراضی گفت : 

پنشین دیگر ... « کتک‌کاری کردی , ! -ولی صدایش غضبناک نبود .- مگر 
بن جز کتک‌کاری کردن کار دیگری ندارم ... 

بادباد کت را بیدا نکردی » آه ؟ 


وییا| کردم ۲ 

دوباره سکوت برقرار شد. و در این سکوت نا کهان دو کلمه ایک با وضوح شنیده شد ۰ 
سب آه 4 و | 

کیک تکال حورد . 


چه جیز و ون ؟ 

شوریک با لحن خشک گفت : 

- بثل اينکه تو میگفتی اگر بادباد ک را سرنگون کنیم آثرا به ایلک بيدهيم. 

سکوت گیکا او را تحریک میکرد , 

۹1 با احم گفت ۶ 

ح<ودش باید درست کند . علت ندارد که به حاضر و آاده عادت کند ... 

ایلکا با چنان صدائی که گوئی گلویش قلقلک نياید و میترسد عرفه" کند گنت ؛: 

ب. ایا اگر درست نميشود ,.. 

جیزی نمانده بود که گنک بگوید ۰ «اگر بخواهی - یاد نیکیری , . ولن این کلمات 
ر نظرش بطرژی ناسطبوع آثنا بودند . خوب ‏ واضح شد: "این را چندی پیش پدرش به 
یک کفته بود . الیته نه در مورد بادباد ک بلکه راجع به زبان انکلیسی ؛ البته . .. ابا حالا 
زبان انکلیسی چه موردی دارد ؟ اوه» عجب بیموقع بباد بیاید ! 

کنکا آهسته گفت ۰ 

در هر صورت آن بادباد ک دو تکه شد. - کمی سکوت کرد و بطرف شوریک 
پرنگهتجه ۰ اس تلو باز "هم کاغذ داری؟ یادت هست آن کاغذی که زویش برای بورک طرخ 
« واستو کی ۴ را میکشیدی؟ 

مب دارم 4 برای حه 1 

کتک یوافن بواش بووین ۶ برای چه » - و به سرخ شدن خروع روت 
خوب » برای آن پسرک ... باید برایش »پا کت , تازه‌ای بسازيم . و ناگهان خشمناکن 
شند ۰- همه یکصدا بیکفتید ۰ , به علامات ما" جواب ننیدهد , بیکانه است۲!اگر او از 
وجود ما خبر ندارد جطور بیتواند جواب بدهد ؟ اکر او کور انت ... 
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شوریک سوتی یواش و طولانی کشید . 

ایک کفت ۰ 

مس اوی ! - و از بالای شیروانی تا لبه‌ی آنل سر خورد.. 

باشکا وارویف پزسید. «- بکلی, کور است و با جشبهای گرداقن جنک زد.. 

پکلی..:. و حیزی نمانده بود من کتکش بزنم . 

شوریک گنت : 

تو فقط کتک زدن از دستت ساخته است.. 

کیک خشمناک نشد. او حتی از این کنایه خوشحال شدء هرچند نمیتوانست توضیح 
پدهد که حرا . 

شوریک با لحنی جدی گفت : 

خوب انا با حدا به هحل افتاده‌ايم ! 

کیک اعتراض کرد : 

این منم که به هحل افتاده‌ام . ابا بشماها چه ربعطی دارد ؟ ابا منهم ... از کجا 
من بیدانستم ؟ آخر هیچ حیزی بعلوم نیست , او راه میرود کاسلاً ... باری بثل آدم 
بعموی , و حشمهایش ... 

او حشمان. معمولی: داشت . چشمهائی خاکستری با رگهائی آبی:, مثل چشمهای خیلی 
از پسربچه‌ها . پسرک بندرت چشمهایش را بلید بیکرد » چشمهایش را تقریباً هميشه سایه 
بزگانهای بلند و کچ پوشانده بود . سگر میتوان حدس زد ؟ 

گتکا کاهی در خیابان با بردم نابینا برخوزد کرده بود . حتی او دوبار برد بلندند و 
سیار راست تاستی را که ینک آبی بحشم داشت از حیابان رد کرده بود , در صورت او 
حالت کوشش و تقلائی بسیار سخت منجمد شده بود » حرکاتش هرچند سریم وی با خشی و 
تأنی توام بودند و آن.تق:و تق خشک عصای پلاتغییر او ... 

ولن ناخدای بادباد ک سفید اصلا, اینطوز نبود , بی‌شتاب و با مسهولت احر کت بیکرد:, 
و صورنش جاندار بود . صورتی چنان دلپسند داشت که صورت پسر ک ترسو نبود بلکه 
۱ صورت پسری خجول بود که در اثر خجالت کشیدن عادت کرده ابیت . که نکاهشی را پانین 
بياندازد . و لی گلکا چطور میتوانست حدس بزند که این چشمها نمی‌پینند ؟ 

او جلوی پسرک ایستاده بود و خود را عاجز و ناتوال میدید , مانند. شمشیرزن حلع 
سلاح شده که حالا بهمه چیز جز به مهارت و نیروی حود میتواند ابیدوار باشد., 

کنکا با چنان زحمتی که گوئی گلوله‌ای از میم خاردار را فرو.میدهد کنت.: 

بتکه نميدانستم , .. 

سوک بسبوعت !و پا هتریتدی کقت ی 
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- اوی ول کن » مگر حشماً باید دانست ؟ 
کنکا نتوانست باين مات عجیب پاسخ بدهد . ولی همینطوری ایستادن و سکوت کردن 
نامطبوع و دشوار بود . و او نتزانست برود . احساس میکرد که همینطوزی نمیتوان بر گشت و 


رشت ت 


پسرک خم شد و روی زسین کورسال کوربال یادباد ک را که بزمین افتاده‌بود جستجو 
کرد . معلوم نبود جرا آثرا بلند کرد و دوباره بزسین انداخت . و معلوم نبود بخود سیگوید 
يا بد کیک . 

سب در هر صورت نابود شد , 

گنکا من و من کرد : 

- نداید باز بمکن باشد تعمیرش بکتيم . - هرحند سیفهمید که این عین حماقت است , 

هیر کب اه کشید ؛ 

فه دیگر . و اکر نعمیزش هم بکنیم ... بالا بلند نخواهد شد.. 

سر پا کول ا....- گنکا: فا گهات اختراف: -کرد بو .خی ابالا میرفت افنبالاشر از 
نمام بادیاد کهای ما . آخر بالاتر از همه یعنی بالاتر از : کوندور ؛ . 

پسرک حشمهایش را بالا برد : 

حد از ما شماها ٩‏ 

اینبار بنظر گنک نيامد که چشمان پسرک بجائی در کنار او ناه میکنند . لابد 
ی کت نابینا از ری صدا بدرستی احساش بیکرد که میتی در کجا ایستاده و با 
مهارت بر چشمان ایینای حود مسلط بود . او با تعجب پرسید و 

- بال شماها ؟ یعنی باز هم هست ؟ 

کتک نفس راحتی کشید : 

سس البته . - او خوشحال بود که سکوت دشوار تمام شده است , - بادباد ک‌های 
ما" ژیاذندت اکر فو9ایین- کاس یخواست" بکوید ۰ واگر -قو بیدینق» ول غلوی) .خود 
گرفتا: باکر مدای ۱ 


پسرک ابروهایش را بهم جسباند . ابروهایش باریک و .مانند موهای سرثی ثیره بودند ؛ - 


پسرک با تأنی گفت: 

- در اینصورت من میدانم ... در آنجا نخ دیکری با نخ بادبادک من برخورد. کرد . 
بادباد ک ین و پادباد ک شما بهم پیحیدند. آزه ؟ 

که هتما ایتزا: خودانان .زر سولکون. کرفتیا : 

- جرا ؟ - مثل اینکه او حتی یک ذره خشمنا ک نشد» حتی نزنجید , فقط خیلی تعجب 
کرد ۰ بگر دادبادکت در آسمان بزرگ پیکران مزاحم کسی بود ؟ 
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ککا دویاه کفت : 

با که نميدانستيم . تمام بادیاد کهای خودمان را بيشناسيم اما این یی ناشناس بود . 
ما علاماتی داریم » ولی یادبادک تو په علامتهای ما جواب نمیداد . و بالاتر از همه . 
باری با فکر ميکرديم که تو صاف و ساده نمیخواهی » حالا که بالاتر از همه است .. 

پسرک آهسته حواب داد - 

- من حه میدانستم که بح بادبادک من بادباد کهای دیکری هم هنیت م فکر 
بیکردم که تنها من حستم . 

گنک کفث ۰ 

حالا دیگر هیچکس به پادباد ک تو تلنگر نمیزند . حتی کبوتر بازها . 

پسرک در میان علفها کوربال کورسال نخ بادبادک را جستجو کرد . 

سب مجبوزم پادباد ک تازه‌ای بسازم. باشد خوب » میسازم . ایا بادبادی باین حوبی 
یخواهد شد . 

گیکا میخواست بگوید ۰ ,اگر میخواهی , کوندور , مرا بگیر »؛ ولی جرات نمبکرد . 
نقط پرسید : 

ساختنش دشوارست ؟ 

- له خیلی . اما کاغد ندارم . فقط کاغذ اوزالید مخصوص. رس مکشی دارم . کاغذ 
بتعکمیست ؛/ ول تست 5 

کنکا با عحله وعده داد . 

پاری » کاغذ را من نهیه میکنم »؛ برایت میاورم . 

پسرک بسرعت پرسید : 

میائی ؟ خودت ؛ آزه ؟ 

سب میاورم ... و بمکنست ؟ 

پسرک شتا بکنان گفت : 

س امن نشانی. را میگویم » تو بخاطر بسپار . خیابان: چخوف» .شماره: چهل و منه » 
در آخر حیابان » در بن بست . پیدا کردنش کابلا آسانست.. 

پیاد. میسپارم . نشانی را بيخواهم چه یکتم ؟ من صاف و ساده خانه را بخاطر 
بیسپازم , خالا با هم برویم . تو که نباید. تتها بروی » 

پسرکت عانی لاغرشی وا بالاء انداخت/, 

تلها هم بیتوانم . مکر چطور است ! آخر آبدم . دیگر من نخ دارم . 

- نخ را باید کلافه پیجید » چرا بیخودی, ازبینبرود. من کلافه‌اش مهکتم . .. 


۳۹ 


من .حودم.. 

او قدم برداشت و به پیحیدن نخ از شست تا آرئج حود بصورت کره‌های بورگ 
پرداخت » همانطور که زنها طتاب رخت خشک کنی را میپیچند . 

کنکا با تردد گفت ۰ 

صر در کم میقنود.. 

سر در گم نمیشود . منکه بلدم... و من میتوائم بدون نخ هم بروم . خیال میکتی 
تمیخوانه. ؟ 

گنک حواپ داد ۰ 

میتوانی . - زیرا فهمید که در اینموقم باید حتماً بوافقت کند. من فقط در فکر 
ماشینها بودم. تو از وسط خیابان میروی و ناگهان ماشین. ازپس گوشه پیج میزند ... و 
راننده نمیداند . آخر معلوم نیست که تو ... که برای تو مشکل است. 

فک نه » آنتدرها هم مشکل فنسنته اواوان جت و پسرک با لحن احتیاط‌آمیز پرسید ۰ -- راستی 
معلوم نیست ؟ 


یک ذره هم . --صحبت در اینباره برایش ناسطبوع بود . 

آنها در جاده قدم برمیداشتند . پسرک. بدون عحله و لی کاملژ آزادانه میرفث . ميشد 
فکر کرد که او فقط بعلت نخ با تأنی حرکت بیکند : آخر ناگزیر بود نخ را با نظم.و 
ترئیب زیاد کلافه کند . ولل او نا گهان ایستاد و خواهشی کرد.: 

- بیدانی » تو از کنارم بیا » خوب؟ نه » تو دستم را نگیر » فقط کنارم راه بیا تا 

گیکا با عجله در سمت راست او جا گرفت . پسرک پس از جند قدم دویاره, گنت : 

- حیابان ناشناس . این بعهدا بد است . 

ککا بیکوشید پابپای پسرک. راه برود و سکوت کرده بود . یک مسله او..را نج 
میداد ».وی گنک حرات نکرد یکباره در اینباره بصحبت شروع کند . سرانجام او شروع کرد : 

گوش کن » من نميفهمم . با هم آخر بلديم بادیادک دوست کنیم . من.راجع 
به پادباد ک ميگويم . ما هم بلدیم آنها را بسازيم . ما شورکائی داريم که او خودش حتی 
محاسپات آنرا انجام میدهد . ابا چنین بادبادی مثل ال تو در هر صورت هنوز هیچکس 
تساخته است , یا اینکه تو مشل با بهوا نمیکنین» اینطور یست.؟ 

گنک اینرا نمیخواست بپرسد . او بیخواست. خلاضدتر و ساده‌تر یگوید : »چرا تو 
هر حند نمیبینی اما بادباد ک را بالاتر از ما به آسمان بیغفرستی ؟ راز اینکار در حیست 1 ا 
وی جرئت تکرد .. او میترسید کنمه‌ی , نمیبیتی , را بزبان بیاورد . 


او گنت ۰ 
بنظرم اینکّو مشکل ست . فقط صاف و ساده باید باد و اسان کرد . و نج زا 
حس کرد با انگشت و با دست و با شانه . من نميدانم» ولی این بخودی خود انجام بیگیرد .. 


کنکا متفکرانه گفت ۰ 
سب نخ را باید احساس کرد . من اینرا میفهمم . یا انگشت‌ها . اما با شانه ... من 
ایثرا نمینهمم . 


تاش یت تا 

لابد هر کس به شیوه‌ی خودش نگه بیدارد , - و بعلوم نبود چرا خجالت کشید . 
من نخ را با شانه‌ام رها میکنم . باری اینطوری . - او نخ را بروی شانه‌اش انداخت , - اما 
فقط وقتی یادبادک در هواست نخ کشیده ميشود , آهان در اینجا بفشار» من میکشم . 

کنکا مطیعانة با دو کشت نع سقیدا راهن سا او شرد , حالا نخ بین مشت و 
شانه‌ی پسرک کشیده شده بود , او با احتیاط درست مانند آنکه سیم ساز است باانگشتان 
دست راست به آن تلنگر زد.. 

او گفت .۰ 

آهان. همینطور. 

نک نفهمید : 

- مببر کن» خوب » پس چطور ؟ آخر نخ که بعقب کشیده بيشود . پس یعنی 
پادباد ک در پشت سرت خواهد بود ؟ 

پسرک صورتش را بلند کرد و بنظر گنک رسید که او نگاه میکند , بخصوص ناه 
بیکند » به جائی در آن دورها پیشاپیش خود نگاه میکند : 

خوب ؛ فرضاً که اینطور باشد . من در هر صورت آنرا نمیبینم . برای من مهمتر 
از همه اینست که باد را احساس کنم . اینست که رو به آن سمتی ایستاده‌ام که از آدا 
داد بهوزد .سا تو "اینطور هو نسیکتن ۲ 

گنک آه کشید ۰ 

- نه. - او هنوز همحنان انگشتانش را روی شانه‌ی لاغر پسرک نگاهداشته بود و 
حس میکرد که چگونه در زیر استخوان ترتوه نازک او رگ نازی میتپد . 


گنک گفت : 

در انتاقی ولاذییکت!ابتی! :اوه با آپدازهن از ورونژ آبده است , پدرش بهندس است.. 
ابا یادم رفت چه مهنسی , او گنت ؛ ولیمن فراموش کردم . ۱ 

یاشکا پرسید : 


۳۳ 





پس بکر بادر ندارد ؟ 

نمیدانم , 

نا گهان ایلک خبر داد 9-۰ ندنه وارویف با تبز منجتیق را شکست . -و جپ خپ 
به: باهعا ناه کرد رح مادو یاش شتکست.. 

سب خویبا ». ولش کن. ۰۰۰ 

حالا دیگز قفییه‌ی منجنیق. در نظر کنکا حماقت کمل بود. نظیر بازی: کزه اسب 
که قبل از دخول بدبستان بازی میکردند . حتی مایه‌ی خجالت بود . و بطور کلی حالا 

حیز در مقایسه با سصیبت آن پسریی که او همین حالا ملاقات کرده بود ناچیز و 
بی‌اهمیت بنثلر میاید . 

گنک با پاشته‌های پايش بد اودان, تکیه کردو به پشت دراز کشید ‏ آهن که در 
زیر آنتاب داغ شده بود از پشت پیراهن او را گرم میکرد . پرتوهای خورشید گوشه‌ی 
چشمش را میخلاندند وی ککا بدون آنکه حشمک بزند پبالا نکاه بیکرد . در آئعا در اوح 
آسمان لاجوردی غلیظ بیپایان قرار داشت . و ابرها در حرکت بودند . آنها همچنانل بدون 
شتاب میدویدند » ولی برایشان حادثه‌ای روی داده بود ۰ ابرها دیگر به حلته‌های دود 
خارج شده از لوله‌ی توپ کشتیها شباهت نداشتند . آنها تکدپاره‌های| ژولیده و دریده و 
پارهپاره بودند , 

افکار گنکا هم همینطور ژولیده و دریده و پاره پاره و کند بودند . 

او فکر بیکرد : , پدر ولادکا مهندس است.... و پدر سنهم مهندس است . جالب 
نوجهست: که پدر ولادک جطور آدمیست ؟ .. در بالا باد شدیدی بیوزد ۰ آهال معلومسست 
که حطور ابرها را پرت و پل گنز ده استه.. یواش یواش بیروند ,... ابرها همیشا: پواش پواش 
حر کت بیکنند . این فقط از زین بنظر مياید یواش یواش ولی در واقع ... و زبان هم . 
روزها ,.. پنظر بیاید که روزها خیلی بکندی بیگذرند » اما همینکه حشم برهم بزنی یکماه 
گذشته است.... ایکاش این ماه زودتر بگدرد ! میگذرد و مه حیز تمام میشود . لزوی 
نخواهد داشت که بفکر زبان انگلیسی باشم ! ابا حیف که بادها و تاپستان هم تمام 
میشوند ... پدر منهم مهندس است . مثل پدر ولادیک , وی آیا پدر ولادیک حتی یکبار 
او را کتک زده است ؟ نخیر » نه . این ... جنین عملی دیگر حیوانیت سمحموب بیشد ! 
آنهم برای حه # ولادیک که لاید بعلت عقب‌باندن در زبان انکیسی تجدیدی شده است ... 
و بار هم این زبان انخلیسی ! خوب» این موضوع بان چه ربطی دارد ؟ ن 

این دیکر خنده‌دار میبود . وقتی در کنارت در خیابان جخوف پسری زندی میکند 
"که آسمان را » اپرها را ء خورشیدرا و بطورکلی هیچ چیز را» هیچ چیز » کوچکترین تابش 
نور را نعیبیند برای نمره دو در زبان انکیسی غصه خوردن خنده‌آورست., 


۳ 





کت گت : 

سب هی یی ریق نا کهان به یاس کل این کلمه‌ی حالی و سیاه ی برد . در 
این کلمه حثی کوجکترین و بینورثرین و ضعیف‌ترین برقه هم وجود نداشت . فقط تاریی 
نفوذنا پد یر بود , هیچ چیز و هیحکاه و 

وی حطور چنین جیزی بمکنست ! چتین جیزی نمیتواند باشد ! 

او تلاش کرد حود را کور وانمود کند . او چشمهایش را بست » وی نور خورشید 
از پس پلکهایش میگدشت و در جشمهایش نور روشنی همچون به نارنجی شناور بود. 
آنوقت کنکا کف دستهایش را بروی چشمهایش گذاشت . ولی حالاهم در تاریی بنفش فام 
دسته‌هائی از لکه‌های رنگارنگ شناور بودند . 

گنک متنظر ماند . لکه‌ها یکندی یک پس از دیگری یدون رغبت رو بخاموشی. گذاشتند . 
تعدادغان هنوز زیاد بود» ون دیگر کسو شده بودند و در تاریق نعلول گردیدند , 
ولی ناریی بنفش‌فام غلیظ تر ميشد و غلیظتر میشد. و ناگهان آخرین آثار روشنائی را 
بلعید و همچون سیاهی منگین و خخیمی بروی کنکا افتاد !. ترس ناگهانی او را از پا در 
آورد ۰ اگر این برای ابد است ! ؟ گنک دستهایش را با حنان نیروئی باطراف کشنود که 
آهن: شیروانی. استخوانهای ,انگشتانشی را خراشید و خورشید. با پرتوهای سوزان. و شادیبخش 
بچشمانژی تایید. 

یاشعا . ترسید ۰ 

تو چه بیکنی ؟ 

ککا اخم‌آلود گنت ۰ 

هیچ چیز .- و بلیسیدن جکه‌های سرخ ول از انگشتان خود مشغول شد, 

او آرام شد . او کل آرام شد. بعبیبت او در بقایسه با مصیبت ولادیک بسیار 
کوچک بود . آیا ارزش داشت. که آن را بیاد بیاوزد ٩و‏ گنک فکر کرد که او هن 
اسروز با دلی آرامش‌یافته درسنامه زبان انکلیسی را به پشت هیزمها بیاندازد . 


فصل 4 


صبح در حدود ساعت نه گنک به در سبز یکوری شنده‌ای نزدیک.شد. . او واهه داشت 
که خیلی زود آمده است . ون چاز‌ی دیگری نداشت . در ساعت نه درس خواندن .پیش 
ورا گنریخو نا شروع ميشد و که به مادر و بادربزرگ خود کنت که ید بیرستان میرود . 
کاغذ سفیدی را که شوریک داده بود. بصورت درنامه تا کرد و .زیر بغل خود گرفت . 


۳ 





در بسنته بود . کبک ثفین عهیقی کشید و حلقه‌ی سنکین آهنی را بصدا درآورد . 

فورا دای قدمهای سریع و سبکی شنید. شد . حفت در صدا: کرق» دد باز ید 
و گیکا ولادیک را دید . در صورت ولادیک حالت نگرانی و انتظار شدید مشاهده ميشد , 
ابروهایش میلرزیدند . 

گنکا بمنظور آنکه ولادیک فوراً بشناسدش سریع‌تر گفت : 

مت اوکتنت من کاعد را آوردم > 

ابروها از لرزش افتادند و ولادیک خوشحال و کمی سراسیمه لبخند زد . و اند 
آن بود که از لبخند خود غرم دارد و گنت : 

و پیا تو . در را بهم نکوب » خوب ؟ ممکنست پاپا بزودی بیایذ » انا ا گر در را بهم 
یکوبی - چقتش فوراً بسته میشود . و هر بار باید رفت و در را باز کرد ... اینرا عمه‌ی 
با چنین جفت حودکاری را اختراع کرد ؛ لابد از دزدها میترسد ... 

گنکا چون احساس نمود که ولادیک برای عمه احترام خاصی قایل نیست پيشنهاد کرد : 

خودش اختراع کرد » پس بگذار خودش هم برود و باز کند . 

ولاد یک گفت ۰ 

اعمه رفته است . برای دو هفته‌ی تمام و کمال رنته . فعل ما در ایتجا دو نفری 
سانده‌ايم ... وب ؛ رفتیم , 

او پیشاپیش روی تحته‌های پیاده‌روی باریک روان شد . نخته‌ها مثل فنر خم میشدند 
و بفکر گلکا ربید که نخته‌ها سمکنست ولادیک را یک بتر تمام بهوا پرتاب کنند - او نا 
این درجه سبک بنظر میرسید. 

کا کنت : 

کاغذ کمی بحاله شده . ناگزيريم کمی رطوبت بآن بزنيم تا اینکه بتوان جانش 
کرد.. 

ولادیک از سرعت قدم خود. کست», 

- رطوبت بزنيم ؟ گوش" کن » من در این مورد هیچ چیزی نمیدانم . مگر کاغذ 
پاره نخواهد شد ؟ 

پاره نميشود , وقتی خشک شد بعد بهتر کشیده حواهد شد . و باری من نشانت 
بیدهم . 
ولادیک بسرعت پرسید : 
- نشان خواهی داد» راستی ؟ تو عجله نداری ؟ 
کنکا با غصه‌ای که کمی مشهود بود کفت ۰ 
- بکجا عجله کنم ؟ و آیا من ... زود نیامده‌ام ؟ 


۳۹ 
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- ند این چه حرفیست ! بیدانی با چقدر زود بر ميخيزيم . پاپا باید ساعت هشت سر 
کار باشد . 

ولادیک بدون اشعباه گنک را از حیاط دراز از کنار کرتهای کوجه فرنی و هویج 
و از کنار گرسخان‌ها بسوی اثباز کوحک برد که ببک پهلو متمایل شده بود . و وقتی 
به اثبار زدیک شدند با ضربت دقیق با در را حول داد . 

یک دقوقه منتظرم میمانی ؟ من در اینجا برای گوکتی دنبال پیچ بیگردم ... تو 

از هوای نیمه تاریک انبار بوی تراشه‌ی خشک بمشام میرسید و درزهای آفتابی 
هوای نیمه‌تاریک را بیبریدند.. ککا کنار دیوار روی. کنده‌ای نشمت , ذر گوثنه‌های 
انبار صندلیهای شکسته و حمدانهای سوراخدار و سایر خرت و پرتهائی را که معلوم نیست 
حرا غالبا حیف. بنظر یایند و حرأت نمیکنند بسوازانندشان انبار کرده بودند. و در جلوی 
در روی کنده‌ی کلفتی از جوب توس. گیره‌ای چلنگری بیدرنشيد . گیره نو بود , معلوم 
بود که گیره.را بتازی اینجا گذافته‌اند . 

ولادیک جلوی قوطی مقوائی بزری جماتمه نشست. پرتو خورشید که از درزها میتابید 
نوراً با سه فقیطان زرد بدورش کشیده شد . از قوطی صدای جیزی شنیده شد : ولادیک 
کورسال کوربال دنبال پیچ میگشت . 

ککا تیم‌خیز شد . 

سب حه پیجی ؟ بگذار کمکت بکنم ۳ 

-- من خودم.,. تو دو اینجا دربیان ابوال من سر درگم میشوی» از چیزی سر در 
تمیاوری . من بزودی . 

و راست کگفت.. بزودی دربیان کلافهای سیم و سیخ و مهره پیج کوچی یانت . او 
از همان قوطی گوشیها را که با قوسی فلزی بهم وصل بودند بیرون کشید . یک از گوشیها 
پزحمت بند بود . و ولادیک آنرا با پیچ وصل دیکرد . پیچ بسختی در جای خود فرو 
میرفت . ناخنهای ولادیک در اثر فعار سفید شدند , او لب خود را از ,گرفته ».سر خود را 
پائین آورده بود ؛ بانند آنکه میخواست آن پیچ لجوح را بیند . 

نک رکتارش ایستاده و رنج میبرد , بحکم کردن کوشی پرای او هیچ زحمتی نداشت ؛ 
وی میترسید در اینباره بخنی بکوید , او دیگر بیدانست که ولادیک مختصراً جواب 
مد ها : « من خودم » . 

کنکا با لحنی بی‌تفاوت پرسید : 

-- این گوشیها. بحه درد تو بیخورند ؟ 


۳۷ 


ولادیک در حالیکه پیچ را محکم میچرخاند بزحمت گفت + رادیو ... گوشی کنم.: - 
بالاخره پیچ را بحکم جرخاند » قد راست کرد و لیخند زد . بیدانی حقدر زندی با رادیو 
راحت است ! وصلش یکی و فورا مطلم میشوی که در کج چه خبر است . از تمام دئیا 
معلاع میشوی . گوشیها برای من بحای روزنامه و بحای کتاب بکار میروند ... 

کرک احساس کرد که صورتش دارد داغ میشود , خوبست که لااقل ولادیک نمی‌بیند , 

کنکا ینود گفت + , پرگوی بدیحت. 1 » و تصمیم گرقت که دیگر نه با یک سئوال و 
ته با یک کنمه کوری را به ولادیک خاطرنشان نخواهد کرد , 

او توضیح داد ۰ 

بن فکر میکردم که بلندگو بهتر است. اگر میخواهی من به شوریک چرسخوفسی 
نیکویم ؟ او فوراً بلند گو درست میکند » هر جوری که دلت بخواهد . 

ولادیک قوطی را بلند کرد و آنرا بگوشه‌ای برد و از آنجا حواب داد : 

با رادیو داریم . میدانی جه رادیوئی ؟ , واستوک پنحاه و هفت». این گوشی‌ها 
اتفاقاً برای آن رادیوست . گوشی بهتر از صدای بلند است . دای بلند مزاحم پاپاست. 
او عصرها مینمیند و مینشیند و کاز میکند» نقشه رسم میکند . ولی گوشی بزاحمش نیست.. 

حت او هم روزها و هم عصرها کار بیکند ٩‏ 

ولادیک آه کشید . 

و هی شبها هم کار بیکند . میفهمی او چنین مهندسی است . سهندس دستگاهها 
و تحهیزات است. در ک5ارخانه کشتی‌سازی باید شعبه حدیدی بکار پیاندازند » باری و او در 
آنجا بشغول کارست . دعوا میکند . ئلان حیز را آنطور که بیباید نساخته‌اند . دستگاهها جا 
نمیگیرند . میبایست در آنجا برخی جیزها را از نو حساب کنند » او برایم توضیح بیداد ؛ 
ول بن نفهمیدم , باری اینست که نشسته و حساب میکند . نقشه ترسیم میکندد . 

ککا ساکت بود . وقتی صحبت از پدرها بمیان میاید» هر کس پدر خود را بیاد 
نیاورد . 


پدر کنکا هرکز در خانه کار نمیکرد . نه عصرها و نه روزها . او در این شهر کاری 
نداشت که انجام بدهد . او برای کار به نایک عزیمت میکرد » به آنجانیکه کارخانه‌های 
تتدبری و کرخانه‌های مختلط کاغنسازی بیساختند و آنقدرها زیاد بخانه نمیاندء ضبن 
سفرها بياند . پس از آندن در نجستین روزها او بخودش شباهت ندافنت ۰ شتاب‌دار و 
باهیجان بود . در روز مه بار به سیتما بیرفت و میخواست که گنک با مادرش نیز با او 


#۴ جنکلهای انبوه سیبری را تایک مینامند . (م.) 


۳۸ 





بسینما بروند . این‌ها بهترین روزها بودند . پدرش بدیدن آشنایانش میرفت » دوتانش را 
بخانه دعوت بیکرد و انائها از غلغله‌ی غلیظ جداهای مسرور مردانه پر میشدند . 

پدرش پس از چند روز ارامش مییافت . از صبح تا عصر روی دیوان باریک جرجرو 
دراز میکشيد و کتابهای متعلق به گکارا در شرح امور جاسوسان و بلوانان بیخواند . 

کنکا از دبیرستان بخانه میامد و بنا بر عادت قدیمی کیف محاله شده‌اش را بزیر دیوان 
فرو میکرد » بعد کنار پاهای پدرش مینشنت . گنک بیگفت ۰ 

سب هاپا و.. 

پدرش از پس کتابی جواب میداد : 

آوهو , 

تو باز بزودی عزیمت میکنی » آره ؟ 

پدرش بیکفت : 

معلوم خواهد شد . - انگشتش را تر میکرد و صفحه را ورق میزد . 

میترسید : 

انگشتت را تفی نکن , آحر کتاپ نوست : والودک ساوین آثرا برای سه روز همنکه 
آثرا خرید بمن داد . حتی خودش نخوانده است , 

خوپ » تخواهم کرد ... 

گنک آهی نیکشيد و بیپرسید ۰ 

پاپا» تو در مرخصی هستی یا در مأموریتی ؟ 

- در مرحصی . 

آخر تو قبلا در مرخصی بودی . 

آه قتت بد رش آه بیکشید . او کتاب را بروی سیتداش متگداشت حند تایه نبا کت + 
<اموش به کنکا نگاه میکرد و سرائجام با کلماتی واضح و دقیق توضیح داد ۰ 

من برخصی یکما ههام را سه قسمت کردم . و اخافه بر آن یک هفته برخصی 
بن حفوق گرفتم » یعنی مرخصی بدون پول . فهمیدی ؟ 

اين پدان معنی بود که : ,ولم کن و بزاحم کتاب خواندن من نشو 1 

-- فهعیدم . و ناگهان برای, پدرش نگران شد . 

- اما در آنجا حطور بدون تو ؟ در آنجا آخر کارهست . آیا در آفجا از عهده‌ی 


آن پربيایند ؟ 
دیوان در اثر تحریی جروجر کرد : چون پدرش در حال دراز کشیده شانه بالا 
میانداخت . 


۳۹ 





۱۳۵۹ 


ِ بر من حی هستم در دنیا بی‌نظیرم ؟ معاونم در آنجا هست . ده روز تاب بیاورد . 


اد ی حیزیست ۶ 


زارتار| 
مر یتست 


اوه خدایا ! تا ۳ حذ‌ها سال عمر ذاردء» خواب‌آلود است اننوه است | 
رکها و حرسیا و سمورها و کرو وکودیلها در آن نزن مسکناد ۱ 
کنکا یواش 


در آنجا کرو کودیل نیست ! 
پدرش کمی رم شد و کتاب دویاره روی سینه‌اش قرار کرفث . 
خوب , سال آینده با با هم ميرويم » خودت خواهی دید ... دست. کم تو در آنجا 
آدم بیشوی , 
به صورت دراز پدرش که در برخی جاها تاس بود و به چائه‌ی بحکم و دوبخش - 
شده‌ی پدرش ناه 6 5 
کنکا پرسید : 
پس حالا بن ی هستم ؟ 
پدرش بدون تبسم» حتی جشمهای خاکستری روشنش تبسم نمیکردند » جواب داد : 
- حالا تو همیتطوری .. صباف و ساذه همینطوری. : 
و چشمان گلکا که مانند چشمان پدرش حاکستری و روشن بودند نیز تبسم نمیکردند , 
_ پنن کی انسان اسان شود ؟ 
- وقتی برایش کار پیدا بشود » کار لازم . بیفهمی ؟ 
بح نمچ , و من در دپیرستان درس بیخوانم + این مکز کار لازمی نیست ؟ 
تحصیل هنوز کار نیست . 
کنکا میزنجید : 
- این میکل‌تر است . از کار که آمدی استراحت کن . و روزهای ماقبل تعطیل 
بدت کار کوتاه تر است . وی ما باید اضافه بر اینها درسهایمان را حاضر کنیم , میگفتند 
که روزهای ماقبل تعطیل درس و تکالیف برای خانه نخواهند داد » ولی با همه‌ی اینها 
تاه و ابا تو میگوئی : , آدم نیتم ۷ . 
-- خوب ؛ خوب ء آدبی . 
- یعنی همدی بجد‌ها آدم نیستند: ؟ 
ب- آدیند, مزاحم نشو 
و دانمجویان جون آنها هم دوس میخوانن ونم یمن ۲ 
- گوش کن » تو بمن فرصت میدهی بخوانم ؟ 
اه کیک - 


۰... 








-- خوب ؛ بجوان » ابا کتاب را بده . 

م فا زا ۲ 

باری همانکه پیش نست... 

تو چه میگوئی » بمن میخندی ؟ 

حوپ ؛ پاپا » فقط برای سه روز بمن داده‌اند ! من حودم شنوو تخوانده‌ام ‌ 

هنوز فرصت داری . 

سب پله » فرصت میکنی .۰ 

پد‌رش با تأنی بلند ميشد و میلست . بوهای. کوتاهش بدور پشالین گردش که از 
آنتاپ‌سوختگی در ایکا سرخ شده بود سیخ میشدند . 

- این چه وفعیست ؟ از دبستان که آىدی فوراً بخواند کتاب راجع به جاسوسها 
مشغول شدی ! لاید درسنامه‌هایت را برنمیداری . و بطور کی ... یااله کارنابه‌ات را نشان 
بده ! 

گکا از زیر دیوان کیفش را ببرون کشید : 

پفربائید , او از حه باید بترسد ؟ بگذار نگله کند. در دروس طبیعت‌شناسی 
و تاریخ ثمره سه گرفت . خوب که چه بشود . آخر نمره دو که نگرفتم ؟ و کتک با خشم 
و غیظ قفل براق‌را که همه‌اش گیر میکرد بیکشید ... 

وقتی گکا در کلاس سوم و در کلاس چهارم درس میخواند وضع اینطور بود . در 
کلاس پنجم دیگر او کارنامه‌اش را با اين میل و رغبت نشان نمیداد . بخاطر زبان 
انگلیسی . باری پدرش هم در موقع توقفهای نادر تقریباً بیاد کارناسه نمیافتاد , 

و راجم په اینکه گنک را به تایکة خواهد برد غالبا محبت نمیکرد . ولی حهذا گاهی 
صحبت بیکرد . 

و گنکا متتظلر بود. تایکا در نظرش همجون توده‌ی عغلیمی از تنه‌های. درختهای د کل او 
سراسر پوشیده از سبزی سوزتبر گها مجسم میگردید که پرتوهای باریک خورشید آنرا بریده‌اند 
و جدای حرنگاجرنگ اره ای الکتریی آثرا پر کرده‌انك .د. 

و بنظر کنکا آند که در آنجا او و پدرش بهم نزدیکتر خواهند بود . 

وی سافرتشان سر نگرفت , باز همان زبان انگلیسی ... 





الیته گنک راجع به این موضوع چیزی برای. ولادیک تعریف نکرد . فقط گفت: ۰ 
- پدر بتهم مهندس است . مهندس ساختمانی . هميشه در سافرتست... و مادرم 
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او فکر کرد که لاند ولادیک هي حالا حیزی راجع بمادر خود خواهد گفت . ولادیک 
قوس کوغپها را کنشیداو آنرا پروق سر خوذ اسان کود.و لخند زذ: . 

بحکم میایستد. والا بیدانی دیروز خطور شد؟ عضر دیر وقت پدرم دیگر نشسته 
و مشغول رسیم نقشه بودو من دراز کته بود م و یه نما یشنابهای گوگن میدادم 
» توغان , ؛ زاجع به بلوانان . او کفت ۰ کافیست:» وقت حواب سیده است» . و من 
گفتم : , هنوز زود است : . نمایشنانه جالب بود و حیفم میامد نیم کار ولش کنم , او 
دوپا ره گفت ۰ ب یااله بحواب , . ولی من بزیر لحاف رفتم و همحنان گوش بیدادم 1 آنء قث 
او نزذیکم آند و گوشیها را از سرم میکشید » ولی من نمیدادم . باری آنوقت احمق‌بازی 
شروع هه ر و گوشیها بزمین افتادند . پیحی 1 آنها کنده شد و به درزی در کف "ان 
فرو رفت ... ولی حالا دیگر پیحی از آنها در نمياید , 

کنکا پرسید : 

کفتار را لاافل نا آخر کوش کردی ٩‏ 

پاپا عندای رادیو را بلند کرد و باهم گوش کردیم . او گنت که در هر صورت 
از شدت کار سرش ورم کرده است . باری او غالباً اين حرف را میزند» ولی با وجود این شبها 


گنکا با دائی. که بزحمت. فننیده ميشد. گفت.؛ 

- پدرت آدم خوبیت. 

ولادیک گوشیها را از .سر جود. بردافت . 

برویم ؛ آری ؟ کاغذ را نم بژنيچ ... 

- آفرین . 

اول ولادیک بطرف در حروجی قدم برداشت .. گنک بدثبال او حرکت کردو فقط حالا 
متوجه شد که بروی دیوار کنار در دوحرخه‌ای آویزان است . اخگرهای نور روی سیمهااو 
حلقه های .حرخهایش بیدرخشیدند . گیکا چرخ جلوئی آنرا چرخاند . چرخ به. آسانی بچرخیدن 
افتاد .و شرشری مبکرد که بزحشت. شنیده میشدا , 

گکا کت : 

- محصول کارخانه‌ی » پرو کرس, شهر کورکیست . دوجرخه" خویی‌است ... 

ولادیک بمتوتفب شد ۰ 

و تو نداری ؟ 

< نه؛ اسبال دیگر نخواهند خرید . بمکنست در سال آینده.. 

ولادیک پیشنهاد کرد : 

حد | گر بیخواهی بردار و سواری کن ؛ در هر صورت فعلا بی استفاده افتاده است . 


و 








این خوشوقتی غیر متتظره‌ای بود . ولی گنک جلوی آنرا گرفت . او پرسید : 

ولی پدر تو ؟ دعوا نخواهد کرد ؟ 

ولادیک مععحبانه برگفت و حشمانشی که اصلاً یه حشمان نایینایان شباعت نداشتند 
ککارا برانداز کردند . 

سب 4 حرنی میزنی * او هیچ حیزی نج اهد گفت . او در هر صورت سوار دوحرحه 
نمیشود » آخر این دوحرخه‌ی منست . 

از دهان گکا این سثوال پرید : 

مال تو ۱٩‏ -درت التکه در همان لحظه زبان خود را گاز گرفت . 

سیبایست که چنین حرفی از دهانش پرد ! انا اگر ولادیک بتازی کور شده است ؟ 
و شاید او بهار اسمال هنوز مانند تمام پسربجه‌ها سوار بر دوچرحه در پیاده‌روهای 
آسفالتی میشتافته و پیاده‌ها را میترسانده و از تماشای سطح لاجوردی تکابها لذت مسرده 
اینت ؟ 

وی ولادیک رید . و ا گر هم رنحید فقط یک ذره ؛ عمانطور که هر یک از بچه ها 
وقتی بحرفش اور نکنند میرنجد . 

پاور نمیکنی ؟ اما بیدانی وقتی ما در ورونژ زندق سیکرديم من با چه سرعتی سوار 
بر آ ميشتافتم ؟ آنجا دور حیاط ما راه آسفالتی بود . من هر یک از پیچهای آثرا بیدانستم ... 

کنکا من و من کرد : 

آره من باور بیکنم , 

ولادیک آسسته گفت ۰ 

من شبها سواری میکردم . روز از آنجا عابرین عبور میکنند » بچه‌ها بیدوند » وی من 
شبها . برای من که فرق ندارد . خوب بود . فقط یکبار به یک نفر مست تصادم کردم . 
- او آستین باریک پیراهن ورزنی را بالا کشید و گنکا اثر سقید زخمی ناهموار زا دید . 
ولادیک توضیح داد :- این زخم در آنموقع بدستم وارد شد , ولی تو باور نمیکنی . 

کنکا با شرمندی, تکرار کرد : 

- آری من باور نیکتم . - ولی يا تمام اینها تاب نیاورد و پرسید + - آیا پدرت بتو 
اجازه میداد ‌ ۰ 

ولادیک گفت ب 

- او اجاژه بیداد . او خودشی بمن دوحرخه سواری را یاد داد . --و ناگهان اضافه 
کرد ۰- راه رفتن را هم او بمن یاد داد .,, اینطور راه بروم که معلوم نشود که نابیا 


۳ 


کنکا سباکنت بود . او فکر بیکرد که ولادیک به سایر پسریحه‌ها شباهت ندارد و نه 
از آنجهت که نابیناست . آخر او به نابینایان هم شبیه نبود . در اینجا موضوع دیگری 
این یک مطلب دیگریست .. 

نا کهان ولادیک عجله کرد : 

اوه د برویم . تو از حرفهای سن بیزار نشده‌ای ؟ من در این روزها عمه‌اش در 
خائه تنها هستم . همه‌اش سالتم ... و حالا تو پیشم آمده‌ای , 

کنکا به درد دل ولادیک پبی برد و گفت ۰ 

- تنهائی بد است . وی او جز این دیر حه بیتوانست بگوید؟ این را فقط در 
کتابها بینویسند که با پسربحه‌های ناشناسی برخورد میکنند و در نخستین دقایق میگویند : 
, گوش کن یا با هم دوستی کنیم ! »ییا ۱ ۰-۰ دوستی واقعی ؟ ,-: دوستی واقعی, ۱ » 
ابا آیا بگر واقعاً اینطور حرف میزنند ؟ گنک نميفهمید که بطور کلی حطور سیتوان در 
اینباره حرف زد . 

و لابد ولادیک هم بهمین فکر بود , 

ککا پيشنهاد کرد : 

در بستان شما بشکه‌ای هست . اغد را به آن فرو بيکنيم نا ثم بکشد و بعد با 
پونز به دیوار میکوييم . پونز داری ؟ 

البته . 

آنها بطرف بشکه رنندو باز گنکا تصور کرد که تخنه‌های فترمانند همین, ان 
ولاد یک را بانند پر سیاه سبی بهوا پرتاب میکنند . بر در هوا بیچرحد و به اوج آسمان میپرد . 
آعان به آنجا بیپرد ! 

گنکا چشمانش را بآسمان بلند کرد.. 

«سپر زرد» در آسمان پرپر بیزد و یواش یواش مسقوط بیکرد . 

کنکا حتی, بخوبی نمیدانست" که این , پاکت» مال کیست . ولی بادبادک بزرگ زرد 
پا حرکات ند وسریم سقوط میکرد همانطور که تمام ,پا کت‌های, بکمند افتاده سقوط بیکنند, 

گنک شتا ب کنان گفت ۰ 

- ولادیک» من باید بدو بروم . بادیادی را سرنگون کردند . 

ولادیک پرسید : 

- پادباد ک تو را ٩‏ و متوقف شد , 

- نه » مال.:سن نیست , نميدانم مال کیست. در هر صورت باید بروم . بیدانی » 
چنین قاعده داریم . کپوتربازها سرنگون کرده‌اند , 


: 








ولادیک ساکت و صامت از روی پیاده‌روی جوبی قدمی یکناو گذاعت و راه با برای 
کنکا باز کرد . 

کیک همانظور که مواطب مقوط یادبادک بود گفت ۰ 

بدون من کاغد را نم نزن . 

ولادیک با خوشحالی پرسید : 

پین یعتی میائی ؟ امروز میانی ؟ 

سپر زرد , در نقطه‌ای در کوچه‌ی کونتوآریتسف سقوط میکرد . 

سب امروز فمیدانم , برایمان هیزم میاورند » باید هیزم را روی هم بحينيم . هشت متر 
نکعتب . ابا فردا ختما . 

ولادیک یواش سئوال را تکرار کرد : 

فزدا ختما ؟ 

کا گنت . 


آره , و بسرعت رفت» بعد بطرف در دوید , 


فصل ۵ 


گکا صبح از خواب بیدار شد و دید که پنجره‌ها خا کستری رنگ هستند . باران ریز و 
بیزار کننده‌ای نم‌نم میبارید . و این ابرهای کم ارتفاع پر از آب را از کجا باینجا 
رانده‌اند ؟ دستهای گنکا ذوق ذوق بیکردند : دیروز مجبور شد.با هیزم خیلی ور برود . خاری 
که یکف دستش فرو رفته بود آهسته ذوق ذوق بیکرد . روحیه‌اش خیلی بد بود . 

مادرش گفت : 

بلند شو , از به سر درس انکلیسی تاخیر میکنی . بطور کلی کار و بارث در 
دبیرستان حطور ابیت ۰؟ 

گکا خر زدد: 

- از آن بهتر وجود ندارد .این جواب را ممکن بود هر طور که بخواهند تعبیر 

مادربزرکش در آفپزخانه به. اله و شیون شروع کرد : 

هبیئست عذاب و شکنجه‌ی با ا 

کنکا. با عم و اندوه قکر کرد .دارد شروع میشود ,ول بیاد ولادیک افتاد و 
دلش آرام. گرفت . 


از در افتف دتبال تیجپالتوی خاکسترزی وکهنه خود گفت و آنرا پیدا کرد. 
نیم‌پالتو را امپرمایل نامیدند و باین جهت تا پنجدقیقه نم نمیکشيد . و تا حانه‌ی ولادیک 
هشت دقیقه راه بود. کیک پیشن خود. تغیم‌یم گرفت + » اینرا تحمل ميکنيم » . 

مادرش اخطار کرد - 

دربنانه و دفترهایت را فراسوشی نکن . 

سب فراموش نميکنم.. 

اما درنامه در واتم پشت هیزبها نم میکشيد . گنک با کمال راحتی خیال باین مطلب 
فک کرد , پرایش بی تفاوت بود . 

من رفتم ... 

و ایتبار هم ولادیک در را برایش باز کرد. او ننتظر بود و گنک فوراً بان . نکته 
بش نز . 

میم : آفتلای:! 

نزد یک بود از دهان گنک برد ۰ « همیتطور که میبیئی » و در دل آهی کشید . 

ولاد یک شنتاپب کرد ۱ 

پرویم . هوا مرطوبست . باران نمئم میبارد و میبارد ... 

خانه‌ی عمه‌ی ولادیک از دو قسمت تشکیل میشد . درست مانند آن بود که دو خائه 
پهلو به پهلو روئیده و بهم متصل شده بودند . یک بزرگتر و قدیمی‌تر بود و شیروانی 
سراشیب دو مرحله‌ای داشت . باین خانه ساختمانی که بتازی ساخته بودند جسبیده بود . 
تخته های ایوان رنگ نشده عنوز زردی تازی خود را از دست نداده بودند و اودان در 
انتهای شیروانی شیفری هنوز حتی یک لکه‌ای زنگ برنداشته بود . 

ولادیک و پدرش در این ساختمان زندی بیکردند . 

در راهروی ننگ بوی جتائی تازه ميامد . ولادیک دری را که باتاق گشوده میشد 
باز کرد. 

ییا نو , 

ککا دقیقاً کنش سر پائی را که نم کشیده بود با یک تکه چنتائی پاک کرد , بعد 
کف اناق را که رنگ زرد: روشن داشت دید و سرپائی‌ها را بکلی در آورد . ولادیک از 
دا باین حرکت او پی برد . 

خوپ ؛ برای جچه تو ... 

کنکا نیم پالتوی خیس را جلوی آستانه‌ی اتاق انداخت:: 

پرای اینکه والا کف اتاق را لکه‌دار میکنم . 

در اتاق روثین بود . حتی بنظر ميامد که اتاق آفتابیست » زیرا در روی کف اتاق 
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پرتوهای, زرد در حرکت بودند . در گوته‌ی اتاق کنار در اشکاف یک پهلو بدیوار 
حسییده بود » که آئیته‌ای ملک وک داشت . درست مانند آن بود که از زئتی سیمای خود 
خجالت بیکشيد و میکوشید در تاریی و سایه بماند. حتی آئینی اشکف تقریباً نمیدرخشید , 
و اشاغه پر اینها سه صنندلی حوراحور و تختخوابی دراز و رنک و رو رفته ؛ دیوانی با ریک 
تقریبا نظیر آنکه در خانه‌ی گنک هست و میزی پهن با تخته‌ی نقشه کشی در اتاق بود . 
معلوم بود که عمه خویشاوندان خود را با بدترین مبلها تأمین کرده بود . فقط تخته‌ی نقشه. 
کشی تاژه و نو بود . البته بال عمه نبود . و روی کف اتاق ذر استداد دیوار کتابها را 
دسته دسته حیده بودند , 

گذشته از اینها ککا دری و در پس در پهلوی سفید بجاری دیواری کوچی را دید . 
ابد آنجا آشپزخانه بود . عجیب است که مدخل آشپزخانه از اتاق بود. 

تا گنکا بحماشا مشغول بود » ولادیک کاغذ را که لوله کرده بود از پبشت اشکف ببرون 

او با خش و جش بلندی ورق کاغذ را باز کرد .۰ 

- استجان کن ؛ صافست ؟ من به آن نم نزده‌ام » فقط از پشت حوله اطویش کردم . 

کاغذ واقعاً جاف بود . 

کیک موافقت کرد ِ 

مس دست کم حالا میتوان جوبها را بهش حساند , تو حوپ داری ؟ 

- دارم . - او دوباره به پشت اشکاف دست. دراز کرذو ناگهان متوتف شد.- 
نا » پس آن بادباد ک جطور شد.؟ راستی آنرا سرنگون کردند ؟ 

گنک باختنا کفت : 

سرنگون کردند. اما در هر صورت بی‌فایده بود . ما زودتر یدیم و برداشتيم . 

ولادیک کفت ۰ 

- بن ترسیدم که آن بادباد ک خودش افتاده .و پس از کمی سکوت اذعان کرد .۰ 
- وقتی بادباد کها میافتند خوشم نمياید... سابتاً بادباد کهای من میاننادند. 

کنکا من و من کرد: 

ابا آن یی ... باری ... آن آخری ...آخر آن یادیاد ک خویی بود . آنکه خودش 
نیفتاد ,.. 

ولادیک کفتث : 

حالا بادباد کهای من خوب از آپ درمیایند , ولی من مدت زیادی برای بساختدشان 
وقت صرف بیکنم خوب»» باشد. اگر اون شروع کنيم تا بوقم ناهار تمام بيکنيم . 
آخر هنوژ زود است : آره ؟ 


۷ ۱ 





کجا عجله کنيم ؟ در هر صورت باران میبارد . و نميفهمم این باران را از کجا 
باینحا راندند ؟ 

ولادیک در حالیکد توفالهای مخصوص بادیاد ک را میاورد اطلاع داد ۰ 

من از بیش دیروز میدانستم که باران خواعد بارید . خیال میکنی مدت زیادی خواهد 
بارید ؟ بزودی بند میاید » حواهی دید . 

گنکا تعجب کرد: 

دیروز میدائستی؟ و هیچ چیزی نگفتی . 

ولادیک کوش تیز کرد : 

س. و شاید وعده نمیدادی که میایی » آره؟ 

گکا بغموم جوابداد : 

دیگر جه... تو چه چیژ را اینطوری ؟ ,«وعده نمیدادی , . تو مگر خیال 
سیکنی من بخذاطر وعدهءام آمدهام ؟ 

ولاد یک یواش گفت ۰ 

من فقظط همینطوری ... 

گنکا بمنفلور آنکه به این صحبت نامطبوع پایان بدهد باطراف نگاه کرد : راجع به 
چه چیزی پرس و جو کند ؟ 

در گوشه‌ی اناق پشت اشکّت. او جعبه‌ی بزرگ سیاهی دید . گنک میددانست. که نعمولا 
در این جعبه‌ها سازدستی میگذازند . ضما این تمام آن جیزی بود که او از ساز دستی و 
بطور کلی از موسیقی میدانست . او نسبت به موسیقی بیعلاقه" بود. از تمام آنچه که 
آهنگسازان در طول صدها سال ساخته‌اند گنکا دو ترانه میدانست » یی تصنیف ای ملوان ؛ 
تو بیش از حد زیاد دریانوردی کردی! 0 و دیگری بارش کویانی « پیست و ششم ژونیه » . 

ولی حالا میبایست راجم به مطلبی صحبت کرد و گنکا بطرف سازدستی قدم برداشت. به 
جعبه انگشتی زد و پرسید : 

- ساز مال تست ؟ 

ولادیک حواب نداد . او پشت به کرک ایستاده بودو کاغذ در دستش خشی وحخش 
بلیدی, داخت . 

گنکا دوباره پرسید : 

- ولادیک » سازدستی مال تست ٩‏ 

ولاد یک گفت ِ 

مت این 1 کردئونست»: 

خهب ».بال تست ؟ 
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ولادیک کغذدرا که لوله کرده بود به پشت اشکتف فرو کرد و شانه‌های لاغرش بطرز 
حسته و وابانده قرو افتادند . 

ولادیک تقریباً پچ و پچ کنان گفت : 

نو هم مثل همه هستی . همانطوری . 

نک حیزی نفهمید . وی احساس کرد که باز جیزی زیادی گفته است . ابا چه ؟ 
و حالا حطور باید جواب بدهد ؟ 

ولی ولادیک خودش بصحبت شروع کرد . با صدائی پست و با لحتی تند و رنجشی 
که طئین. داشت گفت ۰ 

راجم به دوچرخه هیچکس نمیپرسد . حتی, باور نمیکنند . تعجب میکنند » آه 
بیکشله:, ابا راجم به این چیز »- او بدون اشتباه با سر بطرف جعبه‌ی سیاه اشازه کرد » 
پرای همد لا زمستتا بدانند ۰ و مال تست ؟ ۰ » ,میابوزی ؟» ؛ » مینوازی و ول ال 
مال من یست ! ایئرا پاپا برای خودش خریده است ؛ نه برای من . تو خیال میکنی .. 
ا گر انسان هیچ چیزی نمیبیند پس یعنی او فقط باید ساز دستی بنوازد » آه ؟ خیال میکنی 
بیش از این از دستشی کاری سانفته. ثیست 9 

بزحمت گنفت : 

من هیچ خیال نمیکنم .--و فکر کرد که هرگه ممکن نیست بزسین فرو برود 
چه خوب بود حالا از اینجا دور دور بیرفت , چندبار بخودش میگفت : , حرف زیادی نزن ۱ » 

ولادیک تکرار کرد : 

جح صیاله میکنی این بوسیقی حیلی برایم لازیست .ره 

گیکا حنانکه گوئی از شدت درد جین به صورت انداخت » گفت. ۰ 

سب من هیچ خیالی نميکنم . فقط صاف و باده پرسیدم , 

ولادیک بدون آنکه بطرف او رو برگرداند گفت : 

گنفته از موسیقی هزار کار مختلف دیگر هست., 

کنکا شکای تکنان داد زد ۰ 

تو ... و مثل دحتربحه‌ها هستی ! همه اینها را از خودت دربیاوری و بعد خودت 
هم میرنجی . ابا فقط صاف و ساده پرسیدم . زیرا سازدستی در اینجا بود , از هر کس دیگر 
هم ازگر ,سازدستی::داشت میپزسیدم :. ازهر کل که باندا! فجمیتی ۲ 

ولادیک آهسته. گنت ۰ 

من میدانم ... - و بفهوم نبود که او چه چیز را بیداند + یا اینرا که او خودش 
در این ابحث مقصر است یا ایترا که نمیتوان به کفته‌ی ککا باور کردد..ول آخر کیک 
که دروغ نمیکنت ! 
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حالا آنها ساکت بودند . و هر چه بیشتر میگذشت سکوت کردن بدتر میشد . سرانجام 
ولاد یک اشتی طلباه کت ِ 

کح یفهمی وقتی همه از یک حیز دم میزنند مایه‌ی رنجش است . 

کیک با عحله حواب داد ۰ 

سد بنن میفوحم.. 

ولادیک بنزد او رفت و کنارش ایستاد . سر بزیر انداخت و لب خود را کاز میگرفث , 
درست بانند آن بود که حرأت اعتراف به مطلبی را نداشت . 

او با گرنتی زبان شروع بصحبت 

"۷ میخواهی .. , من تشانت بدهم . یک حیزی » وی باید باتاق زیرشیروانی با لا پرویم . 

> حاضر بود بجینم برود نا اینکه هر حه زودتر این رنحیدی تاگهانی ولاد یک 
فراموش شود . 

او وقتی بدنبال ولادیک از اتاق بیرون بزیر باران دوید حتی نیم‌پالتوی خود را نپوشید . 


ولادیک اول بروی پله‌های نردبان که از باران خیس و لیز شده بودئد پا گذاشت و 
بروی بام رفت . بعلوم بود که او بارها از این پله‌ها بالا رنته است : گنک حتی یک کمی 
از او عقب اند , 

شیفر خاکستری کم رنگ و موجدار مانند تخته‌ی خیس رختشورها میدرخشيد , در 
آنجائیکه شیروانی مسطح بنای اتمانن به سراشیبی شیروانی اصلن وصل بیشد چیزی شبیه به 
خانه‌ای بسیار کوچک" قرار دافت. این یز ندخل اتاق زیرذیروانی بود. و کمن 
دورثر از آن بیله‌ای آهنی با پرچم حلیی پهن سر کنشیده بود. کیک فهمید ۰ ,این بادنماست » . 

ولاد یک حبه شد و بمیان جها رگوشه‌ی تاریک مدخل اتاق زپرفایروان فرو رفت . گنک 
هم به آنجا خزید . 

ابتدا او فتط تاریق‌ و خطوط تیره و ببهم تیرها را دید . 

ولادیک با لحنی مخلوط با یکنوع چلمنی گفت : 

اینها ... در اینجا من ....مینهمی ؟ 

ککا جواپ داد : 

الان . -- او منتظر بود تا جشمانش به تاریی عادت کنند . 

بعد او ,حدس زد : از جلوی در که چهار تاق باز بود بکنار رفت و هوا روشن تر 
شد . جیزی نمانده بود که کتک بگوید : ۳ 


۰ 
6۰ 





زیرا در لحظه‌ی اول اتاق زیرشیروانی در نظر او هسحون کشتی بادبانی دودکل بود ... 
البته فقط در انیه‌ی اول . کدام اتاق زیر شیروانی را میتوان با کشتی بادبانی دو دگلی 
بقایسه کرد؟ ون با تمام ايتها شباهتی وجود داشت ۰ 1 فیلمی قدیمی را ییاد آورد که 
در آن ابواج بلند کشتی سنکین سه بادبانی را از یکپهلو به پهلوی دیگر میخواباندند . 
در انبار تاریک کشتی آب حلاپ جلوپ میکرد . و در انافک ناخدا ملبس به کلاه سه 
گوشه‌ی خیس در شیبور مسی ناسزاهای زیبای اسپائیائی را فریاد میکشید.. چزا این نظره 
بیاد گنک آبد ؟ شاد هوای تاریک روز بارانی به هوای آن صحنه‌ی فیلم شباهت داشت و 
تیرهای کلفت پوشش سقف اتاق زیرشیروانی تیرهای افقی کشتی يا دنده‌های کشتی را بجسم 
میکردند . شاید بعلت آنکه بادی مرطوب صفیر میکشيد و زنک میزد و مهمتر از همه آنکه 
روی یکی از نیرهای عرضی اسبابها و آلات برنجی و نیکلی میدرخشیدند . 

نکا هنوز خوب ندیده بود که اینها حه اسبابها و آلاتی هستند . او فقط صفحاث 
سفید و عقربه‌های نازک را تشخیص یداد و در همائجا بر میخی که به تیر کوییده شده 
بود کاسکتی آویزان بود . کاسکت معمولی پسرانه . یعنی مال ولادیک است . کاسکت در ایتجا 
بطرژ خانی آویزان بود , درست مانند آنکه در راهرو ناه رخت‌آویز آویزان بود , و 1 
فهمید که ولادیک غالبا باینجا میاید ؛ خیلی زیاد . 

شاید ولادیک در اینجا کشی‌بازی میکند . گنک هنوز بخوبی. نمیدانست که در 
اینجا قضیه از حه قراریست . ولی او میدانست بازیهائی وجود دارند که بازی ساده 
نیستند » بلکه با چیزی بهم پیوند دارند , با یک آرزوئی با جیزی اسرار آسیز . او چثین 
اسراری را بحترم بیشمرد و میدائست این اسرار را نباید نه بنام کتجکاوی ویا بنام شوخی 
مورد تمسخر قرار داد, 

کیک قدبی بسوی دستگاهها برداشت و گفت: 

-. خیل خوب درست کرده‌اند . 

در سمك حپ ماغت شماطه آویزان بود . ساعت شماطه بعمولل» ابا بدون شیشه , 
و اعداد روی صفحه نوشته نشده بودند پلکه برجسته و از مقوا بریده بودندشان : 

ولادیک. گفت ۰ 

- میدانی این ساعت جقدر دقیق است ! در طول ده روز فقط نیم دقیقه جلو میرود , 

در سمت راست عقربه‌های.میزان الهوا- آنروئید سیدرخشیدند , گنک میدانست که میزاند 
الهوا" چه جیزیست . او میزان‌الهوا را در خانه‌ی شوریک دیده بود . وقتی میخواستند 
زودتر از وضم هوا با خبر بشوند پا ناخن به شیشه‌ی میزان‌الهوا ضربت یزدند ونگه 
میکردند. که عقربه به کدام طرف میخزد . کنکا حالا هم بیخواست تلنگری به آن بزند ولی 
جلوی خود:را گرفت. ؛ روی میزان‌الهوا هم مانند ساعت شماطه شيشه نبود , عقربه‌ی مسین 
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نشان‌د هنده معقیتً پبا لا بتوحه بود , نو ک نیز آن کلمه‌ی «تغییر » را دونیم میکرد و د رست 
روی رقم ۷5 قرار گرفته بود . 
کات گفیت : 


آها ؛ واضح شد که تو چطور از حوای بارانی مطلع میشوی . 

ولادیک پرسید : 

تو میزان‌الهوا را تماشا بیکنی ؟ خیال بیکنی من از روی آن از وضع هوا مطلع 
میشوم ؟ میتوان بدون آنهم مطلم شد . آری او غالبا دروخ میگوید . در هر صورت بیتوان . 
برای من فقط لازیست که اضافه بر اینها گرناسنجی هم بگذارند که عقربه داشته باشد . من 
بدون عقربه نمیتوانم . 

-‌ گرناسنج عقربه‌دار هم هست . در مسکو در عمارت دانشگاه حنین کرماسنجی 
هست ؛ شییاد به ساعت حیلی بزرگ.. 

- من میدانم . ولی نمیدانم ساختمانش جطور است . و الا من و پاپا انتحان میکردیم 
پسازيم ..ء 

گنک به میله‌ی فلزی بادنما که ازسیان شیروانی به کف اتاق فرو میرفت تلنگری زد و گفت : 

- او در ساختمان اينهم بتو کمک کرد؟ 

ولادیک حمبانمد نشست و بیله را در مشت حود فشرد و گنت ۰ 

نه» اینرا من خودم .همه چیزش ساده ساخته شده است . 

بیله در پائین روی پایه‌ای بولبرینگ‌دار نصب شده بود و باینجهت بسهولت 
میچرخید . روی همان پایه گردا گرد بولبرینگ حلفه‌ای تخته‌ای؛ قرار داشت که رویش .را 
با چسپاندن چوب کبریت مدرج کرده بودند . و با سیم کچ شده حروف ۱051۷ را ساخته و 
چسبانده بودند که نشانه‌ی جهار جهت اصلست . و روی حلقه‌ای که به بیله بحکم حسبانده 
شده بود عقربه‌ای حلبی میلرزید و نوک تیز آن در سمت چپ حرف 1۷ روی درجه‌ی کوچی که 
ظلا هرا باختر حبنوب باختری را نشان میداد در تب و تاب بود. 

ولادیک با هیجان و کمی ببهم توضیح داد : 

,,. و لازم نیست که بروی شیروانی بروم . باد دربالا میوزد .,, و در آنجا پرجم را 
بحر کت دربیاورد و عتربه در اینجا حرکت میکند . 

گنک با لحنی که کمی از گیجیو مبهوتی او حکانث میکرد. کفت : 

جوتب اختراع کرده‌اید  ,‏ واقعاً حوب اختراع کرده بودند ولی کنکا در فکز 
چیز دیگری بود . - ولادیک, آخر در اینجا همه‌چیز آهنیست, 

خوپ » بله . اگر از چوپ بسازيم بد بیشود , باید دیرک کلفتی بياوريم و بعد 
هم چنان سوراخی در شیروانی بریم . آنوقت عمه‌ام از عیظ و غضب سمکن بود بت رکد. 


‌ 


آنوقت کنکا با غمخواری اخم‌آلودی گقت ۰ 

در اینصورت لااقل میبایست با زسین اتصال بدهید . و الا آن از شیروانی بثل 
برق گیر بیرون آمده است » ولی برعکس + برق گیر علیه برق است ولی این برق را بطرف خودش 

ولادیک با عحله گفت : 

این پوچ است . هیچ چیزی را نمیکشد . این فقط حرفست.. 

کنکا اخم کرد و آهسته وی خشمنا ک اخطار کرد۰ 

ولادیک» آخر من جداً بیگویم . آهان روزکاری حانه را دچار آتش‌سوزی سیکتی . 

ولادیک جست و خیز کرد و روی تیر سوار شد و پاهایش را تکان داد و با 
صدائی خیلی <وشحال گفت : 

فرضاً که اینطور بشود . بزودی یمن و پاپا آپارتمان نوی خواهند داد . 

پس این ... عمه‌ی شما حه ؟ در آلاچیق زندی خواهد کرد ؟ 

اه ! او حانه نوی بیسازد ! خیال میکنی نخواهد ساخت؟ اوهو ! 

او به تیر مهمیز زد و هی کرد ء بانند کودی پنجداله که خود را سوار بر سمند 
تیز پائی فرض کرده است . او خیلی خوشحال: میکرد : ولادیک پشت به کنکا نشسته بود 
و گنکا نمیدید که آیا در صورت ولادیک اثری از این خوشحالی هست. یا 4 , 

نا گهان ولادیک گفت ۰ 

عمه‌ام لابد پنچ خانه خواهد ساخت» اگر دلشی بخواهد . در تمام عمرش پول 
جمم میکند , نو خیال میکنی او این ععارت حمیده را برای با ساخته است ؟ برای مستاجرین . 
میخواست بدانشجویان اجاره پدهد , از هر نفر ده روبل . مهم نیست » او از سا کمتر 
نمیگیرد . تو تصور نکن که حیفم مياید . صاف و ساده سایه‌ی اشمگزاز است . تقریباً هز 
روز بعبادت حدا مپپردازد ؛ راجع به برحی گناهان خود زیزمه بیکند » و خودش حلین 
آدبیست ... بردم برایش یک پاپاسی ارزش ندارند ... 

- آخر او کپست ؟ عمه‌ی واقعی تست ؟ عمه‌ی نتی ؟ 

ولادیک از روی اوقات تلخی سر خود را بالا انداخت ۰ 

- «تتی » تلی ۱۰ تو درست مثل پاپای من ! او هم همه‌اش ابت بیکند ... ابا 
برای من فرق ندارد» هر کس میخواهد باشد» حتی اگر از همد تئی‌تز باشد ۱ اگر او 

کنکا بیش از این چیزی نپرسید . ولادیک. نشمقه و .از خستک اقوز کرده بود »۰ گوئی 
واقعاً سوار براسپ خود کیلومترهای زیاد و دشواری تاخت‌و تاز کرده است . سپس او به 
آمانی از . روی تیر پائین جست و. گوثی: هیچ چیزی. روی: نداده است پیشنهاد کرد : 


۳ 


برویم» من در آنجا قطب نما دارم ۲ آثر | شم حودم ساحتهام ۹ 

او گنک را به گوشه‌ی دور اتاق زیر شیزوانی برد . در آنجا در کلسه‌ی پلامستیک 
م<خصوص اهر کردن فیلم عکلسی سوزن درا کفاشی روی حوب پنبه‌ی کردی شناور بود , 

ولادیک توضیح داد : 

- من آنرا آهن‌ریا کرده‌ام . جنین قطب‌نمائی بسیار دقیق شمرده مشود . فقط بایذ 
آنرا از آهن دور نکاهداشت . من ایتدا نمیدانستم و کنار بادنما گذادیج , بعدا حدس زدم 
کد نادرست نشان حواهد داد . یادت هست در ان , ناخدای پانزده ساله » نگورو آهتی 
بزیر قطب‌نما فرو کرد ؟ من وقتی اینرا حواندم حدس زدم . 

گنکا شروع به صحبث کرد : 

حواند... و صدایشی بند آمد ۰ باز ولادیک خواهد رنحید , 

معاوم نبود ولادیک با تمسخر با با تحسر گت ۰ 

اابته من نخواندم بلکه پاپایم . من خودم بندرت میخوانم . 

کنکا فکر کرد : ,با تمام اینها میخواند . مثل اینکه چنین کتابهائی هست. با حروف 
برجستد ‏ , او بجود حرات داد و پرسید ۰ 

مس نی کتایهانی وجود دارد؟ کتابهای مخصوصی ؟ - او جرات نکرد بگوید ,برای 
ثابینایال » , 

ولادیک با عدم رشایت حواب داد ۰ 

وجود دارد , ابا کست . در آنها با حروف کاغد را سوراخ بیکنند ‏ من حنین 
حروفی را دوست ندارم . من حروف معمولی را دوست دارم ۱ 

آنها در گوشه‌ی دوردست اتاق زیر شیروانی کنار قطب‌نما زوی کنده‌هائی نسشٌسته 
بودند و ولاد یک گفت ۰ 

- میدانی من چطور خواندن را یاد گرفتم ؟ قبل از رفتن بدبستان . با چوب کبریت. 
پاپا بسر کار میرفت » وی من تعام روز را تنها در حانه میماندم , میدانی جقدر غمانگیز 
است ۱ ., هنوز کوچولو بودم . آنوقت پاپا شروع کرد که حروف را بمن.یاد بدهد » حروف را 
با چوب کبریت میساخت . اول حروف ؛ بعد کلمات را بمن یاد داد . بعد قصه بیساخت , 
من شپ بیخواییدم » ولی او مینشست و قصه میساخت » و یعد جوب کبریتها را میشکست 
و از آنها کلمات بیساخت . اول عیب نداشت» من بد میخواندم » قعبه‌ها کوتاه بودند , ابا 
وقتی یاد گرفتم میدانی چه بلانی بسرش آمد... او گاهی تا صبح مینشمت , ولی.من هدوز 
ابله بودم » برایم نقط قصه لازم بود که آنهم هر چه بهترو بیشتر دوازتر باشد. صبح او 
پسر کار میرفت - من بلند ميشدم .و هر چه زودتر بسر میز. ميشتافتم.» روی میز روزنامه‌ای 
پهن کرده و حروف را ردیش:چیده . اگر. قصه دراز بود برای نصف روز من کافی بود.. 
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سوت تسس و 





میخزم او س رکشی میکنم ... آخر باید مواظب باشم تا جوب کپریتها را جایجا نکنم . پاپايم 
بعدها حوب کیریجها را میحنباند زیرا یکبار پنحره باز بود و باد روزنامه را برد ... اه 
من حطور شیون میکردم ! در اتاق میدویدم و دستهایم را تکان سید اد م 6 ای ۱ باد را 
کتک بزنم .., خنده‌دار است » دوست ميگويم ؟ 

یک ذره هم خنده‌دار نبود . برعکس . دل کنکا میخواست به ولادیک حرفهای خوبی 
بزند , در وصف حود او و در وصف پدرش . ولی گنک بلد نبود حنین سختانی بگوید , و آو 
فقط بیاعتنا پرسید : 

مس و تو در ورونژ در دبستان تحصیل بیکردی ؟ 

در ورونژ... و در اوسنک . در دبستانهای گونا کون :. 

سب در دبستانهای محصوصی ؟ 

زلادیک بر حود را تکان داد . 

نه . من نمیخواهم ,.: در شبانه روزیهای مخصوص جالب. نیست ‏ در آنجا باید 
هميشه زندی کرد . ولی من و پاپایم ... میفهمی همیشه با هم هستیم . 

گنکا پچ و پچ کنان جوا داد ۰ 

سب ميقهمم , 

من در دبستان سول هم میتوانم . خیال نیکتی نميتوانم ؟ حافقظه ام خوپسث ) 
من در سر درس همه چیز را بخاطر بیسپارم . فقط نوشتن در دفتر دشوار است . باری 
مرا در هر صورت از مشق‌خط معاف بیکردند . و از نقاشی هم بعاف میکردند . 

- تو حالا در کدام. کلاس ستی ؟ 

ولادیک آه کشید . 

به کلاس چهارم رفتم . دیگر میتوانستم به کلاس پنجم بروم » من حالا تقریباً یازده 
ساله هستم . ولی. سن بطرزی احمقانه بدنیا آمده‌ام » دتولد ماه سپتامبر نیتم . وقتی را 
یکلاس ,اول نام نویسی میکردند » ابتدا نمیخواستند تبولم کنند, میگفتند تا هفت سالی لیم 
ماه مسانده است. . سال بعد هم نمیخواستند قبولم کنند » ول من..دیگر هم خواندن: و هم 
نوشتن را بلد بودم . یک خانم آموزکاری بنام نینا مرگه‌ثفنا مرا یه کلاسن خود پذیرفت.. بعن 
درس بیداد و بخانه‌ی ماميامد , آدم خوبی بود... او اعتراف کرد. :نار اول وقتی 
مرا نپذیرفتند من چنان گریه و زاری کردم ! مثل. آنروزی که یاد روزنامه را برد و قصه را 
شي. کزد ۱ 

گنک فکر کزد: : 

او همه حیز وا بای کیت یاو چا .؟.جاید بعلت. آنکد او هیچ چیز را ۱ 
9 برای او در پیراسونش مثل شب تاریک است » بیگویند مردم شبها صریح تر ۳ 


ِ 


تتَ 


ول کنکا نیفهمید که این حرف بزخرف است . او چیز دیگری هم احساس میکرد ۰ ولاذیک 
پاو مانند دوست حود اعتماد میکند , 

ولادیک آهسته کفت ۰ 

من وقتی کوحولو بودم باد را دوست نداشتم ؛ فقط بعدها از وقتی فهمیدم آثر | 
دوست دارم ,۰ میدانی حقدر آب و هوا به باد بستی دارند ! او بلند شد و بطرف بادنما 
روانه گردید . -میشنوی باد شدیدتر و روانتر شده است ؟ یعنی باران بزودی بند میاید . 
اگر باد را احساس کنیم آنوقت بخوبی میتوان دانست که چه هوائی خواهد بود ... 

گنک موافقت کرد : 

سب این حرف د رست اسنت ه 

ولادیک در حالیکه تراشه‌ای را خورد میکرد آهسته گفت ۰ 

البته ... بجز این نشانیهای ظاهری گونا گون هم وجود دارند . مثل رنگ آسمان یا 
شکل ابرها , ابر آخر چیز مهمیست : ابرهای پرمانند » ابرهای پوش ؛ ابرهای حند لاید . 
آخر فقط وقتی لا زسست میگویند » درست است ٩‏ تنها من که نخواهم بود , 

گنک که باز هم هیچ چیز نمیفهمید حین بابروها انداخت و پرسید ۰ 

در کجا ؟ 

ولاد یک تراشه ها ر پدور ریحخت ۹ 

پاری در کحجا... در ایستگاهها, در براکزی که زسستان در آنجاها سیمانند , 
در آنجاهائیکه هوا را معین بیکنند . تو که میدانی., ۱ 

بعلوم نبود کنکا فکر کرد .یا زین لبی تلفظ کرد : , اوهو تو ۱» زیرا فقط در این 
لخطه واتعا حدس زد . هر چیزی در سر جای خود قرار گرفت دقیق و سفهوم شد . 
درست بانند آنکه در دوربین عدسیها را تاحد اعلای. روشنائی بحرخانند, هم عقربه‌ی کار آند 
بادنما روی د رجه‌ی تعداد و هم جرو جر هواسنج آنروئید و هم کاسکت ولادیک که کنار 
دستکا ها بمیخ آویزان بود . و هم خود ولادیک که نخواسته بود. نوازنده بشود . ولادیک 
که فکر کاری شکفت‌انگیز و دلاورانه در سر میپروراند و میخواست متخصص هواشناسی 
بشود . «در ایستگاهها , در آنجاها که زسستان میگذ رانند ...» 

در هوای تیره و تاریک اتاق زیرشیروانی جهار گوشه‌ی پنجره روشن و مسیمگزن بنظر 
مپابد . ابرپاه‌ها در آن شناور بودند. هیکل ولادیک در این جها رگوشه کاسلا سیاه بود , 

او با اندام لاغر و قامت راست و بیحرکت خود پشت به گنک ایستاده بود . چیزی 
ناسنهوم بدل ککا ناخن میزد . این , چیز ناسفهوم ». اضطراب‌انگیزو زنگدار بود. کوئی 
راهی دورو دراز در انتظارش بود و سپس در زیر آسمان ابر آلود و رعدوبرق دار شیپورها 
آهنگ عزیمت را نواختند . 


۹ 





ول آخر کیک عنوز حنئین راهی در پیش نداخت . ولن ولادیک داشنت. 


کنکا نا گهان شنید ۰ 

- تو در این موضوع بهیچکس نگو » خوب ؟ تو یکنفر اول کسی هستی که من باو 
گفتهام , 

...)۳۳ قرود آورد . او فراسوش کرد که ولادیک این تشانهی سکوت‌آمیز موافقث را 
نمسند 


نا گهان از صدای او چنان ناراحتی استتباط شد که مو بر اندام کنکا راست ایستاد 
و او گفت ۰ 


عملی میشود: همه حیز برای تو عملی میشود . 


و ولادیک که از سکوت گنکا و یا شاید از افکار خود مضطرب شده بود بطرزی ناسنهوم 


باران بند آمد و در پس ابر پار‌های کم ارتفاع زردی آفتاب بچشم میخورد. باد هنوز 
نمناک ول سبک و ختک بود. گنکا و ولادیک بروی شیروانی رفتند. پس از تاریی و بوی 
خای اتاق زیرشیروانی آسمان و خیابانها در نظر گنکا بطرژی شکفت‌انگیز پهناور و روشن 
بودند . و باد بوی علفهای مرطوب را میاورد . 

ولادیک گفت : 

- باد بوی جنگل میدهد . از آن بوی توت فرنی وحشی و برگ درخث پده بمشام 
مپرسا , 

او در کنارش ایستاده بود و گنک تیزی آرنج او را احساس میکرد . 

گنک جواب داد ۰ 

آزه , - هر چند یادش نبود که پده چه بوئی دارد. 

ولادیک گوش فرا داد و گفت.: 

پاپا دارد میاید . 

- در کچاست ؟ 

پاری من نميدانم , هنوز دور است . 

گیکا پلکهایش را بهم کشید و ,گرفن توا کرد او هم دلش میخواست .صدای پای 
پدر ولادیک را بشنود , وی او نقط عیاهوی معمولی روژ را بیشتفت : همهمه‌ی باد » غریو 
دور ماشین‌ها را » صدای راهگذران را» بوغهای بم کشتیهای ید ک کش را » صدای موزیک 
بلند گو را ,,.. بعد در حیاط جروجر کرد و ولادیک باخوشحالی:داد زد : 


ب 
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آها آندی ! - این سختان او حنین آهنی داشت که , آحان گیر افتادی ‏ »- 
ایا میگفتی ئا عصر .۰ 

از در حیاط بردی بلندقد و جکمه‌پوش داخل خانه شد. کپی خاکستری رنگ بسر 
گذائنته و لباس تیره‌رنگو کیسه‌نانند پوشیده بود . تخته‌ها زیر .جکمه‌هایش خم بیشدند . 
صورت او در نظر کنکا شید اسپانيانیها بود ۰ بینی مستقيم » حانه‌ی باریک » بوی سر 
شقیقههایش, را بل تور‌آدوری که گنک هنته‌ی کنفته در پانه‌ژورنال دید کوتاه. تراشیده 
بود . ولی لبهایش پین و نرم و مویش کمرنگ بود . وقتی پدر ولادیک متوقف شد و سر 
خود را بلند کرد گنک بتوحه تمام این نکلث بد . 

او با تاه جشمانش به کنکا لبخند زد ولی به ولادیک جواب داد .۰ 

نشد که تا عصر بمانم . بیرونم کردند , 

و لادیک ترسیده و بجلو تلوتلو خورد : 

ی 

دزشن حندید : 

بقام ریاست . تو بزمین نیقت ... دستور داده شده است که تا پس فردا بسر کار 
حاضر نشوم , بیگو یند حا لا بدون من از عهده برمپایند , پش اینطور .۰ 

و لادیک آهسته ولی با یرو گفت ؛ 

هورا ! ایترا آنها درست گفته‌اند . 

مسج یکره ید ی و۲ 

ولادیک گفت ۰ 


- نگه دار | 
ولادیک بسرعت خم شد و از شیروانی بجلو جست. دل کنکا بشور افتاد. چیزی 
نمانده بود فریاد بکشد. ولی دستهای پدر ولادیک درست در روی زمین ولادیک را گرفته 
و در هوا نگه داختد, 
ولاد یک گنت ۰ 
فرود ات و با وقار پای حود را تاپ داد, 
گنک پیاد پدر خود افتاد. چطور پدرش بسافرت رفت. یکنوع مخلوطی از دل آزردی 
و رشک او.را, مانند نوجی, بجلو حول داد. ات وی ند دی پلهی ری 
قدم گذاشت ‏ و. او افنر" بجلوزه جننت, ۱ 
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او یدون آنکه دوه کرده باشد حست زد. پاهایش روی تخته های حیس سویدند, آو 
به پهلو افتاد و آرنجش چنان ضرب دید که از چشمانش جرقه و اشک بیرون ریختند. گنک 
در حالیکه بیکوشید جین بصورت نیاندازد نشست و پدر ولادیک را بالای سر خود دید, 

زنده‌ای ؟ 

کنا گفت : 

سب زنده‌ام»- و کوشید لبخند بزند. 

سب پاری بیبایست حدس بیزدی! استخو‌انهایت صحیح و سالمند:؟ پس در ایتصورت 
بل شو, او شائه‌های گنک را گرفت و او را نیم‌خیز کرد. - این عمل آخر ساده 
نیست. من و ولادیک همه‌چیز را حساب کرده‌ايم» انا تو یکهو جست زدی! 

گنک چشمهای خیس خود را پنبان کرده و گفت: 

عیب ندارد. و بعدا خودش هم نمیدانست که حرا این جمله‌ی احمقائه را 
اشاف کرد»- ابا شما ایا به سهندس شبات ندارید. من حیال بیکردم شما اینطوری 


پدر ولادیک لبخند زد و بثل ايینکه تعجب نکرد : 
هميتم که هستم. 


و گکا تصور کرد مزخرفی میگوید» لابد تی بنظر ایلکای کوچولو هم اخند‌آور 
بياید. ولی با تمام اینها کفت : 

پدر منهم مهندس است. او هم شبیه نیست, لاید همه بهندسهای واقعی به بهندسان 
شباهت ندازند, 

مهندس واقعی گفت ۰ 

ابا این فکریست. 

ولادیک باستین کیک دست زد و اعتراف کرد ۰ 

- باری بن خیلی ترسیدم! 

گنک در جواب گفت: 

-- اهمیتی ندارد» من رفتم. من باید بخانه بروم. 

پدر ولادیک پیشنهاد کرد: 

- اگر بیخواهی یمان. الآن یک تابد."پر از سیب‌زمینی بکار مياندازيم, - او 
سپس به ولادیک رو کرد : - تو سیب زمینی پاک کرده‌ای؟ 

ولادیک آهی کشید و با نوک پوتین. زین وا خراشید. 

بدرشر ربا لحنی , غمگین.. گفت : 

- باری من ایترا میداستم. البته یادت رفت؟ 
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ولادیک گفت ۰ 

- الان پاک میکنم» مگر زیاد طول میکشد... 

پدرش حندید : 

«بکر زیاد طول میکشد؟ ,!.. مایه‌ی غمهای من! لابد شیروانی یادت نرفت. 
و سپس رو به کنکا کرد : - هیچوقت یادش نمیرود که بروی شیروانی برود. آری چنین 
ابلیس کوچی بدئیا آمد! نمیدانم با او چه باید کرد. شاید باید کتکش زنم؟ 

ولادیک با خوشحالی گفت: 

کتک بزن! 

بناسب نیست» جونکه دیگر بورگ شله‌ای. , 

ولادیک با یل و رغبت سوافقت کرد: 

- بیبایست قبلا میزدی. 


- آهان گردنت را میشکنی... 


من ؟] 

گنک سکوت کرده و بمحبتهای آنها گوش میداد» دلشی نمیخواست برود؛ ول او دوباه گنت ۰ 
سب من میروم. 

ولادیک پرسید ۰ 

سس پعدا میانی؟ 


مسه فردا, فردا هبح , منکسی؟٩‏ 

پدر ولادیک تعجب کرد 

چه سئوایی! گنکاه تو نترس از اينکه ما را بیدار کنی. ما بقول معروف با آواز 
حروضص بلند ميشويم. 

گنک فکر کرد ؛ «ناسم را میداند. پس یعنی ولادیک نام نرا باو کفته است», 

گیکا وتتی از در حارج شبد یادش آبد که نیم پالتویش را فراسوش -کرده است .. ولی 
دیگر خورشید حودنمانی تهکاد و او دیگر برنگشت. 


فصل ٩‏ 
صیح ایلکا بدنبال گلکا افتاد. بکلی نانفهوم بود او از کجا فهمیده اس که کنکا بنزد 


ولادیک میرود. او از پشت کوشه‌ی عمارتی بیرون دوید و پیراهنش با تکمه‌های باز 
پشت سرش در اهتزاز بود. 


ایلکا یا کمک کفشی سندل تربز کرد و نفس تازه کرد : 
گناء منهم با تو میایم؛ خوب؟ 


گکا گفت: 

مس گوگان کن» جاووش» بطرف دیگری برو . 
کنا؛ حونپا. .. 

س من به کی میگویم! 


ایلک چشمک زد و بژگانهایش بهم خوردند و با صدائی بیتور کفت : 

حیقت میاید آه؟ 

سب حیفم بیاد, 

ایلکا سر خود را بزیر انداخت و پچ و پچ کرد: 

نت که مزاحمتان نخواهم شاد 

پس تو در آنجا حه خواهی کرد؟ 

ایکا گفت: ‏ 

تماشا خواهم, کرد, و با ابید به کیک نگاه. کزد. 

۹1 خشمگین شد * 

مگر آنجا برای تو مینماست؟ وتماشا میکندم! 

ایلکا با لحنی شکایت‌آمیز توضیح داد: 

بادبادک را تماشا میکنم, شما بادباد ک میسازید و من یاد میگیرم, 

- تو از کجا میدانی که با چه چیزی خواهيم: ساخت؟ 

ایلکا آه کشید . 

حدس زدم,,. 

گکا غرغر کرد : 

هر چا که لازم نیست تو درست حدس میزنی! و بعد در آنجا یکهو فضوی 
بیکنی و حرفی ابجا میزنی, 

فضوی نمیکنم : حواعی دید, 

من «خواهی دید, را نشانت میدهم! تو اگر بیخواهی به. آنجا بیائی» این عادث 
را تراک کن. بطور کلی جنین کلماتی را بحواهی دیدم» ونگاه کن»» « حسّمیا | فراسوش. کنء 
فهمیدی 1 

ایلک فهمید, 

کتک با اخم و تشدد گفت: 

آها و یک چیز دیگر ... مبادا راجع بمادر چیزی از او .بپرسی. 
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سمگر ادرش کحجاشت؟ 

از کجا من میدانم! او و پدرش دو نفری با هم زندی میکنند, 

ایک آسته گفت ۰ 

یعنی ماد رش سرده است. من تخوا هم پرسید , ., آهان وقتی پاپای من مرد در حانه‌ی 
با هم همیتطوو , . . 

او حرفش را ناتمام گذاشت و گنک از سختگیری خود در وضع نا گواری قرار گرفت. 

- حوب برویم. انا بثل بزغاله جست و خیز نکنی. 

ایلکا جست و خیز نمیکرد, درست نا جلوی در حیاط ولادیک او ستفکر و مغموم 
زا مپزقت/ 

وی با تمام اينها ایلکً یکبار فضولی کرد. وقتی با پدر ولادیک آشنا شد. او ایلک را 
بين زانوهای خود کرفت و کمی لبخند میزد و سپرسید ۰ 

- اسمت چیست؟ ایلکا؟ یعنی الیاس. الیاس پیغمبر .., باری پس یعتی. ایلیوشکا: انا 
سيم سن - ایوان سر که یویچ احتتاز میتوانی ساده تر صدا یم کانی اه عمو وانیا. 

ایلک به پدر ولادیک تگاه کرده و با ساده‌دلی گفت ۰ 

- بهتر است ایوان سرگه‌یویچ صدا کنیم. ما هسایه‌ای ینام عمو وانیا داریم. 
سیخوار‌ی وحشتنا کیست. هر روز قبل از تعطیل زنش او را از جوی بیرون بیکشد و با 
حرخ دستی بخانه میاورد. ولی او فتط عربده میکشد. 

گکا ضریتی بحد کافی شندید بمیان کتفهای ایلکا وارد نمود. ایلکا شرسنده شده به تباشای 
زانوی خود که رویش بلودومتیل نالیده بودند مشغول شد." 

ابوان سرگه‌یویچ و ولادیک قهقهه ميزدند. ولادیک حتی با پاهایتش بروی در اشکاف 
ضرب بپگرفت. او روی گنجه‌ی لباس نشسته و در آنجا حیزی حستعو بیکزد, 

گنک پوزش‌طلبانه به پدر ولادیک نگاه بیکرد درست بانند آنکه بعلت رفتار ایک پوزش 
بیطلیید .. از کوجولو چه توقعی بیتوان داشت... 

ولادیک وقتی تا حد سیری خندید گفت ۰ 

-- پاپاء اینجا هم چسب نیست, 

من چه ازتباطی دارد؟ 

- آخر نو جخ‌آوری کردی: 

خودت جم‌آوری کن. جندبار کفتم : هر چیز را بجای خودش بگذار. 

- آخر در آنجا لابپهای تو قرار داشتند. 

کنارشان میزدی, 

- خوب بله!همیتکه کتارشان بزتم پژسن میاندازم و ميشکنم. 
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ما منرق شکستن را نشانت میدهم... تو حرا در آنجا حفتک میاندازی؟ الان بزمین 
سیافتی . 

ولاد یک گفت ۰ 

الیتد» حونکه حجسب بیدا کردم» انتنمت . آها. کار پروید! و او با غریو و 
هیاهو از بالای اشکف بیائین جست, - ایلکا»ه کاغد را بردار . 

او با ایلک حنان حرف میزد که گوئی تمام بدت عمر دویت نزدیک بوده‌اند. بتلاهر 
ایل هم هیحگونه ناراحتی احسان نمیکرد. و گنک آرام شاه ز 

ولاد یک گفت ۰ 

- ما روی ایوان خواهيم حسباند. پایا؛ آیا تو نخ پما میدهی؟ 

با شما حه بیشود کرد... 

ولادیک با بطری جسب بطرف در قدسی برداشت. ایلکا و گنک هم بدنبالش روانه شدند, 

ناس کنتفج: .کت 

کنا! یک انید صبر کن. کمک کن اشکتف را کنار بزنيم. ولادیک نقشه‌های 
مرا به پشت اشکف ریخت. باید از آنجا بردارم. 

ولاد یک خشتگین شد ۰ 

من ريختم؟! اینها نقشه‌های قدیمی هستند. و یک هفته تمابست: که در آئجا 
ویخته: فنه‌اند1 بگذار من خودم. اشکف..را-کناو. میزنم, 

جر ورزود. 20 ۵5 

کنکا و پدر ولادیک دو نفزی باندند. آنها بسهولت گنچه‌ی. جرجرو را از دیوار 
دور کردند - معلوم میشد گنجه از اموال سرشار نبود. ایوان بنرگه‌یویچج گرد و خاک را 
از لوله‌های کاغذ اوزالید زدود. بعد رو به گنکا کرد و بدون تبسم معمولی بچشمان او 
نگاه در و پرسید * 

خوب چطوره؟ 

کنکا گوش تیز کرد: 

چه چیزی؟ .او فهمید. که وال ساده .نیست. 

ایوان سرکدیویج گفت : 

- پاری بطور کلی.. کار و بارتان چطوره؟., ولادیک بن: چطوره؟ 

کنکا با فنرسندی . گفت» ۲ 

- گر جطوره. خوب و برتب است.. بعموایست. 
۳۹ از سایزین بل در "نیت ۸3 4 . ضت 


کنکا بطرفن نگاه کرد و گفت: 


ند از نف لحاظ بدتر ... او حتی... حه بادبادی درست کرده بود. از باها هیچکس 
نمیتواند. و بطور کی او ... 

در این کلمه «بطور کلی, خیلی حیزها مکتوم بود ولی گنکا بلد نبود زاجم به این چیزها 

ایوان س رکه پویچ گفت : 

- گناء میدانی» در این سه روز او چنان حالی دارد که گوئی هدیه‌ای گرفته است. 
هرجند نهء او از گرفتن حدیه اینقدرها خوشحال نميشود. اا حالا وضع دیگریست. گوئی 
او نتظر چیز خوییست. راجم به تو حکایت بیکرد. 

ککا با شرمندی من وین کرد: 

چه حیزی راجم بمن میشود حوایت فاکا ییون 

همینطوری... برای او تنهانی مطبوع نیست. و حالا تو پیدا شدی. و اروز 
ایلیوشکا را هم آوردی. برای او بایه چنان خوشحالیست» برای ولادیک... فقط از یک 
جیز میترسد, 

گنکا تعجب کرد: 

از حه حیزی؟ 

بیترسد. فکر بیکند تو یک دو روز میائی و ولش میکنی. 

گنکا با لحن خشن گفت و از خشونت خود ترسید : 

من چه میشوم» راه را فراموش بیکنم؟ 

وی ایوان سر که یویچ بتوجه هیچ‌چیز نشد و ادابه داد ؛ 

از ننظر دوستان او شانس نیاورده است. البته بچه‌ها خیلی زیاد بودند. هم در 
دبستان و هم در خانه‌های هسایکان. ابا از او دوری بیکردند. و بیک طرزی از او 
خحالث میکشیدند ویا شاید بحالش ترحم میکردند. تو بحالش ترحم نکن. 

کا گفت» 

- مگر میشود بحالش ترحم کرد! 

ایوان سرگه‌یویج نتشه‌ها را فرابوش کرد, او کنار کنکا ایستاده و با دست شانه 
او ر نگهداشته بود ۰ 

سب او ترحم ۳ دوست. ندا رد, 

ککا صورت ایوان س رگه پویچ را نمیدید و جرأت نمیکرد چشم بصورت او بلند کند, 
ایوان سرگه‌یویچ کمی سکوت کرد و تکرار نمود : 

دوست ندارد. ماهر دو از ترحم خوشمان نمياید. دو نفری زندی بيکنيم؛ بد 
نیست... تو راجم بمادر از او چیزی نپرسیدی؟ 
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هقی 

- من راجع به هیچ چیزی از او نپرسیدم. اگر چیزی لازم باشد او خودش حکایت 

ب باری خوب. تو راجع باین بطلب باو چیزی نگو . 

گنک برای اینکه سرانجام این له را حل کند مستقیماً پرسید : 

بادرش مرد؟ 

ایوان سر که‌یویچ دست از شانه گنکا برداشت و یک پشته وله‌های کاغذ اوزالید را 
بروی اشکاف انداخت و با صدانی حفه گفت ۰ 

سب گذا؛ سردم مختلفند. مادرش از نزد ما رفت. قبل از آنکه این مصیبت برای ولادیک 
روی بدهد, 

از دمان گلکاا این سئوال پرید : 

- مگر.,. نگر ولادیک: همیشه کور نبود... 

سب قیال سیکتی او کور بدئیا آبد؟ نه» این مصیبت تصادفیست. حنین واقعه‌ی 
احمقانه‌ای روی داد. در ساحل تیرها را رویهم انبار کرده بودند و بحه گربه زیر تیرها 
پنهان شد. و بحه ها بزیر تیرها رفتند تا بجه گربه را تجات بد هند و ولادیک كت پباوجود 
ایتکه سساله بید به آنجا رفت. باری تیرها غلتیدند. یی دستش و دیگری پایش شکست 
ولی او افتاد و پس گردنش, به تیری اصابت کرد... باری اینطور شد. تا وقتی امیدی باقی 
بود بنزد پزشکان و به بیمارستانها میبردمش من ساکت بودم. بعدا به مادرش نوشتم, او 
ابندا نامه‌هائی میفرستاد « بربیگردم» بزودی ميایم. بعد از نوشتن نامه دست برداشت. شاید 
من ببهوده این حیزها را برایت تعریف بیکنم. حوب باری اینرا همینطوری... تا اینکه 
بدانی. ولادیک راجم به این مطلب حرف نمیزند... بیا اشکف را حرکت بدهیم. 

آنها اشکّف را بطرف دیوار بردند. ایوان سرگه‌بویچ بجلوی پنجره رفت. بنظر گنک آمد 
که از حرکات او خستی زیادی که بخوبی پرده پوشی شده مشهرد انتت, 

کنکا نمیدانست که میتوان رفت یا نه و نمیتوانست بپرسد + او میترسید که پدر ولادیک 
پرنجدا, 

درست بانند آن بود که ایوان سر که‌پویچ از خواب بیدار شد: 

خوب یرو؛ کیهان‌پیمایتان را بسازید. اینجا خویست. اما در ورونژ اشتغال باین 
کار دشوار بوذ + خانه بزرگ بود و نمیشد به پشت بام بروند. اما در شهر شما قخنا 
سیم است. 
9 پزفیه : 

ت. خالا شما هنیشه در نهر" تا زندی"خواعید کرد؟ 


۹ 


فعلا ایتجا حواهيم بود. و بطور کی کنتی 4 نیداند, کار سن ایتطوریسنتك, 


۱ لزيريم مساترت کنیم. باری تو خودت خوب میدانی. پدر تو هم... 

ژ گفت » 

مب پلفه. آینا او تثبا مسافرت میگ 

- خوب این مغبومست. خانه‌ی شما ایتجاست. لابد خانه و زندکانیتان بزرگ و مفضل است. 

جواپ داد ۰ 

نه چندال. چه خانه‌ای... کهنه و پوسیده است. مادوبزرگ من اینجاست. 
جطور میتواند در تایک پرسه بزند. و نمیشود او را نتها گذاشت. 

بطور کلی همه چیز بغرنج‌تر از اینها بود. گنک یک گفتگو را بیاد داشت.. آنروز 
پدرش پشنهاد میکرد ۰ ,برويم.. او میگفت که قصبه‌ای نازه‌ساز هست که ممکنست 
بزودی در آنجا آپارتمانی بدهند. 


ماد رش 
سب حوت فرفبا بدهند. و پس از سه باه باز به حای لخت و عریانی برویج, این وفع 


پدرش جواتِ داد: 

پسته بسلیقه است. برای یی بد و برای دیگری خوبست. بهتر از این است که 
کنار برغدانی و جالیز خودبان. زندی کنیم. 

مادرش نوازش کنان گفت : 

- نو احمقی, آخر خودت بیدانی, که احمقی, .بگر از خانه حیفم. بیاید؟ ایکاش ه زگز 
این حانه‌ی پوسیده وجود نداشت, اما در آنجا من بکدام سوراخ بروم ؟ در بحوطه‌ی ساختمانی 
تو؟ در آنجا در قصبه‌ی شما ترولیبوس کار نمیکند, 

وف پدرش رم نشد. 

- کاری پیدا بيکنيم. خیال کرده‌ای بتصدی تنظیم!. تخضص بزرگیست! 

بابایش یا لختی. خشک , گفت: 

مس بزرگ است , با بزرگ نیست» ولی سردم احترام میگذا زند, همه برا میشناسند و .من 
همه را بیشناسم. من در اینجا از شغل بلیط فروشی شروع کردم. 

کیک ندرتاً بامایش وا در این حالت میدید,. معمولا: بانایش خسته و کمی در اثر امواظیت 
و اوقات تلخی‌های بعمولی پرا کنده خاطر بود , وی حالا هرحند با صدای آهسته ولن. با 
لحنی محکم حرف بیزد. و یک شکلی سریوتر شده بود. لابد مابایش با رانندکانی که در 
رسیدن یه ایستکه آخری تاخیر. میکردند ایتطور .جرف میزد. یا .جدول نوین. سر کت( خطوط 
ترولیبوس‌رانی را يا این لحن به زیردستان خود دیکته بیکرد. 
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پدرش دستی نکن داد : 

پا شماها مکر بیتوان بتوافق زسید! 

- پرای گنک هم از یک دبستان به دبستان دیگر مسقل شدن کار مفیدی نیست. 

برای او ع‌السویه است که در کح احمق بازی دریباورد. ممکنست او در 
آنجا زودتر پسر عقل بياید. بیپیند که مردم چطور کار میکننده میفهند که اوضاع از 
اه قراریست. خودذاش دلشی بیخواهد که آذ م بشود, 

نابایگی 

- مهم نیست» در همه جا بیتوان آدم شد, نه فقط در بحوطه‌های ساختمانی شماها. 
مگر از وقتی که تو خودت میخواستی استعفا بدهی خیلی گنشته است؟ 

نه برای آنکد در یک جا ساکن بشوم» خودت میدانی. 

- بله دیگر کجا تو در جائی قرار میگیری... 

مادربزرگشی بداخله کرد : 

معلوم بیشود که دیگر لا ژم نیست. در فکرم باشید؟ حالا من جطور باید رندی 
کنم : با شماها در راهها خانه بدوش شوم يا عمرم را بتنهائی در اینجا به آخر برسانم؟ 
کدانش بهع انت؟ 

مامایش گفت - 

بنهم "همین را میگويم, ااگر من و تو تنها بودیم آنوقت میشد نکز کتیم. 

پدرش محزونانه پوزخند زد و تنها بطرف اسکله روانه شد... 

سب خوب؛ فکر کنید. 

انا کنکا نمیدانست باید خوشحالی کند یا غمصه. بخورد که صحبت بدون نتیجه نام 
شده است, الیته دلش میخواست بمسافرت برود. اما آنوقت عم مثل امروژ ماه اوث بود, 
بادها در آن بالاها در میان تارکهای ژولیده‌ی سپیدارها و بالا بالاها در میان ابرها در 
جوش و خروش بودند. گنکا برای این بادها و بامهای آفتابی که بر فرازشان قرقره‌های 
«پا کتهائی,. که باوج آسمان میرفتد و نق وتق بیکردند متأسف بود. 

بعدا او بطرزی واقعی خصه بیخورد که چرا پدرش ماما و مادربزرگش, را اقناع نکرد. 
ممکنست در دبستان واقم در تایک تحصیل آسانتر باشد. شاید در آنجا زبان انکلیسی تدریس 
نمیکنند بلکه زبان آلمانی درس بیدهیده یا حتی زبان فرانسه. میگویند در برخی دبستانها حتی 
زبان اسپانیوی درس بیدهند. زبان اسپانیولی - این کاری حساییست یله! 
وی ککا برای ایوان سرگدیویچ تمام این چیزها را تعریف نکرد. برای چه؟ او پابها 
کزد و با لختی ئیمه پرسش گفت : ۱ 


۷ 


کست سن مجز ۰۰۴ 
خوب براه بیفت. آنها دیگر منتظرند. 


گنک بروی ایوان آند و دید که دوستانش حتی فکر بادبادک را غراموش کرده‌اند. 
صفحه‌ی کاعد در زیر باد میلرزید, شاید اد پرواژ میکرد وی یک گوشه‌افن و 
بطری حسب بزبین فشرده بود. 

و ایلکا و ولادیک کل به شادی و شاط سر گزم بودند ! 

یشکه‌ای را که بزمین انداخته بودند ناله‌ای حقه داشت. تجبه‌ای که روی بشکه 
انداخته بودنه مرتعش میشد و جرو جر میکرد ولی شکایاث بشکه و تخته شنیده نمیشد 
زیرا دو پسربچه‌ی حسور تمام حیاط را با صدای قهقهه‌ی خود پر کرده بودند. نا همین 
اواخر تخته قسمتی از پیاده‌رو بود و بشکه زیر اودان قرار داشت. وی حالا آنها الاکلنک 
تشکیل داده بودند. ایلع روی یک سر تخته نشسته بود» ولادیک زوی سر دیگر . بیالا» 
بپائین! گنکا پیش خود فکر کرد : «بیچاره عمه‌ی ولادیک. 

وهای ولادیک ژولیده شده بودند. او بدون آنکه تخته را نگاه بدارد تاب بیخورد. و 
ضمن خنده فریاد میکشید و حیزی به ایلکا میگفت ولی ایلکا نميشنید. آن سری که ایلکا 
رویش نشسته بود درازتر بود و سوار سبک خود را تقریباً تا دو متری بلند بیکرد. ایلکا 
بطرزی خنفه‌آور مانند قورباغه, پاهای خراشیده‌اشی را باز کرده بود. از شادی و شعف 
جیغ بیزد و با خوشحالی سراسر حیاط را از فریادهای خود پر کرده بود: 

آهان» فلادیک!.. من تا آسمان!.. تمرم مین را سیبینتم ! ,, حتی آسوی حپر ر 
میبینم!.. - او سر خود را که روی. گردن ازک قرار داشت میحرخاند. و به پروانه‌ای 
پیجازی شبا هت داشت» زیرا پیراهنش بالای شانه هایش یپرد و بانند بال پیجازی در اهتزاز 
بود. - آهان بثل اینکه روی پشت بام هستم!.. هبه‌جا را میبیئم | 

کنکا با جدائی خنه داد زد : 

ایدعا! --و پچ و پچ .کنان اضافه کرد۰- احمق ا 

ایلک فتط فریادهای شادبانه‌ی خود را ميشنید, 

ولی ولادیک سخنان ککا را شنید. او صورت خندانش را برگردائد و هدچنانکه روی 
زبین در پرواز بود فریاد کید : 

- اوهوی؛ ککا! میخواهی با ما تاب بخوری! آما آیا میتوانی نخته را نگاه ندازی؟ 

او خودش روی تخته نشسته و دستهایش را در پشت خود بهم متصل کرده بود و 
به سوارکار خردسالی شباعت داشت که اسبی وحشی را رام کرده است. 


۰ 
ی ی "۳ 
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مگر دلم میخواهد که گردنم‌را بشکنم! 

دلش نمیخواست تاب بخورد. او به جهارحوب در تکیه کرده و ایلکا و ودلایک را 
سائند بزرگسالانی که به شیطنت کوجولوها نکاه میکتند با پوزخند تماشا میکرد. کی بنیز 
از ححبث با ایوان سرگه‌یویچ خود را کمی خسته و بالغ میدید. 

ایلکا کما کان قهقهه میزد و فریاد کنان چیزی میگفت ولی گنک دیگر واهمه نداشت : 
ولادیک درهر صورت توجهی نداشت. 

او یذ سر کیک داد زد -. 

یک کمی دیگر تاپ ميخوريم و بعد به ساختن بادیاد ک میپردازيم ! 

کج گفت: 


- تاب بخورید. جرا عجله کنید؟ 


فصل ۷ 

حوبه‌ی باختری شهر بر ته‌ی کم نشیبی قرار دارد. این تپه در کنار رودخانه به 
برید گیهای تند و کلینی ختم میشود» و از طرف دیگر بصورت سراشیبی طولانی و تقریب 
نامشهودی بطرف ب رکز شهر پائین میرود. اگر از خیابانهای قدیمی قدم‌زنان بطرف برج 
آب بالا برویم آنوقت حتی احساس نمیشود که راه سر بالائیست. اما اگر بايستيم و رویمان 
را بطرف خاور برگردانيم فوراً واضح مشود که خیلی بالا رفته‌ایم. 

مانند آنستکه تمام شهر در کف دستمان قرار دارد: عمارات رنگارنگ کویهای تازه ساز؛ 
لوله‌ها و بامهای شیشه‌ای کارحانه‌ی دستکاسازی» توده‌ی انبوه و .سبز پارک م رکزی؛ 
برج درخشان باشگاه ملوانان رودخانه و لنگرگه آن که گوئی در زیر انوار خورشيد. مشتعل 
است» رودخانه. که بانند کمربندی سیمگون شهر را در بیان گرفته» جرالقالها بر فراز .پتدر 
و آنتن. باریک و بلند تلویزیون که بانند نگبیان سختگیری قد برافراشته است. 

خیابانهای حويه‌ی باختری بلندترین خیابانهای شهرند. وی در اینجا عمارات بلند 
نساحته‌اند. دو دیرستان جهار اشکوبه» بیبارستان و مینمای مسه‌ور, -باری میتوان 
گفت که اینها تمام عمارات بلند این ناحیه هستند, بقیه‌ی,,عمارات چوبی و بطور کلی. یک 
اشکوبه حستند و چپرهایشان نیز جوبیست که از باد و باران رنگشان سیاه شده. در برخی 
جاها کنار این. جپرها بزهائی لاغر با چشمهای میشی غمنا ک وبلانند و به خوردن برگهای 
بابا آدم و غازایاقی که ازمیان آسفالت پیاده‌روی باریک بیرون زده بشغولند و کدبانوهای 
غضینا ک در حیاطها به کار و کوشش روی کرتهای گوجه فرنی و توت فرنی مشغولند 
وبا نیز چشمی به اطراف نکله میکنند که مبادا پسریجه‌ها برای دستبرد به آنحا بيایند. 


1۹ 


ولی پسربجه ها فرصت این حیزها را ندارند. حالا آنها از روی باسهای بلند خانه‌های 
خود با کمال بیاعتنائی بد گوحه فرنی و توت نرنی نکاه میکنند. ار سوی باختر بادی 
یکئواخث و فشرده پیش بیاید. در ایتجا عمارات بلند و حندین اشکوبه سر راه باد را نمیگیرند 
و باد عمحون رودخانه‌ای پهناور و هرائی برفراز خیابانها جریان سیياید, 

پسربحه‌ها در زیر فریادهای خشمنا ک مادرها و زنان همسایه بام خانه‌ها بالا میروند, 

بامها - نیدان های پروازند. از روی آنها ,پا کتهای, رنگارنگ و بوغ زننده بأسمان بسوی 
ابرپان‌های زرد اوح میگیرند. و بالاتر از آنها در آنجائیکه آسمان لاجوردی را 
خطوط سفید سفیته‌های جت مخطط کرده‌اند اقفر و آرزوهای دستیابی به اين بلندی» به 
آنجائی پرواز میکنند که ابرها در زیر پا میمانند و به تکه‌های پنبه که روی نکه‌های 
حنولها و دشتهای سبر افتاده باشند شبیه میشوند. و از آنهم بالاثر , در ایئحا در روی 
این باسیا راههای ستاه‌نوردان آغاز بیگردد, 


کنکا و ولادیک کنار بادنما روی تیغه‌ی شیروانی پشت به پشت هم ایستاده‌اند و 
پس گردنهای آنها روبهم است. بلد اینطوری پیکدیگر تکید داده و روی شیفر لیز شیروانی 
ایستادن مناستر و استوارتر است. 

ند ولادیک کوتاه تر است و موهایش که پلند شده‌اند کردن گنکا را قلقنک میدهند, 
بجٍز این گنک احساس میکند که چکونه استخوانهای تیز کتفهای ولادیک زیر زیرپیراهنیش 
در حررکتند. ولادیک آهسته نخ را وتاب میدهدم و ابتحان بیکند که بادباد کت جطور 
در هوا قرار میگیرد. نخ از قرقره‌ای که در مشت فشرده شده از روی شانه‌ی ولادیک 
از کنار گونه‌ی گنک بطرف بناوجه‌ی, سفید کشیده میشود. 

«ناوحهم بادباد ک ولادیک است که مانند یادبان بزرگ پف کرده است: درست 
اسنتکه الان این بادباد ک در ارتفاع زیادی قرار گرفته و بورک بنظر نمياید, 

کنکا هم نخ را نگهداشته است. او" «کندور, را بلند کرده انت. 

این عمل برخلاف تدام قواعد است. نمیتوان از رزوی یکت رام دو بادباد ک هوا کرد 
ممکنست خمله‌ی باد آنها را بهم پپیتجاند و آئوقت هر دو نابود سیشوند. ولی گنک و ولادیک 
دلشان بیخواهد باهم باشند و دو نفری اینجا بایستند و لرزش حقیقی نخ‌ها را» نیروی سخت 
باد را و گربای آفتاب را احساس و از یک صدا بقاضّد یکدیگر را درک کنند. 


ولادیک بیکوید : ۱ 
ده, -یعتی او نیوا هد «ناوحه, را ده متر دیکر پالا پفرستد. 
ول 


نخ بکندی از کنار گوش گنک به خزیدن شروع میکند. 


۷ «۰ 











,ناوچه, یبالا تاب خورد و دویاره بیحر کت ایستاد. جعجفدی ,پا کتها, با صدائی یکنواخت 
و روان و بم تقرییاً یکصدا جروجر میکنند, اما اگر خیلی با دقت گوش بدهيم میتوان نتوحه 
شد که صدای ب, کندور کمی زیرتر است, 

ککا نهر نگاه میکند. روی بامهای شیشه‌ای کارخائه. پرتو خورفید از دور ابش 
روشنی دارد. کبوترهای سفید و کبود کنار برج اقوس قدیمی چرخ میزنند و یک گله 
از کنار «شمل, قهوه‌ای بادباد ک یاشکا وارویف میگذرند, یاشکاً سرانجام پاز با تمام اینها 
آثرا بهوا کرده است. جنجفه‌ی ,شمل؛ چنان میغرد که حتی دز ایتجا شنیده بيشود. ابا 
کبوترها نمیترسند و کنارش چرخ میزنند. یعنی صاحبانشان دروخ میگویند که کبوترها از 
مدای حغحفه بدشان بیاید, 

گنک بیگوید: 

ولادیک» کوش کن» کبوتربازها توپ جدیدی اختراغ کرده‌اند. دستگاه بوشک‌اندازی 
برای اینکه بادباد کهای ما را پاره کنند! دیروز آزمایش میکردند. 

سب سثفحر شد؟ 

- ضاف و ساده سوخت. آنها برای سوخت خاک اره را در نت خیسانده‌اند. و عجب 
اجاقی زوشن شد! حیزی نمانده بود که مادربرزک مریوژا از تزس بمیزد. "تا کنون احائه 
نمیدهند سریوژا از خانه بیرون بياید. و پدرش میخواهد کبوترها را بفروشد, 

دلم میسوزد, 

برای کپوترها؟ 

ولاد یک گنت 

دلم برای این دریوژا مینوزد. لابد او کوترها را دوست دارد. 

رک اذعان کرد » 

البته دوست دارد. اما من دوست ندارم. 

دا 

- خوب هنمینطوری. آنها موجوداتی بیفایده هستند. راجم به کیوترهای خانی نميدانم. 
شاید آنها خوبد: اما کبوترهای وحشی- نفتخورغائی واقعی هنتد*- له کله .زوی 
آسفالت ولو بیشوند» خوراک بیخواهند. بثل خوک حانند, 
ولادیک یواشی کنت: 
- من يادم ئیست که کبوترها جه شکنند. 
کیک یبا کت بود. 
ولادیک پزننید - 
یلو 9 3 ۱ 
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ککا با شرمندق جواب داد: 

سفیدنده قهوه‌ای هم هستند. ولی بیشترشان کبودند. سفیدها بدک نیستند وی 
من کبودها را دوست ندارم. 

ولاد یک گفت ۰ 

- در سینمای «سهورم فیلم ,بدرود» کیوترها, را نمایش میدهند. گنا... بيرویم؛ هان؟ 

گنک حواب نداد, 

او میکوشید تعجب ود را نمایان نسازد. ولی او نمیدانست حه بگوید. ولادیک را 
تاه تما بردن؟ [ 

ولادیک کگفت ۰ 

- من دست کم گوش بيدهم. با گاهی با رادیو کفتارهای تلویزیونی, را میگیریم. 
میدانی وقتی فیلم نمایش بیدهند حقدر جالیست... میرویم؟ 

قاطعانه حواب ید هد ۰ 

سس میرویم, 

آو دیگر فهمید ۰ ولاد یک در اینتصورت شم بیخوا هد مانند ببایرین باشد, حوب/ آنها 
سینما بیروند. هر حند گنک این فیلم را دو بار دیده است... 


« کندوره پائین‌تر از «ناوچه, قرار گرفت. چه میشود کرد هر بادیادی تا ارتفاع 
معیلی بالا میرود. بلند پروازی بادبادک نه تنها به پیروی باد بستق دارد. اینهم مهم 
است. که «پاکت, چقدر نخ میتواند بلند کند. آخر نخ بار است. بنظر میاید که 
وزنش زیاد نیست ولی نگاه کنید که جطور نخها در هوا آویزان میشوند! و بادپاد ک را 
بطرف. زین بیکشند. هرجفذار «پا کم بزرگتر باشد بهمان نسبت هم نخ باید کلفت تر و 
محکمتر باشد. پس یعنی سنگین تر باشد. ولی ا گر بادبادک را کوچک بکنیم برایش ایستادق 
در جربانهای باد دشوار ميشود. و باید احساس کرد و چنان باید حساب نمود که بادباد ک 
کوچک از آب درنياید و نخ آن سبک تر باشد. ولادیک ایتکار را بلد است. در انگشتان 
ظریف و سریم‌العمل او گوئی دستکاههای ریزه و بسیار دقیق را که نمیتوانند اشتباه 
کنند پئهان کرده‌اند . آنها وزن لازم و خضخامت توفارها را انتخاپ , میکنند » 
کلفتی و ابلیث ارتجاعی کاغذ را احساس مینمایند » بسهولت برکز ثقل . بادباد کت 
را دربییابند. گنک هر چند دربیان بادبادک‌بازها تازه کار نیست» فقط میتواند باو رشک 
ببرده. ون او رشک نمیرد: 

او فقط صاف و ساده به م کندو ر, و بناوحد نکاه ميکند و کیف بیکند. گنک پا, تیزیینی 
متوجه است که مبادا دو بادپادک خیل بهم نزدیک شوند..اگر چنین اتفاق بیفندء گنک 


۷ 





بسرعت بیست بتر نخ را ول میدهد. نخ از پیش باز بنده و حلقه حلقه در حلوی پای او 
روک زمین افتاده است. آئوقت «کندور, یکهو توک بطرف زین سقوط میکند و از تصادم 


میگریزد, 


نخ بیلرزد و آشفتی بادها را بانگشتان منتقل بیکند, بناوچه, تقریبا بیحر کت است» 


«کندور, آعسته بجپ و راست مبیرود؛ درست مانند آنستکه طعمه خود را برانداز میکند, 
گنک موائلب است. او باید بحای هر دو نفر مواشب باشد. 


بالا 


"که 


ولادیک رو به باد ایستاده است. مثل همیشه... 

ولاد یک گفت ۰ 

پاد عحیبیست. 

باد بنظر گنکا عجیب ئیست. بادی معمولیست. باد خوییست. گیکا یک کمی شانه 
انداخت. ولادیک این حرکت. را احساضن کرد. 

او توضیح داد ۰ 

پادی. بیش از اندازه گرمسته, این گردباد ۱۳۹ 

گیکا این تفصیلات را نمينهمد. تمام بادهائی که در ماه اوت بیوزند بنظر او یکسانند. 
ولادیک متفکرانه گفت ۰ 

ببادا حیزی اتقاق پیفتد... 

کنکا پرسید : 

- چه چیزی؟ 

- فعلا نمیدانم... حس بیکنی باد یک کمی جنوبی شد؟ 

> آو: ایک. کمی: 

- کرمست... ایکاش الان گرماسنج. داشتیم ! 

گکا بهیجان آمد, 

بزودی <واهيم داشت. شورکا چرسخوشسک وعده داد درست بکند. با عتربه» هسانجوری 
تو میگفتی. 

شورک؟ 

یادت هست همانکه وتتی با در حیاط اینلک نشسته بودیم و .رآ ئلیتان و بيخوانديم 


تعریف میکرد که اقمار کره سریخ مصنوعی هستند. 


پادم هست... ابا مگر او میتواند؟ 
- ثورکا؟ او دیگر تمام. دوسنامه‌ی فیزیک. کلاس ششم را خوانده است, او چنین 


چیزها را میتواند درست کند! بطور کلی که او نه خیلی... تا حدودی شل و ول است. 


۷۴ 


از بر و .دا حوششی نمیاید. ول او پنر عاقلینتت. او توضیح داد که حطور نیوا هد 
درست کند ابا بن یادم نیست. در آن گرماسنچ یک سیمی خواهد بود» که از گربا پهن‌تر 
بیشود و از سرما جع ميشود. 

تب جویب میشد هر ه... 

ناگهان کنکا بیاد آورد . 

- ولادیک» تو چرا وقتی ایلکاً حدایث کرد که بروی و بقیه‌ی ,آئلیتا, را بشنوی 
لرفتی ؟ 
کتفهای ولادیک لرزیدند. 

گنک با تشدد پرسید : 

یاالد» 

۳ مشغول بودم , 

- چکار میکردی؟ 

سب حوبا,.. یادم یست. 

گطا کنت: 

- دروغ بیگوئی . حتی ایلک حدس زد که تو دروغ نیکوئی . تو نشسته بودی 
و هیچ کارق نمیکردی, 

ولادیک بتندی قدم به پیش پردافت و. کیک تکیه‌ که خود. را از ذست داد و جیزی 
نمانده بود تاق باز بروی زین بیفتد. 

ولادیک با صدائی زنگ‌دار گنت ۰ 

خوب» دروغ ميگويم, ابا شماها... شماغا هم که عمداً جمم میشوید و میخوانید. 
فقط بخاطر بن. شماها که این کتاب را خوائله‌اید! 

گنک پا کیف و لذّت گفت .۰ 

احمق! - گنک با پشت بحلو قدم بربیدارد و دوباره به ولادیک تکیه میدهد, - 
ند واقعا خوانده‌ايم. و برای با بار دوم هم جالبست. ما دیروز بدون تو هم خواندیم». 
علی‌السویه است. بیست و سه صفحه. حالا بقیه را گوش خواهی کرد و هیچ چپزی نخواهی 
فهمید. حودت مستصری. 

ولادیک آه کشید. بنظر کنکا آمد که ولادیک با آرانش خیال آه کشنید. 

ولاد یک گفت ۰ ۱ 
7 ابا یادت هست که حطور عمداشن الک میپرننید ۰ ,اینها احقیقت ‏ دارد9ن سر گرم - 
کتنله است. ث" ۱ عز 3 ِ- 
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کیک «پا کتها ها, را در آسمان بیشمارد. یک» دو ... بتج... ده .. اوهو دو اقا 
دیگر : «زحلب و ببیتانکو ». 


یازده بادبادک, امروز عالیست! اما ,ناوچه, در هر صورت بالاثر از همه رنته است. 

ولادیک با تواضم سکوت کرده. ولی البته او جوشحالاست. 

گا فربان داد 

ایست» توحه کنید! علامت میدهند.., این واروییف است که با نا سلام وعلیک 
بيکند, ند تلگراف سفید خطاب پتوست, دو تلگراف سبز و یک سفید وسیله <طاب بمن است. 
واروبیف عحجب با ادب شده است ! 

سب جواپ میدهیم؟ 

- کاغذ نداریم. برای نشانه‌های خضوصی او اد زرد لازسست... ییا جاف « 
ساده تاب بدهیم, 

آنها حند يار با حرکاتی کوتاه نها را منکشتد و رناوجه, و کندورن متکرانه در 
برابر «شمل؛ پاشک سر فرود میاورند. «شمل» جدن که انتظا و خسن احتراباتی زد اتبته 
در حواب سر فرود نیاورد و با خوشحالی میرزد و دم کال میدهد و تمیتواند خود را 
دز بلندی نگاه بدارد و بسرعت بسوی پابهای دوردست سقوط بیکند. 

گنک با لحئی مدا ک گفت ؛ 

جست و خیزش تمام شد و که معلنی زد. 

تب اآفتاد؟ 

بثل آهن. 

ولادیک آه کشید ۰ 

- باید بکمکش برویم. 

- لام نیست... پذون کمک ما بربیدارند... اوناها ؛بیتانگوی, آنتوشکا کلینوف 
علابت میدهد که برمیدارد. 
ولاذیک حرف او را تکرار کرد: 
وبیتانگو », ,. 
کنکا گنت 
چه نام ایفهومیست... آنتون هميشه جیزهانی از خودش. ذربیاورد, 
ولادیک باز پرسید : 
ابفهویست؟ این یک نام اسپانیولیست., یعنی بیادباد کم. 
کتک تعجب کرد ۱ 
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ئو زبان اسپانیوی حوانده‌ای: 

ولادیک سرش را تکان داد و باز نوهایشی گردن کتک را قلقلک دادند. 

سس د نه,,, من نخوانده‌ام. من و پاپا کمی امتحان کردیم وقتی پاپا در برخصی 
بود. یک خورده کلمات اسپانیائی یاد گرفتيم. از هر حرف ده کلمه: ابا وقت نداشتیم» تا 
باه حرف پم رسید‌یجم و بعد ول کردیم. باری این کلمه هم بنظرمان رسید... تو در دییرستان 
زبان انکلیسی میخوانی؟ 

گنکا من و من کرد و گوش بزنگ ساکت شد: 

- انکلیسی. 

ولادیک از نا کاسیهای او در دییرسنان اطلاعی نداشت. او یک باز از کنکا پرسید : 
«تو در کدام کلاس هستی ؟: کیک بطرزی داوم در جواب کفت ۰ «د رز کلاس پمجم !۰ 
این جمله را هر جور که دلت بخواهد میتوانی درک کنی : هم ,در کلاس پنجم درس 
میخواندم»» هم ببه کلاس پنجم رفتم». ولادیک بیش از این چیزی نمیپرسید. شاید احساس 
بیکرد که ککا نمیخواهد حواب بدهد, 

ولاد یک گفت ۰ 

- بنهم پس از یکسال محبور میشوم زبان انکلیسی بخوائم . مهم نیست» پاپایم 
یک وقتی زبان انکلیسی خوانده است. او کمک میکند. درنامه کلاس پنجم کلفت است؟ 

مت افاز کت ه 

کنکا بیاد درسنابه خود میافند. درسنامه او کما کان پشت هیزبها افتاده است. بگذار 
بماند. میگویند امسال به شاگردان کلاس پنجم درسنامه‌های تازمچاپی خواهند ذاد. کد 
ایتطور نیستند. هاید از رمی آنها درس خواندن آسانتر انت, گنفته از این میگزیید 
ورا کتریخوفنا بازنشسته خواهد شد, اینهم خویست. لابد وضع تحصیل گنک با دییر نوین 
بهتر خواهد شد. البته یکسال ازیین رقت ولی در عوض گنک همه چیز را از نو شروع 
میکند, آخُر اینهم کار ساده‌ای نیست. او خودش در کتایی خوانده است : ,باید شهامت 
دائت تا همه چیز را از نو شروع کرد,. و او هم شهایت دارد... 

گنکا خود را آرام نموده و فکر زبان انگلیسی را از سر خود راند. آسمان لاجوردیست 
و ابرها از پرتو خورشید انباشته شده اند. بوق بم یک کشتی از اسکله بگوش بیرسید. 

ولادیک گنت .۰ 

بیشنوی؟ وداع بیکند, 

گکا گفت : 

س. این وراخمافیتوفه , اینت: 


۷ 


هان؟ 

ولادیک. با تردید سکوت کرد. کنکا محظر بود. 

ولاد یک بصصت شرو کرد ۰ 

گوش کن. من میحواهم حکایت کنم... آهان هی شبها اینطوز ميشود. خوايم 
نمیبرد و آنها بوق میزنند با صداهای مختف - نازک و کلفت» بواش» بلند... میدانی من 
گاهی تصور میکنم که در آنطرف پنجره بستان عنه‌ام نیست بلکه دریاست. گوئی بندری 
بزرگست و تشتیها در اسکله پهلو گرنته‌اند. کشتیهای کوچک و بزرگ, میروند و 
ميایند. و در تمام اطراف چراغ ها در آب بنعکس میشوند,., حنله‌دارست» درست بيگويم ؟ 

او هميشه وقتی اصلژ خنده‌دار ئیست اینطور سئوال میکند و گکا سرآسیمه ميشود. 

ولادیک ۲هسسته فت * 

- ایکاش بدریا برویم! تو کنار دریا بوده‌ای؟ 

س بوده‌ام, یکبار پادسا رفت؛ بود یج , دانی ما در آثجا زندی مبکند» پرادر ماد رم , 
دست در لب دریا, 

دریا آبیست؟ 

کیک گنت ۰ 

- آیست. - هر ند دریا گوناگون است. اگر هوا توفائیست» آنوقت دریا ایبلگ 
آبی نیست. اما در هر صورت گنکا نمیتوانست توضیح بدهد که دریا چگونه است. 

ولاد یک تکرار کرد - 

ایکاش بکنار دریا برویم! ما در هر صورت بانجا بيرویم» من پاپا را حاضر 
یکتم که برخصی آینده را بکنار دریا برویم. 


کنا . کفت : 

مب میروید. 
او میداند : ولادیک سرسخت است و در هر صورت اگر قضدی کرد بمتصود خود 
میرسد, کوچولوست ولی سرسخت است. گنکا ییاد آوزد که چکونه ایوان سرکه‌یویچ چندی 
پیش برایش حکایت میکرد : میخواستم او را به شبانه‌روزی نایینایان بفرستم وی او بهیچ 
قیمنی حاضر اثشدا ان باو نتم که در آنجا زندگانی خادنانه‌تر و تحصیل آسانتر. است. 
در آنجا درسنامه‌های مخصومی هست و بطور کلی در آنجا عمه‌حیز را تطبیق داده اند, 
ول او باشک ریزی شرع پگ وان را باری من سیر کردم و بعد باو کفتم : «در هر صورته 
به شبانه‌روزی میروی»: ون او پشت میز نشست» گونه‌هایش را به دستهایش تکیه داد 
و. همینطوری دیکر با لحثی آرام کفت ۰ «درٌ ,هر صوزرت نمیروم». وروی اس وا بر 


۷۷ 





دلت میخواهد مرا بکش». -- بتجواهم کشت ول باید بروی!,-,ببی‌تو بهیج جا نمیروم:... 
ی 


باری و همیتطوزی زند 
ولادیک بر سسیه ‏ 
یا ایزها در کند؟ 


به حیلی. 


حوم ۱ ب م ۰ 


و 
از نور خورشید زردرنکند. زرد روشن. 
ولاد یک گفت ۰ 


- ین آنها را غالبا در خوآب میبینم» سفید و گلی و ابرهای رعدی و برتی. آنها 
آبی فیره‌اند وقئی رعدی و برقی هستند؛ آره؟ 

گنکا تقریبا پچ و پچ کنان جواب داد : 

آره, - برایش ضحبت در اینموضوع با ولادیک دشواربود. 

ولاذیک گفت * 

پادم هسته... 

گنا ندت درازی حرأت گنتن یک مطلبی را نمیکند. ولی دلش خیلی بیخواهد به 
ولادیک: کمک کند و او بر شرم و حیای خود. چیره میشود.: 
رند که با کمک انگشتانشان میبینند, 


در روزنامه‌ها بینویسند که مردسی وجود. دا 
بیکنند. فقط باید 


بیته‌انند رنگهارا تشخیص بدهند و کتاب بیخوانند و نور را احساس 
تمرین کرد. ۱ 

ولندیک. زا ,پوززشند. کوتاهی. گنت : 

- امن امتحان: کردم: حتی در نوک انگشتانم تاول پیدا شد. هیچ فایده‌ای نداشت. 

کرک در دل بدود گفت ۰ 

رده من بیخود این مطلب زا شروع کردم». 

ولادیک بواش پواش درست بانند آنکه ییاد میاورد بزبان بیاورد : 

- گاهی... حنان لکه‌هائی در برابر چشمانم پدیدار میشوند... 
رنگهائی که شسته شده‌اند.. مینهمی» نه سیاهی یکپارچه» بلکه لکه‌هائی مبهم... و تیره 
و تار.., رنگارنگ,., اینست که من خیال میکنم : پین یعتی. برضی عصپ‌ها کار میکنند؟ 

کنک حه جوانی میتواند. یدهد؟ پاری ولادیک هم:در انتظار ,جواب یست, او ایستاده 
و بروی شانه‌اش به نخ «ناوچه, بانند سیم ساز ناحن بیزند.. گنک این عمل را نمیبیند. وی 
حلی,میکند او بنظر. گنکا میاپد. که گوئی ولادیک نوای: نامحبوس سیم آنخی, وا میشنود. 


بر 


بانند لاکد‌های 
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ولادیک ناگهان گنت . 

- ایلع دارد بیدود و میاید. 

و ککا هم شاپ و قللوپ شقک. کفقی ستدل را شید 
-- گا» تو را بخاند صدا بیکنند! 


ی دا میکند؟ 

ك- ماد ربزرگت گفت ! 

مت جرا[ 

-- نمیدانم! میگوید حتماً! 
گنک آهی کشید : 


من میرم»-و به پیچیدن نخ بدور چنکلک جویی شروع. کرد. حوصله نداشت 
نخ را بدور قرتره بپیحد. 

ایلکا در پائین ایستاده بود» سر خود را بعقب برده و از بی‌تایی جست و خیذ میکرد 
گونی او تا حد مرگ و زندی به گنک احتیاج داشت ند مادربزرگ, 

وقتی کیک دیگر ‏ روی تردبان بود ولادیک پرسید ۰ 

۱ 

آلبته, 

گنکا در حالیکه , کندور, را زیر بغل گرفته بود از در حیاط بیرون رفت و با آخم 
و اوتات سح بد تاد ناخوانده نکاه کرد و بطرفت خانه به راه افتاد. ایلک در کنارتی جست 
و خیز مبکرد. ولی او بطوری نامطن و بدون میل و رغبت جست و خیز میکرد و سرانجام 
جکلی از جست و خیز افتاد, 

سم شاء بیدانی حیست... 

حیست ؟ 

هگا مادریزر گت ترا جدا نکزد, من ایترا پشوحی. 

گنک متوقف شد, .او پلکهایش را بهم کشید و کفت؛ 

ایلکاه دلت خواست شوخی کنی» آره؟ آهان چنان پس گردنی . بهت. میزنم... 

ولی او بیدانست که نخواهد زد. در دلش ازء پیش احساس بدی بیدار شد, واقعاً 
هم قامبد که برای شوخی او . را,صدا نکرده: بود, 

ایلکا به تهدید. گکا توجهی هم نکرد... 

او اخم. کرده و توضیح داد : ۱ 

برا یاشکا فرستاد. دییر انکلیسی شماها دنبالت میگردد؛ آهان. و یاشکا,دستور داد 
که جلوی ولادیک ایرا نگويم.. ۱ ۳ 
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ند» قاصد هیچ تقصیری ندارد. او تسام ایئها را بطور باید و شاید انجام داده است 
و پاشکا هم همیتطور» وی گنک بدش آمد و دلش بهم خورد و دستور داد : 

حعایت: کن: 

ایلک حکایت کرد. معلوم شد وقتی یاشکا دوید که تادبادک سقوط کرده را بردارد 
به ورا گنریخوفتا برخورد. ورا گریخوفنا یاشکا را میشناخت» زیرا او پارسال وقتی در راهرو 
میدوید با دورخیز به ورا گتریخوفنا تصادم کرد» خودش بذمین افتاد و جویست ورا گنریخوفنا 
را شکست, حالا هم چیزی نمانده بود از نو با او تصادم کند و از ترس ایستاد و فشکه 
زد و جذق گنت سلامام ورا گنریخوننا گنت : سلام علیکم»" وارزیف» و بعد پرس» 
که آیا واروبیف مپداند که گنا زویا گین با گرد کلاس پتنجم ؛و» در کحا زندی میکند. 
باشکا این مطلب را میداست. ولن یاشکا حدس زد که کنکا میل ندارد با دییر زبان انگلیسی 
ملاقات کند. باینجهت وارویف کار من و بن کرد که در خانه‌ی زویا گینها هیچ کس 
نیست. و گویا گنکا ناخوش شده و به یماستان رفته است؛ و او یعنی یاشکا برای کار 
مسهمی عدله دارد. 

و بعد او به ایکا داد زد و او را فرستاد تا به گنک اخطار کند. 

حالا کیک تمام ساوقع را میدانست. او میتوانست بنزد ولادیک پر گردد و دوباره بادباد ک 
خود را باسمان بلند کند. ولی او برنگشت. 

کنکا با کم و اندوه فکر میکرد ۰ 

رورا گنریخوفنا جه میخواهد؟ باید بسراغ بازنشست خودش میرفت»., او یدون آنکه 
یه ایلگ؟ا نگاه کند آهستد بطرف حانه روان شد. نمیبایست اینکار ر بکند ۰ او در آنجا بمکن 
بود به دییر الکلیسی بربخورد. ولی گنک باستقیال خطر شعافت و از آن نترسید و به خطر 
نميانديشيد. بیاعتنای بر وجود او مستولی شد. 

هیچکس در خانه نبود : لاید مادربزر کش پنرد .همبایکان رنته بود, گنک از زیر ایوان 
کید را بیرون کشید» داخل اتاق شد و روي دیوان دراژ ۲ 

او مدت مدیدی دراز کشیده و بقف را تماشا میکرد. و مثل اینکه دو فکز هیچ چیزی 
نبود. 
اتاق تاریک شد. ابتدا گنک توجهی نکزد, آخر -همیتطور هم باید باشد: وتعی هحه 
حیز برای انسان بد است روز بینور میشوذ . ولی تاریک بیشتر: ميشد» و اضطراب آلود میگردید. 
کیک ایستاد و بطرف پنحره رفت و دید که ابری عظیم کبود و تیره بانند تاره رودی پاسها 
رده ميشود, 


کتک از مربا شانه‌هایش را بالا برد و روزنه را بست: 
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این باحرا را که در آن روز5ر حیلی تدیمی وقتی کبک حهّا رساله بود رری داد» او بطور 
بسیار مبهمی ییاد دارد, بیشتر از روی حکایات مادربزرگ, ولی گنک یک وافعه را برای 
تمام بدت عمر تخاطر ببرده است. و آنرا نه از روی حکایتها بخاطر سبرده بلکه پدانخیت 
که حودش تنها شاهد این واقعه بود, 

آنروز هم رعد و برق خشکه بی باران و با تراق و توروق بود. روزنه‌ای که باز 
بوذ جر و جر داشت, و باد کرد و خاک گرم را داخل روژنه میکرد, گنک در آشپزخانه 
زوی صندوق مادربز رکش نشسته بود و از بنیدن عر حمله‌ی رعدء از غریو نا گهانی آن؛ 
ن» از ترس بلکه از احساسی ناسعلوم پخود میلرژید. او هنوز بخوبی نمیفهمید که رعد و 
برش حیست, 

نا گفان پیراسونش, زا سکونت و آرامش.فرا گرفت. روزنه که تا نیمه از جا کنده کنده 
بود جری کرد و ناتوان به یک لولا آویزان ماند. نور سرخ فام نا مطبوعی بدیوارها تابید. 
گنک مرش. را:بلند, کرد و کوئن را دید. 

گوی بزرک و بزرگ توپ تازه کنکا بود. روی میز آویزان بود و مانند چراخ کمنور 
که زیر آباژور کی دودزده‌ای قرار گرفته باشد روشنانی کسوئی میداد. 

بعد کنکا دید که گوی میچرند - چنان بسرعت میچرخد که شمایش درهم میربزد. 
کیک نترسید ولی: بیک؛ طرزی. بشوش و .ناراحت. شند, 

او. از شدت غربوی. که. گوشهایش را پاره کرد پشت افتاد و صدا. زد: 

له | 

او فرصت نکرد راجم جح جیزی فکر بتکتلدی کراف میت نله روی در سخت صندوق 
افتاده بود و ترک پرپیج و شکنجی را در ستف تماشا میکرد. 

مادربز رکش به اشپزخانه دوید» دعا حواند و صلیب ۶ کتک زا بروی دست 
گرفت و . بدون آنکه او رابزمین, یگذاود.با پا بخانوش" کردن زبانه‌های" آتش .روی در 
زیرزبین مشغول. شد, ۱ 

دور آشپزخانه, بشدت.بوی برگ , سپیدار. پیچیده بود. 

از, آنروز . ببعد. قیل از. هر رعد. و برق ترس کیک را تحت فشار قرار بیداد. ترسی 
چنان تیره ,و .سنگین و غیرقابل مقاوست مانند خود ابر رعد و برقی:. وقتی. گنک کوچک 
بود ترس از آذرخش او را بروی دیوان میراند و مجبورش میکرد ند تنها سر بلکه تمام 
پدنش را بزبر پالتوی پدرش, پنهان کند. و تقریباً بدون تنفس دراز بکشد تا وقتیکه صدای 
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دورترین رعد و برقها حاموش شود, بعدا ککا بزرک شد و دیکر پنهان تمیشد. حالا او 
بیشعر از رعد و برق از آن میترسید که مبادا کسی از ترسشی يا خبر شود. و وقنی 
رعد و برق نندیک بیشد کنکا رفی هره‌ی پنجره ت» بیاعتنا به ور زدن" کتابی 
بشغول میشد و میکوشيد از روی تحقیر پس از هر خربت رعد و ان 
در اندرونش همه حیز منجید میشد. ابا اگر هیچکس در حانه لبود او بحکم پنجزه‌ها 
د ساعطا ارو تس بخاری را برسی میکرد» در را محکم بهم میزد : پیش 
خود خودستائی کردن احمقانه بود. 

برای گنک بدتر از همه این بود که در خیابان دجار رعد و برق بشود, بنظرش 
میاید که او در برابر نمام بر قها بیدفاع است. ق اف مانند برجی آهنین برق را بخود جخلب 
میکند و همین آزامیت ک: فریو جات و گوشخراش ضربت رعد و برق بلند شود, 
این ترس ناتوانی و عحجز بود. رعد و برق بیتوانست هر کری که بخواهد انجام د هد 
ون گنک بیدفاع بود, آخر ابر را نمیتوان وادار کرد که,بعقب. برگردد» ابررا نمیتوان 
با ثیراندازی از منجنیق بگریختن وادار ساخت... 

حلوی پندره‌ی بسته شده ایستاده بود و تماشا یکزد که حگونه رعد و برق 

نزدیک ميشود. این آن رعد و برق نبود که در طول نصف روز ابرهای پف‌آلود را برفراز 
شهر جمم بیکند و آنها را بروی هم توده مینماید و یواش یواش خورشید را خاموش 
میکند و بعدا دیگر در زیر پرتو انفجارها و غریو رعدها رکبار را بروی بابها سرازیر 
ميکند. این رعد و برق اژ راه دور آند و بطرزی غیرقابل پیش گیری: بروی شهر پیش میاند 
و آخرین نکه‌پاره‌های ابرهای پرا کنده‌ی آفتابی را میبلعید. سیاه و کبود و ستبر و دهشتتا ک 
بود, 





برقی تمسو و بطی: در داحل ابر شعل‌ور ند و کودیها و فرورفنتی های دودآلود آثر | 
روشن کرد. از رعد خبری نبود. و این حرکت سکوت آمیز رعد و برق وحشتدا ک‌تر بود. 

ابر کاسل نندیک آبد. گنک حالا بدون برق هم ستونهای تیره و تکه‌پاره‌ها و آشفتگ‌ها 
و بادچرخه‌ها را بیدید و در پیشاپیش بانند نخستین موج طوفانی ابری دراژ و خا کستری 
بیغلنید و پیش بیرفت و مانند اثر عظیم دودی بود که در دنبال لو کومونیف. غول آسائی 
زبانه بیکشد. این ابر بخصوص میغلتید -میچرخید و پیش بیرفت. ضمن جرخیدن بخش 
بالائی این حط زنجیر ابرها بپیش و یپائین میشتافت مانند تیغه‌ی موح بورگ دریانی. 

کنکا در دل. کفت: ,جبهه‌ی رعد و برقی؛ هر چند اصلا ننیدانست که چه چیزی: را 
«جبه+‌ی رعد و برقی» مینامند. 

ابزی که میچرخيد و زبانه میکشيد تقریباً به اوج آسمان رفت. این ابر از ابری رعد و 
برقی که حالا نیمی از آسمان را پوشانده بود روشن‌تر ‏ بود. 


۸ 





گنک پا اسیدی خعیف در دل بخود گفت * «شاید در پس آن منقذ و محرج روتنی 
هست,؟ در جنوب باختری در آنجانی که برج ناقوس قدیمی بر فراز پامها سفیدی میزد 
و در باختر بر فراز سپیدار های خیابان حایکوفسی ذرسیان ابرها کشادی و منغذی دیده 
ننشد. گنک دست تا کنار پدجره پیشی آبد و گوئنه‌ی خود را پشیشه جنباند تا بهتر از 
پس بر کهّا لیهی شمال باختزی آسمان را تماشا کند. 

او در آنجا هم مغذ و محرجی درنیان ابر ندید. 

ول درسبیان شاخدهای بیحرکت یاس کبود در زمینه‌ی آسمان لاجوردی تیره کیک 
جها رگوشه‌ی سغید بادبادی را دید. 

ابن منظوم اهوم و قجشتفا کت بود, ولادیک دیوانه ده است! با ایتکه او رعد و 
برق را حس نمیکند؟ وی جتین چیزی ممکن نیست: اتفاقاً او بهتر از همه احساس میکند 
که در آسمان جاه میگد رد . 

کیک با نوبیدی. کفت: 

اجم- ق ! 

دوباره در ابر برقی درخشید» سریع تر و تابنا کتر و پس از حند ائیه رعد بصدا 
دراند - طنینهای کوناهش بانند صدای تیر ضربات بی‌غرشی داشتند. گنک بخود لرزید و 
گونه‌اش را محکمتر به شيشه حسباند, در اینجا در باغحه حتی یک برگ تکان. نمیخورد؛ 
ابا در آنجا در بالا جریانهای رغد و درق حرکات خنون آمپزی داشتند و حتی از اینجا 
دیده بیشد که حگونه رناوچه, میلرزد. 

کنکا نکاه کرد و. هر انیه امیدوار بود که :جهارگوش سفید الان بطرف پائین: ثاب 
بیخورد و در آنسوی سفیدارها بپائین آمدن شروع بیکند. 

آخر وقتش اسنت. مدتهاست وتتش رسیده! 

ابری که میحرخید و میغلتید دیگر به نقطه‌ی اوج آسمان آنده بود. شاخه‌ها تکان خوردند 
و پچ و پچ احتیاطآمییزی دربیان بر گها پیچید. سپس یادی کوتاه ضربت زد و نخستین, طلایه 
رعد و «بنق در حاده,یصورت سنونهای, گردیاد. آدفته :بتاخت. و. بغاز, :پرداخنند.. .سهآخگر 
الکتریی کاباژ در نزدیک نورانشانی کردند و رعد بصورت یک طنین درهم آمیخت. 

کیک پچ و پچ کنان به ولادیک و وناوچهد, گنت ۰ 

مت پرق .., برو» د برو دیگر ! 

و نا گهان: فهمید. یکهو و يا فضوح پی برد : ولادیک نخواهد, رفت. 

او نخواهد رثت. او تعمدا بنتظر رعد و برق بود و حالا رو بطرف رعد و برق, ایستاده 
است» رو بسوی پاد ایستاده و بوسیله‌ی نخ حساس و زنده با بادباد ک مربوطست, او پا 
یادباد ک پیوند یافته و بوجود واحدی شده است و تمام سرعت جریانهای رعد و برقی را 


۳ 





اجساس, میکند. و لاید بتظرش مياید. که او خودش. هم در آنعا در آسمان "جنون‌آمیز 
استتا, 

الیتد. همنطور هم هست. آخز افخ فلادیک: است! او .ور استا یاق. فزگز 
ندیده است که چکونه برقهای کروی بتفجر بیشوند! گنک حالا میفهمید. او حتی بوضوح 
مجسم کرد که حگونه ولادیک همجون سیمی بسوی ناد کته است, و کوحک و بیبا ک 
بروی ثیغه‌ی شیزوانی ایستاده است. و یدفاعست... و در برابر تمام برقها کنار میله‌ی 
آهنی بادئما بیدفاع ااستتاده است. 

بنظر کنکا آبد که سینه‌اش خالی شده است. قابنش کز کرده و کوچولو کوچولو 
شده است. چند بار تکان خورد و در این فضای خالی تیوع آور بکلی سر در گم شد. 

و بادباد ک سفید مرتعش میشد .و در آسمان تاریک قرار داشت. 

دوباره برق درخشید و تتریبا یکهو غرشی بربا کرد. 

گیکا با خرکاتی جبته و گریخته به کشودن تگندهای بیراهنش شروع کزد. او 
پیراهن را کند و شلوار را از پا درآورد و بکناری انداخت و با زیر پیراهنی و زیرشلواری 
و کنشهای لاستیی ورزشی بائد. کیک میدانست که الان" رگبار منروع میشود و با لباس 
خیس دویدن دشوار خواهد شد. 

وشاید لازم نیست بدود؟ گنک برای آخرین بار با امید بنوی رناوچه, نظر انداخت: 
شناید جهار گوشه سفید دیگر بسوی پائین میسرد؟ نه» نمیسرید. گنکا کو کرد» دندانهایش 
را بهم حسباند و جفت پنجره را سجون گلنگدن تفنگ یزور کنار زد, 

هوای کردآلود و گرم بداخل اتاق هجوم آورد و پشت پرده‌ها را باهتزاز درآورد» 
گکا خم شد و بداخل پنجره جست زد, 

او ضمن, دویذن پشت سر خود نگریست؛.دژیشت.نبرفن کوفه‌ای از" آنسمان-صاف 
لاجوردی دیده میشد و تکه ابرهای کوچک زرین میدرخشیدند. ولی در جلو و برفراز 
سرش هیچ چیزی جز رعد و برق نبود. بجز رعد و برق و بادیاد ک سفیدی که پسیار 
اوج گرفتد و بالا رفته بود. سپس بادباد ک" درپس‌پرده‌ای ژولیده پنهان شد و گنک فهمید 
که در آیجا دیگر با رال شروع شنله .انست, 

او با تمام نیرو میدوید. در ریه‌هایش احساس. سوزن زدی میکرد و قلیش نامنظم 
میتپید» نه به آهنگ دویدن. قلوه سنگهای سواره‌رو از پشت کف نازک کفش پای کنکا 
را بدرد میاوردند. هجوع تند و شدید باد خود را به گنک میرسانید.و از چشت هولش میداد و 
کمکش میکرد تا بدود, در ایتعا در پائین معوم نود حرا باد به پیشباز رعد و برق 
میدوید, : 
چکه‌ای سنگینی مانند سیماب. به شاند کنکا ضربت"زد. بعد.از آن یکهو,چند جکه, 
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سپس جکه‌ها زیاد و زیاد باریدند و بهم جسبیده و رشته‌های جریان قابل انحنائی یدید 
آوردند و سرانجام باران چنان بباریدن شروع کرد که نفس کشیدن دشوار شد و گنک 
نا گزیر گردید کف دست را جلوی دهان بگیرد تا جکه‌های باران به گلویشی سرازیر اتشوند. 

اخگرهای روشن ارغوانی جریان پرجوش و خروش رکبار را بریدند و خربات شلیک 
بانند رعد که در اثر باران کمی صدایشان ضعیف‌تر شده بود پیوسته پیشتر و بیشتر 
بر فراز سرش شنیده. ميشدند. 

گنکا دیگر از آن بخش خیابان که ,ناوچه میبایست در زیر فشار باران یه آنجا 
افتاده باشد دویده و رد شد» ولی بادباد ک را ندید و کوششی هم نکرد که بیند. او در 
فکر ولادیک بود, 

وتتی گنکا دویده و به خائه ولادیک رید در نهرها جویهای آب کف کرده و جاری 
بودند. کیک از پس‌پرده‌ی مورب باران عیکل سیاه ولادیک را روی یام دید. ولادیک ایستاده 
و کمی بجلو خم شده و سر خود را بعقب بلند کرده بوذ دسث حپش حسب العادث 
از آرنج خم شده بود. یعتی او نا کنون نخ بادبادک را نگاهداشته بود. پس ,ناوچه, 
تا کنون سقوط نکرده بود! عليرغم تمام قانونهای طبیعت سرنگون نشده بود. با وجود رگبار 
حئولن‌آبید | بعلوم بيشد در آنجا دربالای آسمان بادها با بادیادک بتحد شده و آعسمیم 
گرفته بودند بهر قیمتی شده به بادباد ک کمک کند تا در بالای آسمان بماند, 

گنک تا جلوی در ندوید. میدانست که در بسته است, و دا کردن ولادیک بیفایده 
بود. گنکا جستی زد و لبه‌ی بالای ,چیر را گرفت».خود را بالا کشید وْ با شکم روی تخنه‌ها 
حوایید و بمیان بوته‌های حیس با پاآدم فرو آمد, در آن لحظه آسمان سنفجر شد! بنظر 
گنک آمد که بالای-سبرش در اوج آسمان ستاره‌ای بسیار روشن مشتعل شد و از آن ت رکهای 
آتشین برقهای شکننده تا آفق کشیده کدند. ضربت چنان شدید بود که گکا تاق باز روی 
علف افتاد و دراز کشید. 

او زیر باران دراز کشیده و آماده بود همینطور تا وقتیکه رعد و برق تمام میشود 
دراز بکشد. وی این ونم فتط دو انیه طول کشید. یا سه ثانیه. 

نک پسر ود داد. زد 

> تزسو !۱ خر گوش توسری خورده! و اژبیان بوته‌های: باباَدم بیرون جست. 

ول ولادیک همحنان ایستاده بود. 

ککا از پلکان یبالا دوید, رگبار داشت آرام ميشده درست مانند آن بود که از ضریت 
رعد وحشتنا کت زحمی مان پرداشته است» و به باران ضعیفت .بعمولن تبایل شیده بود 
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ککا از پلکان بروی بام مسطح بتای ضمیمه: حسنت زد. ا لبه‌ی تیغه‌ی قیروانی که 
ولادیک رویشی استادة به ۵ حتذ قد م خاصله بود , رگ میخو است قریاد بکشد. ۰ رو لادیک» 
سنگز دیوازهای ! پرو پابین !ه وی ایستاد و منتحمد مشد, 

آنجه که قبا5 بود - هجوم دهیتناک رعد و بزق» برق بر فزااشرشن». سدای گرفنغراش 
رعد‌ها - حالا در نظرش حیزعای پوج و خنده آوری یو د نله و دور یک احئله فراموش 
ادف ی گنک حیزی دید که واتعا خعطرنا ک بود, 

سیم برق. که در اثر ضربت باد از تیر محاور کنده شده بود مانند حلقه‌ای سیاه بدور 
ولادیک افتاده و فروار میارزید. یکبار به بادنما برحورد و از آن حرقه‌ای لاجوردی 


ی 


د رخشید, 
گنک ضمن نس نفس زدن داد زد: 
ولادیک! 
ولادیک لرزید و تلوتلو خورد. 


نس این 

گنک آهسته و شمرده گفت ۰ 

- بایست» بابست و تکانل نخور, نباید جنپ بحوری. 

ولادیک در حالت دقت شدید خشکش, زد. 

ولادیک پرسید : 

مت نگر جچد شدم؟٩‏ آخر منکد از لب پام دور ایستاده‌ام . 

ککا با لحنی بسیار آرام گفت : 

ولادیک» نو همانطور که ایستاده‌ای بایست. دورادور نو سیم برقست. 

ولادیک فوراً پی برد و تند و تند پرسید : 

ی 

ی ان 

نود یکست؟ 

کیتکا تکرار کرد: 

نو بایست» فقط بایست. من للاده. 

سیم در دو نقطه با شیروانی تماس داشت : دست در لب روی تیغه‌ی شیروانی و 
بین لوله‌ی "دود کش و بادگیر . وی از این دو طرف نمشد بان نزدیک: شد. گنک در 
این خطر بود که یا بپائین سرنگون شود یا به یادنمای آهنی که برق از آن میگذشت. بند 
شود. در سایر حجاها سیم در ارتفاع حهل سانتیمتری بالای شیروانی بحال تابل ارتجاع. تاب 
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میخورد. برای آنکه به ولادیک بربد میبایست از روی سیم قدم بردارد. از زوی آن قدم 
بردارد و با آن تماس نیاید. 

کنکا ایستاد و فکر کرد. و از زوی میم قدم برداشت. ولادیک جیزی باو گفت ولن 
باز رعد خرید و گنک لرزید و حرف او را نشنید, 


۰ 


س امن ثرا بلند بیکنم و مییرست. مرا بکیر . 

ولادیک در حواب گفت ۰ 

پاید نخ بادیاد ک را کلافه کنم, یادیاد ک تا حالا هنوز لیفتاده است. عالیست؛ 
د رست میگویم؟ 

کنکا نخ را گرفت و آنرا کاز زد. 

و در حالیکه جلوی عصبائیت و ترس خودرا سیگرفت کفت : 

حالا فرصت فکر آنرا ندارم» بعدا بادباد ک تازه‌ای درست میکنيم. 

او بر پا نشست و ولادیک را در بغل گرفت. معلوم شند ولادیک سنگین یست: 
وزنش تقریباً برابر وزن ایکا بود که گنک بارها موقم باز گشتن از دییرستان او رادر آغوش 
گرفته و از تکابهای بهاری رد کرده بود. 

دستور داد ۰ 

پاهایت را بلند ثر ناه بدار. 

سیبایست کاسلا آرام بماند. گنک حس بیکرد که فقط آرامش پاو کمک خواهد کرد. 
نقط آرایش تنها.. والا... 

ولادیک گفت؛ 

- نکاهداشتهام. 

ظا را او بتمام اهمیت خطر یی برده بود. ایترا سّ فهمیده بود که باید در نام 
موارد از گنک اطاعت کند. ولادیک فقط باینوسیله بیخواست به گنک کمک. کند. او پیحر کت 
روی دستهای کیک نشسته بوده پاعایش بالا گفته بود, 

حالا گنک میبایست قدبی برمیداشت. درست تر بگوئيم دو قدم میبایست بربیداشت : ابتدا یک 
پایش را از روی سیم بگذرانده بعد پای دیگرش را. و این مشکل‌ترین کارها بود. بحضص 
آنکه کف یک پایش را از سطح یام جدا میکرد بنظرش میامد که پای دیگرش الان در 
روی صفحه‌های بعمایل و مرطوب شیفر .خواهد لغزید. کفهای لاستیی کفشهایش سائیده 
شده و غیزفابل. اطمینان بودند. خیزی نمانله بود کهه: گکا تصمیم بکیرد کفشهایش "زا 
بدور بیاندازد ولی بموقع متوجه شد: شیروانی خیس بود و رویش سیم افتاده بود. و کفش 
ستیو پالاخره در پرابر حریان برق عایقی و دفاعست. 


۸۷ 


او دوبان میخواست پایش را از شیرواتی جدا کند وی باز رات نمیکرد. بنظرش 
مياید که سر نیخورد و با ولادیک بروی سیم میافتد. سیم در ده ساذتیمتری زانوهای گنک 
تاب میخوردء در ظاهر بی‌خطر و بی‌آزار بود و قطره‌های آب زویش پس و پیش میرفتند. وی 
در آین سیم بتراگ نهفته بود. 

ابر رعد و برق کمی کنار رئت و طنینهای غرش رعد خفه‌تر و شراره‌های برق کمسوتر 
شدند. باران ثم نم بیبازید. فقط باد آرامتر نميشد. باد حریانهای سرد و قابل انعطاف را 
بروی. کنکا سیباهنید و از بت هولش .میداده درست مانند آنکه باو توصیه: بیکزد: قدم 
بردار ؛ معطل نشو ... 

ولی گنکا بخود بیلرزید و به سیم نگاه میکرد و از جایش تکان نمیخورد و حالا همه‌چیز 
در مقایسه با این سیم سیاه خورده‌ریز و بی‌اهمیت مینمود» هم زبان انکلیسی و هم بهوا 
فرستادن «پا کنها, و دلخوری از پدرش... حلقه‌ی باریک سیم همچون برزی گنک را از 
تمام اینها جدا کرده بود و هینکه سیم به: پادئنا تماس .مییافت. از آن جرقه‌های آبی 
رنک پخش میشدند. 

خستق بستهایش راه بییافت و پشتش خسته شد - آنر ککا یعقب .خم شده.و: اپستاده 
بود ذا بهتر بتواند ولادیک را نگاه بدارد, 

کیک در دل با خود گفت» 

«یکطور احمقانه‌ای شد. الن در کارخانه‌ی برق یکنفر جلوی کید برق ایستاده, برای 
او قطم جریان برق هیچ زحمتی ندارد. لااقل برای یک انیه قطم کند و والسلام. و کر 
رو براه میشود و من و ولادیک بروی زسین بيرويم. ولی آن شخص نه از وجود ما حبر 
دارد؛ نه از سیم گسیخته شده و بدان علت که نمیداند ما ممکنست الاَنْ بمیریم», او در 
نظر مجسم کرد که چطور بیمیرند. لابد فلز سرد با زانوهایش تماس پیدا بیکند و بلافاحله 
ضربتی سرگیجه‌آور و تاریی. دستهایش لرزیدند. 

ولاد یک گفت ۰ 

گیاء یااله سرا پائین بگذار, تو بگو در کجاست و من خودم واه خروج. پیدا 


۲ با تشدد حواب داد 


- هه نه! در اینجا تو خودت هیچ کاری نخواهی. کرد. 

او نا گهان حیلی خشمگین شد. هم نسبت به رعد و برق و هم سبت. به خودش؛» 
و هم نسبت به آن شخصی که در کارخانه برق جلوی کید انصال ایستاده و در موقع 
رعد و برق جریان را بطوریکه مترر است قطع نکرده است: حالا چه باید کرد» واقعاً باید 
پمیرند؟! 
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او آهی عمیق کشیدء عضلاتشی را بهم فشرد و تمام ستکیتی هر دو بدن را برو 
پای: حپ منتقل کرد. مثل اینکه پای حپ نمیسرید. یک-با پای راست قدسی برداشت 
و یک انیه متوقف شد. انتحان بیکرد که آیا زنده است یانه؟ 

دو او پای چپ خود را از روی سیم رد کرد و توازن خود را از دست داد و 
از روی سراشیبی شیروانی دوید و به روی ام مس ساختمال ضمیمه رفت. 

و درست بانند آنکه سیم پی برد که طعمه را از دست داده از روی ضعف و ناتوانی 
زوزه‌ای کشید و عاکت شد. سر دیگر آن از تير جدا شد. حالا دیگر این یک سیم 
بعبوی برد و بی ضرر و زیان بود. 

کیک آهسته گفت ۰ 


۳ تام شلده, - و دستهایش راست ۳ 


٩ فصل‎ 

ولادیک در وسط آثنب خانه متوقف شد و زیرپیراهن. حیس را از سر خود بیرون تین 
و آلرا شالاپی بزمین انداخت. کنکا روی شانه‌ی لاغر ولادیک اثری زخم سفید و نازق 
دید و فهمید» «اين اثر نخ است.. اگهان مغموم و نگران شد. درست مثل آنکه هنوز 
مصییت. از سرشان نگدفته باست و فقط بحبیبتی اسرارآمیز و تأسنهوم کمیشان, را منکشيك, 

ولادیک زانو زد و به باز کردن بند کفش خود پرداخت. 

در اتاق نرتی بهم حورد, 

ولادیک بواش و با عجله خواهش کرد : 

به پاپا نگو. 

بدر ولادیک در آتانه‌ی در متوتف شد. 

بیتوانید نگوئید. من خودم سیم پاره شده را دیدم. 

او ایستاده و سر خود را خم. کرده به چهارچوب در چسبیده بود. چکه‌های باران 
از شتیته‌های بلند اصلاح‌شده‌اش بروی گونه‌های لاغرش سرازیر ميشدند. کت و شلوارش 
بکلی. حیس"بودند, 

ایوان سرکه‌يويچ. از جایش تکان. نخورد: و کفت : 

رده شو بیرد! بالاخره. من از دست تو آرامش نخواهم. داشت؟ 
ولادیک ساکت و حاست داشت ناخن‌هایش را برای باز کردن که بند. کنشن خیسن 

پدرش با صدای. خفه گفت : 
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کنه: باز تیگ تن ماتن. عم اينکه حائه‌اش به زاتویشی : خورد.. کتفهای 
نوک تیزش در اثر خلحجان میلرزیدند. 
پدرش از آستانه قدسی بیش گذاعت 


پگدار کمکت بکتم. 
ولادیک با غیظ گفت : 
-.مین؛ خودم: 


ایوان سر گه یویچ قد راست کرد و ند ثانیه بالای سر ولادیک ایستاد و به پشت 
خیس او و تتمهای 0 و زنحیر بهره‌های پشنش که میکرد. بعد .کف دستش. را 
روی شانه‌ی کنکا گذاشت و گفت ۰ 

سه از برویج. او بیدواعد همه کرها را حودش بکند, 

کف دست او سائند کف دست پدز کبک بعکم و زبر بود. گنکا مطیعانه از روی 
آستانه تدبی بردذاشت 

بارانی که آرام ميشد روی شیشه‌های پنجره ضرب میگرفت. رعد هنوز میغرید ولی دیگر 
بدون نیروی سابق, رعد به درنده‌ای خسته میماند که در ضمن جرت زدن غیروحشتنا ک 
و باحوشقلبی میغرد, 

ایوان سرگه‌یویچ به پنجره نزدیک و خم شد گوئی میخواست پیشانیش را به شیشه 
تکیه بدهد. وی تکیه نداد. ول گنکا .در وسط اثئاق ایستاده بود و نمیدائست حالا حه 
بکند و حه بگوید. نگرانی از دلشی دست برنمیدافت: 

ایوان سر كه‌يويچ بدون آنکه رو بر گرداند. پرسید. 

- تو او را از روی بام پائین کشیدی؟ 

کنکا با اخم گفت : 

پمن بتظر شما حطور ؟ 

9 

با هم پائین آندیم. همین و والسلام... 

س یله,.. بطور کلی,.. متشکرم... هرچند در اینجا محشکرم چه ربعلی دارد؟ در این 
یا ره صصت کردن یک طورک... یچ بپرق داشت و نزدیک بود؟ 

چین هس ات انداخت ‏ 

پوچ است. 

پدر ولادیک رو بر گرداند و خیره به کبک نکاه کرد. و نا گهان متوجه, شد.ء نو 
یخ کردی؟ 








او از دیوار از زیر پرده‌ی کاغدی کیک خا کستزی پشمالودی بیرون کشید و رزوی 
عانه گنک انداخت. کت تا زانوی گنک بیرسید. از کت بوی آهک و نوتون استشمام بیشد. 


1 رسد * 


نب ی عتا حور 

ایوان سر کهپویچ به پاز کردن تکمه‌های لباس مرطوب خود شروع کون 

سا حه حیزی من حطور ؟ بارزی حوب بله. .. 

ولادیک باید لباسش را عوض کند. والا سربا میخورد. 

ایوان سرکه‌یویج یطرف در آشیزحانه قدمی, برداشت. 

پیراهن خشی بتو بدهم؟ 

از آثجا صدانی شنیده شد ۰ 

امن . خودم. 

ایوان سرگه‌پویچ با خستی کفت: 

ب باری هميشه همینطور است» همه چیز را خودم. همه‌اش همین یک حرف. وقتی 
در ورونژ زندی ميکزديم این فکر بسرش زد که ثبها با دوچرخه درحیاط بچرخد. او 
سواری بیکرد. و من نیمه برده و نیمه‌زنده در عشتی خانه میایستادم. یکپار به یک احمق 
سست تصادم کرد و افتاد. من میبایست بانجا بیدویدم و کمک بیکردم وی من یک 
پهلو پهلو از پنکان بالا و بخانه رفتم. خدا آنروز را نصیب. نکند که او بخوحه شود که 
نحت نظرش داشته‌اند. 

پشت در ترقی صدا کرد : ولادیک سرانجام بند کفش,را باز کرده و. کفش راز 
پایش بیرون کشید. ابوان سرگه‌يويچ بطرف در نکاه کرد و ادامه داد : 

و همینکه رعد و برق شروع بيشود یعتی تمام شد. من هر کاری داشته باشم ول 
بيکنم و بخانه میدوم: ميدانم که دیگر ,در یک جائی در بلندترین جاها وپلانست, 
جقدر او را از بام پائین کشیده‌ام. 

گنک با رم قد,جیا گفت" 

- جریانهای رعد و برقی را مورد برونی " ترار. داده" است. 

پدر ولادیک با مرارتی شدید گنت : 

- لو بیشتر به حرفهایش گوشی بده!" جریانها! من متصود از این جزیانها: را میدانم. 
او نتفر برق است و والسلام و همین... 

گنک اول نفهمید و حتی ‏ گنت : 

- شما بهتر. است که رویبام. برق گیر تعیب کنیدر.و. کوء نه, واقعاه رم 
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ایوان سر که‌یویچ سرانجام کت را از تن حود بیرون کشيد و بروی پشتی حتدلی 
انداخت و مستقیما روبروی کنکا ایستاد. 

ت کگناء سس خداً,.. 

کنکا بخود لرزید : 

سس هل 

بس شما مثل اینکه دوست ستید. تو بواظب او باش» حوب؟ در اینجا قضیه بر 
۱۹| نیست. و داستان ماری لاتینه را شنیده‌ای؟ منهم نشنیده‌ام. ولی او از رادیو 
شنیده است. او یک بانوی پیائیست نایبنای فرانسوی بود. با هواپیما برای دادن کنسرت 
به آسریکا پرواز میکرده و هواپیمایش دچار رعد و برق شد. رق در کنار هواپیما ضربت 
زد و هواپیما را بطور شاید و باید تکان داد. و او بینا شد. لابد از عدت ترس یی از 
اعصابش بکار انتاد . بطور کلی نامنهوست . ولی واتعیت دارد . و میکویند در روزنامه‌ها 
راجع باین موضوع مقالاتی نوشتند... باری ولادیک منبم بزیر هر رعد او برقی میرود... 

گنک روی حود را بر گرداند, صورتش همانطور داغ شده بود که روز اولین برخورد 
با ولادیک داغ شد. ,نو حت شده» هار شده‌ای؟ نمیبینی آره؟ ۰ ,۸ -- و لمیپينم , که حه 
بشود؟, گنکا فرآموش کرد. ححیح ثر اینست که بگوئيم فراموش نکرد» بلکه طی این زوزها 
به ابینائی ولادیک مأنوس شد. وی ولادیک که مانوس نشده بود. و هرگ بائوس 
تخو اد شد. او بروی پشت پام میرود و انتظار بیکشد ۰ شاید برقی ضربت. بزند: ممکتلبت 
برق مستقیماً باو » یه ولادیک ضربت نزند و بجائی کنار او ضربت وارد نماید. و آلوقت 
ممکنیث بعجزه‌ای روی بدهد, ,, 

کنکا گفت : 

او بیکوید که گاهی لکه‌عای بختلغی میبیند. یعنی بزخی عهبهایش. کار میکنند, 

توا بیشعر بحرفهایش , کوش. کن. او. برایت وراجی«ميکند:., 

گنک آهسته پرسید * 

- آیا نیشود او را بعالحجه کرد؟ 

- جطور بیتوان او را معالجه کرد؟ به چقدر پزشکها نشانش دادم... 

پهیچ وجه ممکن نیست؟ 

بهیچوجه» بهیحوجه؟ 

ایوان سر گه‌پویچ با تعجب چشمانش را بروی: گنک باز کرد..چشمهایش: خیلی, به 
چشمان ولادیک: شتباحت داشتنده با این.فرق که خسته بودند و روی بفیده شان. رگهای 


۰ 
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سرحی دیده میشدند. حشمانی که خیلی‌چیزها دیده بودند, ایوان سر گه یویچ شانه هایش را 
با حرکت کوتاهی بل 09 گفت ۰ 

- یک پزشی بوده عنوز حوان بود. میگفت ممکننت انعحان کند که با عمل 
جراحی بعالجه کند. یک شانس از هزار وجود دارد. سیفهمی یک از هزار. 

گنک بتصدیق سر فرود آورد, 

بيفهمم. پس یعنی با تمام اینها معکنست, 

پدر ولادیک تکرار کرد: 

او هنئوز سجن حوانیست., او هميشه با سابر پزشکها بحث میکرد. و من آمیدانم 
او حالا در کیعا بترم باودنا غذیمت کرد. 

گنک با سرسحتی ه 

پزشکان دیگری ستند. بگر او بهترین پزشک بود؟ 

او پزشک بسیار جوبی بود. ابا فقط خیلی. حرارت داشت. 

آخر او را میتوان پیدا کرد. و ی دیگری هم وجود دارند, 

اپوان سر گه پویچ با لحنی خشک 

- هسشند..-و از حا بلند شد. --و ی دیگری هم هست ۰ تگوری احتمالات. 
استحان کن که ازبیان هزار نخود آن یکدانه‌ای را که مورد لزوست یابی. آنهم. کو رکورانه 
بجونی و بیابی. 

تمام اینها لاید راست بود, ابا گنکا احساس میکرد که چگونه لجبازی در دلش اوج 
میگیرد. 

مر بوفکان؛ کو رکورانه. کار میکتنذ؟ آنها: از وامعلیه 

- علم... ولادیک امیدوار خواهد شد» انتظار خواهد کشید» اما اگر عمل جراحی 
با نا کامی روبرو شد؟ میدانی این چه ضربتی خواهد بود؟ این تقریباً ضربت مرگیاری خواهد 
بود. و فکر نکن که راجع به. این مطلب یا او _جحیت کنی, در هر صورت هیچگونه 
ابیدی یست ون او 7 را از دست میدهد... اما اینطوری من مپدائم : او دز هز 
صو رت آدم خواهد نله 

آدم؟ 

او نمیتوانست با ضدای بلند بپربد؛ زیرا در خرف یک ثائیه آزردگ دز داشی بجورش آنلا, 
آزردی تند و سوزان بانند ئمک در گلویش گیر کرد. چنان تند و سوزان که نزدیک بود 
اشکشق جاری نبود, رنجشی که هنوز کابلا ت_ نبود حنان زتجکی که در ِِ_- برای 
بیانش, یافتن کلمات دشوار بود. 

در آفپزخاند دومن لنگه کفش به زین افتاد و ده 


نت 


...نا ی 


کتک با صدائی حفه گنت 

حت ختما فقط بیخواهید که بآدح, بشود, همه همیتطو رست؛ حرف همین یکیست ۰ 
«آدم بشود: آدم بشودی ! 

ایوان سر گه‌یویچ با برودت پرسید : 

پس نو حطور یال میکردی؟ 

س من هیچ طوری خیال نمیکردم. ابا ایا شما از ولادیک پرسیده‌اید؟ شاید دلش 
نمییدو | هد چنبن آدبی نشود ! شما شموی,. 

کنکا کلمات ,دروغ میگوئید, را بزبان نیاورد و نه به آنجیت که ترسید بلکه به آنجهت 
که حس کرد در ای قع جای چنین کلماتی نیست و او گفت ۰ 

س خوپ بگذار. و من موالب ولادیک نخواهم شد, او در هر صورت بر دود 
۳ یدام ح<واهد انداخت! 

ایوان. سرگه‌یویج بدون نشاط و با دقت به گنک نظر انداختو با صدائی 
نیمدانگ گنت 

آهال بخصوص,.. باشد خوب, اما تو چه جورآدسی هستی, وی تو که از تمام 
ماجرا خبر ندارگ... 


سس بيدانم, من میینم... 

او کت سنکین را از تن درآورد و آنرا با دقت روی: صندلن گذافت وا برگشت تا 
بطرف در برود. 

ولادیک در آمدانه‌ی آثپزخانه ایستاده بود. 

و حالا ذیده بیشد که او ابیناست. صوزتش یک حالت ندجمنای بخود گرفته بود. 
او عاجزانه و سرآسیمه سر خود را بیگردانید» درست اند آنکه میخواست حیزی را بیند. 
شاید او تمام صحبتها را شتیده بود؟ 

-- کا؛ تو یکعا؟ 

گنک بطرف در حروجی اه م پرداشت. 

ولادیک بدنبالشی داد کشید. 

- لو جواهی آبد؟ 

اما گنکا نمیدانست: خواهد. آمد؟ یا تخواهد آند؟ بعال ولادیک: چنان افسوس خورد 
که احساس درد کرد. ولی افسوس به جه درد ولادیک میخوزد؟ او.به حیز. دیگری نیازبند | 


استت,,, 
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فصل ۱۰ 
شاید بادها بطرز دیگر شروع بوزیدن کردند. يا خورشید بیشتر بسمت پالیز 
رفت و کمسوتر و متاک‌تر میتأبید, بطور کلی در ماه اوت آسمان یکخورده یکطرز 

دیگریست. غمنا کست. و روی زین هم همینطورست 

الیته آن کسی که نمیداند متوجه هیچ چیزی نميشود. و آسمان لاجوردیست؛ و پا کتهای 
رگا رنگ در آن با شعاعهای درخشان روشن شده‌اند. وی آخر ایلکا میداند. او به بالا نکه 
میکنده و نید که« داز سبان بادباد کها «تأوحه‌ی, سقید و ؛ کندور, سیاه و دندانه‌دار 
هم بحشم نمیخورند. آنها دیروزهم نبودند. و پریروز هم... 

چه اتفاقی افتاده است» ایلکا نمیتواند بفهمد. ایلکا محزونست. و گنشته از آن نگرانست؛ 
گوئی « کندور و «ناوحه, به بصیبتی دحار شده‌اند. 

حعلور میتوان سر شد کیک در حانه را بروی حود قفل کرده و نمیخو | هد 9 
بدهد. و ایلک 9 بدون کیک بنزد ولادیک برود. درست‌تر اینست که بگوئيم 
نمیتربد بلکه بنظرش اینطور بیاید که نباید برود. جرا اینطورست» او نمیداند. و و 
هم لیست که با او مشورت کند. و دلش نمیخواهد بهیچ کجا بدود. چه حسنی دارد 
که هینطوری بیخودی بدود وقتی برای هیچ کس این دویدن لزومی ندارد؟ 

ایلکا بنزد شوریک رفت, شوریک روی کف اآتاق دراز کشیده بود و به تماشای 
ی که رویش رسم ناسفهوبی نقش شده بود مشغول بود. 


3 گفت : 

مت ,کوش 7 تو دستگاه لحیم‌کاری داری؟ 

- لحیم کاری ٩‏ 

آری بخصوص. 

ایلکا گنت 

سر یا در حانه چکش داریم؛ 5زاثیر داریم . آچار پیج رگوفی چرخ خیاطی سابايم 
هم هست.., این جیست که روی کاغذ سم کرده‌ای؟ 

شوریک آهی . کشید : 

- از کحجا میشود دستگاه لحیم کاری تهیه کرد؟ 

ایلع با لحنی خمبا ک اطلاع داد : 

9 دو خانه نئسته, یادبادک ولادیک دیده نميشود, حرا؟ 
شوریک جانه‌اش را با شانه‌اش خاراند و با حواس پرتی جواب داد: 


۹ ِ 


لابد از هوا کردن بیزار شده‌اند. 

اي؟ پر آشفته شاه * 

پیزان شده‌اند! حودت تمیدانی... خودت هیحوقت بادباد ک هوا نکرده‌ای و فتط 
رسم بیکشی. لاقل یکبار انتحان میکردی» آنوقت میشد بگونی. 

شوریک خمیازه‌ای کشید و کفت : 

- انا آیا نو انتعان کزده‌انی؟ 

از یرگ حسانن و دیدناک ناغم ژد. الک با غرور بزگشت و بطرف در روائه.شتد 

او از پشت سر شنید : 

ناگزیرم دستگاه لحیم‌کاری کهنه را تعمیر کنم.. 

ایلک باشکا را یافت. واروبیف غمتاک پشت انبار در آنجائی "که سابقا مسحئیق قرار 
داشت نشسته و بثکری برارت‌بار مشغول بود. 

ایلکا پایپا کرد و کفت: 

- یاشکاه بیا بدويم بپیش ولادیک برویم. معلوم نیست چرا «ناوچه, پرواز نمکند, 

و «کندور» هم پرواژ نمیکند. گکا نیست. دلتنگم. 

یاشکا با چشم گرد و سرغ وارش چپ چپ به ایلکا نگاه کرد ولی در جوابش, هیچ چیزی 
نگنت و دوباره بدریای تفکرات مرارت بار خود فرو رفت. و او از این افکار بجلو و 
بعقب تاب بیخورد , و پیوسته شد‌یدتر و شدیدتر تاب بیخورد 5 اینکه پا لاخره پس گردنگش 
بدیوار ابار و پیشانیش به زانوهای بلد شده خورد. آنوقث او با لحنی غمناک گفت : 

من بهیچ جا نمیدوم ,. اگر دلت میخواهد با گلکایت بدو و. پرو . 

ایلکا با لحنی شکایت‌آمیز مبروع کرد : 

او که نیست. منکه گفتم ۰ او توی خائه نشسته و جواب نمیدهد, 

عارقه بموضوع هحون جرقه‌هانی در حشمهای یاشکا درخشید. ولی جرقه بلافاصله 
خابوش. شد. 

واروبیف با آهی حزن آلود پرسید : 

تو کوله‌پشتی داری؟ 


ت‌‌ برای حبه؟ 
وس بیخواهی همه‌جیز را بدانی! بوقعش میزسد حواهی دانست. 
۱ ۱۳ ۱ 


- ابا کوله‌پشتی داریم. وی کهنه است و ال پاپاست. -بیش.از این او به 
پرسیدن پرداخت. هرحه پیشتر و بدتر بیشد. پهتر " بود صبر . کندر 
واروبیف پا صدائی گرفته ی گفت « 
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- من بسقر میروم. --و زو بر گرداند. 

چیزی نمانده بود از دهان ایلکاً بپرد ۰ ,یکجاگ, ولی او جلوی خود را گرفت و بیاد 
اورد : 

- کنکا هم کوله‌پشتی دارد. گنکا با این کوله‌پشتی میخواست به اردوی پیشاهنی 
ویا بجائی در ایک برود... 

باشکا با قطعیت حرن‌آلودی ادامه داد » 

لاائل به یک جائی بیروم. لااغل به قطب جنوب. 

ایلک گفت ۰ 

- به آفریقا بهتر است. از آفریقا حالا سرسایه‌دارها را اخراج کرده ائد. و هوا گرنبنت؛ 
حتی لازم نیست با خودت پالتو ببری . حتی زستان میتوان با زیرشلواری راه رفت. 

خیلی لازم دارم که زستانها با زیرشلواری راه بروم! 

ای کر 


اینجوری در آغریقا, 

یاشکا دوباره به تاب خوردن شروع کرد. 

- بداخل واگون میخزم... به ادسا میروم... در آنجا عموی کنکا زندی بیکند. 
بعد به کشتی میخْزم و در انبار کشتی مخفی میشوم و شرشر ... در هر صورت از خانه 
بیرونم کرده‌اند, 

ایک آهی کشید ‏ 

ند یکی ۱۳ 

- بادرم میگوید ۰ ,که دیگر بخانه قدم نگذار ا.. پون برای خریدن: نفت نرفتی 
خورا کت نخواهم داد و به آستانه‌ی خانه رات نمیدهم ا» 

ایلیا پيشنهاد کرد و با غصه به واروییف بدبخت نکاه کرد 

- برویم و از مامایم خواهش کنیم کوله‌پشتی را بدهد. 

آها!.. مامایت کوله‌پشتی بما خواهد داد! 

ایلکا من و بن کرد: 

باری... میشود نگفت که به آفریقا:,. د برویم؟ 

ولل, یاشکای: مکار نرفت. او میدانست که دکان نفت‌فروشی را در ساخت ینش بییندند 
و مجور نخواهد شد پیت سنگینی را تا آنجا ببرد» و مادرش در هر صورت بزودی بروی 
ایوان میاید و صدای فزیادش در سراسر خیایان شنیده خواهد شد که : ,آهای یاشک! ای 
ولگرد سزگردان» تو بخانه خواهی آمد یا نه» ژنده پوش نخودی» چند بار من باید برایت 
سوپ را گرم کنم ا» 
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آنوقت یاشکا دو دقیقه دیکر پشت انبار مینشیند و بعد با قیافه‌ی رنجیده تللی‌خوران 
بخانه میرود. و سادرشی حواهد گفت ۰ ,آهان» ای مردم» نکاه کنید! تما روز را بعلیوم 
نیست در کجا پلاس بود و حالا مثل جغد بمن نگاه بیکند! خوب صبر کن پدرت میاید...» 
و این بنعتی, آننست که خطز برطرت شنم الست: 

ایلکا به واروبیف نگاه کرد و فهمید ۰ او به هیچ آفریقائی نخواهد رفت. 

ایلک آسستد گنت ۰ 

- دلم تنگ است. - گوشه‌ای از تخته سهلائی کهنه را گرفت .و یک نکه‌ی پهن 
آثر| کند. مسانقا با این تخته سهلائی مسحنیق را میپوشاندند وی حالا بیهوده و بیمصرف 
افتاده بود. 

یاشکا غر زد : 

اینجا نشبته و چیزهای خوپ را خراب میکند! 

ایلک رنجید : 

س ین خراب بیکنم؟ من خراب نمیکنم. من برای بادباد کم توفار کندم. من اسروز 
بادباد ک خواهم ساخت. و این تخته سدلائی را من پیدا کردم. 

یاشکا گفت ۰ 

از زیر دست تو بادیاد ک بیرون نمیاید بلکه بادهوا ساخته بیشود. 

ایلکا پلکهایش را بهم کشید و توفار را خم کرد و گوئی قبل از جنگ تیقه‌ی 
شمشیر را انتحان کرد و جوا داد . 

ساحته میشود. 

یاشکا با لحنی غمناک. گفت : 

هان!.. 

ایلک پرسید : 

هانل؟ حوب. باشد,.. 


فصل ۱۱ 
ایلک از سر صیح بدشانسی آورد. همینکه جشمهایش را باز کرد بادرش پرسید: 
تو نخ سیاه را ندیدی؟ من چندی پیش یک قرقره نخ. سیاه نمره ده خریدم, 
ایلکا نمیخواست. دروخ" بگوید, ۱ 
حع دیدم. 
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س: کلوانیت؟ 

. آنجا توی اشکف کوچک پای تختی. همانجا که هميشه نخ هست. 

نامایش متفگرانه گفت- 

بن آنجا همه چیز را زیر و رو کردم. چیز عجیبیست! یس نخ حالا کچاست؟ 

ایلکا با احتیاط سکوت کرد و شلوار خود را از پشتی صندلی کشید و برداشت, قرقره‌ی 
لعنتی بتتظر همین لحظه بود۰ فور از یکانه جیبی که بطرف حپ شلوار دوخته بودند 
بیرون حست. 

ایلکا با عجله کنت : 

- ایناها. معلوم میشود من فراموش کردم دوباره سر جایش بگذارم. برداشتم ثا 
یک تکه نخ یکتم و دم بادباد ک را به بادباد ک بیندم. 

مادرتی: هه 

> هحچیین» ‏ هچچتین... بحتی. ۰.۰۵2 

ایلکا آهی کشید و بزیر تختخواب رفت تا سندلهایش را پیدا کند. او مدت خیلی 
دراز دئنال: سدلها بیگشت: 

اول اینکه وجدانش بیدار شد. دوم اینکه او فکر میکرد حه بکند ۰ بادباد ک هواپیما 
نیست و آنرا بدون نخ نمیتوان بهوا بلند کرد, 

درست استکه ایلکا یک کلافه دیگر داشت ولی نخ آن نازک بود. ایلکا ترسید. او 
نمیتوانست گنجینه‌اش راء نخستین بادبادک واقعی خود را» به نخ انمره سی اطمینا کند. 

ایلکا ساه روز وقت حرف ساختن این بادباد ک گزهه بود , ,. 

ایلکا یک پهلو به آشپزخانه رفت و از آنجا از پشت بخاری دست‌آفریده خود را بیرون 
آو رد, با ریکه‌های مستفیم و یاف برتنگ سیاه روی کاغد لفانه کاب خشک شده بودند., 
کاغذ که از توفارها کشیده شده بود از تلنگری آهسته بسختی جرنکاجرنگ بیکرد. دم 
الیافی ريشه ریشه جلوی پاهای ایلک حلقه زد. 

ایلع با دستهای دراز شده رپاکت, را «بلند. کرد: 

۰۰۰۱۹ 

ایلکا تا دیروز میخواست نخستین بادباد ک خود را ,زنبورعسل, بنابد. ولی .وقتی روی 
ایوان جا گرفت و آخرین.خط ننیاه را اروی. کاحذ کشید چيزی, کنار گوخنش وزاوز کرد 
و نیشی دردآلودی؛به کوش زد, کوش باد نکزد. ایلکا فرست کرد آنرا توی آب سرد 
فرو . نداید.» ولن؛ ایک دیگز» از دوست. دایتن.- زنبوو عسل. متصبرف/" گرد یر 

ولی حالا بخودی خود نام جدیدی بفکرش سید» نامی چنین مهرآمیز و شجاعانه, 

ایلکا .که خوشحال شده بود بتوی در باز "داد زد : ۱ 


۹۹ 


- مابا من بیروم, بکردم! من نميخواهم حوراک بخورم! من رفتم! -و از در 
خانه بیزون جست و خود را از شر صبحانه نجات داد. 

او فهمید که حه باید بکند : « باید به نزد کنکا بدود. کنکا لابد نخ خواهد داد, بخاطر 
جنین حیزی؛ بتخاطر نخستین بادباد ک ایلک الیته نخ خواهد داد. و شاید وقتی وبا کت» 
را ببیند و بداند که حه نامی دارد بهمراه ایلکا بروی پشت بام هم بخزد, 

ایلکا اینطور فکر بیکرد و دیگر پاهایش مثل بفتولهای چرخ پشت سر هم بچشم 
بیخوردند. او عادت کرده بود ضمن دویدن فکر کند. 

پس از نیمدقیقه او درخانه‌ی گنک را میکشید, 

در خائه قفل بود. 

ایلکا بتوی سوراخ کلید داد کشید - 

یا یا !۱ 

ابتدا سکوت حمفرنا بود. 

بعد صدای گنکا که گرفته و خواب آلود بود" پرسید : 

س چه بیخواهی؟ 

ایلکا تند .و تند و بتابان گفت: 

کاء: باز کن؛ حیزی بتو 9 بگویم. گنا؛ من بادباد ک دارم ! باژ کین 
بیا آنرا بهوا بلند کنیم | 

گیکا از پشت در غرغر زد: 


سب مزاحم تشو , 

ایلکا موانتت کرد : 

.مزاحمت نخواهم شد. پس در این صورت یک کلافه نخ بده, لااقل یکدانه. نخ 
من نا ز کست.: 

کنکا نعره کشید : 

کشو ا-و چیزی محکم پدر خورده گویا لنگه. کنشی: 

ایلکا نترسید و کفت: 


اه پر تو! و یواش یواش از پلکان ایوان پائین ربق روی آخرین" پله چند 
کلمه‌ی نا نسند دیگر شنید. وی دیگز برایش تفاوتی, نداشت 

ایلکا از حیاط گنشت و دم «یربچه, بغموم در پشت سر ۲ یی کفیده اباب 
ایلکا در خیابان لحظه‌ای کنار باغحه ایستاد و فکر کرد. بعد با شکم/ روی نو کهای نیز 
حوبهای چپر حوابید و شاخه ها را کنار زدء شاید. گنکا را در پنجره بییند و بنهید که 
علت اوقات تلخی او چیست : گیکا از خیلی وتتها پیش اینطور بد غیظ نبود. 


۱۰ ۰ 








ول اینکا بجای گکا چهره‌ی خود را دید که در شیشه‌ی پنجره‌ی بسته منعکس شده 
بود, و پشت پنحره پرده‌ای کشیده بودند. ایلع کفت ۰ 

خوب پاشد! 

او بادیاد ک را به پشت خود انداخت و بطرف خانه روانه شد. وی نه از پیاده‌رو 
بلکه از توی نهری که علف تویش روئیده بود و با غیظ و خشم سندلهایش را بروی و ک 
علف‌ها بیکویید. در اینجا در ته نهر هنوز شب نم خشک نشد» بود» و ترشحات آب 
باطراف پرا کنده ميشد. دم وببربچه, دربیان علنها اثری بانند اثر مار باقی بیگذاشت. 
آنروژ سح حوبی بود . جیحی آیی رنگ و باطراوت. ایلک نکاهی احم آلود باسمان انداحت 
و سرگرم تماشا شد. ابرپازه‌هائی بسیار کوچک و تک و توک بسرعت بطرف خط الرأس 
آسمان روان بودند. درست بانند آن بود که گوئی شخصی خول آسا دز آنسوی افق تکه‌هانی 
از یک عدل پنبه‌ی زردرنگ را بیکند و بست باد میسرد. تکه‌پاره‌ها در آسمان سیپریدند 
و به الیاف باریک تقسیم میشدند و در وسط آسمان پهناور اپدید میگردیدند. و خشم و 
دل‌آزردی ایلکا هم ناپدید ميشد, 

نا گهان جنجغه‌ی کاغذی درپشتش دار شد و به جیغ و داد شروع کرد. .این باد 
بود که ضمن پرواز خود در خیابان بامدادی آثرا بدا درآورده بود, بادباد ک از جا کنده 
شده و در نخ کوتاه خوذ جست و خیز میکرد. »ببربجه, خواهش میکرد به آسمان رهایش 

ايكکا بخانه دوید. هرحه باداباد - نمیتوان حنین باد مساعدی را از دست داد! 

پام انباری که در حیاط قرار داشت سراشیب و بلند بود. ایلکا تا روی تیفه‌ی آن 
بالارفت و ایستاد و قد واست کرد. باد در اینجا روان و قوی بود چنانکه وهای پس کردن 
ایلک فورا سیخ شدند و آستینهای یهن" پیراهنش در موازات آرنجها مانند پرچمهای کوچی 
پاهتزاز درآىدند. جفحفه دیکر عریده بیکشید و از جریان باد نقسش میگرفت و 
«بپربچه, مانند موجودی جائدار باینسو و آنسو روی بیاورد و بیش از .این نمیخواست 
سیب( گنت 

ایلک شتابان قرتره را از جیب بیرون آورد و حند بار نخ را کشید : ,تاب میاوری؟ 
تاپ بپاور» خوب؟, او سر نخ یه بادپاد ک بست. «ببربچه» را بلند کرد و ببالا هول داد, 

نخ سر خورد و انگشعان او را سوزاند. بادباد ک روان و سریع رفت. صدای حفجغه آهسته‌تر 
شد. ,رپااکت, کوچکتر ميشد و وتتی تمام نخ فرقره باز شد ,پا کت؛ از کغذ کانفت بزرگتر 
نبود. و فقط لرزتی نش کشیده شده از نیروی جریانهای هوا در آن بالاها حکایت بیکرد. 

این واقعً بنعجزه بود : نخستین بادبادک ایلع تا این ذرجه حرف شنو وسبک 
از آب درآبده بود! شادی در دل ایک بیتپید و در پیرامونش بجز آسمان بشکل. نیمکره‌ای 
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عظیم و لاجوردی که در آن فقط بادها و ابریان‌های زرد و ,ببربچه, و اضافه بر آنها 
خود ایلک بر روی بلندترین نقطه‌ی بامی مرتفع و تیز ایستاده بود چیزی وجود نداشت... 

و بادباد ک ناگهان بطرفی تاخت» پرپر زد و بطرف راست کشیده شد. و در حالیکه 
ارتفاع خود را از دست میداد برسم کردن دایره‌هانی شروع کرد. طافراً دینش که در 
شب نم خیس شده بود حالا در حریان باد خشک شده و سبکت گردیده بود و توازن بادباد ک 
بهم حورد. 

ایلکا بیمنا ک و برعوب نخ را کشید. 

و معسیبت شروع شد , 

نخ در دستش شل شد و ,بربچه, که کنده شده بود تلوتلو خوران یواش یواش بسقوط 
بطرف بامهای رنگارنگ کوی هسایه شروع کزد. 

و بداخل حیاطی که چپر بلندی داشت سقوط کرد. 

نه» ایلک سراسیمه شٌد. هنوز ابید نحات بادباد ک وحود داشت. او پس از یکد فتاه 
در حالیکه پوست زانوهایش از سائیده شدن به نخته‌ها کنده شده بود روی حپر تسنت ن 

«یبربچهه اینجا بود» در حالیکه از بالای لبه بشکه‌ای آهنی آویزان بود - 
خودش در بیرون بشکه وی دمش داخل بشکه و توی آب بود. ایلع بدون فکر و تال 
بروی علفها جست زد. جست زد و بطرف بشکه که وسط کرئها بود براه افتاد. روی کرتها 
گوجه فرنگیهای سبز وش و نارنحی دربیان برگهای خوش نقش و نکار آویزان بودند. 

دایره‌ی لاجوردی تند آسمان درو آب منعکس شده بود. ایلکا در این دایره کله‌ی ژولیده 
بوی خود را و یک تکه از ابر آفتابی را که به زورقی بادبانی شبیه بود دید. ایلکا 
فقط یک انیه بعطل شد و به آسمان وارونه نگاه کرد و ناگهان در کنار عکس صورت 
او صورت اخمالود و تیره و تار شخص دیگری منعکس گردید. انگشتانی قوری آرئج ایکا 
را گرفتند. 

زن توی هیکل که پیشبندی رنکارنگ بتن کرده و چارقدی سفید بسر پسته و بروی 
چشمان خود پائین آورده بود و معلوم نیست حرا چکعه‌های لاستی بپا داشت» ایلکا را گرفت. 
آن زن کم حرف و کربر بود. با حرکت کوتاه سر به گوجه فرئی‌ها اشاره کرد : 

ت هنوز فرضت نکرده‌ای ؟ 

ی گفت 

- من دنیال بادباد ک» ولمم کنید, 

او نترسیده بود. 

لبهای کدبانو بانند کربهای کلفت بارانی کچ.و کوله شدند. 

سب اینرا بپین! ميدانیم» تو اول نیستی. - آن زن ایلکا را بطرف در حیاط هول داد : - 
یااله برویم. 





ایلک گفت ۰ 

پس بادباد ک؟ 

- اکن بادیاد ک را فیگیزی:,, 

وبا کف بحکم دست ایلع را درست از کنار شانه گرفت. و کمی بلندش کرد و 
او نحبور شد نوک پا بهمراه کدپانو بدود. آن رن بسحتی و پسرعت قدم برمیداشت. او 
بطرف در حیاط نمیرفت بلکه بطرف گوثنه‌ی حیاط روان بود» به آنجائیکه جتکلی از بوته‌های 
بزرگ گنه سیاهی نیزد و بدون آنکه از سرعت قدسهای خود بکاهد با دستی که آزاد 
بود کورسال کورسال تکمه‌ای را در پهلوی شلوار اینکا دستمای بیکرد. 

ایلکا پی برد که بزودی خیلی زود و همین الان چیزی بسیار نامطبوع روی خواهد 
داد و زانوهایش شل شدند. ولی در همین لحظه او با شهامت بسمت پااین و بجلو حیز 
برداشت و با دورحیز بروی چپر جست زد. 

او در حیابان میدوید و ابتدا بدنبال خود تاپ و توپ و جیغی زیر ميشنید و بعد 
هیچ حیزی تميشنید... 

ایایاجال!.. 

او ایستاد. دیگر عیحکس دنبالش نمیدوید. ولی از پیاده‌رو یکنفر آشنا که لباس 
خاکستری پوشیده و کلاه کپی بنر داشت صدایش بیکرد. این پدر ولادیک بود! و 
ولادیک در کنار پدرش میرفت. 

ایلکا به آنها نزدیک د. او هنوز بسختی نفس بیکشید و لابد خظاهرش ژولیده بود. 
ایوان سر که‌یویج با لحنی سریو پرسید : 

حه اتفاقی افتاده؟ 

ایلک گنت 

آخر حرا آن زن... بادباد ک افتاد و او زنکه... 

و ایلکای شجاع ناگهان و غیربترقب به کریه و زاری افتاد, 

پدر ولادیک احم توص ظ گفت ۰ 

سب بگر مصیبتی رودی دادم؟ 

ایلکا آه کوتاهی کشید و آب بینیش را بالا کشید و اشک از جشمهایش سترد. خم 
مد و به خاراندن پای خود پرداخت. پایش بیسوخت : لابد به بوته‌ی گزنه خورده بود. 

ولادیک گفت ۰ 

- یادباد کش مقوط کرده. خودت درست کرده بودی» آره». ایلک؟ نخستین باداد کت 
بود, ,. 

ایلکا با افقات تلخ سر تکان داد و گفت ۰ 
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خوب حالا! بن یکی دیکر درست ميکنم. او بعدها خواهد دانست! ین یی دیکر 
درست میکنم و به دش میبندم, بمبی بان میبندم و بروی بستانش میفرستم آهان! 
شورکا برايم میسازد. از بستان او فتط دود بلند حواهد شد, 

ایوان سرگه‌یویچ شانه‌ی ایلکا را کشید و کفت : 

باشد. اولین آخرین نیست. باز هم بهوا حواعی ار اقافتا جک 

نی کنا در کجا زندی میکند؟ بخانه‌اش میدوی؟ 

ی باز آه کشید: 

ست من دویده‌ام . من حندی پیش بخانه اش دویدم وی او راه نمید هد, بیگوید ۰ 
«برویدء همتال بروید گورتان را در جهنم 1 کنیدن. 

ایوان سر گه‌یویچ گفت ۰ 

تو حرا بی‌نزا کت حرف میزنی؟ 

ایلکا اندوهنا ک حواب داد ۰ 

این گنک اینطور بی‌نزا کت حرف بیزند. در آنجا نشسته و هیچکس را راه نمیدهد, 
لابد به انجام دادن کار سهمی مشغولست. - و دوباره بخاراندن پای خود بشغول شد. 

ولادیک آسسته خواهش کرد 

تو یکبار دیگر بنزدش بدو. میدوی؟ خیلی لازست, 

ایلکا قد راست کرد و گنت : 

سب میدوم. و میروم. 

ولادیک بطرف پدر خود رو کرد درست بانند آنکه بنتظر "بود که ایوان س رگه یویچ 
چه بیگوید ولی ایوان سرکه‌یویچ سا کت بود. آنوقت ولادیک دوباره از ایلکا خواهش کرد : 

- اکر باز راه نداد تو لااقل از پنجره برایش داد بزن که بخانه‌ی ما بیاید بچونکه 

گویا با انشب عزیمت ميکنيم. 

ایلکا به ولادیک و پپدر او ناه کرد: 

ب برای همیشه؟ 

اپوان سر گه یویچ گفت ۰ 

- نه» ول نمکست برای مدتی طولانی, دست کم ولادیک... من . همه‌اش بتظر 
بودم که ک از آنجا ناسه مياید, ولی معلوم بیشود که با نامه نمیتوان اموو را حل. و فصل 
کرد. باید خودبان برویم, 

ایلکا با نردید و تزلزل پرسید: 

آخر,,, یکجا؟ 

ولاد یک گنت ۰ 











- یه اوذسا, 

ابوان سرکه‌پویچ دویاره شاند ایلکا را گرفت و گفت : 

گوش کن... اگر او نمیتواند بياید ویا وضع طور دیگریست... تو دست کم 
از او پرس که آیا او بیداند آنحجا برای روزهای اول در کحجا میتوان اقامت کرد. نشانی 
کسی را. در آنجا مهماتخانه. زیاد نیست. 

ایلک با انرژی سر فرود آورد و دوپاره چشمانش را بصورت پدر ولادیک بلند کرد. 
ولی او از کنار ایلکا بخائی دیگر نکاه بیکرد و معلوم بود که به چیزی دشوار و تشویش آمیز 
میا ند پشیاء, 

حالا جیزی مهم روی میداد. ایلکا اینرا حس میکرد هرجند نميفهمید. وی او به سو ال 
و پرسش پپرداخث زیرا در نمام موارد که پرس و جو لازم نیست. او دیگر میدانست 
انی خواهد رسید که معماها حل بشوند و بسیار چیزها واضح خواهد شد. 

ولی الان میبایست بدود» زیرا او حاووش است. 

بن بئوال میکنم در کجا بیتوان متوقف شد. من ییاد میاورم. من میدوم. 

ولادیک آهسته گفت» 

بگذار با 


و ایلای شعابتا ک بدویدن پرداحت, 

دویدان خویست ااگر کسی بدویدن نو یاانند ات اگز کسی منتظرنست. آنوقت 
حتی بیتوان ,ببربحه» نابودشده را هم فراموش کرد. اما نه برای هميشه» بلکه برای یکدقیقه 
مگر بکلی تروش میکنی؟ اوناها یاشکا دیگر از روی نرده فریاد بیکشد : 

-- او هوی» حاووش ! بهوا کردی؟ 

ایلکا در اثر دورخیز از کنار واروییف رد شد. با کف پا روی علف‌های مرطوب ترسز 
کرد و برگشت : 

چه -جیری1 

یاشکاً در حالیکه تاب بیخورد به پرس و جو. ادابه داد: 

پادباد کت کو؟ پا کت» را راه تو نابوذشی؟ 

ایلکا با دلاوری" گفت : 

قوب قاطا" > کابودهند: یاشکه حالا که تو به آفریقا نرفته‌ای از ی 
بیا پائین و با من بخانه‌ی کنکا بیا. کاری دارم ولی. او .راه نمیدهد. من, میدانم. 

او ضاف و ساده اینطور کنت. فقط بمتظور آنکه یاشکا از پرس و جو دست بردارد. 
ابا البته گیکا وقتی بداند برای چه آنده‌اند راهشان میدهد. ولی یاشکا پرسید : 
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چه کاری؟ 

ایلکا حکایت کرد. 

یاشکا با جالای از روی چپر بمیان علفها جست رد : 

- دروخ نمیگوئی؟ راستی به اودسا؟ 

باری این واروییف عجب کند ذهن است! جرا ایلک دروغ بکوید؟ 

یاشکا او را بعجله وادار کرد 

پتوییه آمان خواهی دید گنکا ما را راه میدهد. ما او را خوشحال ميکنيم. من از 
یک. چیزهانی خیر دازم. 

ایلکا رنجیده و پرسید : 

از حه چیزی خبر داری؟ - زیرا با تمام اینها وقتی هر کس حیزی میداند و فتتعط 
تلها تو هیچ جیزی نمیفهمی بد است. 

باشکا ضمن دویدن پوزحند رد : 

ت- بیدانم. 
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و ابا دابتان گنک ار- این قرار نود. 

در روز رعد و برق وقتی او از حانه ولاد یک بر گشت» درسنامه‌اش را که از رطوبت 
ورم کرده بود از پشت هیزمها بیرون کشید. گنکا در اتاق رو به پنجره نشست و کتابش 
را روی هره‌ی پنجره گذاشت و در حالیکه از نفرتی بسیار شدید نفسش بند بیامد صفحه‌ی 
اول. کتاب . دستابه. .را . گفنود. 

صفحه زرد شده بود و از آن بوی پوسیدی بمشام بپرسید. لکه‌ی قدیمی جوهری در 
گوشه‌ی صثحه پخش و کمرنک شله بود. سایر یر ها همق - حروفها» تصویر هاء عدد ها 
تا حدی نهوع آور و تا بحدی که حشمها از قدت نفرت سبزی بزنند» بثل سابق آشنا 
و پیزار کننده بود. 

کنکا این صفحدی اول را تا آخرین ویرگول بخوبی میشناخت. چندین بار او از این 
صفحه به مرور کردن ,انگلیش» منفور شروع کرده و عقب, نشسته بود. 

ولی حالا نباید عقب بنشیند. این »نباید, مانند شبکه‌ای آهنین محکم در برابرش قرار 
گرفنه بود. میخواهی سرت را به آن یکوب یا اینکه اکر میخواهی با دندان گازش «بگیر . 
یا این که روی زنین دراز خنو و مشل" گرگ زوزه :بکش: 
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کیک به درسنامه نکاه کرد» مشتهایش را گره نمود و بگریه شروع ور ۴ 
او . ۱( شدت تلقر یر اوبننته, او از این کتاب مرطوب و اوراق که بقیمت مات 
هم شده باید در ظرف دو هفته آنرا بنهمد و یاد بگیرد نفرت داشت. در ظرف دو هفته بحای ند باه! 
از خودش بعلت ناتوانی بتنفر بود» بعلت ترس در برایر این کتاب و بطور کلی از همه 
حیز دنیا. حتی از ولادیک متنفر بود! زیرا تمام اینها بخاطر او بود... 
یاشکا واروییف بدون آنکه حتی یک شاخه را به خش و خش بیاندازد از باغجه گذشت. 
چنانکه کوئی از زسین سبز شده باشد جلوی. پنجره راست شد. 
.اوه کف عجب رعدی میغرید؛ ره + 
کیکا بخود لرزید. و در همان آن جشمهایش خشک خدند. 
سب تو چه بیخواهی؟ 
در مردسکهای حیله گر چشمهای یاشکا جرقه‌های کوچک بجنب و جوش افتادند - 
او درسنامه را دیده بود, 
یاشکا با صدائی معصوبانه شروع. به صحبت کرد : 
مت او ب اوه... انجلیسی بیاموزی, ابا بیگفتی... 
کیک با برودت پرسید ۰ 
س من چه میکفتم؟ 
خودت نمیدانی؟ 
کیکا گفت : 
- ین همه حیز وا سيدانم» فهمدی؟ 
یاشکا سوت کشید و مشل فنر خم شد و با پشت بروی: جیر نا استوار باغجه. جست 
زدر زدی "حپر نشست ,و کرو کره.ق .مانند کنخشک واتعی تاب خورد, 
کیکا با اخم کفت: 
بت |18 تو چپر باغچه‌ی با را بشکتی آنوقت حالیث..نیکنم! 
من سیکم... اما به انکلیسی چپر را چه بیگویند؟ 
که حواب داد . 
چحپر را به انکلیسی بیگویند رناداداه. 
از دهان پاشکا پرید . 
تو حودت.... 
و او که از بیبا کی خود بهراس افتاده بود سر خودرا بمیان شانه‌ها بردو به. پشت 
باغچه جهید.. بعد آهسته و با احتیاط از پشت شاخه‌ها نگاه کرد.. گنک باز هم همانطوه 
آرام و غمگین نشسته بود, او در صدد. تلافی کردن نبود,. کنکا گفت ۰ 
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مه اگو من خادانه پس تو برو و از خواهر دانایت بپرس, خواهرت دانشمند است: 
دییرستان را ثمام کرده و سه سال آزکر در انستیتو درس حوانده. 

یاقا گنت 

چهار سال. 

خوب» چهار سال..: حند سال دیگر بانده است؟ 

پاش در چوت باید با نی فد ولمب کرد و با لحنی متفکرانه شروع بصحبت کرد 
و چشمهای گرد قهوه‌ایش را وا : و گوئی مسئله‌ای بشکل را حل میکرد: 


سب ند سال... خوب حند سال؟ تصوعا شش سالست. منهای جهار سال... پس دو 
سال میماند, دو سال» آرد؟ 
گنک گفت ۰ 


- واروبیف» نو وریجهی» برو ‏ گشو؛ مزاحم نباش. 

ایوس گکار کنکا... او حیله گری نمیدانست. او خیلی زود و. ناشیانه صحبت را به 
خواهر یائکا کشاند. ابا وارویف کار و. تیزهوش بود. 

او بدذون متقدبد گفت ۰ 

در دانشکده پزشی ششی شش سال تحصیل میکنند. بیشتر .از مسایو: دانشکده‌ها. و 


اضافه بر اینها حیز سای ییاه ۳ وقتی اسان کر منتکند ِ میکند. خواهرم لیا دو سال 
بسمت برستان کاز میکرد و بعد به دانشکده داخل شد. بدون پیشینه. دخول به دانشکده 
منشکل است, 

خیلی جیزها بشکل است. 

پاشکا توضیح داد ۰ 


- داگردانممتاز هم بیتوانند س س ابا تو چه بیگوئی» تو هم گر شاگرد ممتازی؟ 

کنکا با خشم. و خضب جوابداد: 

سس پمن چه ریطی دارد؟ 

یاشکا حون دور بود با وقاحت گفت ۰ 

قاه قاه! خیال بیکنی من احمقم؟ 

گنکا خیره و بسختی باو نگاه کرد و.,آهنته گنت" 

- گوش کن؛ بهیچ عنوانی و در هیچ جا و هرگز «میادا بفکزت بیاید کد راجع 
به این موضوع جیک بزنی. 

یاشکا میدانست ک میشود شوخی کرد و ی تباید و او بای تپوت زا آهی؟ "ده 
و برای آخزین بار به. گنک نکاه کرد 

- جرا من جیک بزنم؟ بمن چه ربطی دارد که... 


۱۰۸ 








یاشکا بعداً رفت. 

وی کتک با حشمانی پر از حزن و اندوه به درسنامه نک میکرد و در سرش دو جمله‌ی 
احمقانه در حنب و حوش بودند ,هاو دو يو دوء ندی!م, او دو یو دو جونی!) 
این کلمات در دستابه نبودند. کک این کلمه‌ها را در بي از درنها وقتی ورا گنر یخوفنا 
کتاب نازی را برایشان میخواند که حگونه دو پسریحه‌ی انکلیسی بادباد ک ساختند بیاد سپرد. و 
چون صحبت از هوا کردن بادبادک بود گنک ابتدا تصمیم گرفت باین داستان کمی 
توجه مبذول. نماید. وی او فقط نخستین کلنه‌ها را فهمید ۰ بهاو دو يو دو...» این تدی 
و جونی, خوب تربیث شده اینطور با هم سلام و علیک میکردند.. از آنروز حتی معلوم 
نبود چرا همینکه گنکا سر کتاب درسی زبان انکلیسی مینشست یا همینکه بفکر زبان انگلیسی 
بیافتاد در سرش این کلمه‌ها به حئب و جوش بیانتادند ۰ ,هاو دو یو دو تدی!- 
رهاو دو یو دو جونی !» 

کنکا نسبت باین تدی و جونی کینه‌ای بیرحمانه احساس میکرد. او این پبریجه ها 
را تا حد شگفت‌انگیزی بوضوح و روشنی و صاف و ساده مانند اشخاص زنده : پاک و لیف 
و پا لباس اتو کشیده و فرق سرهای مرتب و منظم» با جوراب‌های رنکارنگ تا زانو 
و پوتین‌های قهوه‌ای روشنی در نظر بجسم میکرد. گذشته از اینها ندی خودش, هم بصورث 
شگفت‌انگیزی حثانی بود, اما جونئی سفید و بوبور و حشم ورقلنینه بود. آنها بیهوده و 
بی‌نتیجه در حمنزاری که علنهایش درو شده بود, میدویدند و میکوشیدند بادیاد ک بهوا 
بفرستند» بادباد ک را از کاغذ روزنامه‌ای که تام احمقانه‌ای بزبان انکلیسی داشت درست 
کرده بودند, البته این بچه‌های بیلست و پا و احمی هیچ کاری نتوازستند انجام. بدهند 
و بادبادک توی باتلاق افتاد و قورباغه‌های چاق و سیر انکلیسی. را ترساند. 

ککا ایثرا بدقت میدانست هرچند ورا گنریخوفنا راجع یه چنین پایان داستان اطلاعی 
نداده بود.,, 1 

,هاو دو بو دو تدی!, --,هاو دو بو دو جونی ! خویب .| گر به, گیر, .کتک میافتادید» 
او ,رها دو پو دو [ را بشماها نشان بیداد! 

ول کتاب درسنامه هبحتان در صفحه‌ی, اول ياز بود. کارهای دشوار ,را هميیشه 
باید از نخستین صفحه آغاز کرده گنک اینرا میفهنید: وین در اینجا چیزی, نبود که بیاسوزد؛ 
و او صنحه را ورق زد. 

بعد یک صفحه دیگر را فرق زد. 

ابا در آنسوی پنجره دربیان برگها که دیگر. پس از باران خشک شده بودند باد 
باه اوت سوت میکشید. و > دید که حگونه اژ پس. پام بادباد ک کوحک آبی رنگ 
دگل گندم, به آسمان یلند ميشد. 





۰ 


ابا «کندور, دیگر به آسمان بلند نميشود. بحه‌ها تعجب خواهند کرد و از یکدیگر 
خواهند پرسید که گنک بکجا رفت. و از نخهای نازک تلگرافهائی مخابره خواهد. شد. 
«حه اتفاق افتاد ؟, 

حه اتفاق افتاده است دیگر ؟ 

باری» هیچ اتفاقی. 

الیته حالا ساده تر از همه اینست بگویند که کتک همه حیز را فهمید و تصمیم گرفت 
اصلاح بشود. که او بخود قول داده است شاگرد ممتاز بشود و انگلیسی را بخوبی یاد 
بگیرد. که آرزوی آنشینی در دلش پیدا شده است که د کتر پزشی بشود. و این مطلب 
را واروبیف کار فوری حدس زد, 

ولی آخر این حرف مزخرف است. کنکا کما کان نمیتوانست زبان انگلیسی را تحمل 
کنده و اییل۹ دلش نمیخو است پزشک بشود, تخصص دیگری ۰ حلبال» راننده» کیهان‌نورد؛ 
ابا دلش نمیخواست پزشک بشود! 

ولی او حه میتوانست بکند؟ ! 

حه میشود کرد وقتی در دنیا ولادیک هست که زندگانیش اینقدر بد است» و هیچکس 
نمیتواند کمکش بکند. ابا آخر یک باید باو کمک کدد. ا گر پزشکها, غقب. میدشینند» 
اگر پدرش میترسد» پس گکا باید کمک کند. ممکئست این حرف خنده‌دار باشدء ولی اینطور 
است. گنک چاره‌ی دیگری نمیدانست و نمیتوانست چاره دیگری بياندیشد, 

و کنکا نمیتوانست عقب‌نشیتی کند. عقب‌نشینی مانند آن بود که عینا بیند بادبادی 
دارد سقوط میکند و به کمک نشتابد. ولی فقط یک ملیون بار دهشتنا کتر بود: این برابر 
آن بود که به ولادیک خیانت کند. نه» کنکا نمیتوانست خیانت کند. کیک از شدت ثرحم 
بخود حین و آژنک بصورت انداخت و به شمردن زبان پرداخت ۰ از کلاس مج تا کلاس 
د هم پنجسال» در دانشکده شش سال. میشود بازده سال. زودتر از آن بهیحوجه نميشود س 
اینرا حتی هر احمتی بیفهمد. 

پس یعنی یازده سال. یازده سال یک عمر دیگر ولادیک است. و هر روز عمز او 
ناریی محض بدون یک. ذره روشنائیست. و هر برقی ممکنست برایش, مر گیار: بائند. آخر 
او ولادیک است! نه» گنک نمیتوانسشت پگذارد که باین یازده سال انتظار یکسال دیگر - 
سال دوازدهم افزوده شود. 

او چند صفحه‌ی کتاب را ورق زد. در اینجا دیگر ,جنگل, واقعی شروع ميشد. 

« هاو دو یو دو تدی ! , -, هاو دویو دو چونی !4۰ 

کیک با عدم رضایت گنت ۰ 

- ثماها پساز من خواهید رقصید , 





باد هیاهو میکرد . گلکا ایستاد و پنجره‌را بست . 

بادرش در ساعت هفت و نیم از کار برگشت , کنکا بطوری مبهم گوئی از پس 
پرده‌ی پنبه‌ای صدای قدسهای مادرش را شنید . او رو برنگرداند تا مادر را ببیند . 

دیگر هوا داشت تاریکت ميشد وی هتوز میشد بدون نور چراغ برق خواند . و او 
حلوی و نشمسته و سینه‌اش را به هره پنجره تکیه داده بود . سینه‌اش درد بیکرد ولی 
او نمیجو است بحتیا: , او میترسید خودش را پترساند . کک همین ان کشفی کرده بود ۰ 
۳ دیزی میدانست . این برخی حیزها جسته و گريخته و 
درهم و برهم بودند که در ساعات درس تصادفاً درک شده بودند . و با تمام اینها بمعنی 
این بود که او میتواند ! سرانجام در سه‌یاعه‌ی اول و سد‌ناعه‌ی دوم او نمره‌ی سه 
گرفته بود. نمره‌های لاغر و ضعیف ولی باتمام اینها نمره‌ی سه گرفته بود نه ك ۰ 

گنکا آهی کشید . مانند این بود که از خواب بیدار شد. و .ضدای هق و هق گریه 


نت ناسا یم و احساس کرد که حگونه ترسی تامفهوم بسرعت در بو ر گامیشود . 
« برای تن رو داده, نا گهان از کشف این معما دلشن روشتن تست 
دیوار جست و سویچ زا فشار داد . 

مابا پشت میز شته و سر خود را بکف دستهایش تکیه داده بود , مامایش ژا کت 
خود را درنیاورده و حارقد را از سر باز نکزده بود . بیحر کت نشته و فقط شانه‌هایش بیالا 

ککا پچ و پچ کنان گفت * 

سفق خوا ری دیر آبدی ؟ 

مانا ضورنش را که از قطرات اشک خطوط مرطویی. رویش دیده:بيشد بطرف گنک بلند 
کرد و گنت ۰-دیر آنده‌ام ؟-و ناگهان با صدائی بلند و از روی ضعف و اتوانی 
فریاد کشید : 

- این دیگر چه وضعیست ت ؟ اي تنبل بی‌وجدان » تو چه بیکنی ! تو برا چطور در 
برابر نظر بردم قرار بیدهی ؟ ! 

ترس .از دل گنک بیرون ریخت . گنک شل شدو آه کشید و "دوباره بطرف پتجره قاس 
پزدافت ن: او منوز زد اقنت + وفزاین وراه کانشی: تک قاتا وق مساو فد 
فکر بصبتی که برای چدرش روی داده بپیهوده و دس در ی از قمه انتت* 
بقیه پوچ است . ۲ جوه وچشسیوی لو ك- 


بو ۱۹۹ 


بانا ادانه داد ۰ 
ات ور بجشم مردم تاه کنم ؟ بچدهای سایرین بچه‌های معمولی هستند و ی بچه‌ی 


دل کیک بحال سادرشی سوخت . هميشه وقتی مادرش اینطور بسرش فریاد میکشید او 
دلش بحال سادر میسوخت. در سخنان مادرش یکنوع نامیدی بیتوانی وجود داشت . وف 
خود. سخنانش از مدتها پیش بگوش ‏ گنک آشنا بودنده همانهائی که همه‌ی بزرگسالها 
بتمام پسریچه‌ها میگویند . 

مادرش ادابه داد 

نه عقل داری» نه وحدان ! روی پشت بابها ویلانی وی آنتدر فهم و شعور نداری 
که به کار حسابی بپردازی . 

کتک با غم و اندوه فکر کرد ۰ »بهتر است ضربتی بزند . خوننست که بادربزرگ در 
خانه نیست . لاید در خانه هسایه تلویزیون تماشا میکند . والا دونفری يقه‌ام را میگرفتند ...» 

مادرش 

حماق بی‌وجدان ! 

گنک با صدای بعمولی اندوهنا کش پرسید : 

سا مگر حه کرده‌ام ؟ 

ابا توء تنبل» هیچ کاری نکرده‌ای . بیکاره بیگردی . تا حه حد سقوط کرده‌ای ! 
حانج آموزگاز در شهر دئبالت نیگردد ف بمعحل کار بادرت یرود . « سللام علیکم ؛ جرا پسمر 
شما کنا بسر درس نمياید ؟ ,- حطور نمياید ؟ , مطلب واضح شذ . مردم دوربان ایستاده‌اند » 
میشنوند | 

کیک در دل کنت : ؛ واضح شد, و خوشحال شد »۰ پس یعنی هئوز از او نأیوس 
نشدها ند 

ب فقط پشت باسها و کتابهای جاسوسی را بیشناسی ! - مادرش, بطرف پنجره قدم برد اشت 
تا کتاب گنکا را بردارد و بخارج پرتاب کند , و متوقف شد , 

کتاب درننامه زبان انگلیسی همانقدر که بنظر گنا آخننا بود بنظر او هم. آشنا مینمود.. 

1 با صدانی حسته گفت ۰ 

آخر دارم درس میخوانم . خودت میبینی . 

آخر من چه میپینم ؟ یه دبستان که نمیروی! 

- خوب» نمیروم که نمیروم . فکر میکنی جرا نمیروم ؟ آنها در آنجا میدانی اینقدر 
خوانده‌اند ء ابا من عقب بانده‌ام . وقتی به آنها زسیدم میروم , 

- تو خودت را به آنها میرسانی +,. مگر وقت زیادی پاقی مائده ! 





کنک گفت ۰ 

۳۹۳9 حود م و میرسانم . 

مایا دیگر نه با اوقات تلخ بنکه با لحتی تقاضاآمیز حرف میزد ۰ 

عه. . گنا:.» تو که میفهمی . آخر برای خودت درس بیخوانی . کوشش, کن ... تو 
فردا به دبستان برد ... 

تب فزدا پکشه است . روز دوشنبه روم ... باری حتما . اوعوی اما بشرط ایتکه تو 


روز دوشنبه او بکلاس آبد , ورا گنریخوفنا فقط یک مطلب را باو گفت.۰ 

ازویا کین ؛ لطفاً نزدیکتر به تخته‌ی سیاه بنشین . کنار پنجره سرو صدای خیابانی 
حواست ر پرت میکند , 

کنکا روز به‌شنبه فکر کرد که تدی و جونی شاید آنقدرها بد بچه‌هائی نباشند.. بالاخره 
آنها بقصر نیستند که در انکستان بدئیا آنده‌اند و باید باین زبان قارفاری صحیت کنند ,., 

روز چهارشنبه ورا گنریخوفنا بدت زیادی گوش میداد که چگونه گنکا در سوتع تلاش 
برای ترجمه‌ی جمله‌های کوتاه انکلیسی دو سه کلمه ای سکندری سیخورد , با لحتی خشک گفت ِ 

- ازویا کین » این وحشتنا کست» تو معلومات ابتدائی را نداری . فعلاً نميدانم تو 
چطور از عهده‌ی درس آزبایش برخواهی آمد ... 

ورا گنریخوفنا ضمن کار خود روز آدینه گنت : 

و در نظر داشته باش » تو نا گزیر میشوی ذر کلاس ششم ساعات پیشتری صرف 
زبان انگلیسی بکتی + + ۰ 

صبح روز شنبه وقتی کنکا پنجره‌ها و در را بست و سر کتاب درسنامه نشته بود 
ایلکا در زد و به کنتن بطالبی راجع به بادبا ک خود شروع کرد , 

گنک لنکه کفشش ۳ بطرف دار پرتاب کرد . دویاره پس از یکساعت در زدند , 

وارویف در سوراخ کلید داد زد : 

- گیکا» با از طرف ولادیک آنده‌ايم ! ما را بداخل راه بده » او خواهش کرد 
بگوئیم + ۰ ۰ 

کنکا بخود لرزید ۰ و ولادیک..,,» کنکا طی ایتروزها پا این بیل خود که درنابه را 


بگذا رد و پخانه ولادیک یدود ببارزه بیکرد . باری صاف و ساده دلش براق ولادیک تنگ 
شده بود . دلش بیخواست دوباره ببالای پشت بام بروند و , پا کتهای , خود را باسمان بفرستند 


۱۳۱ 


و آنجا در برابر باد بایستند و راجع به تمام حیز‌های دنیا وراجی کنند 4 گوئی هیچ واقعه‌ای 
روی نداده است ... ولی واقعه‌ای روی داده است . 

نه » کیک نمیتوانست حالا بنزد ولادیک برود . او از ملاقات با ایوان سر که یویچ و | همه 
نداشت » هر حند نمیدانست که ایوان سر که‌پویچ از ورودش شاد خواهد شد یا نه . 
از حیز دیگری واهمه داشت - از ناتوانی خود در برابر ولادیک . ولادیک. کوجولو 
یکه و تدها : ساکت و دلاورانه هر طور که میتوانست با کوری خود ببارزه میکرد . او 
اندوهی و مصییتی مزاران بار بزرگتر از تمام اندوهها و مصایب کنکا داشت . ولی معلوم 
شد ولادیک نیرومندتر و شجاغتر است . گنک در برابر او زرزرو بود. 

او با حه وسیله‌ای میتوانست به ولادیک کمک کند ؟ با هیچ وسیله‌ای . آخر با تأسف 
و ترحم که نمیشود کمک کرد.. میبایشت لااقلی یک امیدی برای بهبودی باو داد . و 
گنک برای دستیابی باین امد مبارزه سیکرد و میفهمید که تا در این مبارزه پیروز نشود نمیتواند 
خود را در مقابل ولادیک برابر ببیند. 

و تصمیم گرفت فعا با او بتلاقات. نکند. . 

ابا حالا ولادیک او را میخواند . از او خواهشی دارد . 

گنک در را در راهزو باز کرد و بدون آنکه بعقب سر خود ناه کند به اتاق, برگشت . 

ایلکا با جلدی و حالا ی بدنبالش خزید. اما یاشکا خیلی, زیاد داخل نشد و جلوی آستانه‌ی 
در ماند , برطبق عادت باطراف نگاه کرد و حمباتمه نشست . واروبیف دوست. نداشت بایستد . 
کز کرد و مکارانه و بسرعت با چشمان مرخ‌وارش باطراف ناه کرد و خبر داد : 

ولادیک را دیدیم . 

کنکا با قیافه‌ای اخم‌آلود گفت ؛ 

سب خوب؟ 

ایلکا یکهو ننه و تند تمام مطالب دا ریببه کرد ۰ 

 .‏ کف 1 نا ایوان س رگه‌یویچ بیرفت . آنها به اودسا بیروند و از تو نشانی جائی 
را میخواهند. که.در آنجا سکونت کنند., - ایلکا مقدیه‌های طولانی و سکوتهای. حپله گرانه 
را دوست نداشت , -ایوان س رگه یویچ گنت که منتظر نابه‌ای, بوده و حالا خودشان باید 
بروند . و ولادیک خواهش کرد که تو بنزدش بروی . تو میروی ؟ 

کتک وال کرد: 

به اودسا مروند؟ 

یاشکا گفت» 

یه اودسا. -و پوزخند زد . 


دنل 





گنک پشت به پنجره ایستاده و بنوبت بچه‌ها را از نظر بیگذراند . یاشنکا با بی‌اعتنائی 
تصثعی گوشه‌های اتاق را از نظر میگذراند. ایلکا با چشمانی بزرگ و شریف به کنکا تکاه 
میک او فقط حواستار یک حیز بو د ۰ دلشی بیخواست که همه حیز مثل سابق پشوده تا 

کنکا تکرار کرد: 

-- پس یعنی په اودسا... 

از میان این سه نفر فقط او تا ته مطلب را میفهمید . ولادیک لابد جنحیت پدرش و 
گنک را شنیده بود . فقط باین صورت میتوان این مسافرت نا گهانی .را توضیح مود . ولادیک 
شنیده بود . همین کافی بود ۰ داننت. که اکن هست دوباره دئیا را ببین , انکان پسیاز 
ناچیز » یک شانس از هزار وی هست . اما بقیه وافحست . آخر این ولادیک است ! او اگر 
بفکر چیزی افتاد , 

یله» ابا حه امه‌ای ؟ شاید پدر ولادیک با پزشکها مکاتبه میکرده است ؟ مکاتبه بیکرده و 
از ولاد یک پنهان بینموده است ... و در عین‌حال از او ؛ از کتک هم , با اینکه فرصت نکرده 
بگوید ,.. 

ایلکا بدون آنکه نکاهش را بر گرداند آهسته پرسید ۰ 

- تو با ولادیک دعوا کرده‌ای ؟ دعوا کردید » آره ؟ 

کنکا میخواست بسرشی داد بزند » 

« تو حرا مزخرف میگوئی ! ؛ ول وقتی به صورت سریوی پسر ک نکاه کرد فقط .سا کت 
و صامت سرش را بعلاست نفی تکان داد , 

ایلکا مصرانه ادابه داد ۰ 

تو پخانه‌اش میروی ؟ 

گکا با لحن نرم گنت : 
درس حاضر بیکنم و هی درس حاضر بیکنم . 

حواب ایلع ر آرام کرد 1 فقط تا معهرم بود که حرا ولاد یک بسسافرت بیرود ۳ ایلک پرسیله : 

جرا آنها به اودسا میروند ؟ 

- پاری» ایلک» من کد هنوز پیش آنها نرنته‌ام , وتتی رفتم معلوم میکنم ,.. آنوقت. بتو 


پاشکا حلوی آتاند بواش تهقهه زد ۰ 


تن 


اما عالا فمیذانن ؟ 

کیک سکلت کزد:. 

ایل؟ با غم و اندوه اطلاع داد ۰ 

گناء ابا بادباد ک من سرنگون شد . آخر من خودم درست کرده بودم . « پریچه‌ی» 
خوبی بود . اول خوب بیپریده بعد به بستانی سقوط کرد و در آنعا زذکه ...- ایکا سر 
بزیر ائداحت و سرخ شد. - ارزتی ندارد که پیش آن زنکه صاحب بستان بروم .. 

گکا تکرار کرد : 

آره» بادیاد کت ...او از کنار ایلع رد شد » بزائو نشست و با خش و خش از 
زیر دیوان » کندور » را بیرون کشید . 

بیا بگیر . حالا بدرد من نمیخورد . 

ایلکا پچ و پچ کنان پرسید : 

بمن میدهی ؟ 

بتو میدهم . 

او لیفه‌ی پوش دم بادباد ک را ناژ کرد و بروی کاغدی که بشدت. کشیده شده بود 
انگشت کشید . بادباد ک محکمی بود » هرحند بادها خیلی آنرا لرژانده بودند و بارها به تیر 
تلگراف ااصابت کرده وق دهد 

پاشکا بدا درآید ۳ 

بهتر بود پمن میدادی » ایلکا در هر صورت آنرا نابود بیکند , 

کنکا باین سخنان جوابی. نداد . 

و ایلکا هم ساکت بود . در دل او شک و تردید مبارژه میکردند , 

او سرانجام گفت ۰ 

- آوه ... ابا تو آنوقت گفتی : آدم خودش باید درست کند . اینرا که نه من خودم ... 

گنک بادباد ک را بطرف او دراز کرد . 

خوب که چه بشود ؟ آخر تو کمک میکردی, برای آوردن توفال دویدی و رنتی و 
افبافه بر آن وقتی لیف کافی نبود یک تکه حتائی برای دیش آوردی , پس یعتی با همدیگر 
درست. کرده‌ايم , بعدا یکی دیگر درست بیکتی . و فعلاً ایترا بردار . 

ایلکا گرفت . آیا او میتوانست از گرفتن » کندورم محروف, رو..بر گرداند! 

بادباد ک سیاه که دندانه های سفیدی برویش نقش کرده‌اند به سپر جهار ئوش هندی 
شباهت داشت. ایلکا پشت این سپر پتهان شد - فقط پاهای نازکش که پر از خراشید گیهای 
روشن بودند و سرش با کاکل ژولیده و حشمان براق و سعادتمندانه دیده ميشد . 

ایلیا در حالیکه با دو‌دلی لبخند میزد گفت۰ 
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گیا» آیا ممکنست کهسن برای آن نشانه‌ی بخابراتی از خودم بسازم ؟ یا اینکه 
بگذار دو نشانه مخایراتی داشته باشد ۰ نشانه‌ی من و نشانه‌ی تو , مسمکنست ٩‏ 
گنک گفت . 
نشانه‌ای برای خودت بساز. 
ایلک دیگر از پیتابی در حال رقص بود ۰ شادی نویتی برایش پیدا شده بود و او 
شتاپ بیکرد , 
من میدوم ؟ 
حته پهاق و وق 
کنکا دیگر در فکر « کندور ن نبود, او در فکر ولادیک بود. فقط در فکر او بود . 
حالا گنک بنزد او بیرود و لابد وضم کاملا بخوشی و خویی رو براه میشود , شم حالا و شم 
بعدها , آما سیبایست ابتدا لااقل این دو جمله را که از صفحه مانده است ترجمه کرد . 
گنک پیش خود صدای ولادیک را تقلید کرد و این کلمات را بزنان آورد ۰« ان من 
بشما ضربت میزنم . خیال میکنید نميزنم ؟ » 
یاشکاً بهمراه ایلع نرفت . او کنار آستان‌ی در شته بود و در جشمان گزدشن نور 
کنجکاوی شدیدی میدرخشيد . نا گهان باشکا بحرف آبد .۰ 
- و برای چه تو تظاهر بیکنی ؟ مگر نمیدانی جرا میروند ؟ آنجا در اودسا بیمارستان 
ویژه‌ای هست که در آنجا نابینایان را درمان میکنند . 
کنکا در حالیکه کنار پنجره مینشست گفت ۰ 
- اینرا من بهتر از تو میدانم. 
پاری همیئست | 
کنکا پوزخند زد : 
چه چیز, همین ؟ 
- ابا چه ! اگر ممکن شود که او را همینطوزی معالجه م ی کنند . 
گنکا در دل. گفت ۰ 
بو اگر ممکن نیست من او را معالچه بیکنم , ولی با صدای بلند پرسید ۰ 
مب یعنی حه , همینظور پا ٩‏ 
- باری ... یعنی بدون کمک تو .. 
- در این میان موضوع بمن چه ربطی دارد ؟ 
- قاه ! خیال میکنن من احمقم.؟ پس چرا برای خواندن زبان انکلیسی نشبته‌ای 9 حالا 
دیگر در هر صورت بیهوده است ... ۱ 
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کنکا شروع کرد : 
مب پاشکا» میدانی حیست ... 
یاشکا گوش تیز کرد و گفت : 
مس حی ؟ 
اواونضاه ات کشک هنشی.. منوت مکی گنجشک است.. 
و آئوقت پاشک رنحید, لقب او را تر نحاند» باتک باین لقب عادت کرده بود . اما از آن 
رنجید که کنکا حگونه راجم به بغزش بیکفت - آرام و خنده‌دار. 
بایمک از حا بلند شدو گفت ۰ 
خوب » مغزم ... لااقل من دوسال در یک کلاس نمانده‌ام . 
او منتظر بود که لااقل حالا آتش خشّم و غضب. کنکا شمله‌ور میتود..ولی: نادار 
حالیکه آخرین صفحات درسانه را که در آن فرهنگ واژه‌ها بود ورق بیزد با خونسردی لفت. : 
ابا کی دوینال در یک کلاس مانده است ؟ 
این دیگر ایا میرم بوذ . او دیگر شخصی کاملا آسیب نا پدیر شده بود , از حنین 
موضوم. غیرمترقبه‌ای رنجید یافکا بکلی؛ناپدید ند » نقط تعجب باقی سانده بود . ول گنک 
پشّت باو نشه بود و در صدد صحبت کردن نبود.. 
یائنکا با تکان شانه در را باز کرد ۰ 
مب من میرم ».ده 
نا پوزخند رد : 
هاو دو یو دو یعنی که ین میخواستم بگویم گودبای ! 
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در رودخانه انفحارها میغریدند . ضربات بلند نبودند » ولی اتعطاف‌پذیر بودند . معلوم نبود 
حرا بنثلر یاشکا میابد که در تاریک و روشن رقیق توپهای سیاه و محکمی شناورند و 

در اتاق حراغی روشن نود , یاشکا دولا شده روی تختخواب نشسته بود و به پنحره تاه 
بیکرد . پنجره آبی‌رنگ بود . در آنسوی پنحره شاخه‌های ناهموار و رگ و ریشه‌دار و سیاه 
دیده ميشدند . حال یاشکا خوب نبود » تشویش اذیتش بیکرد . درست تر گفته باشیم نشویش 
نبود بلکه انتظار حزن انگیز فردا بود . 

باز هم توبی بزرگ و سنگین ترکید . هوا با نرسش شیشه‌ها را هول داد » شاخه‌های 
استخوانی درختها لرزیدند و به چهارچوب پنجره چتکال کشیدند , در آشپزخانه جرجر کرد و 
گشوده شد » درز زرد رن باز شند . شنیده میشد که چگونه مادرش انفجار گران را" بباد 
ناسزا و غرغر گرفته است . سپس سانکا ذر خواب هق و هق کریه را سر داد . 

پاشکا بروی کف اتاق خزید و با پای برهته تاپ و توپ به آئپزخانه رفت . آنجا در 
آستانی در کلوشهای پدرش را جستجو نمود . کلوشغا را پا کرد و براهرو رفت و کف 
پایش را با خشم و غضب بزبین بیکوفت . 

ماد رش پدنبال او گفت ۰ 

باز» ای عجایب المخلوقات» بی‌لباس ول میگردی . 

پاک ماکت و صابت پشت سر خود دز زا بست , 

چه فرق بیکند : لباس پوشیده یا لباس نپوشیده ؟ در هر صورت هیچ چیزش نمیشود . 
البته خوب میشد اگر حالا حسابی سرما سیخورد . و شاید میمرد . درست بموقع بیبود . وی او 


نانخوشن نمیشود و نمیمیرد » زیراسرنوشتش اینطور است : در زندی همه چیز برعکس است.: 
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باشک؟ آهی 9 _ کردو بطرف ایوان روانه شد » تا در هوای آزاد نس تازه 
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هوای شاسکاهی کمی گزنده بود , بوی برف آب شده و مین یخ پسته پسیام میرسید , و 
اضافه بر این بوی پوست مرطوب درخت کاج از هیزمها . از حنین پوست درختی میتوان قایقها و 
زورقهای بادبانی کوجولوی پسیار خویبی ساخت . ابا ا گر نکه‌ای بذرگثر انتخاب شود میتوال 
کشتی بزرگ از آن تراشید و آنرا در آبگیرهای بزرگ لاجوردی پررنگ به آب انداخت . بهار 
است ,ء, اما عالا قزمنت کشتی‌سازی نینتت ء با چنین وضع زندق . .. 

معهذا او به آبگیری که درست تا لب ایوان پیش آمده بود نگاه کرد. دیگر یخی شاحه 
شاخه آنرا خلیده بود . و در بشکه‌ی زیر اودان هم روی آب را ورقه‌ای یج شاخه‌شاخه 
گرفته بود . لبه‌ی زیرین اودان را ریشی از گفهشنگهای یخی پوشائده بود . مثل آن بود 
که صاحب ریش بداخل بشکه نگاه کرده و عکس خود را در آب یخ بسته ندید و تعجب کرد 
و دمان خود را بکشادی باز کرد . سرگرم کننده است . یاشکا حتی یک کمی لبخند زد . ول 
در اینموقع او متوجه چیز دیگری » متوجه چیز جالب‌تری شد : روی شکستی تندیلهای یخی» 
روی بلورهای یخی اخگرهای سرخ رنی بیتاییدند . اخگرهای خیلی خیلی کوچولو . ممکن نبود 
هر کس آنها را ببیند » ول چشم تیزبین یاشکا متوجه این ذره های نور شد . و یاشکا تعجب 
کرد ۰ آن‌ها از کجا پدیدار شده‌اند ؟ او ببالا نکاه کرد . عواپیمای جت در حالیکه جرقه‌های 
علائم را پخش بیکرد بیسر و صدا پرید و رفت . سپس غریو آن در حالیکه پیوسته بلندتر 
بيشد بگوش سید . و با تانی و ناراحتی خابوش شد . ۱ 

یاشکا چشمان خود را از هواپیما پائین تر بطرف افق آورد . هرچه بزمین نزدیکتر بیاورد 
آسمان در نظرش روشن‌تر میشد.. از آبی پررنگ به ارغوانی روشنی مبدل میگردید » سپس 
سبزفام میشد و درست برفراز پشت بامها هنوز مغرب زردفام رنگ پریده نورافشانی میکرد , و 
در آنجائیکه رنگ زرد با رنگ سبز بهم در میامیخت ماه یک خورده هویدا در آسمان آویزان 
بود . ماه باریک و به سیم نقره‌ای میماند» بیدها و غبیراها از پشت چپرهای تاریک دانند 
انگشنان ازهم کشوده شده بسوی او سر بیکشیدند ۰ گوئی آماده میشدند که هرگاه ماه از 
جا کنده شود آن‌را بگیرند , ول باه جطور ممکن بود بیفتد» باه اینقدر سبک و شغاف ؟ 

بابهای خائه‌های بجاور با دود کشها و آنتنها و آشیانه‌های سارها در پرتو غروب کسو 
بوضوح دیده بیشدند . آنها تقریباً همقد بودند» فتط یک از آنها عمارت چهار طبقه‌ی نوساز 
بلندتر و اخموتر بود و مانند ناوشکلی که برفراز توده‌ی بی نظم و ترتیب قایقها و زورقها و 
ب وکسیرها قد. بر افزاشته باید برفراز عمازتها بلند شده بود. از چندی پیش ایلکا در اپن عمارت 
زندای بیکرد . و این عمارت عقلیم چهار طبقه را تمام بچه‌ها عادت کرده بودند , خانه‌ی 
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ایلک , بنامند. البته در این عمارت صدها آپارتمان وجود داشت : ایلک و مادرش در یک 
آپارتمان کوچک درطبقه‌ی اول زندی بیکردند , [ولی در هر صورت » خانه‌ی ایلکا , بود . 
باشک بخ کرد وی از روی ایوان تمیرفت . تا وقتیکه ایتطور ایستاده بود» آنمان و 
عمارتها را تماشا میکرد ۸ تشویش, از مصیبت اجتناب‌ناپذیر فردائی تقریباً آرام ۳ 
پاشکا فکر کرد 
« شاید بگدرد , . در هر صورت دلش نمیخواست بمیرد . 
غریو سه انفجار پشت سر هم شنیده شد . یک قندیل یی از سر در انتاد و جلوی پای 
یاشکا خورد و ریز شد . استیویکا گربه آنها که ترسیده بود مانند رعدی سیاه از زیر ابوان 
پیرول جست . 
انفجار چهاربی غرید . 
این آتش‌بازی محرمانه بانتخار بهار بود , محرمانه» زیرا بدون موشک و بدون زرق و 
برق بود , فقط غریو انفجار در خیابانها طنین میانداخت . 
اننجارگران در انتظار عبور زود و خطرناک یخپاره‌ها از بیش بخها را در جلوی پل 
جونی , متفجن, ممکردفا.. 


بثلی است بشهور که میگویند صبح از شب عاقلتر است . این بععنی‌آفست که مردم 
سبجها بمتر فکر بیکنند و عه‌چیز را بهتر و استوارتر ییاد دارند . ولی نه در تمام موارد 
این موضوع خوبست , باشکا بیدار شد » بیاد آورد و پی برد که حیزی نیست تابه آن امیدواز 
باشد , 

وقتی در دل انسان تیره و تاریکست خورشید او را خوشحال نمیکند , یاشکا بدبستان روانه 
شد و از نفرت سوزان چین و آژنگ بصورت انداخت , نور خورشید. بنظرش زردزهرآً کین و 
منفور مینمود . گوئی آبگیرها با تاش تیغ‌مانند خود بچشمش نیشتر میزدند و از آنها بوی 
بنزین, آستشمام. ميشد. هر چکه‌ای. که از سردر میافتاد زرنی کرده و به پس گردن او سیسرید 
و این جکه‌ها روی آسفالت درست مانند پاشته‌های کفش کلینا نیکولایفنا تاق و تاق بیکردند 
که وقتی, در کلاس راه یرود و میگوید : ,وارویف» من یک چیز را نميتوانم بفهمم : 
ونتی :مبثله حل میکنی در فکر, چه.هبتی ٩‏ آخو مبئله که پوچ. است! من چطور میتوانم 
برایت نمره یه بگدارم ونتی راه حل تو تمایاً وارونه است ؟ آیا میتوانی بمن جواب بدهی ۲ » 

او نمیتواند .. او بلند میشود و هميشه با پاشنه‌ی پا کف اتاق را میخراشد . و بجائی 
در پانین و پهلو ناه میکند, واقعا که نمیتواند حکایت کند که وقتی بسئله حل میکند جه 


افکاری پمغزش میخزند, بله او 0 حم دقیقاً پیاد ندارد. افکاری .گونا 9 استیوپک گوبهشان 
نبست و نمیتوان دمثان. را 


بعلوم نیست چرا در آخرین برتبه بفکر بیابان افتاده بود . بیابان در زیر انوار خورشید 
غروب دراز کشیده بید . و شترهای سیاه روی شن های نارنجی روان بودند ... و مسئله راجع 
به جعیدهای سیپ بود ... 

خدا کند که این سیب‌ها را کرم بخورد ! همه بسئله را با حهار عمل حل کردند ابا 
یاشکاً با سه عمل . جواب همه بیست و هشت جعبه است » جواب او جهل . و در حل 
بثالها هم همینطور . فقط کوچکترین مثال همینطور مثل مثال سایرین حل شد . و بیا به مره 
سه ابیدوار باش . 

نمره‌ی دو هم برای یاشکا تازی ندارد . وی این نمره‌های دو جوراجورند . نمره‌های دوئی 
هست که همینکه گرنتی فورا فراموش میشود » ولی امروزی از مرگ بدتر است . اسروز شنبه 
است یعنی نمره از دفتر کلاس فوراً به کارنامه تقل مکان میکند . در خائه البته مادرش فور 
سراغ کارنامه را بیگیرد : , آهای یااله نشان بده ! , در روز ممکنست تمام قضیه با یک فریاد 
خاتمه پیدا کند . ابا بعدا عصر در ساعت شش جلسه اولیای اطفالست » در اینباره که 
در کارنامد نوشته‌اند . در جلسه که دیگر بادرم از تمام قضایا مطلع میشود , و از این 
قضیه با خبر میشود که او و تولکا سینتسوف در نیمکت به کبوتری خورا ک میداده‌اند و از 
حعایت باد کی که ت رکید . و از بهمترین قضیه ها , باز؛ خانم واروییف» شما فکر کنید ! 
آخر او همینطور هم در سه باهه‌ی اول نمره دو گرفت . و اگر در سه باهه چهارم هم نمره 
دو بگیرد آنوقت چه ؟ آخر این درس آزمایشی برای بررسی از طرف اداره آسوزش و پروزش 
ملی بخش بود ۰.. ۱ 

مادرش برمیگردد و داحّل اتاق ميشود و با سر و صدا نفس میکشد . گوئی تمام راه را 
بیدویده است . کیف سنگین خریدها را به گوشه‌ای پرتاب بیکند .۰ او این کیف را همه‌جا 
باحود میبرد حتی وقتی زم فیتتت و سا کت وا صاست بقه‌ی یاشکارا بیگیرد و او زا در سراسز 
خائه خواهد کشید » تا اينکه کبربند کهنه‌ی پدری یا طتاب پیدا کند ... 

بله» سرده شو طناب را ببرد . حالا دیگر در عمرش بهیچ قیمتی یک روبل تقاضا شده را 
نیخو اهند داد , و تمبرهایش ازیین رفتند ,., 

یاشکا با غیظ و خضب به قوطی خالی کبریت لکد زد . قوطی نمنا ک قوسی در هوا رسم 
کرد و به پشت زنی برخورد . آن زن روبرگرداند و با جیغ و فریاد به‌ناسزا گفتن. به اراذل و 
اوبانها و تتنبلها شروع کرد , یاشکا ساکت و صاست از کنار او گنفت .., 

۰۰ در چنین. رور ناماری- همه چیز بر ضد اوست . برطبق برنامه درس اول ریاضیات 
است., و لیا تیکولاینتا آثر| در زنگ حیبا رم قرار داده است . 

و زنگ اول قرائت است . یاشکا فکر کرد که فوراً همه‌چیز معلوم میشود و نعلا انتظار 
و عذاب بکش , 
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و او بنتظر بود و عذاب میکشید. در سر دوس قرائت» در سر درس نوشتن » در سر 
درس کار , خوپست که یکبار او را صدا نزدند » و الا یک نمره‌ی دوی دیکر میگرفت . 

در واقع یاید گنت که چیزی نبود تا انتظارش را بکشد . همه چیز از پیش معلوم بود. 
وی با تمام اینها یاشکا کمی امیدوار بود . یک دوه . باری ممکنست سعچزه روی بدهد ! آخر 
یکیار دز زندی ممکنست روی بدهد » ممکنست اتفاقی بیفتد که عمه مسئله را نادرست حل 
کرده باشند» و لل یکنفر درست حل کرده بایند ٩‏ 

- فه » ممکن لیست ... 

و چقدر مایه دل آزرد گیست! چقدر ابلایمات بپاس یک نمره ... برای کالینا نیکولایغنا 
جه زحمتی داشت که یک کمی نوک مداد قرمزش را بچرخاند و یکدندانه‌ی دیگر به سر آن رقم 
بدهد و بجای دو ميشد سه ! و هیچگونه مصیبتی برایش حساب نمشد . 

و مهمترین چیزها تمبرها از دستش در میروند., 

نمبرها همه‌اش در براپر چشمانثی هستند . آیی و زرد او گلی » سید کمرنگ » با عکس 
زرانه ها و شیرها و کرگدنها . و عکس فیلها , تمبرهای کشور سلطنتی بوروندی که بانند 
قصه ها رنگا رنگ بودند , 

تمام بجموعه دو رویل و بیست کاپیک میارزد. یک روبل و دو سکهی ده کاپیی 
دارد و لی دیگر چه سودی از آنها حاصل مشود ... 

در آن بجموعه یک تحبر بخصوص قشنگ است.. همینکه پیادش یاید دلش بیخواهد 
گرید را سر بدهد . آیی آیی بزرگ ات و ببری حنائی ریش نقشی شده . 

خوب ا گر تمبرهای دیگری بودند آنوقت هیچ چیز . اما آخر این تعبر مال آفریقاست | 

آفریقا ! .. 

یاشکا بتلخی. آهی ‏ کشید و خرغر زد... کمر بند. برزئشی. کیفصحرائیش سنریدو از 
نیمکت روی زانویش افتاد. یاشکا آنرا روی کف دست خود پهن و تعاشا کرد . و بحای آنکه 
در کارنابه تکالیفت خانی را یادداشت نماید بنوشتن کلعه‌ی « آفریقا | روی کمربند شرو کرد 

ده جنر انجام سه زنگ درس گذشت . گرچه آنها طولانی و سنگین بودند معهذا ی 
بدئیال آنها آخرین زنگ تفریج عم تمام ند . و کلینا نیکو لایفتا دسته‌ی دفترها را آورد . 

او ابتداء دفترهای کسانیرا که نمره پنج گرفته بودند میداد , صاخبان این دنترها بدون 
لبخند و با صورتهای جح و جور و فشرده بمیز نزدیک ميشدند . میکوشيدند بگویند که این 
نمره پنج آنقدرها مورد احتیاجشان نیست . فقط کادوچکین کوچولو و حاق مثل آفتاب آفریتا 
میدرخشید . او دو تمام مدت عمر نموه پتج میگرفت و از این نمره‌ها مانند عناگرد کاس 
اول ابراز خوشحالی میکرد . خوب چه بشود ! باشکا هم شاد ميشد هرت ... 

بعداً آنهائی که استحقاق نمره جهار داشتند؛ جلوی میز میرفنتند . آنها بیش از نیمی 
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از کلاس بودند ۰ ویفه‌ی آزبایشی احلا مشکل نبود . از تمام کلاس فتط شش نفر مره 
اه گرفته بودند . وی درسیان آنها هم برای یاشکاً حا بیدا نشده بود . 

روی میز فقط سه یا جهار دفتر باقیماند . کالیتا تیکولایفنا بر حسب عادت آهی کشید و 
توضیح داد : 

در اینجا تکالیف آزمایشی کسانی باقیست که مایه‌ی برارت ما شد‌اند ,:, آهان 
کله پیکوف . من تصور میکردم که دروس اضافی برایش سودمند خواهند بود ... باری بکلی 
دفترت را بردار و بر . این حل مسئله نیست» آش شله قلمکارست از اشتباهات و لکه‌های 
۳ 

کله پیکوف تنوسند که دو سال در کلاس بانده بود آش شله قلمکار از اشتباهات و 
لکد‌های مر کب را برداشت و در حالیکه دفتر را تاپ‌ و توپ به زانوی خود میکویید بطرف 
حای خود روان گردید . یاشکا با حسدی غم‌آلود به او نکاه بیکرد . کله‌پیکوف هميشه 
نمره‌های دوی خود را با غرور و بی اعتنائی تلقی میکرد . یاشکا نمیتوانست اینطور خودنمائی 

دومین کسی که نمره‌ی دو گرفته بود دختری بنام تانیا ساپوژ کووا بود . تائیا به 
پشت لیمکت خود برگشت و بلافاصله به گریه و زاری پرداخت . 

کالینا تیکولایفنا گفت : 

- آنتون کالیتوف هم ما را با نمره دو مفتخر کرده است.. -- چهره‌ی زیبای کالیتا نیکولایفنا 
بکلی بغموم شد , --سن چنین انتضاح غیر مترقبی را انتظار نداشتم , 

آنتون با لحنی طنزآلود متذ کر شد ۰ 

بنهم همینطور .- او با آسانی یکسانی نمره دو و پنچ میگرفت . 

فقط دفتر یاشکا مانده بوذ . پاشکا دفترش را میدید . دفتر یاشکا در لبه‌ی بیز قرار داشت . 
دفنتری آبی. رنگ بود و در گوشنه‌ی بالائیش یک لکه‌ی جوهر دیده میشد..:: پس حرا گالیتا 
تیکولایفیا سا کت است ؟ لابد در دفتر نمره‌ی آذو نیست , لاید نمره یک است . ول آنها که 
فرقی. ندارند . 

کالینا تیکولایفنا آسته گفت ۰ 

ب-. یک دفتر دیگر بانده است ال واروییف .., واروبیف» خوب» بگو بینم وقتی تو 
مسگله حل میکنی در چه فکری هستی ؟ م کالینا نیکولایقنا دفتر را باز " کرد". 

صاف و ساده وحشتنا کست ... 

یاشکا بلند شد جر چند لابد ممکن بود بلند نشود . او بخوبی میدانست حالا هیکلی کوچک 
و توزیش با بینی نوک تیز چه منظره‌ای دارد . گردن نا زکش بشکلی حنده‌آور از بیان یقد 
ببرون کشیده شد . ابا چه ميشود. کرد ؟ او کله‌پیکوف نیست ... 
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کلینا نیکولایفنا تکرار کرد: 

صاف و ساده وحشتا کست » صد و شانزده را به دو قسمت میکنی و نتیحه میشود 
هشتاد . از کجا میتوان جواب درست سئله را بدست آورد ؟ حتی در کلاس دوم چتین 
اشتبا ههای احمقانه‌ای نمیکنند ., 

البته نمیکنند ... ولی پاشکا نیز هميشه ائتباه نمیکند , مثلا او بدقت حساب کرده 
است که تمبرهای کشور پادشاهی بوروندی هر دانه بیست کاپیک بیارزد در مجموعه‌ی 
آنها یازده تاست . اما آنها را حدا حدا نمیفروشند » والا او لااقل بعضی از آنها را میخرید ؛ 
قشنگترین تمبرها را . بخصوص آنرا که آبیست و نقش یبر رویش هست .. 

-- واروبیفه من نمیدانم با تو حه باید کرد ... مهمتر از همه بایه رنچش است که راه 
حل تو جالبست و ساده‌تر از مال سایرین است . همه مسئله را با جهار عمل حل کرده‌اند 
ابا تو با سه عمل . ولی تو بدتر از شاگرد کلاس اول حساب میکنی .. 

بیر نارنجی شاد و خوشحال از روی تمبر آبی‌رنگ, همچون موجودی زنده در برابر 
چشمان یاشکا ایستاده بود . یاشکا یواشکی‌باو گفت ۰ , عزیزم» لطفاً مرا نجاث بده, و جشمانش 
در اثر شفقت و ترحم سبت بحود سوحتند » زیر برای تقاضای دفاع در برایر مصایب دیگر 
کسی‌را نداشت.. 

کالینا نیکولایفنا با لحنی محزون گفت : 

- آنقدر مایه رنجش است که وحشتنا کست . جنین راه حل زیرکانه‌ای . اما من با وجود 
این اشتاهات جه نمره‌ای میتوانم بد هم ؟ واروبیفه» دفترت را بگیر ,.. من با تمام اینها مه 
سد گذاننتم .. البته نمره سه با منها . 

وخ کل عورفیت ون زد وال وی 


هوا در ماه مارش متغیر است . پنجدقیقه قّل روزی آفتایی و تابناک بودد. و اگهان از 
آنسوی رودخانه ابرهای تیره و تاریک پریدند . ابرهانی حنان پاره و پوره که تکابها نمیخواستند 
منتعکسشان کنند و رویشان از امواج زیزه‌ای پوشیده شد. بادی ستگین و خاکستری,رنگ 
بشهر هجوم آورد و در خیابانهای قدیمی به تکان دادن درهای جرجرو پرداخت . و سپس 
باران با دور خیز بارش شروع کرد اب بگوئيم نه باران بلکه رده‌هائی از گرد و 
ذرات جاری آب.. 

را هگذران غرغر زدندا. کلاهها وشاپوها را بسرهایشان میکشیدند : بیتیهای مرطوتب 
را بداخل بقه‌ها غرو مبردند . ۱ 

ال با غرفر ند . هی پا بل کرد و دستهای سرخ ده ره هقرت 
نمیکرد . همه چیز بروحیه بستگ دارد . در وف چنین. هوانی ميشود. : کل و شل و 
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میتوان با صشت دیکری آنرا بیان کرد ۰ گردباد بهمراه باد جنوب باحثری. که ابرهای توفانی 
و بار انهای مخواتر را بهمراه میبرد . از حئین سحنانی هیاهوی باد شادی‌بخش و محلل 
بیشود و درخشند گیهای تصادفی خورشید درخشند گیهای آتش‌بازی شبهای عید را بخاطر 
بیاورند , 

یاشکا آنش بازی را بخاطر آورد و انفجارهای دیروزی بیادش آمدند و دلش خواست که 
از ساحل بتماشا بیردازد و بیند که آیا انفجارگران خوب کارکردند و پل قدیمی را خطری 
نهدید نمیکند, او باز هم در گوشه‌ی خیابانهای پرووما یسکایا و پاروخودنایا ایستاد و فکر کرد : 
بهخر نبست که بخانه برود تا اینکه هر حه زودتر از بادرش یک روبلی ر که وعده داده 
است بگیرد و برای خرید تمبرها بدود ؟ ولی بعدا بعقلش رسید که مادرش ابتدا غرغر خواهد 
زد» بعد مجبورش نیکند اهار بخورد و او در هرصورت فرصت نمیکند قبل از تعطیل ناهار 
در بغازه خود را به آنجا برساند . یاشکا بطرف رودخانه بر گشقت و بمابل ابرهای توفانی 
و بارانهای متواتر گام برداشت. 

او خوفحال و شادنان گام بربیداشت: . در جلويش هیحگونه نا گواریهائی وجود 
نداشت . حتی تکالیفی برای اتجام دادن در خانه نداده بودند زیرا ابروز روز شنبه است و 
در پیش روز تعطیل‌دراز دراز یکشتبه هم است, و پر حنائی روی تمبر کشور پادشاهی 
بوروندی, ,. 

خیابان بسوی آب برید کنار رودخانه بیرفت و در آنجا بصورت خانه‌های مجزا و 
پرا کنده‌ای در سيابد . خائه‌ها با احتياط و ترس دور از لیه‌ی ساحل جا" گرفته بودئد» 
فقط یک خانه کاهگلی بیباک درست در لبه‌ی ساحل رودخانه قرار داشت . 

در پائین آب تیره و سیاه رنگ آهسته یخپاره‌های مخلل را میحرخاند . در سمت راست 
کنار پل این یخپا‌ها به تیزیهای ستون‌های یخ‌بر میخوردند و حورد میشدند , بدور 
آن ستونها میحرخیدند و. با سنگینی بین پایه‌های چوبی شناور میگردیدند. از ردی بل 
کامیونهای کمرسی بیکنشتند و پل در زیرآنها برحسب عادت بینالید و رو کش آذ حم 
ميشد و دل یاشکا بحال این بینوا سوخت : وقتی پل را بیساختند فکر چنین کامیونهانی هم 
وحود نداشته است . 

یاشکا بسمت آپ پائین ترفت » بلکه از روی لبه‌ی آب بریدی باستقبال یخی, رفت که 
بطرفش شناور بود , باد با غمخواری او را از لبه‌ی پرتگاه کنار بیزد وی یاشکا از باد 
اطاعت نکرد » سوت کشید و کیفش را تکان کرد و با پوتینهایش کلوخه‌های برف مرطوب و 
کل‌را بزیر میانداخت. 

او عمینطور تا دباغه‌ی موناخ بیش رفت. 
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اين دباغه پیش اند تیز ساحل رودحانه بود . روزگاری در انتجا کلیسای پدرگک یک 
صومعه قرار داشت ولی بعد‌ها بطرف رودخانه لغزید و آنرا منغحر کردند . وی دماغه بخاطر 
کلیسا و صویعه بوناخ ( راهب ) امیده نميشد بلکه بدتها پیش از انقلدب در اینحا کشتی 
بوبوم به « موناخ , بتعلق به ویتاس کارخانه‌دار شکست و غرق شد . 

تصادم یکلی آسان بود , بخصوص در موق سیلاب , در سراسر ساحل بین آپ و سرازیری 
نند » باریکه‌ی مسطح شنی کشیده شده بود ابا در اینجا از زیر کل قشر سنگ‌خارا بیرون 
آیده بودو بروی اه آ ویزان بود. دماغه مانند دژ دناع ساحلی بداخل آب جلو 
رفته بود ؛ فقط توپ نداشت , یخ‌پاره‌ها بنوبت به دامنه‌ی آن برخورد میکردند و وقتی مسطمئن 
میشدند که سنگ سحکم است دور بیگردیدند . 

یاشکا از تماشای حرخیدن بخپاره‌ها خسته شد . نظر او از روی حینههای سنگ‌خارا 
بنالا خزید. ار سوراخهای سنگ ساقه‌های خشی تک‌و توک بیرون زده بودندو در زير 
فشار باد میلرزیدند . 

در آنجائی که سابقاً کیسا قرار داشت حالا تهه‌ی خاک کمارتفاعی دیده میشد . لبه‌ی 
آن بانند آفتاب گردان باریق که از علفهای پاسای و ریشه‌های بیرون آمده ژولیده و 
پشمالود بنظر "يامد بروی آب آویزان بود ..بنظر میامد که دناغه بابروهایش ره انداخته 
است . 

سراثجام ابرها تاب فشار خورشید را نیاوردند و در یک حا پرا کنده شدند . حوشه‌ی 
پهناوری از شعاعهای خورشید بزسین سرازیر شد . نشیب تهه که بطرف رودخانه بود چنان 
از برف یخ بسته درخشید که یاشکا پلکهایش را بهم کشید و از ابتدا ندید که چگونه در 
ردی این لبه‌ی یخ بسته دو هیکل کوچک در تکاپو هستند , 

ابا وفتی دید متعجب شد. 

ابتدا فقط تعجب کرد ۰ آنها در آنجا اجه بیکنند ؟ ولی بعداً ترسید . آنها بیش از 
انداژه نزدیک لبه بودند و حتی از اینجا دیده ميشد که این سراشیبی که پرتوهای مورب 
خورشيد و بادهای گرم رویش را لیسیده‌اند چقدر لیز است.». احمقها.! لابد از کلاس اولیها 
هستند. عقلشان بقدر حوحه است . 

او در حالیکه تخت کفسش سر میطورد بروی په دوید تا از آنجا داد بزند.۰ ,آهای 
کوجولوها! مارش بالای تپه ! از زندی بیزار شده‌اید ؟ , 

او داد نزد» زیرا یکی از بحدها آنکه بالاتر قرار گرفته بود سر خود را بلند کرد و 
خودش داد زد" 

7ج چم چم وس ره اع پ و هدن 
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یاتیکا فکر کرد- 

« وافعیتست کلد معلق میشوند, و از آنکه او در لبه‌ی خطرنا ک پرنکه زوی برف.و 
یخ توز حنگ نمیزند » خوشحالی غیرمتتظره‌ای پاو روی داد . این حوشحای ناسباری بود » 
یاشکا یفیمید , وی بالاخره این وضم باو چه ربطی دارد ؟ آخر تقصیر او نیست که این 
پجه‌های کم عقل بانجا رفته‌اند. 

یاشکا بالحنی تمسخرآلود گفت: 

خوب در جای گرم و مناسبی مستقر شده‌اید ؟ شما در آنجا چه چیزی جستجو 
بیکردید ؟ 

آنکه نقاضای کمک کرده بود - پسری لاغر بود که کسی نخی. با نکمه‌های برنجی 
بسر دائت که به پس کردنش رفته بود . پالتونی هم از همان پارچه‌ی خا کستری پوشیده 
بود » - آهسته و با جسم و تانی به پاشکا نگاه میکرد » بعد شانه بالا انداخت . واقعاً عم 
دم کفتگو نبود.. پسرک دیگر که کلاه دستباف آبی رنگ و بنگوله‌دار بسر داشت 


- اپکاش طنابی بود ... 

خوشحالی یاشکا نابود گردید . وضم هراس‌انگیز و احمقانه بود . او حالا دیگر نمیتوانست 
برود , کی ده مبیذاند» نمکنست این آ کرویاتستها واقعاً از پرتگه سقوط کنند, ارتفاع پرتگاه 
بقدر یک عمارت سه طبقه بود و در زیر یا آیست که از شدت سرما میسوزاند یا یخپاره‌ها . 
معلوم نیست کدام بدتر است.... ایکاشی طناب بود ... ازکحا طناب بست بیاورد ؟:به یی 
از خائه‌ها بدود ولن: وحشتا کست ۵ وقتی بر گزدد نا گهان از این بحه ها دایگر اثری یسب ... 

پاشکا با احتیاط پرسید : 

اوهوی شماها... باز هم طاقت میاورید ؟ 

ری که کلاه آبی رنگ پسر داکنت حواب داد : 

- طافت مياوريم . ولی مثل اینکه برف دارد بیخزد. 

اوه همین یکی را دیگر کم داشعند | 

آنها خیلی آرام رفتار میکردند . یاشکا حتی, باین شهابت و دلاوریآنها آرشک برد.. 
حرکت خطرناک بود . و حالا تقریباً هر دو پیربچه جنب تمیخوردند . آنها فقط ,منتظر 
کمک از ناحیه‌ی یاشکا بودند , آن یی که کلاه آبی با بنگوله سفید بسر داشت بچهار .دست 
و پا خشکش زده بود . او به,پیشامدی یخی دست انداخته بود . و یاشکا حتی از بالاء میدید 
که حگونه انگشتان او سرخ شده و خشکیده اند . ولی دومی بپشت افتاده و با پاشنه‌ها و 
آرنجهایش بر گودالهای برف یخ بسته چسبیده بود . او حالا به یاشکا نگاه نمیکرد.: چرخاندن 
سر نابناسب بود , او به ابرپاره‌ها نگاه میکرد . کاسک کوچک پارچه‌ای یکلی ایه, پس گردنش 
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رفته بود.. موهایش روشن و محعد بودند . باد جعدهای کوچک او را بهم میزد و درهم 
میکرد . حال یاشکا بکلی بد شد . ترسی سخت و ناتوان کنتده در دلش اوح کشت 

اگر یاشکا دقیقاً نمیدانست که چه باید کرد اینقدر نمیترسید . ولی او دیگر میدانست. 
او میدید که چگونه از زیر قشر بخ یک سلسله‌ی باریک از کلوخه‌های کلین پیش آبده و 
بطور مورب از سرازیری دامنه کشیده بیشود . انتهای آن از بحه‌ها اصلاً دور نبود . اگر 
از آنجا کیفش را بطرف بحه‌ها دراز کند .., 

ابا اگر- کنشکی سر بخورد؟ کلوخه‌های کلین‌لابد در زیر با خورد میقون.... 

باشکا کیف را از شانه‌های خود پائین انداخت و بست چپ گرقت . نفی را از بیان 
دندانهانی که محکم بهم نشرده بود بیرون داد و از روی تشر یخی مرطوب بطرف پیشادی 

/ روانه شد . 

ترس نانند آب در دلش قلقل بیکرد » ولی یاشکا با سرعتی بحد کافی نا آخر کلوخه های 
حنالی گلین رفت و مستقیماً بالای سر پس رکی که کلسک بسر داشت توقف شد. با احتیاط 
چمپانمه نشست و از روی یخ کینش را بطرف پسر ک هول داد . بعلوم شد تمام جریان 
ساده است. پسرک به بند کیف چنگ انداخت» چست و چالاک بروی شکم بر گشت» بسوی 
یاشک آمد و در کنارش ابتاد( 

یاشکا با مخت گیری گفت : 

پبالا روانه شو , و با احتیاط تر, 

پس رک به رفیقش که بائده بود نکله کرد و . گفت۰ 

و 

پاشکا بسرش داح کید : 

بیالا روانه شو ! بدون تو سر ميکنيم | 

او دیگر نمیترسید . در تسام مدت عمر همه په یاشک فربان میدادند » وی حالا او 
فربان بیداد و از او اطاعت میکردند . بيشد اتحان کنند که بحرنش کوش نکنند !۱ 

یاشکا تکرار کرد : 

بس. قلیم رو ۱ --و به پالتوی کف و آلوده و خاکنتری پسر ک نگاه کرد و , اضاقه 
نمود ۰ - مثل شیطان بکنافت آلوده شده‌ای . در خانه بحسایت میرسند ... 

رکه رکفت ۱ 

- لاید.:, و آهی کشید و در حالیکه به پشت سر نکاه میکرد بالا زنتن شروع 
کرد. ۱ 

وفع والرکا دشوارتر بود . کیف باو نمیرسید . بهیچخ وجه نمیرسید . یاشکا بیاد حاقو 
افتاد . او با چاقوی قلمتراش زنگ‌زده‌ی خود به.بریدن. تسمه‌ی کیف در آنجائی که دوحته 
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شده بود پرداخت . تیغه‌ی کندرا روی درز بیکشید و بااحتیاط نکه بیکرد بیند که آیا 
والرکا هنوز خودش را نگهداشته است يا نه . و او هنوز خودش را نکآهداشته بود . 

سرانجام ثسعه پاه شد . حالا کیف به یک سر آن بند بود . در عوض تسمه دوبار 
درازتر شده بود. 


یکی | 

والرک کیف را گرفت و بروی شکم خوایید . 
یاشنک ترسید : 

ست. . ات شدی؟ 


والرکا پوزش طلبانه لبخند زد : 

ان ناژ میکتین 

نایک فکز کرد 

,او ک دیگر وقت نفس تازه کردن پیدا میکند ...» و فربان داد : 

سس پاهایت را حرکت بده . من میکشت . 

والرکا مطیعانه با زانوهایش برف را خراشید.. 

یاشکا بعقب خم شد و تسمه را بست خود کشید . کل که آب شده بود زیر .پاشته‌اش 
لغزید . او پایپا کرد و دویاره تسمه را کشید . 

حوب) تضیه تمام شد , والر5 در کنار او در یک قدمی باشک. ایستاده است ..د یگر 
سر پاست , سعادتمند است که خلاص شده . گرد صورت و سیاه چشم » یک خورده به ایلک 
شبیهست :۶ آما جوانتر از اوست . 

او لبخند زنان گنت : 

سس اوخ »- برگشت و نا گهان بر روی تیغه‌ی گلی سر خورد و توازن خود را از دست 


داد , 

یائتکا بحلو حست و او را نگاهداشت:و گفت .۰ 

- تو بایست ۲ 

وی نتوانست خودش را نگاه بدارد و .با کف پا به آنجائی سرید که چندی قبل والرک به 
یخ چسبیده بود . 


او حتی فرصت نکرد بترسد فقط در یک لحظله در ظرف یک آن تمام عضلانش. گوئی 
از درد فشرده شدند . 

هیچ چیز وحشتنای روی نداده است . پائته‌ی نو با لبه‌ی تیز تربز خوبیست...یاشک 
در یک بتری پرنگاه متوقف شد , او بحد کافی محکم ایستاده بود » و باد هم کمکش بیکرد 
تا خود را نگاه بدارد ۰ حالا حتق یک ذره هم نمیترسید , ۳ 
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یاشکا با احتیاط رو بطرف بحه‌ها برگرداند . والرک با دست‌و پاچی‌و ناشیگری تسه 
من الکله. قرا ایتجا. کم !| 
خشکشان زده است. سر زائوهای شلوار بکلی نم کشیده‌اند, و بوضوح شنیده بیشد که حگونه 
در پوتینهایش آب شلپ و شلوپ بیکند ! 
بکنند تا خشک بشوید ! 


مب پس تو ؟ 

وال ک گنت ۰ 

پس تو ؟ 
پاشنه هایش را به قشر یخ آب شده فرو بیکرد » جند قدم برداشت. - دیدید ؟ نه مثل شما 
لاک‌پشتها ! 

وال رک از او حواست ۰ 


بعد از آن بیبایست جهار دست و پا بایستد و خود را تا آن ساقه‌ی خشی که بسختی 
از زیر برف بیرون آمده بود بکشاند ولی در برابر نظر این پسربچه‌ها خزیدن تحقیر آمیز 
بود , 

بشما میگویند بروید ! 

ابا تو بیرون میخزی ؟ 

- ثاید من پپائین خواهم جست ؟ 

او با احتیاط نيم‌خیز نشست گوئی برای اینکه بند کفششی را ببندد . و سرش را بر گزدانده 
و از روی شانه به آنها گنت ۰ 

- کیفم را آنجا آن بالا بگذارید... 

معلوم ميشد این سخنان آرام و شجاعت نی اعتناثی و چستی و چالای پسرک بچه‌ها 
را اقتاع کرد . آنها باز هم ایستادند وی یاشکا جمباتمه نشنته و وانمود میکرد که از 
تماشای ناظر پهناور آنطرف رودخانه لذت بیبرد -دلش خوانته و اینحا نشسته است. 
بخودش مربوطست , 

بحه‌ها رفتند . 


۳۳۳ 


آنوقت یاشک خود را بطرف ساقه کشاند . 
باق که بظا هر اینقدر بحکم بود قروچی کرد و به که تبدیل شد , پاشک بروی شکم 
افتاد و بیکوشید. از سر خوردن خلوگیری کند. او انکشعان و+نوک پونیتشن, را-ء خی 

حانه‌اش را روی برف فرو بیکرد . وی پیوسته به لبه‌ی دهشتنا ک نزدیکتر و نزدیک‌نر 
یل بقونی تن تاو را تا سر را گرفت . مور رما مت 3 ترس وحجود دائنت 

۳ فریاد تکشيد و 1 مرستقش با تا خبهانشن بخ ۱0[ 

او موفق شد خود را نگه بدارد . ولی این توقف ضعیف بو ۵ , از هر. حراکنی» حتی 
تنفس او بطرف لبه‌ی پرتگاه سر میخورد . آهسته آهسته باتانی سانتیمتر به سائتیمتر . 


لا بد زبال زیادی گذشته بود . خورشید نظاره میکرد و دوباره سایه‌های اپرها دوپدند » 
به ساحل بسوی پاشکا . 

پاشکا بگریه افتاد, 

او گریه بیکرد و چانه‌ی خود را به يخ مخلل فرو میکرد . از "روی سراشیبی به بالا 
نگاه بیکرد . ابرهای تکه‌پاره به آنسوی تیه در پرواز بودند , اطرافش خالی و خلوت بود و 
پاشکا بیفهمید که هیحکس نخواهد آمد . شاید چنین پسربچه‌هائی مثل خود او تصبادفا 
باینجا سری بکشند . 

از آنسوی تپة نوک تیر تلگراف با ذیرکهای عرشی برون"آمده بود . قرقره‌های سفید 
دونا دوتا مشثل حوحه‌های حرف شنو روی دی رکها نشسته بودند , یاشک از رودی این دیر که 
بیدید که با تمام » در خر کت است و بسوی برتگه میرود و میرود . اول یی از دیر کها 
در پس سربالائی از ز؟ نظر پنهان شد» بعد دومی و سر انجام دیر ک سومی پرزمین حسبید , 

پاک نهمید وقتی که آنها از نظر پنهان شوند » کار او به آخر میرسد و آنوفت او 
دوباره بیاد قلمتراش افتاد . قلمتراش با تیغه‌ی کند ولی بحد کافی درازی در جیب پالتویش 
بود. وقتی یاشکا تسه‌ی کیف را میبرید آثرا توی جیبش گذاشت. حثی, تیغه را نبست , جالا 
مهمتر از همه این بود که شجاعت بخرج داده و دستش مر وا فا خیم داوای که 

پاشکا از گریه انتاد. با روانی بسیار دست رابتش را بلند. کرد و بعقب برد . پالتو 
بکتار رفت و جیب پف کرده بود و گوئی, میکوشید به صاحبش کمک کند . یاشکا دسته‌ی 
فلزی مسطح را لس کرد . 

یاشکا در دل به حاتو گفت. ۰ ۱ 


حاقوی مابانی من » . - او ۳ از جیب بیرون آورد و جارس اتاتي فرو 


ره 


کرد . اين حرکت برایش نقیمت پنچ سانتیمتر دیگر تمام شد . ولی دیکر وحشتناک نبود . 
یاشک با تمام نیروی خود» با تمام نومیدی خود چاقو را به قشر یخ منقور فرو بیکرد . 

تیغه یخ را برید و تا آخر فرو رفت و حتی در زیر ستتشی گودالی ماند . 

تمام شد . چاقو محکم نشسته بود . ممکن بود دقیقه‌ای استراحت نماید » سیس با احتیاط 
زانوهایشی را بالا بکشد , سپس خودش را بالا یکشد . و باینطریق او با چاتو یخ را میشکاند 
و خود را تا کلوخه‌های گلین نجات‌بخش بالا میکشد . همه‌اش دو متر و نیم فاصله است . 

باشک دویا ره تمام شادبها و خوشحالیهای روز و بیاد آورد - نمره سه سعاد تبار ‌ تکالیفی 
برای انجام در حانه ندادند. و تمیر‌شا... و حقدر عای بود که او این پسر باه ها را تحات 
داد !۱ 

یاشکا لبخند زد و از پس اشکهای خشکیده به نوک تیر تلگراف ناه کرد . دیرک 
پهلوئی که قرقره‌های سفید مثل حوحه رویش نشسته بودنده در پس تپه بحفی شده بود . 
نو ک تیز تیر پیوسته کوتاه تر بیشد . یاشکا دراز کشیده و دیگر سر نمیخورد ولی یر 
تلگراف از نظر ناپدید میگردید ! 

جویهای جاسوسی زیر قشر برف سفت را شسته بودند . و قشر برف با یاشکا بح رکت در 
آبده بوذ پیوسته سریعتز نیش میرفت ,,. و سرائجام شکست و پا سر و مدا برودخانه افتاد . 

یاشکا فرصت کرد فکر کند : , فقط سقوط مرگبار نباشد....» 


فصل ۲ 


در اواخر ماه نه گرنا خزبت زد . صبح هنوز" هوا خنک بود» و لی.طرفهای نلهر. موا 
درست مانند روزهای باه ژوئیه داغ شده بود . حورشید به. پنجره‌ها میکوفت و جنان نیمکتها 
را کزم. کرد >که: رنگ.به کف دست بیچسیید :"ایلکا بزحمت تا آخر زنگ جهارم. نشست 
و بظرف خانه براه افتاد در حالیکه از نور خورشید کاملا کورو از گرسا کر شده بود , 

یقه‌ی مخت گردن برطوبشرا میسائید . ممکن بود کت. را درآورد ولی برای اینمنظور 
مجبور؛ میشد کیف را از پشتش. بردارد .. گذشته از آن شلوارش به,بندهای ابریشمی. بهن 
بند بود . ایلکا از این بندها نفرت داشت و دلش میخوابت که هیچکس آنها را نبیند. او 
بمیرقت و "پچ" و پچ کنان بکسانیکه این اوئیفوو م احمقانه‌ی دیستانی و اختراع کرده‌اند 
ناسزا میگفت . از ماهوت کلقت دا بوی پتوی پشمی ميامد. ایلکا از آن روزگری که به 
کود کستان بیرفت.از اين بو متنفر بود زیرا در آنموقم بعد از ناهار بچه‌ها را اجباراً میخواباندند, 

در خانه ایلکا کیفش را دم در تراقی بروی کف انداخت و چنان اونینورم. داخش, را کند 
که گوئی از اسکافاند و بیرون مياید» با سر بجستجوی ساز و برگ تابستاتی به اشکاف حمله برد تا: 


۱ 


لباس عادی حستجو کند . شلوار و پیراهتهای کهنه‌اش برایش کوچک بودند و لی مادرش 
از ماه دارس در فکر و«لباس نو و تابستانی , بود. آفر ین بمایا! ایلک پس از سد دفیقه 
سلبس به بلیز زرد و آستین کوتاه تنیسی جلوی آئینه میرقصید . شلواری کوتاه با جیبهای 
اریب بپا داشت, بعد با میل و لذت کمربند نو و چیر جیرو را به پهلوی شلوار انداحت . 

عجب غالیست ! درست مانند آنستکه بال درآورده . 

ایلکا بروی پاشنه حرخی زده فکر کرد که دلش نمیخواهد ناهار بخورد ابا دلش مبیخواهد 
بدود . او به راهرو جست؛ در را تراقی بهم زد و بحیایان دوید . 

آهان این زند گیست ! حنان میدوی که باد در گوقی سوت میکشد و با دستهای پرپشم 
ومو بزیر پیراهن نفوذ میکند . و ی خورشید خوشحال عقب نمیماند و نمیگذارد از کف دست 
داغش بیرون بروی . 

با ری تابستان همینطور شروع میشود ! نه از نضتین روز تعطیلات بلکه از باد مقابل 
و سرعت و آفتاب .. 

ایلکا ضمن دویدن با تمام سرعت به بن بست پهناور سوسنوی چرحید . بن‌بست بن بست 
است و ساشینها بآن داخل نميشوند. ولی در اینجا از سکوت اثری نیست. سکوت را فوتبالیستها 
از اینجا بیرون میکنند. هفت یا هشت پسر بچه بر دو تیم نفسیم شده و توپ بازی بیکردند . 

ایلکا همحنانکه بیدوید فریاد زد : 

من جزو کدام تیم بازی خواهم کرد ؟! 

هر دو تیم دسته‌جمعی جواپ دادند : 

حژو ما 

حالا او را بهمه‌جا قبول میکردند » نه مشل پارسال . این ابر بطوری غیر محسوس روی 
داده بود . سابقاً ممکن بود بگویند ۰ «صبر کن ؛ خودت را داخل نکن » . ولی حالا ایلکا 
میداند - نخواهند گفت . شاید پس از آنکه او در برابر انظار همکان با اس کوتاه از 
بالای خا ک‌ریز آنطرف اسکله پائین سرید اینطورشد. همه در بالا پایپا بیکردند و لی او بسرعت 
بپائین سرید و در ضمن این کلمه‌های نامقهوم را بزبان آورد : «سیاره‌ی ما ترسوها, را زائیده 
است ...» اسکی پای حپ را بعداً بالاخره در بیان برف پیدا نکردند ... ولی شاید پس از 
آنکه او با یک شاگرد کلاس پنجم دست به یقه شد و همینطور پایداری میکرد تا اینکه 
کنکا و شوریک:و آنتون کالینوف بکمکش ‏ رسیدند اینطور. شنده. است ؟ یا .صاف و.ساده بعلت 
آنکه نه سال خیلی بیشتر از اهشت سالست.؟ ,. 

وقتی فوتبال‌بازی میکنی, زان هم بهمان سرعتی میگذرد. که توپ .را بیدواتی. ولی کارشناسان 
درباره ایکا میگویند که او در تکنیک بازی نیرومندئیست» ولی سرعت دیوانه‌واری دارد . 
و جهار ساعت مانند چهاز دقيقه بسرعت گنشتند . ایلکا حبی, استراحت نکرد و فقط ,وقتی 


۳۳۹ 





ایستاد که تیمک ساولییف درازقد با نوک پونین بزیر زائوی ایلکا ضربتی وارد کرد , ایلک 
در تب و ناب به کتنک‌کاری پرداخت وی بلافاصله روی کرد و خاک نشست‌و دلش 
خیی میخواست از درد و از ضعفی ناگهانی گریه کند . 

او در حالیکه اشکهای شور خود را قورت میداد گفت ۰ 

تیر مثحرک . 

تیمک با دستهای پانین افتاده ایستاده بود ء برای دهمین بار توضیح بیداد که تیدا 
نکرده استه. 

ایکا گفت ۰ 

یابو و با کف دست به مالش کبودی بزری مشغول شد. 

پسربحه‌ها از روی همدردی سکوت کرده بودند . تیمک از این سکوث خوشش نمیاید 
و او دعوا کر ۰ 

- اگر تو اینقدر نازک ارنجی هستی میبایست بروی در باله برقصی نه فوتبال‌بازی 
۷ او کنایه میزد. علت این بود که ایلکا زسستان در انجمن باله مشق بیکرد . 
ولی بعلت حرارت زیاد و عدم دقت اخراج شد. رهبر لاغر و سفید باله بمادر ایلکا میگفت : 
« شور و حرارت او حیلی زیاد است » حیلی بیش از انداژه است ؛ . 

این یادآوری غیظ و غضب ایلکٌ را بیشتر کرد و او حوابداد ۰ 

و با سمهای تو فقط باید تیر بزمین کویید . -و لنگ لنکان بخانه رهسپار شد . 

مادرش دیگر در خانه بود و با نگاهی دقیق ایلکا را از نظر گذراند و فوراً خون‌مردگ را 
دید و «نخستین بوسه‌ی تابستان» را به ایلکا تبریک گفت. ایلک سکوت کرد و در گوشه‌ای 
روی ند نشست . 

مادرش گفت : 

- بثل آنش گرفته ها دوندگ بیکنی و در فکر نیستی که من نگران میشوم . آیا 
توحتماً باید بعد از من بخانه بیائی ؟ 

اپلک با پژبردی جوابداد ۰ 

فرق نمیکرد» من کید را فراموش کردم. 

- بثل هميشه , 

ایلکا تضمیم گرفت جواب. بدهد که اینبار «+مثل هميشه » نبوده بلکه کید را بجیب 
شلوار گذاشته .. و لی جوایی نداد . بعلتی نابعلوم ذلش نمیخواست حرف بزند , 

بادرش ادابه داد : 

و از سر صبح گرسنه‌ای . مثل تراشه شده, بخودث ناه کن . 


۳۷ 


ایلکا بتماشای خودش نپرداخت ولی گفت که در کلاسشان یک شاگرد جاقی هس با 
نام خانوادی بالاخوف و همه او را خربزه صدا میکنند . 

مادرش حوایداد ۰ 

- این حالت تو را نهدید نمیکند . -و رفت که کتلتها را گزم کند . 

ایلکا احساس کرد که اصلاً میل بغذا خوردن ندارد. از فکر کتلت دلش بهم سیخورد. 
دلش میخواست یک حرعه آب بنوشد زیرا گلویشی خشک شده بود . و لی مادرش محبورش 
یکند که آب جوشیده بخورد . 

در آشنپزخانه کتلتها توی روغن حز و فز تهوع آوری دافتناد. ول ایلکا کمی نیم خورد , 

خوشبختانه عمو والودیا یک از آشنایان مادرش آبد . 

عمو والودیا صورت لاغر و زیبائی و سبیلهای سیاه دو گلاسی داقت . او خوثن لباس 
هم بود : سویترهای رنگارنگ و شلواری تا حد اعجاب اطو شده میپوشید . ولی امروز او 
چکمه بپا داشت و لیمتنه‌ای برزئتی پوشیده بود . 

مادرش تعجب کرد : 

ای خدای من ؛ ولادیمیر ؟ ! باژ شما عازم چه بأموریت دوردستی شده‌اید ؟ 

عمو والودیا گفت : 

نه ,به م » بلکه , از ».و بامهارت کوله پشتی خود را جلوی آستانه‌ی در انداخت , 

آخر شما کی فرصت کردید ؟ شما که حندی پیش در خانه‌ی با بودید ؟ 

قرل بیستم ! سرعت ... 

بیائید تو. ایلکا» تو جرا سلام و علیک نمیکنی ؟ ئیمتنه‌تان را در بیاورید . 

عمو والودیا توضیح داد : 

- تاماراجان » میدانید من طاقت نیاوردم و بخصوصاً از اتوبوس پیاده شدم تا بشما سری 
بزنم . میخواهم با دستاورد شگفت‌انگیز خود پیش شما خودنمائی کنم . اجازه میدهید ؟ 

مادرش لبخند زد : 

اجاژه بیدهم , 

عمو والودیا با حالتی معما آبیز کوله‌پشتی خود را بمیان. اتاق, آورد,. تسمه‌هایش را 
گشود و بروی تخته‌های زرد کف اتاق ولو کرد, ایلکا گردن کشید...چیزی ایفهوم و 
بزرگ که کرک گلی روشتش میدرخشید و پرهای ارغوانیش .میتاییدند بکندی سر انجام 
از کوله‌پشتی بیرون افتاد و باسنگینی بزمین خورد , ایلکا پاهای دراز. پرنده‌ای را دید . پاها 
عم کل رنگ و انگشتانش حلته شده بودند , 

پرنده‌ی شگفت‌انگیز در برابر ایلکا کشوده شد.. گردنش مانند. گردن قو دراز بود 
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وی اصلژ به قو شبات نداشت , تمام رنگهای شفق را داشت . فقط بالهایش حاشیه‌ای سیاه 
تشد , این پرنده مرده بود, 

مابای ایلک که از کنار پرنده دور ميشد با صدای بلند داد زد" : 

ایوای این چیست ؟ 

- اباراجان » شما باور میکند . عجایب کل عجیب و بیکانه . فلامینگوی واتعی .. 
معلوم نیست کدام باد .بنویی او را به سرزمین ما رانده است 

مادر ایلک و 

مس واقعا,.. 

عمو والودیا کوله پشه فان به پشتی امد ژن ایلکٌ اآویزان کرد و با کمی فحر و 
شرور بکنار رت ۰ ۳ همه از تماشای دستاورد او لذت ببرند . 

ایلک از صندی پائین آمد و جلوی پرنده بزانو نشست. انگشتانش را بروی گردن گلی‌رنگ 
کنشنا , پرهای ابریشمی حالت نرم فنری داشتند . تصادفا زانوی ایلکا به نوک پرنده خورد . 
نو ک صاف و بسیار سرد بود . ایلک خود را کتار کشید . 

عمو والودیا با صدائی پر طنطنه حکایت میکرد : 

سب تصورش را بیکنید تصادف صاف و ساده , ماشین ستوقف شد» موتور عیب 3 
ِ چنین. احمقیست .., من از ماشین بیرون آمدم تا تمدد اعصاب کنم . نگاه کردم دیدم 

, بالا بالا فک کردم د رناست , حتی امیدوار نبودم که ص اضابت بکند . بداحل 

۷ شین .دویدم » تفنگ یکنفر ‏ را برداشتم - تراق, ! بخض دارد .میافند . درست روی شوه 
افتاد . به آنحه چشمانم بیدیدند باور نمیکردم .. 

بروی جشمان فلاسینگو پرده‌ای تار زان 5 شده بود., 

ایلک پرسید * با و 

مسب نگز ۳۳ درنا ها ۲ میخورند ؟ 

الیته نه ... 

بت پس در اینصورت حرا شما تراق » ؟ 

مابا سرزنش کنان گفت .۰ 

ایلکا... 

عمو والودیا با خودداری لبخند زد : 

پرسش قانونیست.. اگر تطً یی کنم نمباییت تمازدازی ۸ تفس و انسان 
چنین چیزی هست- خوو. شکاو.. + ., ۸ اه 

ایلکا با پریشان حواسی کفت « .۰ ۱ 

شوری احمقانه , خلت" ۷ برد 
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بابا: با لختی وحشتناک لفت ۰ 

ایلع ! تو جطور حرأت میکئی ! همین اکن معدرت بخواه! 

ایلک قد راست کلاة و گفت ۰ 

- لطفاً ببخشید» من این حرف را بی‌هوا زدم. من میخواستم فکز کنم ولی فکرم یزبان آبد . 

ماما با کمی راحتی 

پسر کت هرژه . 

عمو والوذیا به پشتیبانی از ایلکا برخاست 

قوس ی سل انم نی بی ۲ طرز بیان که مهم نیست » مهم ماهیت 
امورست , فرض ميکنيم که شور تما ارو بگر تو با تير کمان به. کنسشکها 
تیراندازی نمیکنی ٩‏ 

بادرش شتافت تا اطمینان بدهد : 

ب او تیراندازی نمیکند . 

ایلکا باز به فلامینگو نگاه. کرد : 

اینکه گنجشک نیست . آسمان را با ریسمان بقایسه. کردید . 

مادرش وعده داد ۰ 

- ایتبار در آشپزخانه میگذارست . -و در آشپز بخانه نگذاهعه شعش فقط از آنجهت که حدس 
زود لاب ایک و مرف یر سدتتیبوتان 

ایلکا سکوت کرد و .دویاره بروی پرنده خم‌شد. بال پرنده را کمی بلند کرد . پرها خش 
وخش خشی کردند . 

تب ممکنست من یی از پرها یش زا پزدارم ؟ 

- الیته که ممکنست! فقط صیر کن من پر را بکنم .. 

ایلکا گفت ۰ 

من شوخی کردم . 

سس جوپ .. اور وس 

او ۳ خود را به کوله پشتی فزو کرد.. 

ناما آه کشید ۰ 

- با تمام اینها بایه‌ی تاسف است که چنین پرنده‌ی زیبائی را کشتید ,.. 

عمو والودیا با سرخوشی جوابداد : 

- این زیبائی از بین نمیرود . از آن یک مرغ ت و گرفته‌ی عالی دوست. خواهد شید , 

سابا گفت ۰ 

- بله » البته . 
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عمو والودیا قد راست کرد و کوله‌پشتی را به پشت خود انداخت , 

این ورود ناخوانده را بیبحشید . من میروم . 

ب کجا شما؟ پن اهار؟ 

بتشکرم . ميخواهم هر چه زودتر بخانه بروم . آخر من هنوز بخانه نرفتهام . 

ماما او را ثا در حیاط بدرقه کرد و با صورتی سنک برگشت. و به ایلکا نگاه نکرد . 

ایکا با فیافه‌ای اندوهناک لفت ۰ 

پس جرا او دردغ میگوید ٩‏ 

از دزوغ ‏ میگوید م بعتی. جه: ۶ 

سب اینکه یکسره از اثوپبوس بخائه‌ی با آنده . در کوله‌پشتی بجر این پرنده هیچ چیز 
دیگری نبود . مگر او با کوله‌پشتی خالی بساثرت میکرده آره ؟ او هزار بار بخانه رنت و 
بعد پخانه‌ی ما آند نا خودستائی کند, 

ماما بطرزی خنده آور دهان خود را کشود . 

سب خوب ... خوب ... ممکنست اینطور باگد . لابد برایش نامناسب بود که اف و 
ساده هینطوری بیاید » اینست که او این بهائه را فکر کرد . سیرتشن ابنطورست», ابا تو 
خودت اینطور بی نزا کت رفتار بیکنی . 

کتم: ۵ حرا او دیگر بیگوید ب تاباراجال» .. 

ایلکا,.. این جه مزخرفانیست ! خوب اینطوری عادت کرده . او. آشنای خوب منست . 

- ایوان سرگه‌یویچ اینطور نمیگوید . 

- این موضوع چه ربطی به ایوان سر گه‌يويج دارد ؟ من و والودیا در یک دانشکده 
درس ميخوانديم . در آنجا همه برا تاباراجان صدا میکردند . 

الک گفت * 

من از او حوشم نمیاید. 

ماما گونه‌های او را در کف دستهای خود گرفت و گفت ۰ 

-- بنهم همینطور , ولی با تمام اینها باید بکوشی موادب باشی . موافتی ؟ 

ایلکا با عدم رضایت سر فرود آورد. ون ماما دستهای خود را برنداشت . کف دستهایش 
از روی گونه ها به پیشانی لخزیدند. کف دستهای ماما خیل سرد بودند . 

- اوهوی اپلکا .,, باز تابستان شروع نيشود. 

ابلکا بیخواست جواب بدعد : 

« خوب چه بهتر , تابستال هزار بار بهتر از زس‌تانست» . ولی زبانش یکلی. خشکید 
و بکلی مثل جوب شد, ایلکا بطرزی نامناسب آه کشید و روی دیوان نشست , و به پشتی دیوان 
لم داد . انکشتان مامایش مانند آدمکهای آشفته از یک تکمه بسوی نکمه‌ی دیگر میدویدند .., 
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ایدکا از آنجیت بیدار شد که قفل کیف تراقی. کرد . پس یعنی ماما الا بر کر 
بیرود. معمولاً آنها با هم بیرون میرفتند . اما وتتی ایلکا عجله نداشت دیرتر از این صدای 
تراق خشک قفل کیف بیدار میشد . 

ایلک یک حشمش را تیم یا کرد ماما جلوی آئینه ایستاده بود. کیف را بیک دست 
گرفته و با دست دیگر آرایش بوهایش را اصلاح مینمود . 

ماما بدون آنکه رو بطرفش بر گرد اد گفت ۰ 

پیدار شدی ؟ صمح تخیر . 

نادرش از کجا پی سیبرد که ایلکاً دیگر در خواب نیست؟ 

مس هنوز کاماژ پیدار لشدهام , , . 

نهه دیگر تو بکوش کسلا بیدار شوی, و با دقت گوش کن . حرارت بدن تو 
عادیست » من اندازه گرفتم . و لابد اگر نو یش از حد در اتاق دوندی نکنی بالا نخواهد 
رت . 
ایلکا با تبلی گفت : 
دوندی زجواهم برد ۰۰ 
حطور او میتواند دوندی کند ؟ دست و پایش ذوق ذوق میکردند و بثل باکارون 
پخته شل و آبک بنظر بیامدند . و گلویش را چیزی میخراشید., 

سس ابا تما صبحانه بخور» میشنوی ٩‏ کتلتها-را گرم کن . 

ایلکا فکر کرد : 

7 اوهوی ... 

س و شیر را هم گرم کن. شیر جوشانده شده» وی کمی سرد شده . یک فنجان شیرداغ 
بیخوری . و فرابوش نکنی که بیومیسین بخوری . 

ایلکا آه کشید : 

- فراموش نمیکنم . ۱ 

بگر بار اولست ؟ هر تایبتان آو. آنژین میگیرد . و چند بار , مادرش یکبار گنت : 
ود اما داغ و عرق کرده در زیر تمام باد ها بیدوی و سرما میخوری ..,» ایلکا ندانت احساس 
نکرد . او از این مخنان خوشش آبد , ,در زیر تمام پادها ,..» در این سخنان چیزی 
پهناور و پر هیاهو و آبی وجود داشت ... ولی آنینها ادابه داشتند , 

- ماما پارسال میخواست که لوزه‌هاي ایلک را عمل کنند» او را.به بیماربتان خودشان برد . 

دربیم رستان ایلکا را معاینه کردند» خونش.را تجزیه کردند و به ماما گفتند : باید جبر کنید , 
بابا غصددار شد » ولن ایلع حتی یک ذره خصه نخورد ... 
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مایا گفت ۰ 

ین امروز زودتر بربیکردم » دلتنق نکن. - به ایلک نزدیک شدو با لبهای خشک 
پیشانیش را ماج کرد .- اتاق را تهویه کن » ولی زیر روزنه‌ی باز نتشین . موافتی ؟ 

ایلکا سر خود را حرکت داد» یعنی موافعتت کرده‌اند » مایا عمحنان یاو نکه بیکرد » 
چشمان بانا بزرگ و اندوهگین بودند. ماما گنت ۰ 

ب فووراً لاغر شنلای‌ییج بیابقا دست کم حصورتت گرد بود ابا حالا گونه هایت 3 
رفته‌اند ... و شب چه مزخرفاتی میگفتی . در خواب چه بیدیدی ؟ 

ایلکا بیاد آورد ۰ 

یک لولوی پشمالونی 4و برای آنکه ماما را آرام کند اضافه کرد ء -ب نتوس» من 
دیش را کندم, 

مایا لپخند زد: 

- نو تمام آنچه را که من کفتم بیاد داری ٩‏ 

ایک جین به پیشانی اتداحت. 

بت ابا .., پن فلامینگوها در کجا زندی بیکنند ٩‏ 

- اهان همینست دیگر ! من راجع به یک موضوع با نو حرف میزنم ول .تو ... 

ایکا شتابان گنت : 

من همه را بخاطر مپردم . اما تو نمیدانی فلامینگوها در کجا زندی بیکنند ؟ 

ح اون جنوییا ن 

س.امن میدائم . وی در کجای جنوب ؟ من باید دقیقا. بدائم . 

یادم نپست. من میکوشم خوب مطلع بشوم » خوب ؟ ابا حالا باز هم بخواب.. 

ماما رفت» ولیی ایلکا بفکر باد گربی افتاد که پرند‌ی شگفت‌انگیز .را به سرزمین آنها 
آورده بود . باری این باد بدجوری با پرنده شوخی کرد . وی ممکنست که باد مقضر نباشد ٩‏ 
آخر باد که نمیدانست فلابیتگو با گلوله تصادف میکند ... شاید فلابینگو در ایتعا حوحه 
میکرد و پرنده‌های گلی‌زنگ شگفت‌انگیز بر فراز شهر میچرخیدند., . پرنده‌های زنده ... ابا 
چه ؟ آخر در دریاچه‌های نزدیک مانند. دریاجه‌های آفریقا برغهای سنا زندی .بیکنند ... 

ایلکا بطرژی ناسشهود بخواب: رت و تا ساعت یازده خوایید. گرسنی ییدارشی کرد 
ایلکا دیگر بدون. هیچکونه نفرتی:بفکر. کتلنها انتاد. 

پاهایش حالا تقریبا ذوق ذوق نمیکردند. ایلکا از بستر بیرون خزید و "به. آمپزخانه 
رفت و .با انگشتانش کتلتی را از تابه برداشت , واقعاً که نبا ید آثرا گرم مک ان بعداً او 
بیاد شیر افتاد. دقیقه‌ای در دل او تتبلی با سرزنشهای وجدان مبارزه میکرد . بعد او شیر را 
امتحان" "کرد و" معتقد شد که شیر بعد کفی, گرسست . ایلکاپسن از بیومیسین شیز نوشید:, 
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ایکا در اتاق روزثه را از کرد و با حالی محپون دور از روزنه نشست, زور اندوهیار 
شروع سیشد , 

در آنسوی پنجره‌ها خورشید خوشحال هیاهو بیکرد» ب رگهای نوسته که بانند جراغهای 
سبزرنگ کوچک درخشانی بودند روی شاخه‌ها تاب میخوردند . گنجشکهای سعادتمند جست و 
خید بیکردند , آنها هرگز آنزین نمیگیرند . ورزشکاری ریشو منوار بر دوچرخه‌ی منم 
« اسپوتنیک, بسرعث گذشت,» مانند ایکا شلواری خاکستری یبا کرده و زیر پیراهنی گلی رنی 
بانند سینه‌ی فلاسینگو پوشیده بود ... سپس شورکا چرسخوننک لنگ‌دراز کیف پست از 
آنطرف حیابال گنفت . آبا وافعاً از دیبرستان برمیگردد ؟ باین زودی:؟ شور در سر مج 
پیجید, ایلک فرصت نکرد او را بدا پزند , آنا اقسوس ...۰ شورک که لاید بیداند فلامیتگو ها 
در کجا زندق, میکنند . 

ایلکا توطی بداد رنی‌ها و دفترحه نقاشی را برداشت . اول مدادهای گلی و سرخ را 
بیرو کشید , او بدت درازی زحمت کشد » وی در هر صورت فلابیتگو از آب د رنياید , 
آخر ایک فقط فلامینگوی مرده را دیده بود » ولی پرنده زنده را نقاشی میکرد . نقش فلامینگو 
نشد, او از اوقات تلخ شیطانی ریشو را سوار بر دوحرخه کشد و دفتر را بست, باجشمانی 
اندوهیار به پنجره نگاه که 

و آنوقت او با کمال خوشوتتی دید که گنکا مستقیماً در برابر پنجره از خیابان میگذرد . 

ایلکا فرابوش کرد که قدغن شده بروی هره پنجره برود » بروی هره پنجره جست و سرش را 
از روزنه بپرون کرد . 

ظاهراً ایلکا چنان از خوشخالل: میدرخشید که کنکا کمی دز جواب خوشحالن او لبخند 
زد » هرچند روحیه‌اش اخم‌آلود بود .او بلافاصلة؛ تیافه‌ی جدی بخود گرفت و پرسید : 

- نو تنهانی؟ 

بابایم پسرکار رفته, 

یک چیزی بده بخورم . شکمم از گرسنگی سوت میزنه . 

نایک تخعت کرد ول ساکت و صامت از هزه: پنجره پائین رفت :گر شکم کسی از 
گریسنگی سوت میزنه پس حوصله‌ی پرس و جو ندارد . ایلکا ترص نان را تقریباً نصف کرد و دو 
عدد کیلت روی نصف نان گذاشت و از روزنه بطرف گنکا دراز کرد,. 

گ کفت ۰ 

نم ها لیمت :۱ 

و کیف را جلوی پای خود اتداخت و بذیوار تکیه داد و مشغول خوردن شد", و" ندز 
از روی ماه بالا به ایلک تگاه میکرد. ایلکاً خود"را از روزنه تقریب تا "کمرشن بیرون آوزده 
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بود و کفش سندلش شیشه پنجره را بیخراشید , ایلکا از بالا فرق سر گنک را که رویش کاکل 
کوچی بود بیدید. کنکا چنان میجوید که کاکلش میلرزید , 

ایلکا با احتیاط پرسید ۰ 

گنا,.. مگ تو را از خائه پیرون کرده‌اند ؟ 

گکا از جویدن باز ایستاد . 


ایلکا شرمنده شد و گفت ۰ 

هیچ چی» من همینطوری پرسیدم ... 

ککا با عصبانیت توضیح داد : 

مت برای آنکه کسی‌را از خانه بیرون کنند اول باید به آن خانه داخل شده باشد , حالا 
انتعان کن که داخل خانه بشوی , به حانه‌ی سا چنین قفلی زده‌اند ! و کلیدش را پدرم به 
سر کار برده و فراموش کرده برایمان بگذارد . و پنجره‌ها هم قفلند ... فقط بوی سیب‌زنینی 
سرخ کرده از لای در بیرون میاید , 

ایلکا با ابراز همدردی. گفت ۰ 

- من شیر هم دارم . بیاورم ؟ اما شیر حوشانده شده است . 

کمی بانده بود که حال کنکا بهم بخورد. 

ایلکا با کمی غرور بتذکر شد: 

اما برای من مهم نیست» میخورم . چون آنژین دارم مجبورم ... - ایلکا اگهان 
نگران شد ۰- اوه ابا اگز دو اثر خوردن کتلت بتو هم سرایت کند ؟ تو از آنژین نیترسی ؟ 

گنکا رو بر گرداند و لبخندی مولود سیری روی صورتش پدیدار شد و کشاله رفت و گفت ۰ 

نه» من میترسیدم از گرسنگ بمیرم و حالا از هیچ چیزی نمیترسم . پس تو بعلت 
آنژین نوی خانه نشسته‌ای ؟ ولی من فکر کردم بعلت پایت , پایث سالم است ؟ 

ایکا پاچه‌ی شلوار پیژامه‌اش را بالا کشید و با رضایت خاطر خون مردی‌را نشان داد . 
اگر زخم درد نمیکند آنرا نشان دادن و خودستائی کردن بسیار مناسب است . 

پرسچد : 

زانویت خم میشود ؟ 

ایلکا روی عره پنجره جست و خیز کرد, 

نکا پوزخند زد و گفت : 

پزغاله, 

ایلک از روی رضایت لبخندی زد. بزغاله این لقب اصلً مایه‌ی رنجش نیست. اصلك 
بمعنی بزی کثیف نیست که پره‌های که بریشش و داله‌های خار به پهلوهای لاغرش گیر 
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کرده‌اند . این یعنی یز کوهی که دز سراشیبی‌های سنگ زندی بیکند و از روی پرتکاههای 
ثرسنا ک و کووراههای مهیب بیجهد . جانوری بادپا و شاخ ب رگشته . 

نک یکهو بیاد آورد 

- آخر ن بکلی فرانوش کردم که برای چه پیش توق آندم ! .من صبح.ابوان 
سرکه‌یویچ را دیدم , او خواهش کرد بشماها بگويم که پیش شما نمیاید چون بنزد ولادیک 


پرواز میکند . 

ایلکا بغموم و نگران شد و پرسید : 

ین نميدانم . او ضمن راه رفتن داد زد . بطرف ایستگاه اتوبوس بیدوید و بلیطش را 
تکال میداد . 


ایلکا با لحن نیمه پرسشی گنت : 

_ لابد اتفاقی افتاده است.. 

کنکا اعتراض کرد : 

نه دیکر ... حه اتفاقی بمکلست روی بدهد ؟ -ولی با لحتی ناسطملن اعتراض 
کرد و اندوهگین شد , و سپس در حالیکه . میکوشيد نگرانی را از دل خود بزداید گفت ۰ 
- حریان بکلی خوب بودء آخر ولادیک که نابه نوشت. اخیرا برایم نامه نوشث . 

ایلکا موافقت کرد : 

- و برای منهم نامه وشت. - ولی خود را آرام تکرد :- وی گنکاه میدانی در بیمارستان 
اینطور بیشود که امروز حال انسان خویست وی فردا حالش ید میشود . 

کتک البعه ایترا میفهمید , 

او حنان بیدوید که بن حتی فرصت نکردم یپرسم. ایلکاه صبر کن ! اگر چیز بدی 
اتفاق افتاده بود او غمگین بیشد ! وی او اضلا غمگین ننود. بعد حتی بطرزی خنده‌آور 
بطرفم دست ان داد . - گنک کف دستشی را در هوا تکان داد ,- آری اینطوری ... 
باییجهت من تا تو نگفتی, بفکر" چیز بدی نیانتادم . توء ای بزغاله‌ی بدبخت» هميشه ترس و 
وحشت ایجاد میکنی . 

ایلکا از روی راحتی خیال خندید و بالا جست و دوباره به روزند آویزان شد.و گفت : 

- درت است ! ایوان سرگه‌یویچ تازی بیگفت. که دیگر هیچ خطری موجود نیست . 
او امه‌ای را که پزشک فرستاده بعامايم نشان میداد, 

گنک با لحنی خیلی بیاعتنا پرسید : 

- پی مگر جی او غالبا بخانه‌ی شما میاید؟ 

ایلکا خجالت کشید و خودش نفهمید چرا و .دو روزنه بلولیدن پرداخت.ق گفت : 
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بیاید ... او زستتان از وقتی که پایم در رفته بود به آمدن بخانه‌ی ما شروع کرد . 
یادت هست # 

ظا هرا کیک پیاد نداشت. وی ایلک خیلی خوب بیاد داشت ؛ حطور روی آسقالت لیز 
نشسته بود و نمیتوانست جلوی اشکش را بگیرد . کنکا و یاشکا کنار هم ایستاده بودند و 
دعوا بیکردند زیرا او نمیگداشت به پایش تلنگر بزنند . خوب ند که ایوان سر گه یویچ از آن 
کنار میگذشت. او بدون اجازه پای ایلکا را جا انداخت و او را روی دست گرفت و بخانه 
برد و بدت زیادی بمادرش اطمینان بیداد که هیچ حیز وحشتنای روی نداده است. گوئی نه ماسای 
ایلع بلکه او پزشک است. روز بعد او دوباره بخانه‌شان آند و با شرمند گفت : ب دلم 
یکجوری اراحت بود . همه‌اش فکر میکردم که آیا پایش را درست جا انداخته‌ام یا نه ؟ 
شاید به طرفی که لا زم بوده نکشیده‌ام ؟ » تمام کار را درست انجام داده پود ۰ ایک هنور 
کمی میلنگید ولی دیکر در اتاق جست و خیز بیکرد . ایوان سر که‌یویچ وقتی این وضم را 
دید شروع با حد احافغلی کز ۷ وی مابا او را نشاند که جای بخورد و به پرس و جو از 
حال و کار ولادیک پرداخت. 

بار سوم ایوان سر گه‌یویچ با نامه‌ای آند . , ولادیک از حال و کار شما پرس و جو 
بیکند» راجع به بچه‌ها میپرسد ... چه چیزی بنویسم ؟ تو» ای الیاس پیغمبر رعد و برق» جطور 
زندی میکنی ؟ » ایلکا تعجب کرد : او خودش جندی قبل برای ولادیک نامه‌ای نوشت . 
وی خوشحالی او از ورود ایوان س رکه‌یویچ بیشتر از تعجب بود , بعدا ایوان س رگهیویچ 
همینطوری ساده بخانه‌شان بیامد . او حالا بکلی در نزدیک آنها در عمارت تازسازی زندی 
بیکرد . یکبار او اعتراف کرد ۰ , در آپارتمان خالل تک و تنها مثل سوش کور نشسته‌ام . 
عصر ها غحید دلم را بیکیرد.. فک میکنم ؛ نیا و بطرف نوزچراغ برو » , و نابا برای ایلکا 
توضیح داد , او دلش برای ولادیک تنگ شده است و لاید شماها بهم شبیهید . و اینست 
که او بدیدن تو میاید , , 

ابل از این توضیح حوشش تيابد. او ولاد یک را بیاد آورد و بدت درازی حلوی آئینه 
ور میرفت و باین نتیجه رسید : , نه . شبیه يستيم | این قضیه به ولادیک ربطی ندارد ...» 

نا گهان بتوجه بوضوع شد : 

آها یادم آمد .,. این در موقم تعطیلات زسستانی بود , او همینکه پای تو را 
کشید تو چنان زوزه کشیدی ! 

ایلکا از روی غیظ با خشونت جواب داد : 

آیا اکر تو بودی زوزه نمیکشیدی؟ 

گنک صادقانه گفت ۰ ۱ 

سس لابد زوزه بیکشيدم. آخر منکه بتو نمیخندم بلکه همینطوری ... ایلکا» بیدانی من جه 
فکر بیکنم ؟ شاید دیگر تصمیم. گرفته‌اند ولادیک را از بیماربتان سرخص. کنند ؟ 
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ایلکا گفت : 

بت قوق وه 

- او را در ماه ژوئن مرخص بیکنند . هنوز یکماه دیگر باید انتظار کشید , 

آوه‌من میدانم. ابا اگر قضیه تماما بخوبی جریان بیابد ممکنست او را زودتر مرخص کنند ؟ 

ایل با اطمینان آهنین اظهار نمود ۰« 

از بیمارستان زودتر مرخص نمیکنند . از ماما بپرس . 

کیتکا کیفش را بلند کرد. 

سس من بیروم . شاید بادرم از کار ب رگشته و در را باز کرده ... 

ایلکا فوراً مغموم شد : باز باید تک و تنها بنشیند . و دراینموقع او بیاد آورد ۰ 

گناء صبر کن ! تو نمیدانی فلامینگوها در کجا زندی میکنند ؟ 

گنکا ابروهایش را بلند کرد و پرسید : 

ب اجه جیل ۶ 

ایلکا بسختی حرف او ر اصلاح کرد : 

س. ژ4 حه حیز بلکه ی . فلامینگو خنین پرنده‌ای کی رنگ‌یست ؛ رکست .. آه 
اگر تو میپرسی پس نمیدانی . 

گنک بفکر فرو رفت. 

لابد یاشکا میدانست . او انواع تمبرهای مربوط به جانوران را جمع میکرد و تمبرهای 
خارجی 


پاشکا ... 
آئها سکوت کردند . یاشکا حه‌بسا حیزها میدانست ! ایثرا حالا هیچکس نخواهد دائست ... 
ایلیا آسته گنت ۰ 


و شاید او غرق نشده است . بمکنست که او همه‌ی اینها را بدروغ جور کرده 
است . کیفش را کنار ساحل گذاشت و خودش کریخت . او پارسال میخواست به آفریقا برود 
و از من کوله‌پشتی تقاضا کرد. 

گنک با لحنی جدی گفت : 

- دست بردار ! حالا حتی مادرش اینطور فکر نمیکند . 

ایلکا بوضوح فکر کرد : 

« پاشکا مرده است »- و جشمهایش را بست. او کوشيد یاشکا وارویف نرده را در نظر 

ایلع از فکر کردن: پیرانون مرگ نمترسید. "او نسبت بمرگ نظری جدی‌و آرام 
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داشت . او با غم و غصه ولی بدون ترس بیاد میاورد که چگونه پدرش را دفن کردند . ون 
یاشکا را فقط زنده و شادمان بخاطر داشت . معلوم نبود جرا بجای یاشکا فلاسینگوی تیر خورده 
در نظرش مجسم شد . و بعد اصل بیموقم و بیجا صحبت با عمو والودیا بیادش آمد : , اینکه 
کنجشک نیست. آسمان را یا ریسمان مقایسه کردید ... : 

گنک رشته‌ی افکار ایلکا را برید : 

- لاید شورکا هم این مطلب را میداند . مطلب راجم به پرنده را . کله او از همه چیز 
انباشته شده . تو کشیک بکش » وقتی او از دبیرستان بخانه بیرود » بپرس . 

او دیکر از دییرستان بخانه رفت . بکلی زود . من دیدمشی . 

کتک بیاد آورد ‏ 

آهان درست است ! بچه‌ها بیگویند که او را از سر درس اخراج کردند . 

ایلکا در روزنه پیچ و تاب خورد , 

دروغ میگوئی | 

مک .جتااو۳ج 

هه » حقیقت اسث , خوشمزه است . 

ایلکا بخاطر شوریک رنجید : 

هیچ هم خوشمزه ثیست ! برای چه او را اخراج کردند ؟ آخر او که شا گرد سمتاز 
اس , 

گنکا: نوضیح داد : 

ب- هنین مطلب هم خنده‌دارست .. اگر مرا اخراج کرده بودند آنوقت واضح بود . وی 
او را برای حه ؟ میگویند با معلم دعوا کرده است ... خوپ باشد ... اما این فلامینگو را 
نو بیخواهی چه: یکتی ۲ 

ایلکا با اخم گفت : 

لازسبت» - ژیرا خودش هم بوضوح نمیدانست که برای چه . 

- در کلاس. زیست‌شناسی با نقشه‌ای هست که در آن تمام جانوران نشان داده 
شده‌اند که در کجا زندی میکنند . مستقیماً همینطور نقاشی شده ۰ شیرها در آفریقا» سگهای 
دریائی در شمال ... 

و پرندکان؟ 

- و پرندگان. 

ایلکاً نغموم شد : 

- با را به اناق زیست‌شناسی راه نمیدعند . و لابد من اسسال بدبستان نخواهم رفت , 
تا تعطیلات حهار روز مانده انیت 
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خوب بدو برو به مغازه‌ی وسایل تحصیلی. در آن بغازه همه نقشه‌ها را میفروشند. 

ایلکا با ناراحتی پرسید . 

بت وقیقا وتا دیگی بوضوح نقشه‌ی عظیمی را دور نظر مجسم کرد که روی آن 
تصاویر شیرها و حرسها و کرو کودیلها ۳ نقاشی کرده‌اند . 

- دقیقاً , ما زستان از درس نقاشی جیم شدیم و باین مغازه رفتيم که اسکلت تماشا 
کنیم . من در آنجا این نقشه را دیدم . حهل يا پنجاه کاپیک قیمت دارد . 

ایلکا داد زد .- صبر کن او از سوراخ روزنه باتاق رفت و اپدید شد , 

در کشو بیز نیم‌روبلی نو و تازه‌ی خود را پیدا کرد » در مشت فشرد و دوباره بطرف 
پنجره دوید, 

-- نا ! نقشه را بیخری » خوب ؟ ایناها پول دازم . 

کیک با حالیسینی بر دشواری اوضاع چشمک زد : 

هیچ فایده‌ای ندارد ... یعنی. که من باید بمغازه بروم ؟ 

ایلکا با لحتی نافذ گفت ۰ 


مس اف طوفیان .دج 
چه حیز وکا وی خیال بیکنی که خیلی میل و اشتیاق دارم که به آن سر دنیا بروم ؟ 
ایلکا کنایه زد : 


برای ثماشای اسکلت میل و اشتیاق داشتی ؟ 

- اسکلت ... آئوقت در هر صورت بیکار بودیم , 

ابا حالا؟ 

حالا پوئین پایم را میزند ... 

ایکا با دقت به پاهای گنک نگاه کرد . 

تو دیروز با این پوتین‌ها فوتبال بازی میکردی . نمیزدند؟ 

گنک پا لحنی اندوهنا ک گفت ۰ 

جرا الهی که نو نفله پشوی , پااله پول را پله ... 

وقتی منتظری زبان سانند چسب لاستیق یخ کرده بکندی کشیده میشود . 

چیزی نمانده بود که ایلکا با نوک دماخ خود شیشه‌ی پنجره را سوراخ کند, بعد فکر 
کرد که لاند بغازه را برای رسیدی بسته‌اند پا : پول را گم کرده یا اینکه اراذل و اوباشها 
نقشه را از دستش گرنته‌اند. در اثر این افکار تلخ آنژین دوباره گلویش را خراشید , ایلکا 
دراز کشیدو رو بطرف دیوار کرد . 

آنوقت یکنفر یواشی به پنجره دق‌الباب کرد. 
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ایک مانند پرنده بطرف پنجره جست زد. و حیزی نمانده بود که در اثر مرارت گریه 
کند. کنکا در آنجا نبود بلکه شوریک ایستاده بود . 

شوریک با اشاره باو فهماند که روزنه را باز کند. ایلکا بروی هره پنجره قرار گرفت و 
زوزنه را باز کرد. + باصدائی که در اثر رتجش گرفته بود و خرخر میکرد پرسید : 

- پض کنکا کو؟ تو گنکا را ندیدی ؟ 

شوریک گفت : 

دیدم , لطفاً نقشه را بگیر . 

ایلع فقط پس از این سختان متوجه شد که شوریک یک لوله‌ی کاغذی بزرگ در 
دست دارد , 

او شادی و خوشحالی خود را اپراز کرد ۰ 


ند» نخریدیم . حالا در مغاژه چنین نقشه‌هائی ئیست.. گنکا بخانه‌ی ما آند . من یک 
پشته نقشه‌های مختلف دارم . باری اینرا پیدا کردیم , - او لوله را بدرون روزنه فرو کرد , 
یک. گوشه‌اش محاله شد ولی نه خیلی. زیاد . در عوض نقشه‌ایست حسبانده شده . اما نقشه‌ی 
نو و تازه را مجبور بیشدی از چهار تکه بهم بچسبانی . 

خیال کرده‌ای مهم است یک گوشه‌اش محاله شده ! نقشه‌های مسافرتها و دریانوزدیهای 
دورو دراز لاید حیلی بیش از این محااد بیشوند ۱ و بارانها برویشان ضرب میگیرند و 
شراره‌های اجاقها سوراخشان میکنند ... 

ایلکای خوشبخت پچ و پچ کنان گفت ۰ 

ت اوهء شوریک» بتشکرم | 

باشد ایتکه ناچیز ‏ لست . عبر" کن» چیزی نمانده بودفراموش کنم . کنا گفت. که فردا 
پنجاه کاپیک بتو پس خواهد داد . ابا حالا او با پنجاه کپیک دو تا بلیط سینما خرید , 

در اینموتم پنجاه کپک چه اهمیتی دارد ! هر چه زودتر باید نقشه را باز کرد ... ابا 
اینطور نمیشود » خوب نیست که شوریک را پای پنجره بعطل کند . 

و شوریک با نزا کت و موادب پرسید : 

5 کلوی تو جطور است ؟ همه‌اش دود بیکند؟ 

- حتی یک ذره هم درد نمیکند ! اما بخیابان نباید بروم . و هیچکس نباید پیشم بیاید : 
وا گیزست: 

شوریک از روی همدردی آعی کشيد. 

ایکا با حزن و اندوه گفت : 
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پهتر بود که تمام روز را در دبستان مينشستم , و پیادشی آید آوهوی 
شوریک ۱ راست است که اسروز تورا از سر درس اخراج کردند ؟ 

شوریک با پوزخندی گنت : 

- اینطور شد . - و ناگهان, کمی به گنک شبیه شد . با نگاهی سرد و با سرسختی از 
کنار ایکا رد شد. و درست بانند آن بود که عضلانش را زیر پیراهن مثل فتر جمم کرد , 
اما او چه عضلاتی دارد ! تقریباً مغل عضلات ایلکاً . 

اینک فکر کرد : , نباید از او پرسید » . 

ول شوریک خودش گنت : 

- قضیه‌ی احمقانه‌ای پیشامد کرد . بخاطر یاشکا . 

بخاطر وارویف ؟ جطور حئین حیزی روی داد ؟ 

پله همینطور . بخاطر صحبت ... سر درس تاریخ . ما خانم آموزگاری داریم . تو 
لا بل او را دیده‌ای ۰ زنی اینطوریست و زگیل دارد . 

ووی :وهای گیل یه 

روی دماغ + خودش را پروفسور وانمود میکند وی در واتع دلم نمیخواهد 
بیاد بیاورم . آنندرها که راجم به ترییت سخنرانی میکند تاریخ درس نمیدهد . دلتنی مر گبا ریست,,. 

ایلکا در دل بخود گفت : , خوب عجب شوریک ۱ 

شوزیک گفت : 

- امروز هم معلمه تاریخ دور بر داشت ... - سپس استراحت کرد و با دای نودباغی تقلید 
بعلمه را در آورد 4 

دبن الا میکسری و ولنگاری دانش‌آموزان اسروزی را نمیفهمم . آنها باقدامات 
یا ندیشیده‌ای دست میزنند و نمیخواهند در نظر بگیرند که این اقدامات آنها چه عواتبی 
ممکنست بدئبال داشته باشند . شما دیگر نمونه‌ای غم انگیز دارید . واروبیف از کلاس حهارم 
۰ در ساحل رودحانه بی‌احتیاطی برکوق و بقراریکه پژوهشها مسیاج کرده‌اند آب او" را 
برده و هلاک شده است , سو"ال میشود : چرا او ...» آه ! من غیظم گرفت , بلند. شدم و 
پرسیدم + «شما از کجا بیدائید ؟ , و او گنفت : «چه جیز را بخصوص ؟, -, باری همین 
را که او در اثر سبکسری هلا ک شد . آخر هیچکس ندیده است که او حگونه هلا ک شد , 
و او دویاره به کش دادن مطلب شروع کرد : , کافیست اخلاق کسی را بدانيم تا اینکه 
استنتاج کنیم . معلودست او جقدر نا گواریها برای آموزکاران ایجاد کرد .» دو اینجا یی 
از دخترهای ما کفت « ابا کالینا نیکولایفنا وقتی از هلا کت وارویف بطلم شد گریه کرد..., 
و آموزار تاریخ در جوابش گفت : «خوب مگر چطور است» منهم. برای این پسرک 
متاسفم,.. » ایلکا» اما آخر او یک ذره هم متاسف نیست ! این از اول پیداست . در اینجا 
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گوثی زبان مرا کشیدند . من حرفش را بریدم و کفتم : « اما اين پسرک یک خصلت خوبی 
داشت . او هرک پشت سر مردکان, بد نمیگفت. ... » 

شوریک خنده‌ای عسبی کرد و بسرعت بصورت ایلکا نظر انداخت. ایلع از روزنه آویزان 
بود و از فرط تعجب و تمحید دهان حود را گرفتد بود , 

شوریک آه کشید , 

باری همین ... حتی زکیل آموزکار تاریخ سفید شد . و لبهایش را شلپ و شلوپ 
بهم زد و گنت :, چرسخوفسک» من اصرار خواهم کرد که شما در سر درسهای من حاضر 
نشوید. قبول زحمت کرده و حارج شوید , . 

ایلکا گفت ۰ 

-. پس توق ۶ 

شوریک شانه بالا انداخت.. 

قبول زخمت کردم ... 

ایک فکر کرد و با لحنی سریو گفت ۰ 

سب آفرین بر تو» شوریک , حالا چطور خواهد شد؟ 

خوپ بله لابد هیچ طوری نخواهد شد. تا آخر سال سه درس تاریخ مانده است . 
یکجوری سر بیکنم. 

انا ذر" خاله؟ توءزا نیا تخواهند کر:؟ 

تنبیه یعنی چه ؟ بمعنی عنومی کلمه هرگز مرا تلبیه نمیکنند., و ضمناً بگويم نمیدانم . 
میدانی این نخستس پار است که برای من چنین چیزی روی میدهد . 

الک احساس کرد که تیرکت پنجره پشدت بشکمش فشار بیاورد , و از روزنه آویزان 
بودن و با شکم روی. تیر ک نازک انتادن نامتاسب است. ایلکا لولید و انتاد . 

شوریک یکهو متوجه شد : 

باتاق برو ! معکنست تو دوباره سرسا بخوری ! منهم میروم , وقت رفتنم. وسیده . 

و او با ادب و تزا کت گفت.۰ 

و بامید دیدار , و ناپدید گردید, 

ایلکا یکف اتاق جست. لوله‌ی کاغذی جلوی پایش افتاده بود , ایکا آنرا باز نمی‌کرد, 
معلوم نبود چرا سرش خیلی سنکین شده بود . شاید باز تبش بالا رفته ؟ یکهو بفکر همه چیز 
افتاد ۰ فلامینگو ‏ یاشکا» پرتگاه ؛ شوریک و آموزکاز تاریخ .,. همه دزهم ریحتند .... 

ایلکا سر خود را تکان داد. با تمام اینها نقشه در برابر اوست . این نقشه است . با اسرار 
مکشوف درندگان و پرندگان.. الآن بیتایی خرسندانه‌ای در دل او مانند سیمی ناز ک شروع به 
درنگ درنگ بیکند . الال... 


او بزائو ایستاد و یک کوشه‌ی نقشه را بزمین فشرد . بعد لوله را بطرف مقابل خود 
غلتانید . نقشه یکمرتبه باز شد : به آسانی و تقرباً بدون خش و خش . فقط لبه‌هایش یک 
خرده از روی کف اتاق بلند شدند , 

ایلک حنان که معمولاً در اثر فشار باد مقابل انسان نقس میکشد نفس عمیقی کشید 
و خندید . 

باری باحساساث ایلکا پی ببرید , او هیجکاه و هرگز چنین نقشه‌ی بزر گ را از نزدیک 
ندیده بود , بحه‌های بز رگتر با این نقشه‌ها الته آشنا هستند , ول او شا گرد کلاشن دوم 
در کجا سیتوانست چنین نقشه‌ی عظیمی ببیند ؟ و اگهان دنیای آبی شگفت‌انگیزی با 
مبرعت در برابزش گشوده نا , آیی و رنکار نگ. گوئی در اتاق تاریک دیوارها بیسر و 
صدا فرو ریختند و در پس آن‌ها کشورهای ناشناسی کشوده گرد یدند , 

در آفریقائی که از شن و علفهای خشکیده زرد شده آهوهاو زرافه‌ها میدویدند » شیرها 
بدون شتاب و با عظمتی سلطنتی راه میرفتند ء فیلهای بی‌اعتنا قدم میزدند . نهنگها و کوسد- 
ساهیها آب اقیانوس را کف‌آلود یکردند . کانگوروهای شادو رم در سراسر استرالیا 
میدویدند » خرسهای سفید و فوکها در نزدیی قطب شمال بروی یخها میخزیدند.. 

پرها و خرگوشها» گوزنها و بوآها ؛ اورنی‌ترنگها و کر وکودیلها ... از تماشای آنها 
حشم ایاکا سیاهی بیرفت . شاید آنها واقعا حرکت میکردند ؟ زین نبود » بلکه باغ وحش 
شادبانه بود , ند باغ وحش نود ۰ در اینجا حانوران آزاد بودند .., 

ایلکا فلابینگو را نیافت . مدت درازی در تمام ساحلها و کشورها جستجو میکرد پرنده‌ی 
شکفت‌انگیز لیرارا دید » بعد یک پرنده شکفت‌انگیز دیگر بنام. پرنده منشی بچشمش خورد 
ولی از فلامینگو اثری نبود . 

ایلکا ملول نشد. او تقریبا فلامینگو را فراموش کرد . سبزه‌ی پرهیاهوی جنگلها. در 
برابرش قرار میگرفت؛ کوههای قهوه‌ای بطرزی تهدید آمیز سیاهی میزدند» اقیانوس آبی پررنگ 
از همه طرف خشک را در آغوش میگرفت و حروف گونا گون و کوجک و بزرگ نامها 
از نقشه صدا بیزدند ۰ ژامائیکا (ژا-ما ئیکا) » هوکایدو ». امپیشسبرگن» کاثیرا » 
اسکاژرا ک ( اسکا-ژر -رراک۱) ... و نام دباغه‌ای هورن که انند صدای شیپور 
طنین دارد ! .. 

حروف از روی گوزنها و گوراسبها میجهیدند » و لی شیرها دمهایشان را بطور خنده‌آوزی 
میجنباندند. ایلکا لبخند زد و گونه‌اش را روی ساحل آفریقای باختری گذاشت و دراز کشیدا, 

.,. وقتی مامایش از سر کار برگشت او چهارتاق دراز شده و بین استرالیا و کرانه‌های 
آرژانتین خواییده بود . کف دستش بانوازش دماغه‌ی هورن را که. بعلت توفانهای خود 
بشهور است. پوشانده بود ... 
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الک نقشه را بالای سر تختخواب خود کویید . ماما بحث نکرد . ماما فقط از این خوشش 
تیامد که ایلک ساعات متوالی را حلوی نقشه میگذراند. از تختخواب بلند میشود و کف دستش را 
به درياها و کوهها میحسباند و حیزی زیزبه میکند . 

ماما نزدیک ميامد» به پیشانیش دست میکشید . تب زیادی نداشت. کف دست ایلع 
مانند کشتی روی نقشه میلغزید . 

ماما پرسید : 

- تو راجغ به چه چیزی زيزمه میکتی"؟ 

ایکا لیخندی زد و آسته کفت ۰ 

در زیر تمام پادها. .. 

ماما سرانجام تاب پیاورد : 

نو زیادی توی خائه نشسته‌ای , آنژین تو بدتهاست بکلی تمام شده . میتوانستی 
بگردش بروی و الا مثل بازنتسته‌ها به پیژابه عادت میکنی ... 

ایلک از نقشه نظر خود را بر‌گرداند , ولی تعلل میکرد . او .میدانست که اگر. باطزاف 
نگاه کند دیوارهای معمولی اندوهبار و اشکافی را که تا آخرین درز بنظرش آشناست خواهد 
دید و پنجره‌ی آشناو تکه‌ای از خیابان را که بنظرش آشناست در آن خواهد دید , در 
پنحره نه حنگل هست و نه زرافه . 

او رو بر گرداند و دیوارهای اندوهبار بعمولش را دید ... 

.. او بخیابان رفت . شامگاهی بدون باد و هوا بسیار گرم بود . برگهای جسبناک ولی 
دیگر بزرگ شده هحون توده‌ای اثبوه روی شاحه ها و فرا گرفته بودند , حورشید به پس پامها 
فرو رفته بود ولی هئوز هوا روشن بود . در کوچه‌ی بن بست فوتبالیستها جتجال میکردند . 
ایلکا در - گوشه‌ای ایستاد . او در میان بازیکنان گنکا را ندید . 

تیمک که فهر و دعوا را فرایوش کرده بود از دور داد زد ۰ 

ییا جزو تیم ما بازی کن ! 

ایکا سر خود زا تکان داد آاسته بطرف دیگر روأنه ۳ اندوهگین و کمی نگران بود, 

ایکا بطرف خیابان پاراخودنایا چرخید, در جلویش در آنسوی ساحل هیچ چیزی بجز 
آسمان ننود . و در آسمان غروب » غرویی عفنیی و روشن برپا بود. ایلع تا کنون چنین 
غروبی ندیده بود . درست در لبه‌ی زین آسمان با نوری سرخ‌فام بیسوخت و بالاتر رنگ 
نارنجی بخود میگرفت . 

رنگ نارنجی بتدریج تون قرسز را از دست میداد و به زرد خالص مبدل ميشد . و در این 
اقیانوس زرد رنگ ابرپارهای باریک اند پر گمشده‌ی فلامینگو آویزان بود : ابری قرسز 
سیر با حاشیه‌ی تیره. ۱ 
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ساحل خلوث بود و یکانه ساختمان کاهکلی بالای پرتگه همجون کلبه‌ی روبسون کروزو 
بنظر بیامد . 

پاشنه های ایلکا شلاپ شلاپ شلاپ کردند , و بجز آنْ هیچ حبدانی شنیده نمیشد . 

ایلک بوضوح بی برد که الآن واقعه‌ای روی خواهد داد , 

و وقتی از پس حپرهای نزدیک دکلی بلند و نازک بمیان فضای خیابان لغزید و در 
زبینه‌ی غروب روان شد ایلکا تقریباً بتعجب نشد. دکل شاخه‌های پهلوئی و ریسمان سخصوص 
بادبان داشت و پرجمی باریک آن آویزان بود . دکل بر فراز پرتگاه حرکت بیکرد و حتی 
ساختمان کاهکلی نتوانست نوک آنرا بپوشاند. 

ایلکا آهی کشيد و بسوی ساحل دوید. 

سیلابی بی‌نظیر جریان داشت و کرانه‌هائی که در پرتو غروب میدرخشیدند تا انق 
استداد داشتند . در پائین در امتداد آب‌برید گیهای ساحلی کشتی بخاری بزری دز حرکت 
بود . این کشتی در طول لبه سیاه و بلند عرشه پنچره‌های گردی و اتاق سفید و دکل داشت 
که به دکل ناوحه‌ها میماند . 

این کشتی محلی نبود . ظاهراً کشتی از بالا آمدن آب ابتفاده کرده از مناطق پائین 
رودخانه باینجا آمده بود و حالا دوباره به زادوبوم خود برمیگشت . 

ایلکا با نگاه آنرا مشایعت کرد . سختی در سرش میجنبید . سخنی بسیار مهم و آشنا . 
و ایلکا سرانجام حدس زد : در وف این کشتی ميشد آن نامی را ذ کر کرد که به بو کسیرهای 
مستنح و حلمن و به کشتی‌های مسافری رودخانه‌ای که به رستورانهای شناور ثبیهند نمياید . 

و در اینجا ایلکا پی برد که حه جیزی آرامش را از او سلب کرده است . بیتابانه دلش 
سیخواست بسفری دور و دراز برود . به آنجائی که کرانه‌ها و شهرهای ناشنان. کسترده 


شده‌اند , 
فصل ۳ 


تلکراف را زنی اخمو آورد . آن زن مدت زیادی دعوا بیکرد که روی در شماره‌ی خانه 
واضح نوشته نشده و با نگامی نافذ گنک را از نظر گذراند که آیا میتوان باو اطمینان کرد 
و تلگراف را باو داد , بعد دستور داد که ابضا کند و در حالیکه تاپ و تاپ میکرد رفت.. 

کتک بهزمنظی اول .نکم کرد.,از رنیگو ,در مسکو. له ویشآونبی دارندراته آفتائی : 

پس یعنی تلگرافی بربوط بکار خدست برای پدرش آبده است . 

کیک تلکراف را باز نکرد ۰ پدرش دوست نداشت که نابه‌هایش را دست بزنند , حوب» 
اااگر تلکراف انری فوریست ؟ گنک متردد شد . پدرش دیروقت بخانه بیاید . او. از بهار 
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بسر کار تازه‌ای منتقل شده است تا اینکه کمتر یمسافرت برود » ولی هیچ سودی نبود : وضم 
در محل کار رضایت‌بخش نبود و او که رئیس بود کاهی شبانه‌روزها را در آنجا میماند . 

شاید تلکراف از آن انستیتوی مسکوئیست که پدرش پروژه‌ی خود را به آنجا فرستاد ؟ 
پدرش برای تنظیم این پروژه چهار ماه وقت صرف کرد... 

گنکا فهمید که ا گزیر باید بمحل کار پدرش برود و آن‌هم در هوای کرم از وسط سراسر 
شهر . البته انتظار اتویوس را کشیدن بیهوده است ... الهی که این کغذپاره بانند مشعل 
پسورد . 

پس از خروج از در حانه گنک یکبار دیگر سطور باز تلگراف را خواند , با دقت بیشتر . 

« از مسکو ... ۰۰۷ و بعد از این حند عدد و رقم دیگر ... شهر ؛ خیابان » خانه؛ 
پدست اژویا کین ...حه ٩‏ 

بدست گنادی ازویا گین. 

او نوار چسب را پاره کرد . 

« روز سوم با قطار شماره‌ی شانزده وا گون شماره‌ی هفت میایم ولادیک:. 

ولادیک ... هورا! 

مثل اینکه او بلند فریاد کشید . دو دوشیزه‌ی دانشجو که از کنارش میگذشتند بعشب 
سر برگرداندند و پوزخند زدند . کنکا گستاخانه بدنبال آنها خندید . و نا گهان ترسید ۰ امروز 
روز سوم است . پس قطار ک بیاید ؟ 

او با سرعت اینکا بسوی تلفون خودکاری که در گوشه‌ی خیابان بود دوید » جیب خود را 
گت و پول سیاه‌ها را بیرون آورد . تلفن خودکار دو سکه‌ی او را بلعید و حتی یک بوغ 
هم نزد . گنکا پچ و پچ کنان کلمات شایسته را به تلفن لعنتی گفت و سخنان خود را با یک 
مشت تایید کرد . 

بردی لاغر که کلاه حصیری بسر داشت بداخل اتاقک تلفن نکاه کردو گفت ۰ 

وان » به. تکنیک رحم کول : 

- تکنیک فقط پول بیپلعد ا 

چ اجازه بفرمائید من کمکتان یکنم . 

کنکا اجازه داد . بل اینکه آن برد بد آدمی یود , 

مس شما به کجا بیخواستید تلفن بزنید ؟ 

گککا گفت : 

- به شعیه‌ی اطلاعات ایستگه راه آهن . ابا من نميدانم , لابد میبایست اول شعبهی 
اطلاعات شهر را بگیرم . 
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و از ایستکاه راه آهن حه بیخواهید بدانید ؟ 

قطار سریع ا لیر شماره‌ی شانزده . 

در ساعت جهارده و بیست و سه دقیقه بیاید , 

گنک با سوخلن پرسید : 

این خبر دقیق است ؟ 

بشرافت قسم . من دیروز با اين قطار از مسکو ب رگشتم . 

کنکا شانس آورد ! 

ساعث چهارده - یعنی ساعت دو بعد از ظهر بوقت بسکو , ساعت چهار بعد از ظهر 
بوقت محل . و اضافه پر آن بیست و سه دتیقه . 

ان ساعت حند است ؟ 

گنک نطرف نخستین راهگذر دوید ۰ 

سس ساعت حند است ؟ 

جوان لاغر لنک دراز که کیف زردی داشت باو گنت : 

بیپایست میگفتید : , لطفاً بفرسائید» . 

گنکا بوضوح گفت : 

ژیگولو . 

- اوپاش | 

جود و ... 

نزد یکترین. ساعت در شعبه‌ی پست و تلگراف دو آن نزدیکیها نعمب شده بود . وقتی 
کنکا به آنجا دوید ساعت پست و تلگراف یک و نیم بعد از ظهر را نشان میداد , ميشد عجله 
نکرد . 

ميشد بحه‌ها را دا کرد . 

اماای ۳۱ 

شوریک در دبستان به کار آسوزی مشغولست . و گنشته از آن شوریک چه بکند ؟ با 
ادب و بزا کت غرغر حواهد کرد و کنارش راه خواهد رخت » تیمکا و آنتون ولادیک را 
نمیشناسند . آنها خودشان دارو دسته دارند . ایکاش دست. کم یاشکا اینجا بود ... 

فقط ایک بیماند. ۱ 

ایلکا جلوی پنجره‌ی باز نشسته و کتابی را روی ژانوهای خود گذاشته بود و.صورنی 
غمکین داشت , کتاب کهنه بود. , کاراپاس مغلوب , . کنکا میدانسث که ایلکا بدتها پیش 
این کتاب را خوانده است. گیکا باینطریق با ایلکای غمگین ساام‌وعلیک کرد:: 

خوب شد که تو خانه‌ای. من تصور میکردم تو در جائی مشغول, دوندی عستی:. 
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دیروز بیش از اندازه دوندی کردم.. 

- مادرت در را بزویت قفل کرده است؟ 

هیچکس در را قفل نکرده است. 

دستور داده است در حاثه بنشینی؟ 

ست جویپ ری 

بگر چه شیطنتی کرده‌ای ؟ 

ایلکا بسرعت جوا ۰« داد ۰ 
ساعت پنج و خورده‌ای» بود . بعدا خوب نگاه رن بعلوم ید ۳9 او و از 
دارد و یک عتربه دیگرش بکلی افتاده است , وقتی بخانه آندم ساعت هشت بود», وی بابا ثا 
ساعت شش احازه داده بود , 

ین توضیح دادم ... ولی بابا میگوید : تا نیمساعت میشد باین علث تاخیر کنی ؛ 
ابا دو ساعت - این دیگر ... بی مخز ... نهحه میگویند ؟ 

کنکا با لحن خشک گنت : 

-: بی کلی . 

او بیدانس تکه اگر بادر ایلکا قدغن کرده باشد ایلکا از خانه ببرون نمياید » حتی 
اگر جلویش صد نا دروازه بگشایند . گنک در ته دل این رفتار را احمقانه بیشمرد ولی به تجدید 
ثربیت ایلکا مشغول نشد, 

هر کس اخلافی دارد , 

- باز هم بدت بدیدی باید در حانه بنشینی ؟ 

- تا وقتی که ابا بخانه بیاید . 

و زودتر بهیچ قیمتی نمیتوانی یرون بروی ؟ 

ایلکا آهی کشید و بر خود را بعقب حرکت داد . 

کتک آتشی شد: 

ی ۳3 چتر وايي روی داد ؟ اری مق" کر خانه انش گرفت٩‏ 

- آخر خانه. که.[* در ۰ 

2 

اما ار ار دی حرش نج زا ان یم ۱ 


۱4 


ایلکا بکندی و با دقت سیخواند . از اول . و ناگهان بروی هره پنجره رفت و از شدت 
شورو شعف فریادی نامفهوم شید : 

نتتع ۲۱ ات ۲ 

و- ایح ! 

کنکا پوزخند زذ : 

اما تو میگفتی پس از یکماه , نه پس از یکماه بلکه پس از جهل دقیقه , وافحست ؟ 

ایلک با مرارت حواب داد : 

وافضحست , ابا من نمیتوانم . 

وی گنکا نمیخواست که تنها به ایستگاه راه آهن برود , معلوم نبود حرا برایش نایناسب و 
کمی ترسنا ک بود , 

او به ایلکا گفت. ۰ 

میترسی * 

ایلکا تعجب کرد : 

خیال میکفن اگز مادرت میدانست احازه نمیداد ؟ 

یبا ای مادرم که نمیداند . مادرم بزودی بخانه نیاید » و سن در حاثه 


تیستج ۰ ۰ 
یادداشتی برایش بنویس . 
تب یادداشت 


گنکا با لحن جدی گفت : 

- ایلکا نو بزغاله هستی , آخر ولادیک میاید » اما تو ... 

ای از هره پنحره بوسط اناق حست زد 

س امن مینویسم . خوب , آخر اگر لازم باشد من میتوانم فردا تمام روز را در خانه 
بنشینم ... گنا» پس جرا از مسکو بیاید اما نه از اودسا ؟ 

- علتش وانبحست . آنها در مسکو قطار عوض کرده‌اند , 

.. از سمت باختر آسمان ابری رعد و برقی تیره و تار غرش کنان میگذشت , ابا ایتجا 
در بخش ایستگاه راه آهن شهر خورشید بیدرخشيد . قطار که در زیر رگبار شمته شده بود 
از زیر ابر رعد و برقی برون آبد و سبزو درخشان و نریم بطرف سکو آند , 

کی ور و ار سا نود ۳ جولی شد . ایلکا کنارش 
بیلولید و جست و خیز بیکرد ء ولی گنک ایستاده‌و نمیدانست که الکن چه خواهد شد. 

حطور آنها ملاقات خواهند کرد؟ 

در موتع ملاقات باید جیزی گفت , اما چه چیزی ؟ 
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او این روز را مانند جشنی انتظار میکشید . اما چرا ؟ اما واقعاً جرا ؟ او و ولادیک 
دو هفته آشنا بودند . و بعد ؟ چند نامه در طول نه ماه . نامه‌هانی کوتاه . ی دلش میخواهد 
نابه های طولانی بنویسد ؟ 

آهان ولادیک از وا گون بیرون بياید و مو"دب و متاک به گنک نگاه میکند و آنها هر 
دو نخواهند دانست که بیکدیگر حه باید گفت ... 

ککا نا گهان غیظش در آبد ۰ 

نگاه میکند ! » واقعاً هم اول یاید دانست که به ی باید نگاه کرد ! آخر ولادیک حتی 
یکبار او را ندیده است . او حکونه خواهد دانست که در اینجا ی گنک ست ٩‏ 

دیگر ترمزهای قطار بائند صدها گربه‌ی خشمنا ک قفش و فش میکرد ند. گنک و ایلک 
درست حساب کرده بودند : وا گون شماره‌ی هفت درست جلویشان ایستاد . 

اول از وا کون زنی که بفحه‌ها و زنبیلهای بسیار بارش کرده بوذند پیاده شد . در قرن 
کیهان‌نوردی و آنمی ما این زنها را از کجا میاورند ؟ پس از آن زن سربازان خوشحال 
ملس به بلیزهای تکمه باز بروی سکو ریختند و بدنبال آنها دو مرد ملبس به زیر پیراهن 
و شلوار پیژانه که بطریهای خالی آبجو برای ببادله بست داشتند پیاده شدند . گنک به 
شکمهای کرد این مسافران نگاه کرد و دندان تروچه کرد. در همان لحظه ایلکا از خوشحالی 
جزو فز کرد و ککا دید که او چگونه روی دستهای محکم ایوان سرکه‌یویچ به آسان بلند 
ميشود , 

ککا بطرف آنها زوانه شد و با سرسخنی درمیان جمعیت با چشم دئبال:ولادیک بیگشت , 
او باید همینجا در کنارتی باشد! 


الیته گنک فوری پی برد که ولادیک جلویش. ایستاده است , وی این دیگر آن ولادیی 
نبود که دریاد گنا مانده بود . بکلی آنطور نبود . آن نشردی‌سخت که در آثر آن ابروهای 
بهم کشیده شده‌اش میلرزیدند » دیگر در صورت ولادیک وجود نداشت . گنک خوب بخاطر 
داشت که جطور آنها میلرزیدند . حالا چشمان ولادیک از خوشحالی مید رخشیدند . صورتش 
از آفتاب نوختق سیاه شنده بود ». و سفیده‌ی حشمهایشی با وفوح خاضی بتمایز بودند . در 
گوشه‌های آنها پرتوهای خورشید یجهیدند . کنکا نا گهان. پی برد که چرا بیکویند. :.جشمها 

چشم راست ولادیک کمی چپ بود » بثل اینکه سایفاً چنین جیزی وجود نداشت.. 

گنک فکر کرد :.«با کدام. چشم او نیبیند.و یا ,کدام یک نمبیند ؟ , و خجالت زده 
نخاه خود را بر گرداند, 

ولادیک بسادی و خوشحالی گفت؛ 


۱۱ 


من فورا ترا شناختم. 

کنکا بی‌هوا گفت : 

بسالتا میت اقا اتختفانکشین 

ولادیک بسرعت پرسید : 

چرا؟ من بزرگ شده‌ام» آره ؟ 

گنک سر خود را بعقب تکان داد : 

ام ام ی.._برعکس . - گنکا تیزی کف دستش را روی فرورنتی بالای بینیش 
گذاشت. -سابقا و تا اینجای من بوذق::- او سپس انگفخقن را به چانه‌اشی کشید و کف" 
ولی حالا تا اینجا هستی... 

ولادیک با نکاهی جدی گنک را برانداز کرد . در حالیکه لب زبرین. خود را کاز 
بیگرفت فکر کرد , و بدون لبخند گنت : 

نه» بر عکس ممکن یست . اف و ساده, تو زودتر رشد کرده‌ای . لابد کوشهایت 
را گرفته و کشیده‌اند . 

کنکا در حالیکه احساس میکرد حالت اراحتی اولیه اپدید میگردد پوزخندی زد : 

در آنصورت گوشهايم رشد میکردند نه من . - در هر صورت این ولادیک بود . - 
تو ک از واگون بیرون جستی ؟ من متوجه نشدم , 

ولادیک گفت ۰ 

من از آنطرف پیاده شدم و بعد از زیر وا گون باینجا آمدم . 

بمیز قطار که زن تنوسندی بود و اتفاقاً داشت از کنارتنان رد ميشد با صدای بلند 


گفث ‏ : 
ولادیک گنت ۰ 


- پیرزن سبعیست . در تغام طول راه با من دعوا میکرد که چرا پنجره را در راهرو 
باژ میکنم در حالیکه در وا گون آنتدر هوا داغ بود ء.ت 

ایوان سر گه‌یویچ ابلک را بروی زسین گذاشت و ایلکا فوراً بین کنکا و ولادیک سبز شد, 

او بدون بقدمه شروع کرد : 

ولادیک» تو نامه‌ی راجم به فلامینگو را دریافت کردی ؟ من در یک صفحه‌ی تمام 
و کمال برایت نوشتم . ۱ 

ولادیک در حالیکه با نگاهی حدی ایک را پرانداز. میکرد کقت ۰ 

- ين هیچ نابه‌ای دریافت نکردم . ابا تو چرا ایتقدر دراز شده‌ای ؟ پاپا/ تو میگفتی 
ایلکا کوچولوست» اما نگاه کن» او تا گوش متست. یااله.ییا کنارم" بایست4 
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کا گفت : 

ابا شما بهم شبیهید . حقیقتا شبیهند . گوئی پراد رند . 

نا گهان ایاکا یظ کرد و از پهلوی ولادیک بکناری جست زد . 

یک ذره هم بهم شبیه نیستیم ! دروغ میگولی و زیاد حرف میزنی . 

ککا با خطابخشی گفت 

سب پزغاله , 

پدر ولادیک پرسید : 

آهای راهزنهای دریانی ! شاید به طرف خانه برویم؟ 

کنکا نا گهان بخود آند ۰ 

- ایوان سر که‌یویچ » سلام علیکم ! 

ولادیک با وقار و افاده گفت ۰ 

آپاپا» اما کتک مرا نشتاخت . 

رک توضیح داد * 

اول برخورد اینطور بود , --حالا بنظرش یامد که ولادیک آنقدرها تغیبر نکرده 
است , فقط نگل اينکه جوانتر و شادسان‌تر شده است . آن خودداری سابق و آسادی که س 
خودم ! » غضبنا ک را مانند سپری جلوی خود میگرفت دیگر در وجودش نبوذ. خوب بائد 


اینها بفهویند . 
اما بنظر گنکا آمد. که ایوان سر که‌یویچ از سخنان ولادیک سلول شده است . 
ککا گفت : 


- در این مورد لابد لباس بقصو است . من ولادیک را در لباس سیاه بخاطر سپرده 
بودم . آخر او یکجوری میاه بود» نه اینطور که حالا , 

حالا ولادیک شلوار کوتاه آبی رنگ و پیراهن رنکارنگ شگفت‌انگیزی پوشیده بود. 
ردی پیراهنش لکد‌های روشن و حشتهای رنگً رنگ حثال مج درمپامختند که جسم اسان 
سیاهی میرفت , 

ولادیک با خوشحای خودستالی کرد ۰ 

- اما من کلاه مکی داشتم . باد آنرا از وا کون» از پنجره ببیزون پرتاب کرد . 
ممیز اینقدر خوشحال شد که کم مانده بود خش. کند.. 

ایلکا با لحلی غم‌انگیز گفت : 

ام 

ابا ولادیک باز قیان‌ی جدی بخود. گرفت . آنها از ایوان سرکه‌یویج و" ایلکا جلو 
زدند . آنوقت ولادیک با ئیم‌صدا و لحتی سخت و لجاج‌آمیز گفت » 
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- بن از رنگ سیاه متنفرم . آئوقت برایم بی‌تفاوت بود ء ابا حالا نميتوانم به چیزی 
تاه نله کی . .. سیاهی ... مثل کوریست . 

اه داد ۰ 

بن. بیفهمم , - او واقعاً میفهمید . او اتاق زیر شیروانی .را که به کشتی. شبیه 
بود و حکه‌های بارانی را که مانند نخهای کجی بسوی شیشه‌ی پنجره کشیده میشدند و 
اضافه بر آنها سخنان ولادیک را که حگونه او بچه‌ی کوحولو بدنبال باد راهزن بیدوید 
بیاد آورد . 

و ولادیک اگهان با حالتی پوزش‌طلبانه لبخند زد و باندازه نیم قدم از گنکا جلو زد 
و بصورنش نکاه کرد و آهنته. گفت ۰ 

- بن حالا دیگر عادت کرده‌ام . اما اول مانند دیوانه بودم . مه‌اش نکاه میکردم و 
نگاه میکردم و صاف و ساده نمیئوانستم بفهمم از کجا اینهمه چیزهای گونا گون و رنگهای 
گونا کون بزسین آنده . بیک سنگ يا لکه خیره بیشدم و یکساعت تمام تماشا میکردم.. یا 
اینکه رکهای برگ را تماجا میکردم . یا اگر پیراهن وا مشق با فوه 
رنگها یش شروع میکردم .> حناده‌دارست» آره ؟ ۱ 

و النثه ری نبود , .یلکه بیشتر برعکس . ولی گنکا خوشحال شد , زیرا باز هم 
بثل سابق ولادیک اسرار خود را در برابر او میکشود » ولادیک کمی شرسکین ولی خوش باور . 


آنها بخیابانی آندند که رگبار همجون باریکه‌ای از آن گذشته بود . آسفالث برنگ بنفش 
تبره درآیده بود » و درحتان افرای ببهم در آن وارونه منعکس شنده بودند., 

جریان باران گرد وخاک و کثافات را از پیاده‌روها شسته و برده بود » ولی نتوانسته 
بود چها رگوشهائی را که با 1 برای بازی ماحلس روی آسفالت کشیده بود بشوید . ولادیک 
دورخیز کردو روی یک پا از یک خانه بخانه‌ی دیگر جست زد. او با دقت حرکات و 
بازیهای بغرنجی انجام میداد و از زیر کف پایش ترشحات آب باطراف میجهیدند. 

کنکا ندید .. البته بیتوان کنت که او اینطور باسبکسری جلوی چشم راهگذران .به 
حست و حیز نمیپرداحت , 

ایوان سرکه‌یویچ آنها را صدا. زد.: 

- آهای بردم! شماها خوشخالی میکنید:ولل معلم : نیست حرا ناگهان ایلکا مغموم شد - 
نمیدانید حرا ؟ 

کنکا یکهو ستوجه شد. 

اوهوی بن سیدانم ! او بدون اجاژه اژ حانه جیم شد یا پاستقبال نا "بیا ید و حالا 

میترسد که پس گردنی بخورد. 








ایلع با لحتی غم‌انگیز و خشمگین حواب داد ۰ 

م- "قو حودت میترسی.. 

ایوان سر گه‌یویچ نگران شد : 

سب مردم» ضبر کنید 1 ایئطور که نمیشود. ما باید قور برويم و تمام ضرباتی را که به 
این سر بیگثاه نازل میشود سم حود بپديريم ۳ ولاد یک ء میرویم 1 اینکه سر راهمان ات ‌ 

ایلکا با خوشحالی سر بیگناه خود را حرخاند. 


سادر ایلکا بهمانان را با خوشنودی استقبال کرد . نعلوم بود که واقعاً خوشحال شده 
است . ولی با سردی به ایلک نگاه. کرد . 

ایلکا با لحنی کشدار گفت ۰ 

سب جوییه سا ری 

توا بیخواهی چنزی یمن یگونی ؟ 

سب و عصیانی شده‌ای ) آره ؟ 

پین اتو" نچه خیال" میکنی"؟ 

خوب سنکه برایت یادداشت. گذاشتم ... 

و از این یادداشت جه اثری ؟ 

سس من که نوشتم , عصبانی نشو ». 

سب نو نوشتی عصبانینشو » همه را سرهم و بعد از تمام اینها من نباید عصبانی بشوم ؟ 
بیسواد ۹ 

ایکا مانند بحه گربه گونه خود را به آرنج مادرش مالید و آهسته گفت ۰ 

سب جوپ باما ... 

ایوان سر گه‌پویچ مداخله کرد : 

- تاماوا واسیلیفناء ما از شما خواهش ميکنيم این کناهکار را عفو کنید.. با بخصوص 

بادر ایلکا حواب داد ۰ 

- و بیهوده . یعنی بیهوده تصمیم گرنتید خواهش کنید . این چاپلوس خودش همه چیز 
را <واهش بیکند و میگیرد ... برو » ای مایه‌ی غم و اندوه‌من» کتری را روی آتش بگذار . 

ایلکای خوشبخت به آشپزخانه دوید و از آنجا فوراً صدای تراق و تروق بلند شد. 

تامارا واسیلیفنا با لحنی شکایت‌آبیز گفت ؛ 

- این دیو است؛ نه بحه . ای خدا» ی بزرگ میشود ؟ ایکاش مثل کنا بود - آئوقت 
وضع کاسلا دیگری میبود . 
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کنکا شانه بالا انداخت . او تغاوت خاصی نمیدید . گنشحه از ایتها بنابقول ماذربزرگش 
وقتی او کوجولو بود , بحه نبود بلکه فقط شادمانی بود , . ابا حالا « غول لعنتی است ب . 

تامارا واسیلیفنا ادامد داد 

س یا اینکه مثل ولادیک میشد . لابد به سر ولادیک این قکر خطور نمیکند که توی 
اناق وان تاثر عروسک با توفان و دریای واقعی برپا کند ... 

ولادیک با فروتنی گفت ۰ 

نميدائم ,. من هنوز در آپارتمانی که اتاق وان داشته باشد زندی نکرده‌ام . پاپا 
در غیاب من چنین آپارتمانی گرفته است. 

ایوان سرگه‌یویچ بداخله کرد : 

ولادیک بحه‌ی عاقلیست نه میجهد و نه دوندی بیکند» نه با کسی بحث و مجادله 
نیکند. زیر وا گون هم. نمیخزد ... 

ولادیک سوال کرد . 

حجالت نبیکشی چفلی میکنی ؟ 

او با آرامش و آزادانه رفتار میکرد گوئی بارها بخانه‌ی ایلکا آمده بوده است . 

و تامارا واسیلیفنا هم با او مانند آشنای خود صحبت میکرد » پرس و جو و تماشایش 
نمیکرد . ولی آخر تامارا واسپلیفنا اولین بار بود که ولادیک را میدید , 

وی گنک خود را خیلی خوب احساس نمیکرد . او عادت نکرده بود در مجمع بز رگسالان 
بیگانه بنشیند. باری او تقریباً از ایوان سر گه‌پویچ خجالت نمیکشید» ولی از مادر ایلکا 
بیترسید . 

کنکا یواشک به آشپزخانه رفت . کتری روی اجاق کاز قلتل میجوشید و نرشحات باطراف 
میپرا کند. ایلکا بروی صندلی رفت و چنان بالای کتری قرار گرفته بود که گوئی عقابی بر 
فراز سر خرگوشی نشسته است , 

بن پخانه میروم . تو و ولادیک بعدا به آنجا بيائید,.. 

ایلکا اراحت شد ۰ 

- پس چای کی میخورد ؟ 

سب نه تو را بیخواهم» نه چایت را . 

ایلیا حاننانه زوزه کشید ۰ 

- بابا ! کنکا بیخواهد برود ولی جائی نمیخواهد بخورد ! 

کنکا با خشم و غروو گفت .۰ 

عربده نکش . 
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تامارا واسیلیغنا به آشپزخانه سر کشید .۰ 

۳ گنا» موضوع حیست ؟ 

کنکا اخم. کرد : 

یبن باید بحانه بروم ... 

- اوه این دیگر بیهوده است . من اتفاقاً کیک با مغز گردو خریده‌ام , 

ککا در نظر نجتنم کرد که چگونه یک تکه کیک را توی بشقاب زیر دستی میگذارند 
و باو بیدهند و هیچ نمیتوان فهمید که با این تکه کیک حه باید کرد» با دست باید 
برداشت یا با چنکال يا با قاشق یا اينکه با چیز دیگری. کرم لیز آن به انگشتها بیضبد و 
بروی رومیزی میافند ... کنکا فهمید که نخستین تکهی آن مانند کلوخه‌ای سخت توی گلویش 
گیر خواهد کرد . 

حقیقتاً من پاید بحانه بروم . 

افسوس , من تصور میکردم که تو یک کمی بمن کمک خواهی کرد , باید رفت 
و قند حرید . ابا من وقت ندارم ؛ ولادیک راه را بلد یست» و ایلع را میترسم بفرستم , 
اسکناس بذردگ است و این ولنکار تا کنون دوبار بقیه‌ی پول را گم کرده ابتنته.. 

چاره‌ای نبود .: 

حوب» من میروم , اینکه زیاد طول نمیکشد , 

ولادیک سرش را از در داخل کرد : 

سس گنا؛ منم با تو میایم . 

ایلکا از روی صندلی فریاد کشید : 

و منهم ! 

و تو باید فنجانهائی را که تویشان رنگ درست کرده بودی بشوئی.. 

منکه آنها را قبلا شستم ! 

این » شستن » است ؟ پس حزا آنها از داخل زرد و سبزند ؟.., 

.. هنوز از برگها چکه‌هائی میچکیدند و تالاپی بروی سر راهگذران میافتادند. ولی 
آسفالت: دیگر داشت خشک میشد . لکه‌های تیره‌ی رطویت در برابر جشمها خشک بيشدند, 


ولادیک گفت ۰ 

هوا مثل اودسا بیع 

پدتر از اینها هم ميشود و ممکنست که در ماه ژوئن برف ببارد:, 
ولادیک گفت ۰ 


- بن برف را فقط در تابلوها دیده‌ام» -و .با پا به جوب‌پنبه‌ی بطری آب‌جو 
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ضربتی زد , - گذشته از آن در کتاب درسنامه » طبیعت‌شناسی » پرف دانه‌ها دیدم , اینقدرند 
بزرگ » مثل این چوب پنبه بزرکند . قشنکند. ... 

ور در دییرنیتان ماادرس غواهی خواند ‏ 

الیتد . 

کتک با احتیاط پرسید ۰ 

سب وا حالا حطور ؟ در کدام کلاس ؟ 

در کلاس پنجم . اگر اتحانات کلاس جهارم را بدهم ... من البته انتحانات را 
بیدهم؛ آنجا آسانست . فقط در نوشتن اشتباهاتی میکنم . 

هنوز به نوشتن عادت نکرده‌ای» آره ؟ 

يمن شاید عادت میکردم . وی نوشتن زیاد فعل برایم مجاز نیست و خواندن هم ... 

کنکا اعتراف کرد ۰ 

- ابا پرای من مجاز است ولی من در هر صورت در موقع نوشتن دیکته کاهی نمره‌ی 
دو میگیرم . 

ولادیک با ثرا کت سکوت کرد. 

آنها یک بسته قند خریدند و گنک بقیه‌ی پول را بجیب ولادیک ریخت , 

پرایشان ببر , من فعلا بخانه میروم . من بعدا پیش تو میایم . 

اوقات ولادیک تلغخ شد و گفت : 

اوهوی » تو جرا اینطور میکنی ؟ مگر حتما باید بخانه بروی ؟ 

ول کن ... آنجا چائی و چیز ۱ 

سب خوب فرضا . سگر بد است ؟ 

چه چیزش حویست ... 

ولادیک گفت ۰ 

ابابن دوست دارم , دوست دارم شکلهای روی فنحانها؛ گلها و نقش و نکگارهای 
جوراجور را تماشا کنم . 

گنکا نفهمید او بشوخی بیگوید یا بجدی , 

ولادیک خواهش کرد : 

- حقیفتاً نرو . 

خوپ باشد , 
و و روت ات از وت ی به. ایلک 


پاهایت را تاب. نده » بزغاله. 
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تامارا واسیلیفنا از این موضوع خیلی خوشش آند , 

آنها کیک را با دست خوردند . فتجانهایشان سب رنگ بود و روی پهلوهای بالا آمده‌ی 
فنجانها طوطی‌های زردی نقاشی کرده بودند . ولادیک یک از فنجانها را آنقدر حرخاند تا 
اينکه از دستش تریداو افتاد وخکست. 

ایوان سر گه‌یویج گفت : 

حرخاندی تا به آحر ساندی ؟ 

مادر ایلکا وانمود کرد که یک ذره هم ملول نشده است.. و گفت که این نشانه‌ی 
حوشبحتیست . 

- چه چیز بی ارزشی . من الان خورده‌هایش را جارو میکنم. 

ولادیک شتافت و گفت ۰ 

- بن حودم. 


فصل 4 


آنها سه نفری بخیابان آسدند. 
پرسود : 

بد. یکیوا9 

برای ولادیک ی تفاوت بود . هم‌حا برایش خالیست . 

ایلک خواهش کرد ۰ 

پساحل برویم . 

او آن کشتی را که لبه‌های‌سیاه بلند و اتاق سفید و پنجره‌های گرد داشت بخاظز 
سپرده بود . سیلاب بزرگ دیگر عقب نشته و واضح و روشن بود که چنین کشتیهائی دیگر 
تا بهّار آینده تا شهر بالا تميایند . ول ساحل بخودی خود قشنگ انست , آخر با تمام اینها 
کاهی کشتیهای بزرگ تا آنجا میایند... 

از خانه‌ی کاهکلی که معلوم نبود ی در آن زندی یکند کوو‌زاهی تا لب آب بیرفت . 
با .دایره‌ها و زیگزاگها و پله پله . ایلکا خود را به" دوستانش رساندو بدون آنکه باطراف 
نگاه کند بپائین دوید . جریانهای کل خشک در پشت سرش فش و فش کردنده تارکهای 
کنفها و افسنطینها اب خوردند. ایلکا از آخرین پله پائین نرفت » بلکه مانند پرنده‌ای به 
باریکه‌ی شنی لبه آب پرید. 

برائو افتاد و برپا جست و حتان فریادی کشید که تمام رودخانه حرنگ جرنگ بدا 
کرد : 

-- اوهوی نترسید! 
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س_ مثل شییور ۰.۰ 
ولادیک حل | توصیه کی ۵ 
باید استحان کرد » شاید حقیقتاً دارد شاخ دربیاورد . 


او واقعاً به بزک کوهی میماند . 
گکا گنت ۰ 
آهال,,, 
البته بزک است. ابا گنک جرأت نمیکرد او زا انتطور صدا بزند. یکخورده ابثاسب 

است ۰ خیلی زیاد محبت آمیز است . بزغاله ساده‌تر است .. 
ولاد یک توضیح داد ۰ 
وقتی بزغاله‌ها شاخ دربیاورند هميشه شیطنت و جست و خیز میکنند , 
گکا گفت : 
پرویم ... 
او اول بپائین رفتن شروع کرد . او بائین میرفت و به پشت سر ناه نمیکرد و پشتش 

زا مشلل. قدز جمع کرده و آناده بود هرک ولادیک بیهید او را با پشت خود بگیرد . ولی ولادیک 

هم تقریباً مثل ایلکا میجست, فقط یکبار جلوی آپ‌بریدی پهن که کوره‌راه را بریده بود 

نعوقف شد , گنک دستش را بطرف او دراز کرد:. ۱ 
ولادیک فوراً گفت : 
سب خودم» ‏ و بسرعت از جا جست و بدنبال او قشر کل از جا کنده شده و فرو ریخت . 
ایلکا در پائین منتظر آنها بود و از شدت بیتابی پایکویی میکرد و میرقصید . 
پطرف دباغه خواهیم رفت » گنا » آرن؟ 
رفتيم» اینجا جائی نیست که خودبان را فرو کنیم . 
آب ضمن عقب نشیلی در زیر پرتگاه باریکه‌ی شنی را آزاد کرده بود . ولی تیرهای کوچک 

و ریشه‌های درحتان و تکه‌های پوست درخت روی این باریکه انبار شده بود . 

جوبهای آپ آورده در زیر پا همحون استخوانهای خشکیده ماهیها فرج. قروچ بیکردند . ایلع 

اخطار کرد : 
بن آب‌تنی نخواهم کرد» آب هنوز تیره و تار و سرد است . 

نی باو زحم زیان زد - 
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بهتر است یکوئی که ماما اجازه نمیدهد, 

سر و من از او احازه نج واستم . 

ولادیک گفت۰ 

منم آب‌تنی نخواهم کی 

نک پوزخند زد : 

هیچکس در نزدیی دماغه آپ‌تنی نمیکند , 

دماغه‌ی موناخ از پائین آنطور که از برتگله دیده ميشد آنتدرها بلندو دهشتنا ک 
بنظر نميابد . دماغه در زير پرتو آفتاب که روشنش کرده بود برنگ خا کستری روشن بود 
و رویش علف و در ترکهای سنگهایش بوته روئیده بود و به پیرسرد غول‌آسا و خوشدلی 
شبیه بود , ولی رودخانه به حوشدلی او باور نمیکرد . آب زرد رنک در زیر پای دماغه 
کردابهای تیزی میحرخاند . 

باریکه‌ی شنی در نزدیی خرسنگ چند پاره ميشد و دربیان انبوه عظیم قشرهای کل و 
سنگی که فرو ريخته بودند گم میشد . آنجا در برآمدی پهن زین کوچک و مسطحی بود که 
رویش علف رونیده بود . بسیار ای مناسیی بود که بنشینند و از آنجا کشتیها را تماشا! کنند 
و حمام آفتاب بگیرند و خلاصه بیکار بنشینند . گنکا این جا را از پارسال میشناخت . ولی 
برای اینکه به آنجا برسند میبایست از نهری بگذرند . این نهر از زیر ساحل بیرون میامد و 
بطرف رودخانه جریان مبیافت. پهدای نهر باندازه‌ی کف دست بود وی پیرامون خود بیش 
از یک کشتی لای‌روب کل‌وشل بهم زده بود . 

ایلکا دورخیز کرد و دوید و جست زد و تا زین سخت نجست و تا ژانو توی کل فرو رفت . 
با شلاپ وشلوپ پاهایش را از کل بیرون کشید و بعد مندلهایش را جدا جدا از کل بیرون کشید , 

ولادیک دورخیز نکرد . صاف و ساده کفشهایش را درآورد و از نهر کل آنود گذشت . 

تا گنکا ناسزا گویان بند کنشهای ورزشی را باز میکرد و پاچه‌های شلوارش را بالا میزد 
ولادیک و ایلع دو نفری بجلو دویده و دور شدند . 

هنوز کنکا از نهر رد نشده بود که نید چگونه ایلکا و ولادیک او را با صدای بلند 
میجوانند : 

- زود پاش ! 

او به پیش حست و از روی سنگها پرید . 

ایک با خوشحالی باو اطلاع داد ۰ 

.ین با چه چیزی:پیدا _ کردیم,! 

کیک اخم‌آلود کفبت ۰ 


۰ 


من تصور کردم که خرسنگ بروی شماها انتاده . 
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روی محوطه‌ای از زین سخت درست کنار آب قایقی وارونه افتاده بود . 

سیاه و عظیم . شبیه به هیو لای اخم‌آلودی بود » که یمین اقتاده باشد , یک پهلویش 
شکسته بود . در قسمت جلوی کف قایق هم سوراخی ناهموار وحود داشت. سوراخی حنان 
بزرگ که ميشند انسان سر خود را از آن بگذراند . 

ایلکا کفت : 

-- لاپد یلاب آرا آورده است. 

کتک حواب داد ۰ 

نت و اضت] 9 ابا سن تصور کردم که دزدان دریائی آنرا اینجا فراموش کرده‌اند . 

ایلک نرنجید. 

سب میشوان انا تعجیر اوه 

ولادیک پرسید : 

سس ناه میشود۵؟ 

روی این سوراخ چه میکویید ؟ 

ایلکا پیشنهاد کرد : 

سب خته سه لائی . 

که کشتد ٩‏ 

ولادیک گنت ۰ 

و پهلویش کشت ات .. 

۹۷ پهلو حیز مهمی نیست , - حم شد و تراشه‌ای را کند , -- این همه‌اش پوسیده است . 
این قایق قبل از بسیلاب هم جزو آل و آشغال یود . 

ولادیک هم تخته‌ای از ته قایق کند . 

حیف » درست بیگويم ؟ والا ما ميتوانستيم برای خودبان کشتی کوچی بسازیم . 
پادبانی رویش نصب بيکرديم . و شناور ميشدیم . 

کنکا ساکث بود , حرا بیخود حرف بزند ؟ اما آنها میتوانند شناور بشوند » حثما میتوانند . 
همینجا درست کنار ساحل پنچ تیر بهم بسته - جزئی از یک کفک بزرگ بساحل چسپیلاد 
اند . رودخانه در حالیکه بدور دىاغه میحرخد در اینجا جریان خود را تندتر میکند تا اینکه 
در پس خرسنگ طعمه‌های بزرگتر را پنهان کند . 

کب شری کلک ختنت . 

- اینها کشتی ! غرق نمیشود و نمیگردد .- او روی تیرها قدم زد , تیرها ناسرتب و 
نامنظم زیر پاهایش بالاو پائین بیرفتند . --بهم نینست» تحمل بیکند. سیتوان با این 
کلک تا جلوی کوره‌راهی رفت . هرچند دوباره از روی آن نهر رد نخواهيم شد. بوانقید ؟ 
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ولادیک حواب نداد . با احتیاط به کلک نندیک شد , بعد گفت ۰ 

سب گناء دلم نمتدو ا هد , 

ایکا با لحنی مبارزهجویانه گفت : 

بنهم نميايم . ماما پمن احازه نمیدهد , 

گکا آشتی‌طلبانه جواب داد ۰ 

اگر اجازه نمیدهد لازم نیست .-- کنکا بساحل جست» لیروی خود را چمم کرد و 
کلک را هول داد و گفت ۰ - بگذار بدون ما شناور بشود. . یکنفر دیکر آثرا سیباید . هیزم 
برای یکماه تعام , 

آنها بروی محوطه‌ی پر از علف رفتند. 

ا گهان ولادیک گفت ۰ 

- روز زردیست... 

شنک تهمید , در کنار ساحل آب ناآرام زرد رن حریان داشت» و خورشيد هم که بسوی 
باختر میرفت نوری بسان. کهربا در آنمان مرا کند.. 

متذ کر شد : 

- پهتر است بگوئی نه روز بلکه شاسکه, 

ولادیک که سر پزیر انداخته و نشسته بود و قشر کمرنگ گلی را که بپایش جسیده 
و حخشکیده بو د مبیکند؛ آهسته گفت ئ 

ت گنا ... میدانی موضوع چیست ؟ .: شاید تو تصور میکنی که من ترسو هستم , 
بخاطر کنک... باری» من واقعا بیترسم . من واقعا تاب دیدن تیرهای مرطوب و لیز را ندارم ... 
میدانی یکهو بنظرم بیاید که باز با پس گردن برویشان میافتم ,,. 

نک شعابان گفت ۰ 

- ول کن تو,» بن هیچ قکری نميکنم. 

ول او تقریبا بیاراده بیگفت , او از خود بیخود شده بود . .مثل اوقاتی که خطری را 
در نزدیی احسناص میکنند., گوئی ترس ولادیک در دل او بجوش و خروش آنك. . آخر 
واقع هم, ؛ پایت سر میخورد» بیافتی و ضربت میپینی -و ناگهان .باز مصیبت ٩‏ 

او بریده پریده و اخم‌آلود گنت : 

- و تو هم ,., پیخود دوندی و جست و خیز نکن دیگر .., تو به ایلکا نگاه نکن . 
اگر کله‌اش سوراخ دارد بگذار جست و خیز کند. 

ايك‌کا بطور اهانت‌آمیزی سکوت کرد . : 

گنکا ناگهان مشوش شید": باز, هم یک چیزی"ناجور.راز آب در آید . ... . 

ایلکا نا گهان پرسید» چنانکه گوئی راجم یه مطلب پوچ و بی‌اهمیتی صحیت بیکند : 
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- ولادیک؛ آیا عمل حراحی دردنا کست؟ 

ککا در دل با خود گنت ۰ 

و این احدقتت! م تاو دید که چگوثه شانه‌ی ولادیک حتبید و در حال فشردیق بیع کت 
ماند , 

ولادیک گفت ۰ 

جهچیز » ایک ؟ 

کنکا با خشم و غیظ بداخله کرد ۰ 

لابد دردش بیشتر از وقتیست که پای کسی را جا میاندازند . 

ولادیک شتابان پرسید ۰ 

به: افو ٩‏ 

سب هی حیز » زسنان پای این بزغاله در رفت . نشسته بود و زار توا وت ند که 


پدرت از آن جا میگذشت . و الا من و یاشکا بيخواستيم , کمک فوری پزشی, را احضار 

بدینطرین از یاشکا صحبت شد , بار اول در طول تمام روز . آنهم ضمن گنتگو . 

ولی آنها فور سکوت کردند و رو بر گردائده و به لبه‌ی بالائی دماغه نظر دوختند . ایلک 
و گنک و ولادیک هم که بوسیله‌ی ناسه‌ی ایلکا از هلاکت یاشکا مطلم شده بود , 

ولادیک با صدائی پست پرسید ۰ 

- پنن او را کجا دفن کردند ؟ 

ایلکا تعجپ کرد : 

س دفن کردند؟ 

گیکا گفت. : 

حصه .(: را حتی. نیافتند لابد حریان فوراً او را بزیر بخ برده , و بعد هم چنین سیلابی ... 
بیدانی حقدر آب اینجا زا گرفته بود؟ ساحل بقابل دیده نمیشد بثل دریا . 

و مفل: دزیان او ۳ ایلکا فهمید که وقت آن رسیده استکه مطلب اسانسی را از ولادیک 
بپرسد . او نمیخواست قبل ضمن راه درنیان هیاهو و آبد و بشد‌ها راجع باین مطلب صعیت 
کند . اما حالا وقتی که آنها مر و کی ی و هلق زا و ات ی کر 

ایلک با نظری جدی به کنکا نگاه کرد که یعنی مبادا باز "نیش زبان"بزنی و یی 
کرد : . 

ولادیک» از دریا حکایت کن . 

ک با نخن از یک نکه چوب ترا بای تو که 

ولادیک به بلالت 
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- آخر من تقریبا دریا را ندیدم . جریان آنقدر احمقانه پیشاند کرد . مرا قبل از موعد 
ز بیمارستان مرخص کردند. تا آخرین روز نمیگذاشتند از بیمارستان بیرون بيایم . اما پاپا 
فقط یک روز آزاد بود. 

ایلکا با رنجیدی اعتراض کرد : 

آخر یک روز تمام . 

- یک روز تمام ... اما از سر صبح هوا سرد و مه گرفته بود . جنان سهی ... مثل 
شیر , میگویند اینطور ه‌ها در پائیز دیده میشوند » اما در اینموقم ا گهان در تابستان . 
و دریا را اصلا نمیشد دید . باری مثل دیواری از پنبه . فقط شنیده ميشد که حگونه کشتییا 
در بندر بوغ میکشند . گوئی ماسوتها گمراه شده‌اند . 

ایک با برارت آه کشید . 

قسد یعنی کشتیها و مه ندیدی ؟ 

- با بعدا به اسکله پائین رفتیم . در آنجا کشتی موسوم به , دریاسالار ناخیموف ه 
پهلو گرفته بود . کشتی کوه‌پیکر سفیدی . کیپ اسکله البته دیده ميشد , و آب هم دیده 
میشد ؛ برنگ سبز تند . آسمان خا کستری بود ولی آب تماما سبز تند ... موجها حنان با سرو 
بدا جرنگاجرنگ: میکنند گوئی بشکه‌ای آهنی بساحل سیخورد . و بوی خیار شور میاند., 
خنده‌دارست » راستی ؟ .. اما کشتی , دریاسالار ناخیموفه حنان بلند است در میان مه... 
و بعد کبوثر دریائی پرید... 

ایلک در حالث سپاسگداری سکوت کرده بود. با تمام اینها آب سبّز و کشتی بورگ و 
سفید - اینها تکه‌هائی از دریای واتعی هستند . و کبوتر دریائی ... 

ولادیک گفت ۰ 

ب" روز بعد باز جوا گرم و صاف بود . ابا ما دیگر میبایستی به ایستگاه راه آهن برویم , 
من دریا را فقط از نوی اتوبوس از دور دیدم . چنان آبی بود» صد بار آبی‌تر از آسمان .., 
صاف و ساده دلم نیخواست گریه و شیون کنم ... اما لابد من و پاپا در ماه اوت یکبار 
دیگر به آنجا سبافرت ميکنيم . او هنوز از مرخصی پارسالیش استفاده تکرده است , 

گنک پرسید : 

درو باه اوت ؟ - و تکه جرب ۳ پدور انداحت. 

آره . والا اینطوری بایه دلخوریست .., 

تا ماه اوت هنوز زبان زیادی باقیست . و لی با تمام اینها گنکا ملول ند , ماه اوت 
بوسم بادهای استوارست . ماه محبوب گنکست , دلش نمیخواست که باز مثل. پارسال ماه 
اوت باه نگرانی و فراق باشد. 
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بله » اما چه نگرانیهائی ؟ و آیا فراق برای مدت درازی بود ؟ عل‌السویه است.. گنک 
هیچ جورش را نمیخواست . 

ولی او جه میتوانست بگوید ؟ نمیتواند بگوید که : نرو . اين ایلکلست که هر جفتی 
بمغزش آند بزبان میاورد . 

گنک حپ جیپ به ایک ناه کرد. درست تر بگوئيم به آنجائی که ایلکا همین اواخر 
نشسته بود , 

الک در آنجا نبود . 

ایلکا سر بزیر انداخته و باتانی و بیک طرزی با لجبازی بطرف سنگهای خا کستری 
پرتگاه قدم برسیداشت . 

نک او را عندا زد - 

تن نکن 

ایلکا حواب نداد. فقط قدبهایش را کندتر کرد و ببالا نظر انداخت . 

گنک شم نژه ی ارتفاع ده متر است . روی بمشگها بوته‌هانی روئیده‌اند » ساقه‌های 
سفت و خاردار , تر کهاو پیشامد گیها و گیلو یه ها . در برخی حاها سنگ؛ لابه لاید شنده 
بود , و لایه‌های خاکستری رنگ مانند بالهای کوبه‌اهی راست قرار گرفته اند , ابری 
زردرنگ کند حرکت به پس دیاغه میزود ... 

ایلکا حلوی پرنگاه روی سنلی ایستاد و به پاهایش حالت فنری داد , 

گنک با صدانی خفه داد زد : 

,یادا جرات؛ ایکنی! 

ایلکا پجلو و بالا جست زده گوئی تصمیم گرفته بود با بدن خود ززه سنگی دباغه‌ی 
موناخ را بشکافد.. زره‌را نشکافت ولی روی پرتگاه که مانند دیواری از مبنگ خارا بود ماند, 
درست مائند آنکه به آن چسبانده شده است. بعد با پا بدنبال شکافی کشت و ود را بطرف 
پیشاندی کشید و ناگهان مانند. گربه پیچ و تاب خورد و بدون توتف از نخستین پرنگاه 
شنه معری. بالا رفت. 

او حند ثانیه روی کیلو ید ایستاده بود. معنود نبود حرا یگ را ناز بیکرد؛ کوئی 
آئینه را جلوی خود میسترد و ببالاتر خزید. 

ککا پائین پرتکه ایستاده بود و از ایلکای دنوانه چشم بر نمیداشت. 

کوئی او با نگاه خود ایلک را هول بیداد, دغوا کردن و فریاد کشیدن بیهوده بود : 
حالا پائین آبدن خطرنا کتر از بالا رفتن. بود, 

عضلات کیک که کوئی برای جهششی حمعشان کرده بود» ذوق ذوق میکردند. وین 
ا گر ایلکا بیافتاد از دست او حه ساخته بود؟ 
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ولادیک هم در کتارزش متا کت بود. او فقط یکبار پچ و پچ کرد 

نسح هار احفق ... 

و وقتی که ایلک نا گهان روی پیشاسدی کوچی تاب خورد» ولادیک هوا را جنان ازمیان 
دندانها بسیته فرو کشید که صدای سوت بلند. شد... 

.سا اینک نترسید. تاب حورد و دوباره به پرتگه جسیید. سنگ گرم و زبر بود. 
علفهای سفتی که بانند ناخن مرغان سخت بودند پوستشی را میخراشیدند. در ترکها و 
کودیها بوی باران چندی پیش و عطر افسنطین تر مانده بود. 

ایلکا به گیلوی‌ی جدیدی بند شد و نیم متر دیگر بالا رفت. او میدانست که 
نخواهد افتاد. او از پرتکاه نمیترسید و این دداغه را به حلاکت یاشکا متهم نمیکرد. 
و فقط یک فکر او را ببالا هول میداد و در هر خیزی ایلکا با پچ و پچ غیظ آلودی تکرار 
میکرد : 

بگذار بروده خوب بگذار بگذار بگذار... 

در دلخوری او اثری از رشک و حبد نبود» فقط اشک در هر صورت در گلویش 
گر -کرخه بود. ایلکا بیدانست چراه ولی نمیتوانست با کلمات آنرا بیان کند. و به بیان آن 
نمییرداخت. وتتی جنس اف ری پسرش راه مییافتند او فقط نسبت به حودش یط میکزد, 

و این غیظ باو کمک یکرد که ستر بمتر بالاتر برود. او ترسو نیست؛ بگذار دیگران 


«زمین ما ترسوها را پرورانده است» معهذا این انتخار نصیب او شد. تفنگداران وجود 
دارند, , :) 

کلماتی هست که از شنیدنشان چشم میسوزد و دل انسان میخواهد که بروی اسب 
پجهد و بحمله بتازد, چنین ترانه‌هانی وجود دارد. اما آن فیلم-چه نابی داشت؟ آهان 
«پس از بیست سال». نامی اسفهوم. ولی بقیه سفهوسنت. 

اس تفنگداران هستنده هستند... 

او با شکم بروی پرتکاه دراز کشید. خود را بجلو کشید. و علفها وا گرفت. 

بروی زائو بلند شد. ایستاد, 

نکه کوتاهی بپائین انداخت. گنک مشعش را روی سرشی انکان میداد. ایلع ناشیانه 
میویت, کشک زو بر گرداند, 

در آن نزدیی دو پسریجه. ری دای تیه کتار بقایای. پی کلیسا نشسته .بودند. 
معلوم ميشد آنها تا کنون بشغول یک کار مربوط بخودشان بودند و حالا با تعجب ایلک 
را از نظر .میگذراندند» او .از کجا پدیدار شده است؟ ۱ 

ایلکا قیافه‌ای.سرخوش, و مستتقل بخود گرفت. دو امتداد دیوار آحری براه افتاد و 
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به بجدها نگاه کرد. آنها قورً توجه ایلکا را جلب کردند. یکی بخاطر چیز پوچی : لاغر 
و مك او درست اند ایلکا باس پوقیده بوذ, حنی کسربنذش بانند کمریند ایکا بوة, 
ول حکشی دسته دراز مانند هفت‌تیر شحاعانه از زیر کمربندش آویزان بود. این منظره 
خیلی. تشنک بود. ولی پسریحه‌ی دوم.., ایلکا فوراً حدس نزد, و بعد قهمید : این پسریچه 
به, ولایک قنیهست. حقیقتاً شیهسشت. ند آنطور که ایلکن:: 

هر دو پسریحه کوحکتر از ایلکا بودند. و او حود را کاب سطمثن احساس میکرد. 

پسرک مجعد مو ستفکرانه گفت : ۱ 

آهان تو سمکن بود سرنگون بشوی... و فوراً نکه تکه میشدی. 

ایلکاً بیاعتنا پرسید : 

سب ب ؟ 

بت آهالا... 

ایلک گفت ۰ 

لیو ب.ه 

آن پسری که به ولادیک شییه بود با لحنی سریو؛ گفت : 

هیچ تیو هم نیست, بهار حیزی نمانده بود که با پائین بيافتيم. آهان همینجا 
بوديم و بعد روی یخ روانه شدیم... 

ایلکا بغرورانه به پسربحه‌ها نکاه کرد. با تمام اینها آنها هنوز فسقلی بودند, آنکه 
چکش بکمر بند بسته بود لابد هنوز بدیستان نمیرفت. 

ایلتا با پززختد بزرگنالانه گفت: 

مس روی یخ.., ابا بنکه از روی سنگ باینجا آمدم و سنکها زبرند. اما از روی. یخ 
البته,.. بهار یک از بچه‌های ما از اینجا پرتاب شد, او .را حتی پیدا نکردند... و "شما 
را هم لابد پیدا نمیکردند. فهمیدید؟ 

ظاهراً بيفهمیدند. و آنوقت هم فهمیده بودند و حالا" هم. 

آنکه بوی محجعد داشت گفت ۰ 

ت- ابا ما پائین نیافتادیم. یک پسری اینجا بود» بما کمک" کرد, او با کیفش با را 
کشید. 

ایلکا پرسید : 

جطوری با کیفش؟ - او "همینطور ساده پرسید وی او. در فکر کیف نبود. یلکه 
دن فکر چکش بود. چکش. دز "ژیر. کمربند. این پس رکن+خیل. عالی آویزان "بود, 

پسرک نا میل و رخبت توفیح داد : ۱ 

خیلن بناده. کیف را بطرف ما پرتاب کرد و تسمه‌اش "را کشید 
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الک گفت: - ]تب ها... 

و بکنار پرتکاه قدم برذاشت ئ تست ولادیک ۳ کک هه میکنند. 

ار نکاه نکزد و بخصوص در همین لحظه دردلش معا را ثشف کرد, 

الک با لحنی پراشوب داد زد » 

مس آهای کوش 5 ۳۲۲۲ این پسر ک حه حوری بود؟ 

بجه ها ک نگاو کر دک 

ت‌ بزرگ بود, ,. 

س انه» نه خیلی بزرگ. اما از تو بزرگتر بود. 

تس نا او ر نميشناسيم , , . 

ایلع گنت : 

سب آه عجب بچه‌هانی! او شما را از برگ ثحات داد ابا شما حتی نمیشناسیدش. 

- او با را دور کرد تا خشک بشويم. ابا خودش. آنجا ساند, 

ایلکا نکر کرد : 

پسر کت م<عذیو توضیح داد ۰ 

- روی تسمه‌ی کیفش نام خانواد کش نوشته شده بود. اما من نتوانستم بخوائم. 

آنها خیلی با بیل و اشتیاق و کمی, پوزش‌طلبانه با ایلع صحبت بیکردند. شاید 
جیزی جدی احساس بیکردند؟ 

ایلکا بسختی پرسید : 

- احتی یک حرف از نام. خانواد گیش را ییاد نداری؟ 

این نام خانواد کیش نبود. من خواندم. نام خانواد اینطوری. نميشود... 


فصل ۵ 
ک گفت : 
- در آنجا هیچ کلمه‌ای نوشته نشده بود. تمام اینها مزخرفات و جنتگیات است. 
ولاد یک داحل. صحیت شد . 
خویب» ۰ گنا, جرا آنها میایتد: دروغ بکویند؟ 
من واجم"به دروخ حرفی نمیزنم. یعنی آن پسر یاشکا نبوده. است..من کیفت یاشکا 
را بثل.. کیف خودم بيشناسم. با صد برتبه با آن کیف فوتبال‌بازی کرده‌ايم. 
۰ ایلکا گفت ه 
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وقتی, فوتبال بازی میکنند به تسمه نکه نمیکنند. در آنموقع تسمه را بداخل کیف 
فزو بینند. 

کیکا از او کنار رنت و حرفش را برید : 

ول کنء پس اسنت... 

واقعاً او کیف یاننکا را بخوبی ییاد داشت. کیف مشمعی میاه که گوشه‌هایش و درش 
در بحل انحتا سائیده شده بود» و تسمه‌اش بند برزنتی سبز و در محل اتصال با قلاب 
ژنده و پاره بود. و هیچ حرقی رویش نئوشته بود... 

ولادیک گنت ۰ 

نو کد میگفتی کیفش مانده است. 

باقی بانده» ولی میلیسیا ۴ برای پیگرد برده است. 

ایلک با تردید مه کر شد. ۰ 

گاید بمدا پس داده‌اند...- کمی فکر کرد و سپس اضافه نمود ۰ --در هر صورت 


پاید رفت, 
در هر صورت با ید رفت. ایثرا کیک حودش هم میدانست, در با ره‌ی آنححه دانست*اند 
تباید سکوت کنند. 


آنها از رودخانه برمنی‌کشتید و خورشید پانین نشسته بیشتشان بیتابید, و مردمانی که 
با آنها بربیخوردند فکر میکردند که سه پسربجه صاف و ساده اینطوری از بیکاری در خیابان 
پرسه میزنند و سایه‌های حنده‌آور و مهم و دراز ود را روی آسفالت تماشا میکنند. 

ا یلک پاتانی گفت ۰ ۱ 

- و پالئوی یاشکا هم خاکستری بود. من یادم هست. 

کرک حواپ داد . 

من ميدانم. 

البته رفتشان ضروری بود, بنزد بادر یاشکا. به آن خانه‌ایکه یاشکا وارویف در آن 
زندی میکرد و بادبادکهای ناجور چلمن خود را در آن میساخت و حیله گربهای خود. را 
سیاندیشید» میخندید و توسری میخورد, 1 

اوه که عجب دلشان نمیخواست یه آئجا بروند! صادقانه بگوئیم واقعا وحشتتا ک. بود. 
بنظلر گکا چنین میامد» خانه‌ایکه آنها حالا به آنجا میروند مانند گورستانهای قدیمی تازیکیست 
و هر کلمه را پچ و پچ بیکنند. گذشته از تمام اینها خانم وارویف کج خلق" نسبت به 
دوبتان باشکا خیل مهربان نبود, حالا او جطور آنها را خواهد پذیرفت؟ 


مقابات بسئول انتظابات کشور را در اتحاد شوروی میلیسیا بینابند. (مترجم). 
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ایلکا بیاد آورد : 

- به شوریک باید گفت. 

این فکر خوبی بود! اولاً بدانجهث که شوریک آدم عاقلیست. او حتما فکری خواهد 
کرد. انیا بدانجهت که در دیستان بخاطر یاشکا مورد ظلم قرار گرفته بود. و الثاً جهار 
نفری رنتن البته بهتر است. 

شوریک در خانه نشسته و غمکین بود. با ولادیک بدون کنتگوهای طولانی بائزا کت 
آشنا شد. خبر غم‌آدر خود را اطلاع داد : آموزکار تاریخ که بخاطر یائکا واروبیف با او 
مشاحره کرده بود در سال آینده رهبر کلاس آنها خواهد شد, 

او در پایال صحبث 

۳ با خواهد حورد, 

نت 

ات ثخه | هد حورد. تو کوش و 

وقضیه‌ی دو پسربحه را تعریف کرد, 


شوریک گفت : 

اوهو . ابا آنها د روغ نیگویند؟ یعتی متصودم اینست که آنها بمکنست اشتباه 
کرده باشند, 

کیک اعتزاض کرد:؛ 


آنها بثل اینکه بجه‌های چیزنهمی سبتند. آنها تمام باجرارا همانطور که 
باید و شاید تعریف کردند. 

ولادیک. اضافد کرد. 

.حتی بیاد آوردند. که ابن واقعه در چه روزی اتفاق افتاده. ابا اشبوس که او 
گریه کرد... 

- 6؟ 

- آنکه اسمش یوزیک است. پسرک کوحولوئیست» موهای" بجعد دارد. 

شوریک متفکرانه پرسید : 

- برای حه گریه کرد؟ شما لابد ترساندیدشن؟ لاید با بازجوئی خود. آنها زا تحت 
فشار قرار دادید؟ 

گکا اخم کرد: 

-- هیچکس فشار نیاورد... خوب اول کمی فشار آورديم و بعد تمام جریان آرام 
بود. او دیکر یعد از عنه چیز بدون هیچ بقدنه‌ای گریه را سر. داد, 

- پن یعنی ترسید, لابد. باین نتیجه رید که حالا نابود ميشود, 
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آئوقت ایلک دلجور ۳۳۳ بتخاطر بوریک دلخور قشد تخاطر آن پر کت ناشناسی که 
چکش بر کرش بود. 

مب و یال میکنی. ای ترسوینت؟: یال میکتی فقط. از ترسن. گزیه امیکننت؟ 

ایلکا احساس میکرد که در جای بوریک خود او هم ممکن بود گریه کند. از "ان 
تاسف آتشین که به حرف یاشکا باور کردند و از ماحل رفتند. 

شوریک گفت: 

من اینطور خیال نميکنم. من نقط از این واهمه دارم که آنها از شما رنحیده‌اند, 
با کوجولوها باید با احتیاط صحبت کرد... اما اگر ناگهان باز لازم بشود که بوسیله‌ی 
آنها از چیز دیگری تس بشویم ؟ 

ولادیک سر خود را تکان داد » 

آنها نرنجيدند. آنها وعده دادند که ار باز حیزی بیادشان آمد باز هم برایمان 
تعریف کنشند,,, آنها تمام اوقات آئحا در ساحل هستند. 

پوزحند زد : 

- دلبال گنچ بیگردند. آخر در آنجا کلیسا بوده» اینست که آنها آجرها را بیشکنند 

و تصور نگل پنهانگا هی ۹ خواهند کرد. 


خانه‌ی یاشکا در عمق حیاط واقع بود. از خیابان فقط تیغه‌ی شیروانی آن دیده ميشد, 
باشکا پارسال از اینجا «زنبورعسل, خود را بهوا میفرستاد, 

در حیاط باژ بود, 

بجه ها متوقف شدند. شخصی غیره بمکن بود تور کند که آنها از دیدن تابلوی 
رنگ برآمده‌ی ,در حیاط سگ درنده هست, متوقف شده‌اند, ولی بحه‌ها میدانستند که در 
حیاط هرگ سک درنده نبوده است» و توییک خوفحال دو مال پیش گم اب 

کیک پرسید ‏ 

ب پس رفتيم دیگر ؟--و پایپا کرد. 

آثوقت ایک بجلو مسر کشیدا و اول. کسی برد که از در داخل شد. 

در برابر آنها حیاط آشنا واقع بهد , کلهای زرد کَ1 تاجد بانند ستاره‌های زردی در 
وسط علفها سید رخشیدند» هیزم را جلو اثبار نوده کرده بودند و ملافه‌ها و روبالشهای خیس 
را روی طناپ آویخته بودند. 

روی ایوان کودی جاق با شکم برهنه ایستاده و بهمانان را تماشا میکرد: 

ایلکا تعجب کرد : 
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- اوهوی این سانکست! دیگر راه میرود. 
سانکا به ایلک توجهی معطوف نکرد. او حالا فقط به کنکا نگه بیکرد. خیره و سخت. 
بعد گفت. 


عمو م., 

کنکا دلخور شد: 

سس نو خودت عموئی | 

سائگ با ترس و احتیاط عقب رفت» ۲۳۱ از روی آستائه‌ی در رد شد و با سر 
و صدا تالاپی افتاد. کمی فکر کرد و بعد مردد هق و هق گریه را سر داد. 

در حائه درعا بهم خوردند و مادر یاشک روی آستانه پدیدار شد. 

ظا هرا او از دیدن بحه‌ها بتعجب شد, شاید حتی در اولین لحظه بحه‌ها را نشناخث, 
و بدون آنکه نگآهش را از بچه‌ها بربدارد سانکا را بی اراده از زسین بلند کرد و بی‌اراده 
بجای آنکه کرد وخاک را از او بزداید یا آرامش کند تالابی بعقب پائین‌پشتش ضریتی 
زد. ظلا هرا سانکا به این قبیل حیزها عادت کرده بود و به نق و نق نپرداخت بلکه دوباه 
باه کنکا نکاه کی تکرار نمود ۰ 

عمو , 

بادر یاشکا نا گهان لبخندی زد و یامهربانی گفت : 

سم عجوام کدی گناد و عمو ایلع و یک موی دیگر ... دوستان یاشکا بدیدن مابای 
یاشکا آمده‌اند, بحه‌ها؛ بیائید تو . من اول نشناختمتال. ,, سانکاه میبیتی حه پسرهای خوبی, هستند! 

ابا سانکا عقیده‌ی دیگری داشت. او برای اطمیتان روی جهاردست و پا ایستاد و 
فس و فس کدان از روی آستانه‌ی در حزید و از عموها و پسرهای مظنون دورتر رفت, 

شوریک با تاخیر گفت : 

توص 

آنها در حالیکه یکدیگر را هول میدادند و هبدیگر را جلو بیانداختند داخل خانه 
شدند» ه خانه‌ایکه سابتا زیاد نميامدند و به آندن رغیت زیادی نداشتند. 

در اناقها نه تاریی سوگواری بود و نه بی‌ترتیبی, لکه‌هائی از نور زرد خورشید 
شابکاهی روی کلیم‌ها انتاده. بودند. پرتو نارنجی نازی از آکواریوم میگذشت و روی 
پشتی لا ک خورده‌ی تختخواب پرا کنده ميشد. روی بیزی که لکه‌های جوهر و ب رکب 
رویش دلمه شده بود و باشکا هميشه تکالیفش را پشت آن حاضر .میکرد کربه‌ای.خا کستری 
خواییده بود. بالای سر کرد ساعت دیواری بوضوح تیک و تاک میکرد. 

بادر یاشکا وارد اتاق.شد» با عجله به حایجا کردن صندایها پرداخت, 
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بچه‌ها» بنشینید. حیف که پدر یاشکا خانه نیست. او دیگر چندین مرتبه میگفت : 
,ایکاش لااقل دویتان یاشکا ميامدند, 

ککا در دل قکر کرد: 

یا تمام اینها با حیوأنیم». 

آئها" معا کث و شربنده نشستند؛ هرحند مادر یاشک اصلا خصه‌دار بنظر نمیامد» حتی 
خوشحال بود. 

پدشینید» کنا؛ شوریک‌جان... و پسرجان» تو هم بنشین. تو دیگر مرا بخش من 
تو را بیاد ندارم. 

ایلکا گفت ۰ 

این ولادیک است. 

- اوه ولادیک... آخر یاشکا که میگفت. پس یعنی معالجه شدی؟ 

ولادیک با خودداری گفت ۰ 

سب نیمدکاره... یک حشمم را. 

ظا هرا وقتی حنین شم و اندوهی روی داده برای ولادیک ضحیت کردن از شادی و 
سعادت خود نناسبپ نبود, 

- پاشکاجان همداش در صدد بود نامه برایت بنویسد که در اودسا تمبرهائی برایش 
بخری» ابا من باو بیگفتم : مبادا حرأت یکنی. پسر ک در بیمازستان. بستریست» او به چنین 
مصیبتی دجار است و تو برای خریدن تمبر خودت را جلو میاندازی. و او بنوشتن نپرداخت... 
او دیگر برای این تمبرها دیوانه بيشد. حتی آلبوم در بغل میخوابید. من حالا آلبوم را 
حفظ بیکنم, بثل اینکه حالا بهیج دردی نمیخورد. بیبایست به یکنفر هدید کرد وی حیفم 
بیاید. 

کنکا یا احتیاط گفت: 

- بن خیال بیکردم آلبوم هم با کیفش کم شده است. آخر آلبوم هميشه, در .کیفش 
بود. با در دبستان بارها آنرا تماشا کرده بودیم. 

- اما, کیف پیش, منست. هیچ چیزی گم نشدم, است, 

از اداره‌ی میلیسیا پس دادند؟ 

- همه چیزش را تا آخرین تکه کاغذ را. اما تسمه‌ی کیفش پازه شده است. من به 
آنها گفتم : بگز نمیتوانستید بحتاط نو باشید و تسمه را پابه نکنید؟ و آنها گفتند ۰ همینطوزی 
بود ۱ 

ایلکا پرسید : 
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2 آیا نیششنود. کیفنش, دا تناها کرد؟-طاهرا او کتر از عنه خعالت میکشید. 
و شتاب میکرد هر حه زودتر از مطلب اساسی سیر بشود, 

مادر یاشکااز این خواهش متعجب شد. از اتاق نیرون رفت و کیف پلست برکثت 
و من راه به سانکا که سر راهش قرار گرفته بود ضربتی. نواخت, 

اینها اینست کیف. یاشکا دیگر نیست وی کیف هست. هنوز همانطورست. کیف 
کهنه که بارها لکد خورده است. پر از کتابهای درسی و دفترهائی که یاشکا در آخرین 
روز از دبستان بخانه میاورد... 

سمه را بداخل کت فرو کرده بودند, کیک برای آنکه تسمه را ببرون بکشد فا گزیر 
شد تمام کتابهای درسی و بیرون پریزد, نکه‌های نداد و کاغذ پا وه و ندادپا ک تن 
بروی زین ریخته شد. و سرانجام مارپیچ تسمه‌ی برزنتی کیف باز شد و حروف جوهری 

کلمه‌ای بزرگ و بوضوح نوشته شده بود. گوئی یاشکا اسم شب باقی گذاشت» نا 
بجه‌ها از روی آن حکونی هلا کش را دریابند. 

.ادن یاشکا کریه میکرد. اما نه خیلی. شدید» فقط اشک بروی گونه ها یش جاری 
بود و او اک رابا کلاه نخی سانک پاک میکرد. 

‌#» ایکاشی این پسر بحه ها را میدید , .. 

وعده داد ۰ 

مس ما اژ آنها" خواهش بيکتيم. آنها لابد میایند, 

ت پچد رش که ایتجا تست آق به ده پنزد برادرش رفته اننیی, آخر او حالا کار 
نمیکند» نما نمیتواند. وقتی این بحیبت روی داد دستهایش فلج شدند. دو ماه نمیتوانست 
دستهایشی را بجنباند,.. 

شوریک مرتب و منظم کتابهای درسی را توی کیف گذاشت. کنکا نکاه میکرد و. میاندیشيد : 
او حنان سعی بیکند که کوئی قردا یکتفر با این کیف بدبستان خواهد ارفت», 


آنها: از خانه‌ی یاشکا برون آمدند: در .این حاله جلزی پننعزه‌ها- پرده نیاویخه. بودند 
و هیچکس با جدانی پست و حفه پچ و پچ نمیکرد. ولل عم و اندوه در هر صورت از 
آنجاً بیرون نمیرفت» و مردم با غم و اندوه در آنجا زندی میکردند. 

گنکا جلوی ذیگران میرفت و بزیر پای خود چشم دوخته بود, او بدون آنکه سر برکرداند 
وعده داد 

- ایلکاه ای بز شاخدار» اکر باز "یکبارادیگر به لب پرنگاه بروی و ۲ کروباسی"بازی 


کنی گردفت واء,ميشکم:- چنالکه: فرضت: آخ " گفتن: انکنی. 
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ایلکا با صذائی یک‌واخت گفت۰ 

- هر وقت دلم بخواهد خواهم کرد, 

گنک عصبانی ند و فاد کشید.. 

سب من ,خواهم کرده را نشانت بید هم | تو پپائین میافتی و همه حیز برایت بی‌اهمیت 
یشود؛ ولی دست دیگران مثل دست پدر یاشکا غلج میشود! 

ایلکا با سنیزمجوئی آرامانه گفث : 

سا من پدر ندارم. پدرم برد. 

شاید ایلکا انتظاز داشت که این حرنش گلکا را خجل کند. ولی گنک حالا بیش از 
اینها خشمگین. بود. 

- تو مادرت را هنوز به قبرستان نفرستاده‌ای؟ خوب در فکر مادرت باش, پاشکا 
لااتل دو پسریحه را نجات داد و بیهوده کشته شد. ابا ا گر تو پائین بیفتی» برای مادرت 
خاطره‌ای هم نخواهد باند! 

ایلک جواب نداد زیرا دلش میخواست گربه کند. ولادیک ناگهان خود را باو رساند 
و کنارش براه افتادءه گوئی میخواست با سکوت خود باو دلداری. بدهد. 

گنک آنها را از نظر گذراند. آنها میرنتند و شانه‌هایشان بهم میخورد. هر دو ظریف 
و لاغر و سیاسو و شبیه بهم. مثل دو برادر -- بزرگتر و . کوچکتر ولی آنها برادر 
نبودند. و گکا در حالیکه خشمش آرام میشد گفت : 

مادر یاشکا لااقل سانکا را دارد اما اگر تو مقط بشوی کی برای مادرت میمائد؟ 

ایلکا بدون بیل و رغیت و با غیظ گفت ۰ 

پتو چه مربوطست؟ 

گنکا آهی کشید : 

سب پز. 

ولادیک یواشی خندید. 

و شوریک لابد برای آنکه بدعوا خاتمه بدهد خود را داخل صحبت کرد 

م- من ایا میت استم که یاشک برادری دازد. 

کیک جواب داد .۰ 

- سانکا را بیگوئی؟ این پسر خاله‌ی یاشکلست. خاله‌ی یاشکا از شوهرش طلاق 
گرفت و نه او و نه شوهرش هیچکدام سانکا را نمیخواهند, یاشکا زبستان برایم. تعریف کرد, 
اینست که آنها سانکا را قبول کردند, 

بقیه‌ی راه ر در سکوت پیمودند, وقتی بخانه‌ی ایلع رسید ند دیگر شامگاه حسابی 
بود. خورشید غروب کرده بود و در هوا بوی رودخانه و آسفالت گرم پیجیده بود. 
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شوریک ناگهان پرسید.: 

پا این کغذ حه بکنيم؟ - او یک صفح‌ی کاغد بحاله شده را بیان انگشتانش 
میحرخاند. -فراموش کردم توی کیفش بگذارم. نکّه کنید انشا" نوشته بوده. است. 

الک تقاضا کرد ۰ 

ال 

نگ میشود؟ تال با که لینتت... 

کیک با غرولند گفت : 

آزه تو بخوان, 

آنها در وبط پیاده‌رو ایستادند. ایلع بروی نوک انگشتان پا بلند شد تا روی کاغدی 
که شوریک جلوی حشمان نزدیک‌بین خود نگهداشته بود نگاه کند . 

شوریک اینطور خواند : 

- انشا" در موضوع : رسن حگونه هوائی را دوست دارم؟» 

کتک با بیتابی. ننه زد و گفت : 

مالفا 

شوریک کفت : 

- «وزش باد شروع ميشود و درختهای بزرگ يا هیاهو بشانه‌های خود را میتکانند...» 


سا حه بادی؟ از او خواهش میکنند انشا" را بخواند ول او .., 


ولادیک گنت 
او میخواند. 


م- من میخوانم... «وزش باد شروع بیشود و درختهای بورگ با هیا هو شانه های خود را 
بیتکانند و آخرین. الر خوانب وا از خود. ميرانند. 

و بلافه‌ها روی طنابما ببانگ بلند» تلاپ و تلوپ و شلاپ وشلوپ میکنند» بخیالشان 
میرسد. که بادبانند. ..» 

ایکا با تعجبی شادمانه پرسید : 

- این انشا اببت؟ 

ولادیک. کفت ۰ 

این شعر است. 

کنکا پاور نکرد : 

<< حه شعرینست» هیچ وزای ندازد, 


شوریک توضیح داد : 
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- شعر بیوژن هم هست. ولی در اینجا نوشته شده- انشا"» صبر کنید اینجا بازهم 
هست... ,بنظرمن خوب میشد اگر از این ملافه‌ها بادبان بسازيم و بروق زورقی 
نصب کنیم. ابا آنها را بمن نميدهند. و بزرگسالها تصور میکنند که میتوان زند کرد 
بدون بادبان» ابا بدون ملافه هرگ ز پستن نتوادا.. .» پحه‌ها» با تمام اینها مثل اینکه این 
شعر است. 

ایلکا پرسید : 

آیا نمره هم برایش گذاشته‌اند؟ 

ه» نمره نیست؛ این لاد جر ک‌نویس است, 

انشا" عجبی بود. بعید بنظر میاید که مال یاشکا باشد, اما خط اوست... هرحند جرا 
شبیه انشا" او نیست؟ یاشنکا از بادها خوب سر رشته داشت. 

کنکا خواهش کرد : 

یکبار دیگر بخوان. از زبان تو جالب تر بیرون میاید. 

شوریک دوباره حواند» شمرده شمرده و خضریه‌ها را خاطرنشان میساخت و بیتها را یل 
بیکرد. 

آری با تمام اینها شعر بود. وی بعید بنظر بیاید که خود یاشکا وقتی آنرا مینوشت 
این مطلب را میدانسته است.., 

گنک با تردید گفت ۰ 

چه شاعری از او عمل بیامد, 

شوریک صفحه را با سعی و ترتیب تا کرد. او با گکا موانق نبود : 

بگر چیز عجیبیست؟ فکر افسانه‌پردازی داشت. یادت هست راجع به قطار؟ 

گنک بیاد آورد. داستان خنده‌داری بود, یاشکا پریشانحال آبد و حعایت کرد که در 
ایستگاه راه آهن تطاری با وا گونهای زرد و نارنچی ایستاده است و روی وا گونها شعرهای 
سیاه و طوطیهای سبز نقاشی کرده‌اند. در وا گون جاوئی ار کستر موزیک بینوازد» و روی 
سکو بردی خوش احوال و مپیلو بهر کس که بخواعد برای گردش بکشورهای گرسسیر 
رهسپار شود بلیط میفروشد. قیمت بلیط بزرگسالان یک روبل و جهل و شش کپک است؛ 
اما قیمت بلیط بحکانه هفتاد و سه کیک است. یاشکا بقدر بلیط پول دارد وی نبادرش سند 
تولد او را پنهان کرده است و بدون سند البته نمیگذارند کسی بخازجه سغر" کند. 

آنروز به یاشکا خندیدند ولی او همیتطور غمگین رفت. و بعدها هد داستان قطار 
زرد و ارنجی را که روی دیوار وا گونایش تصاویر حیوانات را نقاشی کرده‌اند فرانوش 
کردند... 

گت گفت : 
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- او اين. داستان را بخاطر تمبرها از خودشی در آورد. 

ایکا اعتراضص کرد ه 

- او آنوقت هنوز تمبر جمع نمیکرد, - ولی ایکا بیشتر از این نمیخواست بحث 
کید و او بنودی کفت. 

-- پازهم کردش خواهيم کرد یا بخانه بیرویم؟ 

ولادیک حواهش کرد ؛ 

پیانید بخانه هایمان برویم. من هنوز حانه‌ی حودم را ندیده‌ام. 

و همه فقط حالا بیاد آوردند که او فقط امروز از سافرت آبده و هنوز بخانه‌ی خود 
نرفته است, 


٩ فصل‎ 


ولادیک زود از خواب بیدار شد. پس از ساعت شش دیکر نمیتوان خوابید. هر حقدز 
هم که پرده را جلوی پنجره بکشی خورشید در هر صورت از لای درزی نفوذ میکند. 

خورشید در ماه ژوئن بلند و نشاط بخش است: در کوچکترین پرتو آن آنقدر گربا 
هنبت .که هر حوابی مانند رطوبت ری آسفالت بخار میشود, 

ولادیک پلکهایش را بهم میکشد. روی نوک مزگانهایش کویهای رنکارنگی روشن 
ميشوند. چکه‌های رنگارنگ» ستاره‌ها و حلقه‌ها در ابن گویها میحرخند. آهان عجب معجزه‌ای 
روی میدهد اگر از خیلی نزدیک به اخگرهای خورشید ناه کنيم. 

ولادیک بژانهایش را باز میکند. اتاق چنان روشن است که گوئی که حالا صبح 
نیست بلکه ظهر است. علت ایتست که دیوارهای اتاق را مثل عاح رنگ کرده اند, 

ولادیک هرگز فیل و عاج فیل را ندیده است. مگر در تصاویر ولی تصویرها حتی 
رنی نبودند. اما دلش میخواست این جانوران زنده را - جانوران عظیم‌الجته و خا کستری 
و بهربان را ببیند. و زرانه‌های ظریف و لاغر راو شیرهای زرد زا... و شترها را... 

ولادیک از تبسم کردن باز میایستد. خاطرات با افکار بی تشویش او در هم میامیزند 
و مانند مدای زنگ زیر و تشویش انگیزی بزاحم افکار آرامش نیشوند. شترها و شیرها 
و طوطیها... روی وا گنهای زرد و نارنجی. ایترا کسی از خود ساخت که هلاک شد. 
انا اگر اسان "برد. نشاطانگیزترین داستان غم‌انگیر" و محزون بنظر مياید. 

ولادیک یواش بواش ملاقه را از روی خود کنار میکشد و پاهایش را از تختخواب 
روی زین میگذارد... پدرش البته هنوز خواییده است. البته برای پدرش روی دیوان و 
پشت اشکف کتابها خواییدن خویست. پرتوهای. خورشید درهای شیشه‌ای را میخراشند وی 
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نمیتوانند خودرا به دیوان برسانند. ولادیک فقط پس گردن پاپا را میبیند. بوهای کوتاه 
و زير . درمیال بوها حند تا موی سفید هم هست. روی کف اتاق کنار دیوان زیرسیکاری 
گذاشته شده و توی آن چند نا ته سیکاری له شده دیده ميشوند. یکی... دو نا... پنچ تا... 
او تا جه ساعتی نخواییده؟ آی ای... 

روی سپز رنگها و حند تکه اعد اوزالید برا کنده است. از دیروز عصر مانده‌اند, 
تنیلی کرد و جمع آوری نکرد» آنقدر حوابشی ننیانند که زورش بزحمت کفایت میکرد که 
حود را به پستر برساند و لحّت بشود. 

ولادیک با احتیاط بمیز نزدیک بیشود و تصویری را تعاشا بیکند. مزخرف است! 
فقط رنگبای. رنگها حرف‌شنو پیستند» مداد هم. خیلی. دلش. میخواست گلهای عظیم 
جنکلی را و یک معجزنمای کوجولو را بیان آن نقاشی کند. اما یجای این لکه‌های رنگ‌بال 
شده درست شده. رنگها پخش شده و با هم مخلوط شده‌اند. معجزنما به قورباغه‌ای شبیه 
است که شلوار سرخ پوشیده باشد, 

نقاشی باید روشن باشد» رنگها شادسان و روشن باشند. ولی رنگهای او با هم مخلوط 
و رویهم سالیده ميشوند. یکبار دیگر باید انتحان کرد؟ اما چه چیزی نقاشی کند؟ چیزی 
را نکر کردن و از خود ساختن دشوارست : چیزی در سرش میچرخد - یا خواییسث که 
فراموش شده» با اینکه قصه‌ایست که بدتها پیش شنیده است. چیزی آبی و شامگاهی و 
کمی, امرازآنیز. ولی اییرا بیج . فجه, نمیتوان تقاعی, کرد. 

از جندی پیش که بکاه اراحتی و تشویشی نامهوم به ولادیک دست میدهد. همین 
اخیراً همه چیز بنظرش ساده و باشکوه بود ۰ تماشا کن و خرسند بشو . ابا حالا او نمیتواند 
فقط اف و ساده تماشا 6 ۰ > گلی کوچک ۳ دربیان توده‌ی علفها میمیند» یا پرنده‌ای را 
بیبیند يا تکه ابری» و دلش بیخواهد عین همان را یا بهتر از آن را نقاشی کند. یا اینکه 
کار دیگری انجام بدهد : لااقل شعر بگوید. اما هیچ چیزی از دستش برنمياید, فقط یکبار 
کمی شعر گنت. در قطار. 

خورشید بزرگ و پمن شده به پس نوار جنگل خزید. درختهای کوچک باستقبال قطار 
میشعافتند و نا رکشان را باد ژولیده کرده بود. و اگیان از پس ثیه‌ای فرودگاهی مسطح 
پا دستگ هیای رادار بیرون آبد و گموده شد و هوا پیما های با ریک ویژه در آن قرار دافند 
و چنان حسی باو دست داد که گوئی آهان همین الکن ماجرائی روی بیدهد.., ولادیک 
تا وقتی هوا تازیک ند در راهزوی وا گون نشست و طی این بدت جرخهای وا.گزن با تق 
و تق خود این ابیات را برایش سرودند» 

در دشت پاک و همواز در پس. نچه 
فرودگاهی دیدم من یک مرتید... 
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وتان جود اعنه: تیوه 

حعی سست ورشی باد هایشی»؛ 

در پس نواو فر ود گه یک دم تایید و بار شد بنهان 
حورشید بذرگک سرخ ام برنگ خون انسال. 

فقط باد گرم و عطر کیاهان 


اين عطر از پنجره‌های باز بداخل واگون میوزید و باد و کرک مپیدار در واگون 
نی و 

ولادیک اول از این شعر خوفش آند. انا بعدا- نه. این شعر در زیر تق و ثق 
حرخهای وا گون خوب خوانده میشد؛ اما بعدا بعلوم شد ابلهانه و ناسوزون است... 

ولادیک پریروز میخواست شعر دیگری بگوید. در وصف خروس شجاع پیر و سالخوردم 
ایکه از سکها نمیترسد : ,از تاج سرخش نور خورشید گذشته» بالهایش حتائی و قرسز مثل 
آنش ...۷ دنباله‌اش ر ولاد یک نسرود و نخواعد سرود, زیرا شوریک ازشا" باشک ر پاو 
نشان, داد. شوریک از آن رونویسی برداشت و آنرا به بیت‌هائی تقسیم کرد و اینطور شد. 


وزش. باد. شروع .شود 

و درختهای بزرگ 

با هیاهو شائه‌های خود را بیتکانند 

و آخرین اثر خواب را از خود میرانند. 
و بلافه‌ها روی طنابها ببانگ بلند» 
تلاپ و تلوپ و شلاپ و شلوپ میکنند؛ 
بخیالشان میرسد که بادبانند. 

بنظر . من خوب بیشد اگر 

از اين ملافه‌ها بادیان بسازيم 

ود ردی زفرتی نصب نمائیم, 

انا آنها را بمن. نمیدهند, 

و بزرگسالها تصور "میکنند 

که میتوان زندی کرد یدون بادبان» 

انا بدون ملافه. هرگز زیستن. تتوان... 
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شوریک پوزش‌طلبانه چنانکه گوئی خود او اين اشعار را سروده گفت : 

- آخرش از نظم بیرون رفته ولی حالا دیگر نمیتوان آنرا اصلاح کرد. 

خوب فرضاً که از نظم پیرونست» چه باید کرد! در عوض فوراً احساس میشود 
که حگونه بادی واقعی با تشدد بیوزد و حپرهای کهنه را تکان بیدهد و در تارک مسپیدارها 
عنکامه برپا میکند. عجب پیروئیست! و پس از این همه شعرهای مربوط بخروسها مزخرف 
حبد درد بنظر بیایند. 

ولادیک یاشکا را بیاد ندارد. فقط دویار با او ملاقات کرده بود. و حالا حتی صدایش را 
فرابوش کرده است. میگویند که یاشکا واروبیف که بکاه خیلی مردم‌آزار بيشد. ابا ی مردم 
آزار نیست؟ که بگاه, آهان حالا دیگر یاشکا در دنیا نیست و فقط سطرهائی که راجع به 
باد وشت باقیمانده‌اند, 

و شاید باید قطار شادمانه‌ی یاشک را نقاشی کرد؟ زرد و نارنجی و سیاه - این تابلو هم 
روشن و هم قشنگ خواهد بود. قطار سریم السیر که از بیان بادهای آفریقا بشتاب بیگذرد... 

انسوس که رنگهایش مرغوب نیستند و مرتب و حسطح روی کاغذ قرار نمیگیرند. 

ولاد یک جعبه را بسوی خود و حعبه روی کت اثاق سرید و بکعب های رنگا رنگ 
رنگها با سر و صدا روی کف اتاق پرا کنده شدند, 

و پدرش از خواب پرید. او بیشت برکشت و حند ثانیه با سکوت به ولادیک 
نیا کرد و تعاه گفت ۰ 

مسب تمام سردم خوب لااقل تا ساعت اهفت حسح بیخوابند و مزاحم سایرین نميشوند, 

ولادیک گفت ۰ 

و شبها سیکار نمیکشند. 

پدرش با نگرانی گنت : 

سب اهم.,, و چپ چپ به ژیرسیکاری نکه کرد, 

ولادیک با لحنی نابود کننده آخاغه کرد ۰ 

لاقل پنچ سیکار نمیکشند. 

- این تهمت است, من حهار تا را در آشپزخانه و فقط یک سیکار را در .رختخواب 
کقیدم: 

و تمام ته میکارها را به اتاق. آوردی؟ 

ب این کسلاً تصادفیست. بعلت فراموشکاری. 

سب اما تو ته میکارها را به سرکار نمیبری؟ بعلت فزاموشکاری! 

پدرش با لحنی شکایت‌آسیز کفت : 

مس من دیگر اینکار را نخواهم کرد. 
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ولادیک آه کشید ۰ 


خواهی کرد. تو که صدها بار وعده داده‌ای, 
نو پدر تابایی داری... 


نته. فی. القطفی. 

سس من تجدید تربیث میشوم. 
ده حوآهيم دید. 

ابا جرا تو نخوابیده‌ای؟ 
سب حورشید, .. 


چنین گفتکوهاثی با مشاجرات شوخی‌آمیز هر روز صبح. جریان میيافت. پنی از آن 
پدرش. روبربیگرداند و نا ساعت هفت مسیخوایید. اما ولادیک کتری را بپرق وصل میکزد 
و به ورق زدن کتابهای درسی مشغول میشد, 

اما امروز اینطور نبود, 

ب ولادیک» گوش کن هاء این حرف سریوست: من حتی دیروز میخواستم. بگويم... 
مایا نامه‌ای فرستاده است. برای من به کرخانه. بیخواهد بياید. خواهش میکند... 

ابا در آغاز کودی تا موقع آن حادثه‌ی وحشتنا ک روی تیرها چه بوده است ولادیک 
بیاد نداشت. نه اناقهائی که‌در آنجا زندی میکرده» نه حیابانها راء ند درختها را» نه مردم 
را . ولی با تمام اینها یک چیز را ییاد دارد. فتط چند دقیقه از زندگانی را. او پالتو پوشيده 
و دستکش بست کرده و کلاه گویی‌دار بسرش گذاشته اند و بابا شالگردن. بگردنش 
کره ميزند. آنها حالا بگردشی خواهند رفت. ولادیک بیخواهد هرچه زودتر به خیابان برود 
ولن شالگردن بایل یست کره بخورد. ماما سرهای آنرا بیکشد. چیزی نمانده که ولادیک 
بزسین بیفتد. مادرش گفت : «حسایی بایست,. ولادیک با خوشحالی حاضر بود حسابی, بایستد 
وی گرمش: است. مابا باو در کنار بخاری لباس میپوشاند. در پس در جدنی بخاری آهنی 
آتش با صدای بم هوار میکشد. سوراخ دراز باد کش تابش داغی دارد و به تحم زرین 
برغ تخم طلانی. شبیه است... 

«تو دیگر تچرخ ۷۰.۰ 

ظطاهراً دیگر فانکاست. سایه‌های غلیظ و آبی رن در اتاق میخزند. فقط صورت 
ماما روشنست. آنش از سوراخ طلائی باد کشن بصورتش میتابد.ضورنش اصلا خضبناک 
نیست فقط صدایش خشمتا کست. 

«ایخدا! این که بجه نیست عذابست..., 

وی او اصلا عذاب نیست. خیلی گرمست و یقه کزدنش را مینماید و بخاری همیتطور 
گرا پخش میکند. و سوراخ باد کش اصلاً به تخم مرغ طلائی شنبیه: نیست» بلکه مقل 
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حشم اژد های کارینیچ است: ی خعله‌ی: آئششن با شادی بدخواهانه زوزه‌ای حقه میکشد, 
اوه عجب درنده‌ای! ولادیک خود را از دستهای بابا خلاص بیکند و با جکمه‌ی نمدیش 
به در بخاری به بادکتی لکد میزند. بادگیر کرد با غژوغز توی خاکستردان نیافند. 
حورت بامایش در تاریی آیی‌رنگ خاموش میشود. 

خاطره خاموش میشود... 

اما اگر دویاره این خاطره پدیدار گردد» ولادیک باز با پا به در خیالی لکد میزند 
تا اینکه باد گیر آهنی بیفتد... 

پاپا با احتیاط یادآوری کرد : 

خوب پس حطور حواهد شد؟ 

بیبایست حواب داد. ولادیک با سعی و کوشش و آهسته کلمات را انتخاب سیکرد : 

بابا که کوجولو یست,.. ک بیتواند باو قدغن کند که بنزد ما بیاید؟ اما در 
کعا اقاست خواهد کرد؟ تو که میگفتی حا پیدا کردن در مهمانخانها مشکل است. و 
عمه ادیا بردم بیگانه را دوست ندارد... 


پاپا گنت : 
- آها باشد. خوب... من نثل اينکه بازهم خواهم خوایید. تو کنری را روی 


اللخف. 

پدرش باز بطرف دیوار برگشت. 

ولادیک پلکهایش را بست. اتاق آبی‌رنگ و لکه‌های نارنجی تایش +آ تایب الا 
این خاطره تا بدت بدیدی فراسوش نخواهد شد. ولادیک با نبرو و از دور با پای برهنه 
به پانه‌ی میز لگد کوفت و درست گوئی بانند پادآواز اين ضربت در راهرو بطرزی اصلا 
غیر بابدادی زنگ زدند. ولادیک انگشتان ضرب دیده را گرفته و روی یک پا جست و 
حیز کنان بطرف در دوید. 

کی سمکنست صبح باین زودی بیاید؟ البته ایلک. او که موهایش کمی ژولیده و قیانهای 
من گرفتار داشت در آستانه‌ی در ظاهر شد. 

- نو دیگر در خواب نیستی؟ حویست... 

ولادیک با لحن زهرآلود ستذ کر شد: 

- نا بگویم که پاپا خواییده است. درست تر اینست که تا تو مثل باشین آئش نشا 
حرنگ حرنگ زنگ نزدی خواییده بود. 

ایتک با جدائی که خاموش شده بود توضیح داد: 

ست موم با احتیاط فشار دادم. 


«با احتیاط, برای زنگ چه فرقی میکند. 

پدرش از اتاقی داد زد 

- ولادیک؛ ی آنده؟ تلگزافست؟ 

ایاکست. 

- آها! پاتاق بیاورش ! 

ند میاورم. 

ایلک در روشنائی اتاق آفتاب گرفته با تمام زیبائی خود در برابر آنها فرار گرفت. 

ایوان سر که‌پویچ با لحنی آميخته به تحسین و تمجید گفت : 

آهان: ویگولز . 

لباس ایلکً سبک و قشنگ بود. همان شلوار خاکستری: پای بی جوراب و کفش 
سندل و چارقدی زرد که حال‌هائی سیاه داشت و آنرا مثل کراوات بگردنش گره زده, 
یک چکش" بزرگ به پر کمرش فرو . کرده و از جیبش دسته‌ی آچار پیچ گوشتی و اسکنه 
بیرون آمده بود. همین و والسلام. اگر چهار خراش زا که اوریب از سرانر شکش 
میگذشتند حساب نکنيم. گوئی موجودی با چنکال عظیم خود شکم ایلک را خراشیده بود. 
خراشها سرخ و متورم بودند. 

ایوان سر که‌بویج با لحنی استفهام‌آمیز متذکر شند. 

بقراریکه از تمام قراین پربیاید تامارا واسیلیفنا در نگهپانیست و پسرش بزندکانی 
مستقل و پر سر و صدانی مشغولست. 

ایک آهی کشیده و موافقت کرد. 


تب مشغولم, 
- ولی حتی موقم اشتغال بچنین زندگانی باید صبحانه خورد, و ما الان بهمین کار 
ول ۳ 


ایلک بطرزی نامشهود لبهای خود را لیسید. وی بقرار معلوم افکار مربوط به صبحانه 
آنقد رها او , را بشدت مشغول نمیکردند. وقتی ایوان سر گه یویچ به آئپزخانه رفت ایلکا با 
لحنی کار آید اطلاع داد ۰ 

طناب لا زدسته, 

ولادیک پرسید : 

-- شاید بگونی برای چه کازی؟ 

او چین به پیشانی انداخت و کلمات لازم را میجست ه 

آها... الگنا. ۱ 

بعد رو بروی ولادیک روی صندلی نشست» زانویش را بطرف سینه‌اش کشید و جانه‌اش 
را با آ خازاند. و زیر چشمی ناه کرد. 
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دیگر ولادیک نگران شد ۰ 

او جه قکری کرده است؟» 

ایلکا کف دستش را در هوا بطرفی کشید. 

سب در دماغد حنین حیز صأقی شتا .. باری گویا سرا سراشیبی میگویند. .. ۳ مثل دیوار 
متی در پرتگاه د رست در لب بالائی آن. و از همه‌حا دیده میشود و از معا مقابل و 
از پا لین 9 خی از بالا دیده ميشود ا گر یک خورده در امتداد ساحل بروی... حه حوب 
ميشد در این سحل حروفی رویّ: گنه - گفاهجه 

مس چاه حروقی ؟ 

نام یاشکا را. 

او بارانتطاع بصورت ولادیک نگه بیکرد. در حشمانش ترس از تمسخر و آنادی 
فوری برای بحادله دیده میشد, 

ولادیک سکوت کرده بود و بیاد بیاورد که حگونه ایلک دنعه‌ی قبل به گیلویه‌ی 
ستگ آویزان شد و تاب میخورد. 

ایکا آهسته ففت ۰ 

اگر او صاف و ساده غرق شده بود... وی او که بسادی اینطوری غرق نشد. 
او سایرین را نجاث میداد. و هیچکس نمیداند. او حتی قبری ندارد که زویش نامش را 
نوشنته باشند. این مگر انصافست» هان؟ 

ولادیک با لحن حدی پرسید : 

بح آیاا| مگ صاف دوبی باین شکل وحود ندارد؟ 

- برای حه؟ 

- برای تو. اگر تو هم بیفتی و غرق بشوی. 

- من نميفتم. من ابروز ابتحان کردم. در آنجا اتفاقاً برآمدی هست. فقط بندشدن 
به آن ناننانب است. اما اگر از بالا طناب آویزان کنند خوب بیشود. 

ولادیک در حالیکه با خیری به خراشهای روي شکم ایل نکاه بیکرد گفت: 

خوب خواهد شد... وقتی تک آسد من طناب بيدهم. با این طناب با ابتدا تو ر 
کتک يزنیم» بعد ميبنديم تا اینکه بروی پرتگاه نخزی. گنک چی بتو میگفت؟ 

ایلکا پا اقاده و غرور گفت ۰ 

سس من ی یک پاپاسی ارزش نمیگذارم, - نا گبان پلکبایش را بمجم زد و رویش را 
برگرداند.- گیکای تو ترسوست و تو هم... 

ولادیک با سراسینی گفت : 

احمق. 


شانه‌ی ایلکا لرزید, 





ولادیک با لحنی کمی پوزش‌طلبانه شروع بصحبت کرد: 

خوب گوش, کن» تو در آنجا یتتهائی تاب میخوری... 

من نها نیستم. یورکا و والریک هم آنحا عستند, 

اوه تو این حرفها را بریز دور» مگر آنفا کمک نیکنند.., وقتی یاشک افتاد آنها 
هم آنجا بودند... 

-- نبودند. او خودش آنها را از آنجا راند! 

خوب؛ نبودند. در هر صورت از آنها حه فایده‌ای؟ 

- آنها بواظب طتاب خواهند بود. با طناب اصلا خطرنا ک نیست و از رودخاند 
باد میوزد.,. و به سنگ میفشارد... 

میفشارد, .. 

باد شروع میشود. 

و درختهای بزرگ با هیاهو شانه‌هایشان را میتکانند... 


ولادیک گنت .۰ 

ب آئجا که نگ حاراست, حقدر وقت لا زمننت تا بتوان روی آن حروفی کند٩‏ تمام 
تابستاد, 

میتوان تمام مدت تابستان, صبحها تا هوا عنوز خنک است و وقتی سردم کم عبور 
میکنند 


مب نگ خاأکستری و حروف هم ها کستری. معلوم نخواهد بود. 

ایلکا با شتاب .رو برگرداند و مژگانهای مرطویش را بهم‌زد. 

پس جطور باید کرد که معلوم باشد؟ 

ولادیکی گفت ۰ 

س صبر کن, 

اگر با طناب بروند لاید میشود. ایلکا در هر صورت آرام نخواهد شد. ابا ا گر بطور 
باید و شاید او را بندند... 

ولادیک عرشه‌ی عمودی کشتی ,دریاسالار اخیموف, و گهواره‌ای کوچک را که 
بطتاب آویزان بود و بلوانی را که قلم‌بوی درازی بدست داشت بیاد آورد. بلوان روی 
گودالهای زرد را رنگ,میکرد و در بقایسه با کشتی. کوه‌پیکر. لیلیپوت بنظر . سیامد... 
سپس کشتی دیگری در تصور ولادیک مچسم شد ۰ کوه‌پیکر و بانند سنگ خارا حاکستری 
بود. و روی پهلویش با حروف سرخ نوشته بودند : بیاشکا واروبیف». شماره‌ی کشتیها برای 
نام تمام نغروقین کفایت نمیکند. اما در پرتگاه که سنگ هست.., 

ولادیک گفت ۰ ۱ 
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حلین رن هسمت. رنگ: بخصوضص کشتیها. فوراً خشک میشود. با این رنگ هد 
کشتیها را رنگ میکنند. شاید پاپا بدست بیاورد. آنوقت ما تمام کار را انجام میدهیم. 

ایلک بردد تشد :ء 

ولن کنک لابد ثنتخواهد. دعوا خراهد کرد. 

مس بهرا؟ 

خوب همینطوری... من میدانم. یعدا موافقت بیکند اما اول دعوا راه میاندازد. 

در سخدان ایکا حقیقتی وجود داشت. 


ولاد یک گفت ۰ 
خوب؛ اگر اینطوست که دونفری هم سمکنست. 
ایلکا لبخند رد, 


اینطوری حتی بهتر است. او بعدا میپیند و تعحب میکند. 
از آئپزخانه جزو فز روغن بگوش رسید. 
ایلک با احساس خطر پرسید : 

سکلت : اسن؟ 

ولادیک گفت۰ 

سب پئشین و احست.و یو نکن. لیمروست. 

او در فکر رنگ بود. فکر حروفی که با رنگ سرخ روی سنگ حارا نوشته شده‌اند» 
مورد پسند حود او واقع شد. در این نام سرخ نوشته بیده بر سنگ خارا حیزی عاد لاند 
و بتصغانه وحود داشت. تاکید میشد که یاشکا بهوده هلاک نشده. است. 

ایوان سر که‌یویچ از آشپزخانه خبر داد : 

- هر کس دست و رویش را شسته میتواند صبحانه بخورد. 

سب ایلک» برویم ! 

همد حیز عالی بود! همه‌جیز شادبانه بود! آنها در اتاق وان بهم آب میپاشیدند 
و بعد خیس و مرطوب به آشپزخانه دویدند. سر میز یک تکه نیمروی داغ از دست ایلکای 
کرسته بروی زژانویش افتاد و او مانند گربه جیغ زد. ولادیک مدت درازی نمیتوانست از 
هلت نله ,کمن رات کت 

ولی درسیان این خنده و شادبانی بعلوم نبود حرا کلماتی موزون به ضرب زدن ادامهد 
بیدادند ۰ «بنظر من خوب ميشد اگر از این سلافه‌ها بادبان بسازيم..» 

ولاد یک گفت ۰ 

مس پاپاء مثل اینکه تو کشتی‌سازی؟ 

بثل اینکه آره. رفتای بعتبر یخصوص هینطور بیگویند. 
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پما: کمک کن قایق بسازيم. 

ایلکا از تکان دادن پاهای خود باز ایستاد و حتکال را بروی میز گذاشت. 

ولادیک ادایه داد ۰ 

س ما یک قایق پیدا کرديم در ساحل. وی این قایق یکلی پوسیده» نمیتوان تعمیرش 
کرد. ولی آخر بیتوان قایق نوی ساخت. قایقی بادیانی.. 

پدرش همچنانکه به بشقاب نگاه میکرد گفت: 

کار حدیدی. اینرا برای حه بیخواهید؟ 

الثه برای آنکه هناور بشویم. 

بله بخصوص, برای آنکه شناور بشوید و بعد غرق بشوید. تو حتی بلد نیستی 
حودت را رودی آب نگه بدا ری. 

بن یاد میگیرم. تو که بمن اجازه دادی با کنکا شنا کنم, 

ایلکا شتابان وعده داد ۰ 

فان « واقا میگیفی._ کع یادش بیدهد. 

پله بله... و این فکر افسانه‌مانند از چه جیزی زائیده شد؟ 

ولادیک آسته گفت ۰ 

کد بادبان دافته باشد.. 

که بادبانی باشد,.. و من باز در سر کار یک دقیقه آرامش نخواهم داشت. 
فقط باید در فکر شماها باشم؟ 

ولادیک با دلخوری گفت: 

سس سابقا تو ایتقدر نمیترسیدی: دوچرخه خطرنا کتر بود. 

احمق. تو خیلی چیزها را نمیدانی. 

- با خیلی زیاد قایق‌سواری نخواهيم کرد اکر سمکن باعد فقط پائفاق. تو. 

ایلکا اضافه کرد 

تا وفتی که حودبان یاد نگرفته ایم, 

- خوب» پاپا... لااقل یک چیزی بگو. 

آخر چه چیزی بگویم؟ من دهندسم» نه درودگر و تخته هم نداريم. باری خواهیم 
دید ,., 

ولادیک بهیحان آند ۰ 

چه چیز ر خواهيم دید و,, 

در دای پدر بوضوح آهنگ گذشت شنیده میشد : 

- ین صحبت میکنم... در ساختمان شعبه‌ی نوین کرخانه‌ی ما یک تفر کار گذار 


۳۹۹ 


هسث» باهیگیر است. میگفت قایق تازه‌ای خریده است. از او میپرسم که با قایق کهنه‌اش 
حه خواهد کرد. 

یلک پچ و پچ کرد : 

هورا! 

خیلی هم «هورا, نیست. قایق کهنه فصله روی وصله است. ممکنست تمام تاستان 
بسر ثعمیر قایق بگذرد. آنوقت کی شناور خواهید شد؟ 

ولادیک کفت ۰ 

بت پائیز هم بیتوان شناور شد» تا وتتی رودحائه یخ نسته, 

ایلک تایید کرد ۰ 

سب تاش 

اپوانل سر که یویچ با دودلی موافقت کرد 

- شاید هم بتوان, اگر آنرا بدریاچه برانیم... آنجا در کنار نووکاستکا چنان جاهائی 
هست. در اطراف همه جا دریاحه است و بین, آنها مخاری هست. من پائیز گنفته آنجا 
بودم, آب سیاهست و در آن برگهای زرد... باری ابا اکر واقعاً قایق تعمیر شد احمق‌بازی 
درنیاورید. فهمید ید ؟ 

ایکا داد زد ۰ 

فهميد‌يم | 

ولادیک سکوت کرد و بفکر برگهای زرد در آب سیاه رنگ بود. بنظرش آبد. که او 
حتی بوی جنگل پائیزی را استشمام میکند. 

«در آبت بنیاه: اکتا کراندهای زرین ناوجه‌ی با شناوست» و ۳۳ افتاده در آب ر 
کنار. موی 


فصل ۷ 


ایکا از شدت بیتابی میرقصید. 


ب جویب» مامای.. 
نچرخ. رم ارتجهایت. را سیخ تکنیر انن, مات از توا در تو رما وندم؟ زونه 
یک حورده از حیزی حو: شت نباید آرنحهایت باطر اف سیخ ۹ 


آرنجها بیگناه بودند. 0 الک میخواست بابای خود را قانع کت با حیزی. را اثبات 
نماید» او مشتهایش را گره کرده و بسینه‌ی خود (یا بشکم خود) میجسبانید,.بمنظور آنکه 
قانع کننده باشد. در اینموقم آرنجهایش بخودی خود میخ بیشدند. 


۲ + + 





مات شمرده شمرده کفت : 
- نرقص, هر چه آرامتر بایستی بهمان نسبت هم زودتر تمام ميکنیم. یااله دستهایث را 


روی درزهای شلوارت بگذار , 


ایلک در دل ناله کرد ولی از رتصیدن و پایکویی باز ایستاد و دستهایش را روی 


درزهای شلوارشی گذاشت. فقط بشرط آنکه زودتر تمام بشود. 


ماما گفت ۰ 


سب آخر منکه نمیتوانم بدون پروب بدوزم. 

ایلک دزدی متذ کر شد ۰ 

مس الا میتوان ندوخت., برای حه حالا این بلیژ را برایم میدوزی؟ 

مادر ایلکا را بدور محورش چرخاند و کفت : 

برای آنکه تو تمام لباسهایت را به ژنده‌پاره میدل کرده‌ای و چیزی نداری که 
پوشانم و میان مردم ببرست. يااله یک پهلو بایست. 

ایتک یک پهلو ایستاد و پرسید که حطور او را میخواهند بمیان مردم ببرند, 

س حوپ باری مثل تو با چه لباس به سیرک خواهی رفت؟ 

با پیراهن سفید, 

بت شابگاهان خنک خواهد شد, 

خنک نخواهد شد, 

آرنجهایت را ببر کنار ! 

آهان و صحبت کن, و وقت دیگر ساعت یازده است. ولادیک بنزد گنک آمد. و شوریک 


هم البته آبد. آنها ناخیر نمیکنند و حالا زیر سایبان روی کنده‌هانی نشمته‌اند و ایلک را 
از تمام جوانب عیبچونی میکنند» زیر ا ایلکا نمیاید و میخهانی ر که وعده داده نمیاورد , 


شم 


ایلکا با لحتی شعایت آمیز کفت ۰ 

آخر من عجله دارم. 

سب منهم» اما من در حانه بانده‌ام و بدوحتن بلیز تو مشغول ت__ 

ایک در دل انافه کرد . «الهی که پسورد,, 

مایا او را دور کرد و پبه تماشای بحصول کار دستهای حود پرداخت و گفت ۰ 
- آهان خوب» یبینی! بلیزی کاملا شاپسته است. مد خیلی شیک است. حالا بزرگسالها 
چنین بلیزهانی بدون يقه مپوشند, 

ایلیا حتی یک ذره اهمیت نمیداد که بزرگسالها چه مدی لباس میپوشند. این کار 


مربوط به خود بزرگسالهاست, اما او یه تمام انواع مدها همانقدر احتیاج .دارد که گربه 
به شاخ. بهتر است که از تمام لیاسهای زیادی بادبان و پرچم بدوزند. ابا ماما تمیدهد... 


۳۰۱ 


بابا به تماشا و لدت بردن ادابه داد . 

خیلی خوبست. آیتجتیها؛ :و دامنش را کوتاه میکنم» و تکمه سیدوزم و تعام و کمال 
و برتب حواهد بود. خوب» و خوشت میاید؟ 

ایلکا چپ چپ به باهوت آبی میاه نگاه کرد. البته سیبایست میگقت خوشش میاید وی 
یکدندی سرشت او اجازه نمیداد - 

بن باید حنین بایزی بپوشم؟ 

ماما با جودداری حواب داد ۰ 

البته» بگر حطورست؟ 

مثل آرخالوق 

تت چا حیزی؟ 

خیلی دراز است! ثل پیراهن زنانه است. نکاه کن» حتی شلوارم دیده نميشود. 

مایا با خوشحالی حواب داد . 

س و خیلی خوبست! لاقل هیچکس نمیپیند که تو شلوارت را به چه چیزی میدل 
کرده‌ای. این تنها شلوار حسابی تو برای تابستان بود. تو در ظرف ۱ روز این شلوار 
را از بین بردی. خوب» آحر ان حه وضعیست ؟ 

ایلکٌ با احتیاط توضیح داد : 

این رنگ و یک خورده فیر است, آخرما زورق را درزبندی ميکرديم, ماباء نمام 
اینها با آستون پاک میشود یا شسته میشود. - او میخواست ماما را از دخول, به مذا کرات 
خطرنا ک برکنار کند وین بانا نمیخواست بر کنار شود. ۱ 

- تو خیلن پاک میکنی و میشونی! مگر واتعاً وقتی با این زورقتال کار بیکنی نمیشود 
چیز کینه‌ای بپوشی؟ 

- شلوار کهنه‌ام کمربند ندارد. ابزار کار را کجا فرو کنم؟ 

سابا با غم و غصبه آه کشید ۰ 

تس دسیت محکمی بالای سر تو نیست» ایترا ندا ریم . والا این کمربند را از کمرت باز 
بیکرد و شلوار قیری را از پایت درمیاورد.., یااله در بیاور . 

ایلک ترسید : 

وه تچیو. ,۲۱ 

بلیز را. حالا که تو از آن خوشت نمياید. 

ایلک آهنته گفت* 
خوشم مياید. انا لطفاً یک کمی ازش ببر . فقط اینقدر . او انگشتانش را ازهم 


کشود. 








مت بفرما. با لاخره نو آثر | حوآهی پوشید. 

تا بابا قاطعانه با تبجی مشغول در بء ۵ ایلک حکشی و اسکند را نب پر کمر قرو کرد 
و جیهایش را از میخ پر کرد, 

یک تکه‌ی پهن ماهوت آیی رنگ روی میز افتاد. ایلکا نکه خیره‌ی خود را به آن دوخت. 

اما لا ید این تکه‌پاره سورد احتیاح فینشت ؟ 

آیا ميشود دانست که این تکه‌پاره به چه درد ثو میخورد؟ 

- براق گرفتن سوراخ. بیفهمی» در زورق ما سوراخی هست... 

چشمان ماما بانند تگمه‌های بلیز نو گرد و آبی شدند. 

ک سوراخ ؟! و شم میخواهید پا این رورت در رودحائه شناور بشو ید ؟ 

- حوب؛ناما؛ تا وقتی سوراخ هست ما سوار نخواهيم شد. دا سوراخ را ميبندیم. 

- با این نکه پارچه؟ ۱ 

با حوب . ایا پا رحه برای درزبندی ل اقشتت. بد ر گنک نما بیگفت که سابقا درسد‌های 
رودخانه درزها را با ماهوت مییستند. بیدانی چقدر محکم میشده! یک چکه آب هم از 
آن نشت نمیکرد. ما هم قیراندود بيکنيم و ميکوييم... 

ناب گفت ۰ 

- برای من حنین نظریه‌ای پیدا شده که شما زورق نمیسازید بلکه برای من تابوت 
میسازید , من دق میکنم» همینکه بفکرش میاقتم موهایم سفید ميشوند. آیا واقعاً دلتان میخواهد 
غرق بشوید؟ 

سس اوان سر گه یویچ همر اه با خواعد بود, 

-- بله. وی یکروزکاری هم تنها شتاور خواهید شد. 

- وقتی یاد بگیریم... 

مابا گفت .۰ 

- آی آی... آی کاشکی این زورق شما بیشتر و طولائی‌تر تعمیر "بشود.:,.ماهوت را 
بردار و برو و بگذار که من برای قرانت -گزارفن آباده بشوم , 

ایاک حارتد را به گردن جود میست. 

- چرا تو پیراهن نمیپوشی؟ مگز واقعا خوشت میاید که با شکم لخت بگردی بثل 
دترزمک شکم گنده ٩‏ شبیه دزدهای دزیائی شده‌ای, 

- آخر ممکنست که هن پیراغن "را هم با قیر و "رنگ آلوده کنم. آنوفت تو مرا 
تنبید <واهی کرد. انا شکم را میتوائم بشویم. 

بابا گفت . 

تیار خوب؛ انا حرأت نکتی که دیر برای ناهار بیائی. بزایت ید میشود, 


دش 


خویبا... من خیار شور بربیدارم؟ 

بگ رکه تو کرسته‌ای؟ 

نه. ولادیک میکفت که از خیار شور بوی دریا میاید. 

بایا تعجب کرد » 

واقعا؟ پس برای منهم بیاور . 

ایلکا بدنءال حیار شور دوید و تانارا واسیلیقنا شنید که او حگونه در آشیز خانه 
ثرانه‌ای را که مادر هرگز در سر گهواره برایش نخوانده بود با صدای بلند میخواند: 


۲ نه قایق را قیراندود کرديم و اجاقها برميافروحتيم» 
با نوک قایق و دم آثرا در آتش میسوزانديم» 
پرچمی تیرخورده را ببالای دگل بربيافراشتيم 

و باز به لشکر کشی روانه ميشدیم... 


زورق در حیاط گنکا زیر سایبان قرار داشت. 

بجه ها در زورق شسته بودند. 

ولادیک و شوریک با بی‌تابی معمولی به ایلکا نگه میکردند» اما گنک مغموم و خیره. 

ایلک شتابان گفت ۰ 

ابا ولم نمیکرد. در عوض من چه حیزی آورده‌ام, برای وصله. 

نظر ایلکا را تصویب کردند و کنکا به غرغر زدن و دعوا کردن نیرداخت. او از 
جا بلند شد و شلوارش را که به قير قایق چسیده بود» با جدای تراق و تروق بلند از 
قایق کند. 

پیائید مشغول کار بشویم... 

دیگر چهار روز برد که آنها کار میکردند. زورق را پاک کردند و رنده زدند» درزهایش 
را گرفتند, فقط بانده بود که موراخ کوچک را در پهلویش ببندند و بعد به رنگ کردن 
آن بپردازند, 

قوطیهای سفیداب و رنگ یاه و سرنج همانجا بود. 

دیروز نا گزیر شدند برای گرفتن آنها به کارخانه. بروند زیرا ایوان سرگه‌بویچ نخواست 
مسبئولیت این کر ا بشانه‌ی حود بگیرد و گفت۰ 

- یعنی ين باید بحربانه رنگ را از در کارخانه بیرون پیاورم؟ شما چه چیزی بمن 
یاد مید‌هید؟ نخیر» نميشود. بروید پیش مديیر کارخانه و خودتان از او خواهش کنید, 
تا بعنوان کمک دوستانه بشما بدهد, 


۳94 








درست استکه او نیز همراه آنها بتزد مدیر کارخانه رفت, 

در اتاق مدیر کارخانه تمام دسته از ترس و خجالت حلوی آستانه‌ی در بیخکوب شد. 
ولی ایوان سرگه‌يويچ بجلوی میز بدیر رقت و گفت. 

تِ ولاد یمیر لشونیدویچ ؛ 9 سرتشیتان تاوجه‌ی دزدان دریانی را بنزدتان آوردم اینها 
هستته , 

مدیر صورتش را از روی کاغذی بلند کرد و گنک چند بار چشمک زد. مثل اینکه 
گنک از اینکه این بلاقات تا این درحه نا گهانی بود دویاره گفت اسلا م ب, 

ولادیمیر الونیدویج با ادب گفت: 

سس سالام علیکم, ملاقاتی غیر منتظر . خوب؛, باز هم آن تلفن خودکار مضر کمافی‌السابق 
سکه‌ها را مییلعد؟ 

گنک کفت : 

یبن دیگر از آنجا تلفن نکرده‌ام. 

سدیر برای ایوان سر گه یویچ توضیح داد ۰ - یکروز ما با هم طرز استفاده از دستلگاه 
تلفن حودکار را یاد بيگرفتيم. خوب» پس اینطور... یعنی شما باید ناوچه‌ی خودتان را 
تعمیر کنید؟ 

او گفت که رنگ را همینطوری بیدعد. بعنوان کمک از طرف سرپرست. کشتی‌سازان 
جوان بیادبود آشنائی. وی اگر کشتی نفتکش نوساز ؛ایرتیش, يا عقبگاه رنگ نشده از 
اکله حارج بشود» این هیئت دزدان دریانی خوابگو خواهد بود. بعد او به اثبار و در 
حروجی کارخانه تلفن زد, 

در بحل در خروجی آنها با کار گذار کوچولو و کله تاس که صاحب سابق. قایق 
بود روبرو شدند» نامش پاول رومانویچ بود. او آدم بسیار خویی بود. وقتن زورقش را به 
بجه‌ها میداد از. کرفتن پول امتناع کرد. فقط اشاره کرد که بپاس چنین موضوعی بخالف 
نیست. که باتفاق ایوان سر که‌بویچ یک چتوری ودک بتوشد. ولادیک خنده کنان بعد‌ها 
حکایت «یکرد که آنها ند یک چتوری بلکه دو چتوری نوشیدند. و بعداً بدت درازی بیاد- 
آورق. سالهای کودی و نوجوانی ‏ خود و وقایع شگفت‌انگیز تاریخ کشتی‌سازی مشغول 
شدند, 

پاول رومانويج پرسید : 

- رزمناوتان را آوردید؟ تخته‌هایش را از "هم جدا نکرده اید9 

صحیح و سالست. 

نا گزیر شدند زورق را از روی پل رودخانه بطرف دیگر ببرند. کاری دوچرخه‌ای" جرجرو 


۲۰ 


بسمت راست یکوری میشد و پشت‌سرشان کامیونها پعلاست فحش و اسزا بوخ میکشيدند. 
ول حالا: همه. ایتها گلشتهة بوذ. 

در پیشاپیش آنها- کار رنک کردن و درست کردن سکان» نصب دکل و دوختن 
بادبان قرار داشت... 

دگل را ایوان س رکه‌يويچ کمک میکند نصب نمایند. سکان را هم هم با هم میسازند, 
بادبان را شوریک میدوزد» او با جرخ خیاطی مثل خیاطها کار میکند و برای دوختن بادبان 
دیگر مدلی دست کرده است. بادبان سرعت تمام. کله‌اش خوب کار نیکند, 

ابتدا میخواستند بادبان را از جوالهای کهنه بدوزند» بعد پدر کنکا از خانه بیرون 
آبد» کنار زورق ایستاد» تماشا کرد که حطور آنها درزها را با الیاف کتانی بیگیرند» بعد گفت : 

جرا دیگر با چتائی شناور بشوید. مایه‌ی خنده است. در مغازه پارچه‌ی مناسبی را 
که لازم است در نظر بگیرید... 

آتها الیته در نظر گرفیدد. بیاز پهن و کلفت. بادبان حسابی حواهد شد. درست استکه 
پدر گنک وقلی قیمت آنرا شنید غرغر کرد ولی حرف خود را بزمین نیانداخت, 

او بطور کلی طی این روزها بسیار مهربان و شادمان بود. باز مردمانی پرهیاهو با 
صورتهائی که از باد و باران و آفتاب سوخته بود و اصاز اثری از آفتاب سوختکی جنوبی 
در پوستشان نبود بخانه‌ی آنها بيابدند. از سکو نانه‌ای که پدرش خیلی منتظرش. بود 
واصل شد. او به گنک گفنت که «پروژة دز اساس تصویب شده و ختی حیلی». و بعد 
غلاهراً از روی خوشحالی بتوضیح دادن پرداخت که این پروژه چیست و برای چه چیزی 
لا زسست . کیک هیچ حیزی نفهمید. درست تر اینست. که تا ميشنید برخی حیزهایش. را 
میفهمید» ولی ثقریبا نوراً فرادوش کرد, فقط این مطلب یادش باند که تمام این چیزها با 
کارخانه‌ی مختلط حوب و شیمیانی مربوطست و نابش تکنولوژی تولید است. 

و بزودی معلوم شد که پدرش باید برای کار تکمیلی برروی پروژه از کار در شهر 
دست بکشد و بتول مادر بزرگش ,به حنکلها بگریزد,. بادرش وقتی این اخبار را شنید 
گفت ۰ 

روز از نو روزی از نو... من در کوله‌پشتی تو سیب زمینی نگاهداری میکنم. 
با حه چیزی بمأموریت بیروی؟ 

پدرش لفت : 

,..سوراح زورق را گرفتند . هم از تو و هم از بیرون . تمیز . کردند و وصله 
را فیرمالی کردند . زورق را بزیر آفتاب کشیدند تا قیر خشک بشود . 

کیک کنت. ۰ 








- دیکر بیتوان از عقبکه رنگش کرد. چرا طولش بدهيم. 

خیلی وقت بود تصمیم گرفته بودند که چطور آنرا رنک کنند, ته زورق را با سرنج 
منیپوشانند دست معغل کلیهای واقعی. بالایش را سیاه رنگ میکنند و یک نوار باریک 
و سفید روی پهلویش میکشند. زورق از داخل سفید و تمیز و روشن خواهد بود بدون 
یک لکه. 

اینکة نا گهان پرسید : 

پس حروف را چطوری خواهيم نوشت؟ با رنگ سرخ ؟ 

تعجپ کرد : -حروف؟ او در این باره فکر نکرده بود. زورق زورفست. 

کشتیها نام‌هائی دارند. و گنشته از اینها حه فرقی دارد؟ فقط باید بطور شاید و باید 
حرکت کند. 

او همینطور هم گفت: ولی در این باره عیچکس با او موافقث نکرد. حتی شورکا که 
بطور کلی از بحث و مجادله خوشش نميامد. او چنان گفت که گوثی راجم به واضح ترین 
مطالب صحبت میکند : 

نو چه حوقی بیزنی! نام البته ضروریست. 

سب وب پاشد. ابا حه ناسی؟ 

او دید که چگونه ولادیک خجولانه نگاهش را بر گرداند. گوئی او بخاطر گنکا در 
وضع امطلوبی قرار گرفته بود. ایلکا یکجوری نیم رنجیده خاطر و لیم استفهام‌آسیز نگاه 
بیکرد . او که دیکر نگاهش را برنخواهد گرداند. 

ابا موضوع, چیست؟ گوئی تمام مطالب برای همه وانست. انا فقط او گنک یک 
مطلبی را نمیفهمد. 

شوریک با لحنی فارغ البال خبر داد : 

من دیروز به دیستان رفته بودم, آنجا را دارند تعمیر بیکنند و بی سرو سامانی 
برپاست: تمام تخته‌های سیاه را از کلاسها به راهروها آورده‌اند و ردیف ردیف گذاشته‌اند, 
من کچ برداشتم و روی هر یک از آنها نوشتم : ,یاشکا واروییف». بعد نوشتم که کی بدئیا 
آیده و ی غرق شده است و زیر آن نوشتم : ,ضمن نحات دادن دو نفر هلاک شد..., 
ا گر خانم آموزکار تاریخ کلاس با بیند هیاهوی عظیمی برپا خواهد شد. 

پاشکا, ,. خوب همینطوری هم میگفتید. گنکا خودش هم راجم باین مطلب فکر میکرد, 
پعدا بعلوم شد که لازم نیست. مثل اینکه مناسب نیست بزورق کوچک نام انسانی را 
بدهند. اما اگز راستش را بگوئيم حتی اینهم اضل قضیه ئیست. دل کنکا. نمیخواست یکبار 
چیکن. شرگن را یادآوری کند. او بلااراده بیکوشید کمتر راجم باین چیزها فکر کند, 
وی حالا که همه تصمیم گرفته‌اند. .. 


او پرسید : 

پس یعتی نامش را و نام خانواد گش را تمام و کمال روی پهلوهای. زورق 
بینویسیم؟ 

میشود صاف و ساده نامش را نوشت. 

ولادیک اعتراض کرد . 

- با ام‌خانوادی بهتر است, والا معلوم نیست کدام یاشک؟ 

شوریک با نگرانی گفت : 

بچه‌ها»ه یک جیزی جور در نمياید. من فقط حالا باین فکر افتادم. یک خورده 
حخوب نیست که ,یاشکا,. ناش را که نميخواهيم توی حیابان داد بزنيم, 

کنکا دیگر جلو بیرفت که به بحث و مجادله بپردازد. ولی او به بحث نپرداخت. 
بثل اینکه حق با شوریک بود, 

ولادیک بطوری ناسشهود شانه بالا انداخت. لابد او معتقد نبود که ,یاشکا, خوب تلفظ 
نميشود. 
ایلکا باکمی زخم زبان یادآوری کرد : 

- ابا خودت روی تحته‌های سیاه نوشتی ۰ ,یاشکا واروبیف». 

شوریک جواب داد : 

فکر نکرده بودم. ابا تخته‌ها حیز مهمی نیست. همه جیز را فوراً از روی آنها 
پاک بیکنند. ۱ 

پرسید : 

پس چطور بنویسیم؟ او را هیچکس جز یاشکا باسم دیگری صدا نمیزد. 

واقعاً که نباید نوشت یاشا واروبیف,. او یاشا چه گنجشک کوچک و نوک تیز و 
پر و بال کشوده‌ایست؟ او خودش اگر ميشنید که اینطور صدایش میکنند از تعجب به 
لکنث زبان دچار ميشد, 

شوریک با پوزخند گفت : 

در ایتصورت گنجشکن: 

کیکا اظهار کرد: 

بت تاوحه بح 7 

همق بیفهمیدند که این محبت جدی نیست. شوخی بیکردند» هرچند دلشان. خیل 
نمیخواست شوخی بکنند, 

نا گهان شوریک اعتراض کرد : 
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- چه اوچه‌ای؟ ناوچه کشتی عظیمیست. با یک دئیا بادبان. 

ایک آهبته و با سرسحتی گفت ۰ 

خوب» بگذار باشد. در هر صورت ناوچه‌ی کوچولو. مکر حیفت میاید؟ 

حیفم نمیاید... اما دراینصورت دیگر , کنجشکک, یست. 

ایزک نا کهان گفت - 

مآفریقا». ,. 

ک حی ؟ 

ایکا تکرار کرد و پئوک پاهای خود حشم دوخت ۰ 

ب چنین اسی «آفریقا, . مگر حطوزست؟ یاک همه حیز مربوط به آفریقا را دوست 
داشت, .. 

گنک با عدم رضایت شروع به حرف زدن کرد 

ب پازی نه...-ولی سکوت. کرد. احساس نمود که این نام یکانه نامیست که تا 
ابد به زورق بیچسبد. 

این برای بار سوم کفت : 

۳9 ,آدفر -ی-قا».,. - گوئی او این تام با روی کف دست حود اب میداد 

شوریک متذ کر شد؛ 

۳ آفرین؛ ایلکا ! 

ولادیک پيشنهاد. کرد . 

پا حروف نارنجی باید. خطورست؟ رنگ نارنجی رزوی زنینه‌ی میاه بانند آتنش 
حخواهد درخشید, 

- رنک نارنجی نداريم... 

با در خانه رنگ زرد داریم. با قرسز مخلوط ميکنيم. بیاورم؟ 

معلوم. نبود چرا گنک .با عدم رضایت فکز کرد : 

بان ایلکا مداخله بیکنده, 

در همین بوقم ایلکا از جا جست : 

سب بتهم با تو میایم! 

اگر او با ولادیک نبیرفت» اکر با کس دیگری سیرفت» گنکا حتماً زخم. زبان میزد : 
«پس ی کار خواهد کرد؟» وی ولادیک به ایلک لبخند زد : ,بدویمن. و کنکا غم لبخد زد. 

ایلکا با کلف دست به کف زورق: تکیه کرد و از روی زورق بنزد ولادیک جست 
زد و تبل: از آنکه دستش را از . روی" تخنه‌های زبر بردارد. بطرزی امشهود نوازشگرانه 
قها ترا از (کود, 


۳.۹ 


ایلکٌ حالا این زفرق را بانند بوجود حانداری دوست داشت. 

او در تمام اوقات بفکر ژورق بود. فکر بیکرد که حگونه باد یادبانش را کمی بلند 
میکند و بیکشد و حگونه آب زردرنگ کنار پهلوهای سیاه زورق شلاپ و شلوپ خواهد 
کرد و حگونه نوک تیز زورق تاب میخورد و روی موج سراشیپ بلند ميشود. 

او بپروی نقشه‌ی حیوانات شمای زورقها و کشتیها را کشیده بود. 

ثبها رودخانه‌هائی با ساحلهای پر از گیاهان را بخواب میدید. دگل به شاخه‌های 
بهم چسبیده گیر میکرد و طوطیهای نارنجی را میگریزاند. کشتیهای بخاری کوه‌پیکر 
با احتیاط از پس دباغه‌هائی که از جنکلهای پرپشت و مسبز ژولیده بنظر میامدند پدیدار 
میشدند.و پمن از آنکه به فضای پهناور آب شور وارد ميشدند از شادسانی بوغ میکشيدند, 
شپر ها بدون شتاب از حنکلها ببرون سيامدند و با نگاههای آرام بادبان کوجولو را مشایعت 
بیکردند. 
در آنجاهائی که آب کم عمق بود مرغان فلامینگو مانند گلهائی عثظیم روی پاهای 
قرمز ایستاده بودند... 


فصل ۸ 


قیر و رنگ بخورد پوست کف دست گنک رفته بود. از دستهایش. بوی زورق بیامد. 
از زورق بوی جشن و خورشید و سارت بتصاعد بود. 

گیا فاگاهان. بخانه میامد» به: بستر ‏ بیافتاد و یخواب میرفت؛ و دنجهایش .را زیز 
گونه‌اش میگذاشت. خوابهای زود گذری که او میدید و در یادش. نمیماندند» .هم,بوی 
قیر و رنگ و شنهای مرطوب ساحل را بیدادند. در این محل کم عمق گنک و ایلک و ولادیک 
پس از اتمام کار شنا بیکردند. 

کتک درست گوئی از نکان دوستانه و شادمانی بیدار میشد: بلند شو ییاد بیاور 
جقدر کار در پیش داری! 

شادمانی روز نوین در حلومنتتظر او بود. درست‌تر گفته باشيم شادیهای فراوانی. و 
مهمترین شادیها زورق نبود و انتظار نخستین روز شناوری و آزادی روزهای تاپستانی نبود. 
شادی انناسی کنکا ولادیک بوذ, 

کنکا نه از اول پی برد که شادی ندرتاً بدون نگرانی و تشویش, است. نشویش, و 
نگرانی نخستین بار وتتی او را نیش زد که ولادیک نا گهان اسکنه را. بکناری گذاشت و 
روی کنده نشست و صورتش وا برگرداند و .به-پریشی جواب نداد.. گنک پلد نبود پرس و 
ح‌ توافت 8 مانت وا -کلظ سسناده فک رنه که .زا مسا کون راتارفن یذ 


۳۱ 














چیز دیگری مشغول بودند ۰ آیا واقعاً از خودش بدون آنکه متوجه بشود بوسیله‌ای ولادیک 
را رنعانده است؟ 

او نا کهان پی برد که نمیتواند بدون ولادیک به آرامی زنداق ۳9 و در اینمورد 
پارسال و ,پا کتهای, پرنده که آنها با عم بیپراندند و آن سیم لعنتی روی پشت بام اهمیتی 
ندا رند, اگر گنک حالا همم, با ولادیک برمیخورد همینطور میشد. 

دست کم اینطور بنظرش میامد. 

کیک به ولادیک نیازنند بید. آیا او کتک نیز بهمین شدت مورد نیاز ولادیک هست؟ 

ضمناً باید گفت که در آنموقم نگرانیش طولائی نبود, 

ولادیک رو برگرداند و گنک در سیمایش هیچگونه رنجشی ندید. 

ولادیک با خستگی گنت : 

دیروز بخانه‌ی عمه نادیا رفته بودم... - گوئی عمه نادیا در فاصله‌ی جهل 
کیلومتر ی زندی بیکرد. - نه بنزد خود او بلکه به اتاق زیرشیروانی... میخواستم برای 
زورق دستکاهها را بردارم. 

حوب و حطووست؟ همه‌اش را شکسته‌اند» آره؟ 

ولاد یک مغموم و اندوهگین گفت ۰ 

تمام آنها صحیح و سالمند. اب من دیگر به آنجا نخواهم رفت. و حیزی از آنجا 
برنخواهم داشت... من سابقا بدون این. اتاق زیر شیروانی نمیتوانستم زندگ. کنم. باری 
میفهمی برای من بهمترین حیزها بود. ولی. حالا ناه کردم -- کثافت و تار عنکبوت. 
آهنپاره‌های زنک زده,. قطب‌نما - فقط انبیقی پر از آب, و تاریکست... 

کت ,]و ميشود تمام اینها را اصلاح و تمیز کرد. یا اینکه عمه اجازه نمید هد؟ 

تعبر نمیدانم,., اجازه بیدهد, ابا من نمیخواهم . آنجا سایقا مر اینطور بود. ابا من 
صاف و ساده نمیدیدم... وی حالا یک طوریست که آنجا حتی وحشتنا کست. 

او نکاهش, را بر گرداند و شانه‌هایش را به پائین آورد. کیک دوباره احساس کرد ۰ 
بزر گترین مایه‌ی ترس و هراس ولادیک - ترس از کوری" جدید است. و گوشه‌ها و 
اماکور تیک کتک ککم ایند توس بان بگیرد 

کنکا به بحه‌ها نگاه کرد. ایلکٌ با شور و ذوق با قلم‌سوی قرسز به رنگ کردن نه 
زورق مشغول بود. اما شوریک بیوجدان بیکار ایستاده بود و به ایلکا رهنمودهای رهبرائه 
بیداد. آنها هر دو به این گنتگو توجهی. نکردند. 

گنک تتصميم. گرفت پپرسد: 

- ولادیک : . , پس آنوقت جطور بود؟ یادت هست تو راجع به هواشناسها صحبت 
بیکردی؟ 


ولادیک باوقار جواپ داد : 

یادم هست. نميخواهي. آنوقت بیخواستم ولی حالا نمیخواهم. خیال میکنی ترسیده‌ام؟ 

گت قانه بالا انداخت. انتطور فکر کردن احتقانه بود. و او پرنید» 

اپمی. 4 چیزی, نچطواهی؟ 

ولادیک اآسته گنت ۰ 

سب نمیدانم, من یک حیزی بیجواهم که خیلی د له بخوا هدش , و اینکه هرحه دلچ 
خواست بسازم درست بشود. باری من نميدانم. بهر کاری که دست ميزنم هیچ نتیجه‌ای 
بدست نمياید. حتی نمیتوانم نقاشی کنمء فقط رنگها را روی کاغذ میمالم: 

کنکا با احتیاط گفت ۰ 

سب یاد حواهی گرفت. 

ولادیک کفت ۰ 


هوای شاط‌بخش گردبادی بود. در آسمان در ارتفاعات بختلف با سرعتهای مختلف 
ابرهای خاکستری و زرد رنک در پرواز بودند. آنها ژنده و پاره سيشدند و بدنبال یکدیگر 
میبریدند» ولی جوشش و درعم آمیختکی و ژولیدی آنها آسمان آبی و خورشید را نميپوشاند. 
آسمان در اینروزها بخصوص بلند و زنگدار بنظر میامد» ولی خورشید با مهارت از دسته‌های 
ابرها میگریخت و شانه‌های بحه‌ها را" میسوزاند. 

بادهای تندپا مانند سوارکاران هجوم آوردند, کنار نرده‌ها بوته‌های دوژه را خم میکردند 
و بوته‌های باباآدم را بزسین بیفشردند. کاهگاهی بهمراه باد:ها بارانهای" کوتاه مدت هم 
ضرب گرفته و زنگ بیزدند و میباریدند. خورشید در نمام گوشه های آسمان زنگین کمانهای 
قوس‌بانثدری مساعت. :و پرا کنده میکرد, 

گنکا صبح زود پابرهنه بروی ایوان رفت. تخته‌های ایوان گرم و پس از باران" اخیر 
هنوز مرطوب بودند. زبین هتوز خشک نشده بود, 

کربه‌ی نیعه‌ولگرد یاشکا موسوم به استفان پنجه‌هایش را خبلن بلند میکرد و با پوزه‌ای 
اخم‌آلود در حیاط راه بیرفت. 

گنک پا لحنی دونتاأنه گفت: 

پیش پیش» استیوپک» بیا پیش من. 

استفال با بی اعتتانی نوک دمش را آکتن داد و از در حیاط بیرون, رفت. 

گنک در دنیال او گفت : 

این بیدانم ی جوجه را خورد. 


استفال با جهارنعل ترس؟! دی شروع بدویدن کرد. 

کتک حانه را دور زد و بطرف سایبان رفت. 

ایلکا جلوی زورق جمبانمه نشسته بود. ایلکا با احتیاط نوک انگشتانش را روی خط 
نیانه‌ی قابق میکشید. کتک ابتدا تضور کرد که او امتخان بیکند رنگک خشکیده: باند؟ 
وی دو قدم احتیاط امیز دیگر برداشتت و تیدا که حطور ایک بیگوید ۰ 

- کوحولوی من... اوحه‌ی تقشنگم... 

گنک خم مد و با صداق بلند به غلوار خود دست کوییده کوئی گرد و خاک را از 
آنْ سیدود., او با گوشه‌ی حشم ستوجه شد که حچگونه ایلکٌ خشمتا ک از جا جست و آباده 
است بخادله کند. 

کنکا پرسید : 

سب خشک نمیشوو؟ 

ایلیا کف دستش. را کقود و روی آن آثار مقیداب باقی بود, 

کنکا با اوقات تلخ متذکر شد: 

مس تو بیخود دستمای میکنی! جای دستت روی قایق میماند, 

ایلکا گفت ۰ 

س من بواشی»-و کف دستش را پا شکمش پاک کرد. 

گنک به ابراز خشم و عدم رضایت شروع کرد: 

این حه مد آییشت! تمام رنگها مدتهاست خشکیده‌اند. اما سفیداب میحسید و 
بیچسبد. دست کم سه روز دیگر باید انتظار بکشيم والا بعدها شلواربان. را نخواهيم 
توانست از لیمکت جدا کنیم, 

ایلکا با اوقات تلخ گنت: 

تس آدم نمکشت بتز کل 

- در ظرف سه روز نمیتری. 

شوریک حیف شد. بمسافرت میرود و بالاخره با با شناور نخواهد شد, 

نب و + چه:ربیگوئی؟ 

درست میگویم... او دیروز عصر بمن گفت... آهان او بیرود! از او بپرس. 

گنک با اخم و تشدد پرسید: 

- آیا بسافرت میروی؟ 

شوریک روی کنده‌ای نشبت» شلوار اتو کشیده‌ی خود را در زانوها بالا کشید. او 

پیراهن نوی بتن داشفنت و کفش سندل خیلی شیک برنگ شیر و قهوه بپا کرده بود. شوریک 
پا صدائی بسیار مغموم گفت: 





مت وتان کال قانتاستیک یخن پدرم سیر عمو د در پیر امون نسکو پیدا کرده 
است و این پسر عموی پدرم زن دارد. زن و شوهری سالخورده که فرزند ندارند. خبردار 
شده‌اند که خو یشاوندی دارند» یعنی, من» و اطها ر اشعیایق کرده‌اند که این خویشاوند را 
یخانه‌ی خود مهمان کنند و بینتد. 

کتک پرسید: 

و آيا این خویشاوند اشتیاق دیدن آنها را دارد؟ 

- خویشاوند اراده و اختیار ندارد. پس از آن واقعه در دبستان باو اعلام کرد‌اند 
که برای اتخاذ تصمیمات مستقلانه رشد نکرده است. و او را در متکنه گذاشته‌اند, 

کنکا بدون آنکه دندانهای خود را از هم بکشاید گفت۰ 

نس ات رات وت رن 

شوریک گفت : 

مب ایثرا تحمل بیکنم, مربا بخوردم خواهند داد. پلاژ » رودخانه... دوجرخه‌ی موتوری... 
سینمای بجائی ۰ عمه خانم -بدیر مینماست. جنگل در کنارشان است... 

گنک در حانمه‌ی حرف ار گفت : 

سب و غم و غصه‌ی سبزو حرم. 

شوریک موافقت کرد : 

چلین خطری هم وجود دارد, ابا برای من یک فکری پیدا شده است. آنها در 
دوبنا زندی میکنند و بمکنست که عمو اندر من به آن چیز کرد و مدوری که امش 
سینکر و فازوتروئست. ارتباطی داشتد باشد. آه» اگر" پتوان به آنجا رسوخ. کرد... 

ایک پوزحند زد ۰ ۲ 

همینطوری مگر تو را راه بيدهند. در آنجا اتمها را با سرعت زیاد بحر کت دربیاورند. 

نه اتم» بلکه ذرات اتم... ممکنست راه ندهند و ممکنست راه بدهند. بعقیده‌ی من 
ارزش دارد استحان بکنیم. 

گنک گفت : 

-اکیپ ما از هم میپاشد. هنوز زورق را به آب نيانداخته‌ايم اما سرنشینانش پرا کنده 
میشوند, 

نه اینکه اوقات او از مسافرت شوریک سخ شد. بلکه بیشتر از آن او خود را در 
پرابر شوریک بقصر حساب میکرد ۰ آدمی نود کار بيکرد؛ بادبان ر دوحت» وی با زورق 
شناور نخواهد شد. 

شوریک توضیح داد : ۱ 

- آخر بن که برای تمام تابستان نمیروم, لابد برای ماه اوت بربیگردم. درست همان 
تس ولادیک بیرود. بح این تمام ا کیپ بادر زور حا" نمیگیرد» اک با ایوان 
سر ل+یویچ سوار شویم. 


۴۳۱ 


یاداوری مسافرث احتمای ولادیک بپیشتر اوقات کتک را تلم کرد و او گفت ۰ 

ست تا یکین اک ف 

الک با لحتی که معلوم نبود شوخیست یا جدی گفت : 

همه پساقرت بیروند.,. سنهم بيجواهم 

کیک گفت ۰ 

ِ_- میتوانی بخواهی. 

سب بيخواهم و بیروم! 

- یااله. 

ایلکا پلکهایش را بهم کشید ی کفنت:: 

په آفریقا! 

شوریک پیشنهاد کرد : 

- پهتر است به برزیل» به کنار آمازون بروی. 

ایک شیطنت. کنان امبرار کرد ۰ 

سس په آفزیقا ميخواهم بروم. 

گنک یادآوری کرد 

- ,در آفریقا کوسه اهی هست» در آفریقا گوریل هست... در آفریقا کر وکودیلهای 
بزر ت درنده هست,,.» 

شوریک با لحنی جدی گفت: 

ت در" آفزیقا: تدادپرستان ستندا و انواع و اقسام بوجودات بوذی و بردم‌آزار 
دیگر "ست. و آنها کر وکودیل نیستند. با کر وکودیلها بازهم میتوان تراروسدار گذاشت؛ 
اما جطور بیتوان با جنین درندگانی که سر بحه‌ها را میبرند و بنوک سرئیزه فرو . بیکنند 
قرا رومندار گذاشت ٩‏ 

گنک پرسید : 

مگر" با آنهاء باید قراروندار گذاهنت؟ 

ایلکا با " لجبازی گفت : 

در هر صورت در آئجا کشورهای آزاد هم هست. 

شوریک بوافقت کرد: ۱ 

هست. هم کشورهای آزاد ست و هم بردی, و هم پارنیزانها هستند و هم 
شیرو کرو کودیل و نجل و اهرام. و شماره‌ی بسیاری جهانگرد. وجود و 

ایلک گفت : 

- من بتزد حهانگردان نمیروم. من بنزد پارتیزانها میگریزم. ۳ رد 


۳۹ 


کع کفت: 

ایوای! 

ایلکا یسرعت. و با خشم و خضب باو نکاه کرد. 

کیک پرشیه : 

سب پس .ماللا -حه. نقواهد: گننت؟ 

شوریک بداخثه کید 

اذیتش نکن» حه حیزش ایه شادیست که مردم را بگریه بیاندازی؟ 

کنکا جدی گفت: 

سس من اذیتن, نميکنم. من ییاد ماد ناشکا افتادم: 

ایلکا به زورق نزدیک شد و برنگ حروف انگشت کشید. 

بسرش داد زد : 

- دستمای نکن! جند مرتبه بگویند؟ 

نا گهان ایک گفت ۰ 

- بابای یاشکا به ولادیک سویتر داد. برای یاشکا میبافت ولی فرصت نکرده بود 
تمام بکند. درست انداژه‌ی ولادیک است. آبی تیره‌رنگ و جهار گوشهای سقید دارد. 

نی , پرسی: 

ولادیک: گفت؟معدو بفل, اینکه: سردقن اقلی,بافد, کز , کند: 

-. آهان... اول من اندازه گرفدم ولی سویتر . برای: منن».بزر گببت: 

- ای شما فرصت این کارها را کردید؟ 

- آها دیروز وقتی از دباغه بر ميگشتيم. از کنار خانه‌شان رد بيشدیم و بخانه‌هان 
هت 

گنک کوش تیز کرده و پرسید: 

- پرای حه به دباغه رفته بودید؟ 

قایق را رنگ کردیم. یادت ست آن قایق کهنه؟ رویش حشم و دهان کشيديم, 
گوثی حیوان. عجیب الخلقه‌ای در ساحل دراز کشیده, باید رویش فلس هم. بکشیم, 

شوریک متذ کر شد : 

ت گرم کننده امتت 


۰ 
۰ 


- ور نميجهيم. -و از وی زورقی جست زد. 


۳۱۹ 





در اواسط روز باز بدون آنکه ایر روی خورشيد را پیوشاند باران پنج دقیقه‌ای بارید. آخرین 
قطره‌هایش هنوز به شیشه‌ی پنجره میخوردند و از بن‌بست ساسنوی هیاهوی کارزار فوتبالیستها 
بگوشی, مبرسید, گنک کتاب را کنار زد و باتتبلی گوش فرا داد. بدون ولادیک و ایلک 
و شوریک دلش نمیخواست بنزد فوتبالیستها برود. کتاب هم حنکی بدل نمیزد. کتک خمیازه 
کشید, 

برای اولین بار دربیان گرفتاریهای روزهای اخیر یک ساعت فراعت حاصل شده نود 
و حالا دلتی بیکرد, 

تطره‌های باران از تق و تق باز ایستادند و بجای آنها صدای دق الباب شتيده شد. با 
عجله و عصبائیت در میزدند. گنک بلااراده فکر کرد : بنه: فرصت دلتنی پیدا نمیکنی» 
و براهرو رفت. 

وقتی در آستانه‌ی در بادر ایلع و ایوان سر گه یویچ و دید بسیار تعحب گرآان 
ولی آبدن ایوان سرکه‌یو یچ آنقدرها شگفت‌انگیز نبود. ایوان سرگه‌یویچ سابقاً هم مياید. ابا 
تابارا واسیلیفنا برای نخستین بار آنده بود. 

او با تشویش و اضطراب گفت : 

-. گنا».پجه‌ها پیش تو هستند٩‏ 

کیک در حالیکه به ایوان سر که یویچ نکاه نیکرد. گفت ۰ 

ایلک؟ خیلی وقت پیش از این رفت. ولادیک هم رفت. 

ایوان سر گه یویچ ارس : 

وک 

من فکر کردم بخانه. برای خوزدن ناهاز, فعلاً کاری نداريم. زورق خشک. ميشود, 

تابارا واسیلیفنا با غصه‌ای بیتوان گفت.: 

س عجب پسربچه‌ی مزخرفی! منکه باو گفتم : در ساعت یک بعد از ظهر بیا پخانه. 
الان یکربم به ساعت مه مانده است. چنین بارانی و او حتی پیراهن بتن ندارد. 

ایوان سر گه پویچ بل گنت شد . 

- در چین بارانی اتقاقأ پیراهن لزومی ندارد. نکته‌ی دیگری جالبست: این شیطانها 
کجا هستند؟ گناه تو نمیدانی؟ 

گنک با خودداری جواب داد 

مت نمیدانم» و یکباره از پیش ببی. خطری نزدیکی احساس ناراحتی کرد» زیرا او 
میدانست؛ لااقل حدس میزد. او تا آنجا که میتوانست با لحنی آرام گفت. ۰ - شاید به سیتما 
رفته اند ؟ 

تزا واسیلیفا این فکر وا رد. کرد:؛ 


۳۷ 


- برای رفتن بستتما پول ندارند. من خیلی از آن میترسم که آنها رفته‌اند آب‌تنی کنند. 

نترسید. ولادیک بدون من به آب‌تنی نمیرود و ایلک را هم ننیگذارد. 

مت پس در ایتصورت کحا هستند؟ 

پرسی . 

آنها فوراً مورد احتیاجند؟ 

ایوان سرکه‌يویج کگفت : 

اکر صادفانه بکویم» نه خیلی. فقط اعصايم سر جایشان یستند. آخر تو که 
میدانی... 

- من بپتوانم جستجویشان بکنم... 

تامارا فاسیلیفنا گفت۰ 

حت اگر برایت زحعتی ندارد» گناء و اگر پیدایشان کردی بگذار هر دو بیایند پیش 
من, من به ایوان سرگه‌یویچ به محل کارشش تلفن میزنم. 

کنکا پیش از آنکه بخیابان برود بزیر سایبان س رکشی کرد. در گوشه‌ای میان.اسابها 
و آلات و رنگها او ظرف پر از سرنج را نیافت. جای تردید نبود: گنکا بیاد داشت که 
چطور ایلکا راجم به قایقی که رنگمیزی کرده بودند حکایت بیکرد. 

او از در حیاط بیرون جست و با عجله بسمت رودخانه روانه شد. باز حورشید داغ 
بود و آسفالت را جلوی حشم انسان خشک میکرد. نکه‌ای» کل‌رنگ از رنگین کمان به 
ابر بارانی چسبیده و در حال اپدید شدن بود. سه پسربچه‌ی کود کستانی با تولسق 
پشم آلود از میان تکابها می گنشتند و وتتی موفق بیشدند بجهند از شادی جهجهه بيزدند. 
تولسک با عدای. گرفته پایش, میکرد, 

ون تمام این روز آفتابی و شادیها تقریاً بطور نامشهود از کنار گنکا گذشت. او 
میشتافت و شتابان بساحل میرفت. 

برای آنکه باز دوباره نا گذیر نشو که از روی نهر بجهد او. کمی حب‌تر از دباغه 
بروی پرتگاه رفت و در حالیکه روی کوره‌راه. گلین ببز میخورد تقریباً مشل "فرفره قل خورد 
و تالنت» آبپه رفحه. 

دباغه قایق را از نظر او پنهان میکرد. گنک با سینه به سنگها حسبید/ از روی برآید گیها 
و کیلو ید ها از سراسر دباغه دست از روی آب گذشت و بروی یک تکه کوچک زمین 
شنی جبت زد. تایق روی زین افتاده بود و با جشمائی به بزرگی یشقاب که برویش نقاشی 
کرده بودند بطرزی وحشت‌آور بد ۹1 نگله بیکرد, کام مرج 2 4 بطرزی خنده‌آور 
باز بود. 





یک پهلوی قایق را بلند کرده بودند و معلوم شد به تکه‌ای از تیر تکیه داده شده 
است. از زیر قایق پاهای ایکا آلوده به رنگ و کل بیرون آنده بودند. گنک ایتدا یائی را 
که میحنبید دید و بعد شنید که در زیر قایق صحبتی آهسته جریان دارد. 

از خوشحالی اینکه هیچ حادثه‌ی بدی روی نداده گنکا فراموشن کرد که نسبت به 
فراریها اوقات" تلخی. کند. بطرف. قایق جست زد» با مشت روی. ته قایق ضرب گرفت, 

آهای شماها که در خانه‌ی جوبی شسته‌اید! انتظار خرس را میکشید؟ 

پای ایلکا با شتاب کشیده شد و صورتش پدیدار گردید. روی صورتش خطوط پخش 
شده‌ی رنگ و لبخندی تردیدآمیز دیده میشد. 

- اوهوی: کنا... 

کنار سر ایلع ولادیک سر حود را بیرون آورد ۰ 

- گیا! ما ایتجا منتظر بودیم باران بند یياید. 

گفت: 

وقتش (سیده ات کة بلند بشوید. ندتهاست باران بند آنده. 

ایلک توضیح داد ۰ 

با در اینجا قصه بيگفتيم. 

گنک در حالیکه سیمایش غم‌آلودتر ميشد بتذکر . گردید: 

قصه‌ها را برای والدینتان حکایت خواهید کرد. آنها در سراسر شهر شما را جستجو 

ولادیک. با دای خیل آهسته گفت ۰ 

س اوه... - و پا شتاب از پناهگاه خود خارج. شد. 

بدتبال او ایلکا بیرون آند. گنک با پوزخند دوتان کثیف و برنگ و قیر آلوده را 
تماشا میکرد. 

- بازی و شماها تشنگید,., 

ایلک با ترس و یم پيشنهاد کرد : 

بیبایست آب تنی میکردیم... 

مس هن دیگر بیهوده است! همینطوری هم درخائه منتظرتان هستند و هر چه بکنید 
نمیتوانید. رنگ را بشوئید» فقط کل شسته ميشود. سیلی و پس گردنی در هر صورت.خواهد 
بود, 

ایلکا با نگرانی پرسید: 

- تو خیال میکتی خواهد. بوذ؟ 

ککا بذ آنها امید. داد . 
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راجم به ولادیک نمیدانم» ایوان سرکه‌یویچ رفت به سر کارء اما برای تو دیگر 
تما حواهد بود. 
ایلک بفکر فرو رفت. 
کک به هر دوی آنها نکله کرد. 
- جطور یماها توائبسید خودتان را اینطور کتافت‌سالی کنید؟ 
آنها حواب ندادند. ساکت بودند و به نقطه‌ای در بالا نکاه میکردند. این سکوت 
اسرار آمیز کمی کنکا را دلخور کرد. او برکشت و در کووراه روان شد. 
او ببالا نکاه نکرد» در روی سنک‌خارای مسطح برآمده نوشته‌ای قرمزرنگ را که از دور 
پچشم بیخورد متوجه نشد. آنجا در زیر ستاوه‌ای با سه زبان‌ی آتش نوشته شده بود : 
پاشکا وارو بیف 
۱٩ ۵ ۵-۱ ۷‏ 


..سیلی و پس گردنی در کار نبود. تامارا واسیلیغنا فقط با غم و اندوه به ایلکا نگاه 
کرد .و . گفت: 

یک ذره هم وجدان نداری. --دو رویش را _برگرداند, 

ایلکا به فس و فس افتاد. 

ولادیک پشت سر او ایستاده بود و پا برهنه پابپا میکرد. او دم‌پانی‌های نم کشیده را 
در راهرو انداخت. 

گنک هم خود را در وضع نامناسبی میدید. درست بثل اینکه او مقصر است؛ نه ایلک 
و ولادیک. 

ایلکا با صدائی گرنته گنت : 

تس دوپ ایا 

- من میل ندارم با تو حرف بزنم. 

ایلک آهی ست کشید و به ستردن رنگ از روی پوست شکم خود پرداخت. 

تامارا واسیلیفنا به آنها رو کرد: 

خوب لطفاً بکو, ببینم ! آیا شایسته است. کهبا این سرو وضع.در خیابان راه بروی؟ 

ایلکا با شتاب وعده داد : 

- من خودم را میشویم, 

تصورش را میکنم! نه» دیگرء عزیز کم» این مرتبه من خودم بکار تو میپردازم. 
برای شستن بنزین و قشوی آهنی لازسست.., ای خدای من» ولادیک! و تو هم؟ شما پا 
هم پرای چهش بمیان رنگ و تکب بسابته بیدادید؟ کی فاتح شد؟ 
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ولادیک با دودل گفت ۰ 

تامارا واسیلیفناه بینهمید» حتان بارانی میبارید. ,. 

مادر ایلک گفت ۰ 

میفهمم. باران از رنگ روغن و کل. - تامارا واسیلیفنا سیمائی قاطعانه بخود گرفت, - 
هر دو به وان بروید. همین الکن بدون بگو وبکو. زود باشید» زود باشید! 

ایلکا خواست مقاوست کند و آرنجهایش را باطراف بلند کرد : 

ست دوب مایای., 

سب پدون هیحگونه سانای, ولادیک... 

ولادیک آهی کشید و شانه‌ی ایلکا را گرفت و او را با پس گردنی سب بطرف اتاق 
وان روانه کرد. جلوی در لبخندی پوزش‌طلبانه به کنکا زد : «چه بیشود کرد؟, 

گنک با ناه جواب داد ۰ 

«سهج یست؛ حالا که گیر انتادی تحمل کن». .و وقتی در پسته شند گنت ۰ 

سب من رفتم. تا فردا. 

او بطرف خانه روان بود و به بطلبی تسنجوم میاندیشید ۰ جرا ولادیک باین آسانی 
و بدون بگو و بکو از مادر ایلکا اطاعت میکند؟ او حتی در برابر پدزش هميشه من 
خود م) ژد را بیگوید» ابا در برابر تامارا واسیلیوفنا کوجولو و ح_ میشود, . . 

این افکار سدت زیادی گنک را مشغول کرده بودند. و باین جهت سایر افکار تشویش ‌آمیز 
و اندوهگین بعدها بسرش راه یافتند. 


٩ فصل‎ 


دار ساعت ششن, نا کهان" ایک بطور غیر مترقب آمد. شبته. شده و سرش خبانه خورده 
بود, خوراب! گلف سقید بیا کرده و پلیز آبی رنگ بی‌یقه پوشیده بود, ال بخودش شبیه 
نبود. سندلهای نو مشثل ان‌بستنی زیر پاهایش قروچ قروچ بیکردند. روی شلوارشی که 
از رنگ و کل تمیز شده بود خطوط بستقیمی پدیدار گردیدند» خط اتو تارحد برندی تید 
بود. ولی خود ایلکا روحیه‌ای ملايم و آرام داشت. لابد این لباس رسمی او .را و مسرشت 
جهند گیش. را . مجدود. میکرد. 


پرسید ۰ 
چه بیگونی؟ 
ایلک گفت۰ 


همینطوری ساده, -- او روی هره پنجره نشست و پایش را تاب داد. 
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کنکا ناکهان بیاد آورد که سابقاً وقتی ایلکٌ اینجا نشسته بود بهیجوجه نمیتوانست پایش 
را به کف اثاق برسانده وی حالا متدلش کف اتاق را میخراشد. رشد. کرده. 
ایلک کفت ۰ 
بیخواستم بدانم ژورقمان جطور خشک ميشود. 
۱۳۷ 
ایلکا بخاردهانش را بروی پنجره پف کرد و روی آن صورتی نقش کرد. 
کیک پرسید . 
تو برای چه اینطور آرایش کرده‌ای؟ 
ایلکا صورت را با کف دست. از روی شيشه سترد و مردد به گنکا نگاه, کرد و 
گنت ۰ 
با بد سیرک میرویم , 
- آها... پس فعلاً تو به زورق کاری نداشته باش؛ خودت را به رنگ آلوده بیکنی. 
ایک آستد گنت ۰ 
ایوان سرگه‌یویج سه تا بلیط خریده. برای خودش» برای ولادیک... و یق 
هم برای من ,. مرا دعوت مجکنتاا. 
خوب» بسیار حوپ. 
ایلکا در حالیکه به کف اتاق نگاه بیکرد پرسید: 
شاید تو بروی؟ 
بن؟ حرا؟ 
- خوب» همینطوری... بن بعدا با ماما میروم. 
ککا با لحنی بی‌اعتنا گفت : 
ت- آخز مرا که دعوت نکرده‌اند. --و احساس کرد که حگونه تمام شادیهایش باسرعت 
اژ او و توت تنها: کي اراخدصوت کزدندن 
ایلکا سکوت کرد. باز بروی شیشه‌ی پنجره فوت کرد ولن چون شیشه را با کف دست 
سترده بود رویش بخار ننشست. 
کنکا تکرار کرد: 
ایلگا» برو» حالا که دعوتت میکنند. تو دیگر بطور باید و شاید لباس پوشیده‌اک.»: 
- خیال کرده‌ای لباس پوشیده‌ام.., 
س من حوصله ندارم این سیرک را تحمل کنم. بخصوص آ کروبانیستها را. هی 
بیجهند و بیجهند و حه نایده‌ای؟ 
ایلکا با خیال راحت شده پرسید : 
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ت راستی؟ 

کتک با زحمت خمیازه کشید و کنت : 

- مرا بزور هم نمیتوان باین سیرک کشید و برد, 

سب پسن من میروم... 

سب پامید دیدار. 

ایلکا رفت» و او روی دیوان دراز کشید و دستهایش را بالای سرتی گذاشت. و 
در اینموقع بود که تمام افکار تلخ و تشویش‌انگیز بسر او » بسر خواییده. هجوم آوردند. 

ارزش انداشت. که خودش را بفریبد. تمام قضیه واضح بود : به ولادیک دو نفری با 
ایلکا بدون گنک خیلی خوش میگذرد و بهتر است. این نکته سابقا هم بعلوم بود. انا آنوقت 
تیخواست اینطور فکر کند. ابا حالا بحواهی نخواهی اینطور فکر بیکند. 

تمام آنچه را که کیک میکوشید فراموش کند حالا مفصلاً و با روشنی بیادش آند, 
اگر سه نفری راه مپروند:س کتک کمی کنارتر بیرود» ابا ایلک کنار ولادیک است و به 
آستینش, میحسید. اگر صحبت میکنند ولادیک به ایک سب کلنه: بیگویت.اما بد گنک یک 
کلمه, باری بگر بونوع سر کلمات است؟ آنها گاهی در عین سکوت صحبت میکنند. ایلک 
به ولادیک نکاه بیکند» ولادیک به ایلکا نگاه بیکند و فور یمقاصد همدیگر پی میبرند. 
گزتن ابزاری تین آنها! مجود. ذارء.: 

بادربزر کش به اتاق سر کشید و. گفت: 

- و تو چرا روی دیوان دراز کشیده‌ای؟ و رودیوانی را برنداشته‌ای؟ 

کتک پا عصبائیت گنت ۰ 

دلم خواست و دراز کشیدم, 

خوب » دراز بکش» دراز بکش» دست حق بهمراهت. 

ت-‌ حوب؛ مهم که دراز کشیده‌ام... 

اد رویش ,را بطرف دیوار برگرداند, 

ابا اگر خوب. حلاجی, کند» مگر جه‌چیزی. روی. داده است 

هيچ‌چیزی, روی, نداده. آخر کروبارش بثل سابق جریان دارد. ولادیک هر . روز 
بنزدشان بیدود» باهم سر زورق کار بیکنند. عمه‌چیزشان بخوبی. و خوشی رو براهست, 

آخر قهر و دعوا نکرده‌اند که؟ 

کیک بسرعت روی آرنج خود بلند شد. افکار احمقانه‌ای پسرش هچوم. بیاورند! ولی 
نتوانست نسبت بخودش عصبانی بشود. مافکار احمتانه, نیرومندتر بودند و دوبازه بمزش 
هجوم بیاوردند. آخر بعلوم نبود بچه علت ولادیک و پدرش گنکارا به سیرک دعوت 
نکردند» بلکه ایلکاه فقط ایلکارا دعوت کردند. گنک لابد نمیرنت؛ ولی وقتی انسان. را فرابوش 


۳۳۳ 


میکنند. سایه دل آزردی است. و حتی نه فقط دل آزردی؛ بلکه صاف و ساده خیلی. غم‌انگیز 


لت : 

خویست که خودداری او کفی بود که ارام به ایلک بگوید ۰ بحالا که دعوتث میکنند 
برو,. ابا داد نزد ۰ بخوب» گورتان را گم کنید» بدون شما یکجوری سر میکنم!: داد 
نزد بلکه بحال ایلک ترجه کرد. اما شاید به ایلک ترحم نکرد؟ بلکه از قهر و دغوای 
واقعی نرسید... 

اگر ولادیک نبود بلکه کس دیگری بود گنک حنین امری را زار بار بدسث فراموئنی 
سپرده بود. بالاخره مگر بحه‌های خوب کم هستند؟ لااقل آنتون کلینوف را بگیریم. چنین 
آدنی خیانت نمیکند. باری بدیختی در آنست که نه آنتون کلینوف و نه هیچکس دیگر 
برای گنکا جانشین ولادیک نمیشود... 

کیک حرت زد. پرت و پلاهای مختلف در حواب دید. و بعد نا گهان ولادیک را دید 
گوئی ولاد یک مستقیما از آب زرد رودحانه بساحل میاید» بکلی حیس شده‌است» موهایش به 
پیشانیش جسبیده‌اند و تفنگ خودکار پین و سیاهی روی سینه‌اش آویزانست. ولادیک 
بیگوید ۰ «ایلکا با آفریقای» ما شناور شد و بسمت حثوب رفت. و در آزجا پرتقالیها در ساحل 
سبتقر شده‌اند, ناگزیر شدم راه را برایش پاک کنم,. گنک با عصبائیت فکر کرد : «بازهم 
ایلکا, و از حواب پرید. 

بنظرگن آند که پنج دقیقه خواییده است. ولی از آفتاب دیگر اثری روی پنحره‌ها دیده 
نمیشد» و سایه‌های سیاهی به اتاق میخد‌یدند. گنک در دل فکر کرد از ساعت نه گذشته 
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است. پس یعنی قریپ به دو ساعت 

خواب باو کمک نکرد. همان افکار در سرش بیلولیدند» و در سرش صدای بوغ و 
شیپور پیجیده بود» گوئی مسئله‌ای دارای هشت عمل را حل کرده است. آهان آخر آدم 
اینطور احمقانه ساخته شده است! هیچ چیزی روی نداده و زندگانی آرام هم وحود ندارد, 

و گنکا فقط از یک راه میتوانست این زندگانی آرام را بر گرداند» برود و با ولادیک 
ملاقات کند. همین امروز » الساعه. با او منت کند. راجع بد حیزهای بختلف همین طوری 
صاف و بساده صحبت کند. ولی آخر چطور میتوان شب هنکام بدون هیچ علتی بخانه‌ی مردم 
رفت؟ گنکا تصميم گرفت : «خوب» یک کتابی از آنها خواهش میکنم و میگیرم, میگويم 
خوابم نمياید» دلم بیخواهد یک حیزی بخوانم وی کتایی ندارم», 

ابا بعلوم: نبود ولادیک از سیرک برگشته است یا انه؟ نمایشژ سیرک سه ساعت 
طول بیکشد. در ساعت هفت شروع ميشود. الکن پانزده دقیقه به.ساعت ده بانده است, 
نیعوان+-کنت_ زود باست, 

در هر" صورت! 
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او شانس آورد . از دور در پنجره‌ی آپارتمان ولادیک روشتانی دید, روشتانی کهنوی 
آباژور سبز . کنکا به طبقه‌ی دوم دوید و تکمه زنگ را که بحشم ماهی شباهث داشت 
فشار کوتاهی داد 

ولادیک در را باز کرد. او ستعجب نشد و کفت ۰ 

یا تو . 

کیکا توضیح داد . 

ت 2 ۰ سین 

ست تمد | نم جرا دلتنگم. من میکشتم و درسه میزدم, .. ننه کردم دیدم پنجره‌ای روشنه مت ] 
پس یعنی در خانه‌ای, اما من فکر بیکردم سیرک هنوز تمام نشده است., 

ولاد یک توضیح داد : 

سب من سیر ک نرفتم . جه‌جیز خوبی در آنجا هست؟ در آنجا حراغهای سوزان هسث. 
حشمم. درد میگیرد. گنشته از آن جای با در آن بالا بالاها بود. پاپا آخرین بلیطها را خریده 
بود. او و ایکا رفتند. شاید در سر راه تامارا واسیلیفتا را هم راضی کرده باشنده نمیدانم. 

بنظر ,کیک آملن, که: نو سب" باکون,,و . درخشان‌تر شنده است. 

آنها روی لیمکت باریک ولادیک کنار همدیگر شتند, 

کیک راجع به قایق کنت : 

ب- فردا هم خشک بشود-و بعد کارنان رو براه میگردد. 

ولادیک گفت ۰ 

- ایکاش زودتر .--و لبخندی زد. 

ول سخنانش و لبخندش اندوهبار بودند. این نکته باز گلک را مشوش کرد. 

او باه کتاتی که کنار چراغ افتاده بود اشاره کرد و گفت.» 

کتاب میخوانی؟ 

- کتاب. ذوسنامه ,طبیعت‌شناهست.. حفتگیاتست, ابا در هر صورت باید. خواند, 
قبل از ورود بدبستان خواهند پرسید. 

گنک نا گهان فکر کرد که حتی بخوبی نمیداند که ونم درسهای ولادیک چگوند 
است. آخر «ولاذیک. نا کزیر است. امتحانهای کلاس چهارم را هم بدهد. میبایست راجع 
باین مطلب لااقل همین الان مرسید, وی کنکا به ولاد یک نکاه کرد ود پی برد که او 
اصلاً در فکر دبستان نیست, 

آنوقت کنکا صریعاً پرسید: ۱ 

- خوب راستی بگو جرا به سیرک نرفتی؟ 

ولادیک از جایش بلند شد و بطرف بیز. رفت» رو برنگرداند و گفت : 
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سب میخواستم نامه‌ای بنويسم, از مادرم ناسه‌ای سیده است. - او روی میز خش و 
خشس کاغذی را پلند کرد. -سابتا بادرم ید پاپا نامه مینوشت» اما اینمرتبه برای من 
فرستاده لت 

آهان 9 بعید شلد موصوع اژ حه قرازست ! 

بی‌اختیار از دهان کنکا پرید: 


#ر 


سب نمیدانم,, 

بنظر کنکا آبد که او جلوی اشکهای خود را میگیرد و باینجهت میترسد رو بطرفش 
بر گرداند, 

گنک باو نزدیک شد و کنارشن ایستاد. حود را در وضع نامناسیی احساس کرد و 

بسه ول. کي تو . 

ول ولادیک در جدد نود گریه کند»ه صورتش آرام ولی اندوهنا ک بود. 

گیکا باو توصیه کرد: 

تو مپپایست با پدرت صحبت بیکردی. 

ث, من راجع به نامه بپدرم حیزی نمیگویم. آخر من میدانم جه باید نوشت, ابا 


نمیدانج حطور , همداش دو حمله درست میشود : ولا زم نیست» باینجا مسافرت: نکن». 
- در اینصورت این دو جمله را بنویس. 
میئویسم. 
او اگهان با کف دست یک حث‌ثن را پوشاند و صورتش زا بطرف. آباژور بر گرداند. 
کتک ترنسید : 


نو کار میکنی؟ 

- گناء میدانی مثل اینکه من ئور"را میبینم: با "چشم دونم, من بل چند بار متوجه 
شله بودم. اگر بنور تابناک نگاه کنم آئوقت نعیبینمء ابا اگر بچنین نوری» به نور سبزی 
نگاه کنم گوئی چیزی سوسو میزند.. خیال میکنی دروخ دیگویم» آره؟ 

من هیچ خیای نمیکنم. باید به. پزشکان" "گفت. 

- ین قبلاً اول خودم انتحات بیکنم. 

- اما" شاند استحان لازم نیست؟ شاید مضر است؟ 

- متکه جشم سالمم را امتحان نمیکتم, 
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۹3 از نه دل داد زد . 

- ولادیک! تو ایله شده‌ای مثل ایلکا. از چشمانت محافظت نمیکنی و روی پرتکایا 
جست و خیز میکنی... 

ولادیک آهسته مر جود وا حتباند. 

من چشمانم را حیلی محافظت میکنم. و در روی پرتگاه ما جست و خیز نميکرديم. 
من و ایلکا روی سنک جیز مينوشتيم. ,یاشکا واروییفه , 

حرا؟ 

ولادیکت کفت ۰ 

سس همپنطوری. فقط نوشته‌ای... پاپا برايم حکایت بیکرد که اگر ماهیگیران در دریا 
هلا کی شوند نایشان را روی سنگ در ساحل حک میکنند, 

کتک یواشکی گنت 

- من اینرا میدانم» اما حرا مرا صدا نکزدید؟ 

س. .ول ایلکٌ میخواست که تو تعجب کلی. 

گکا با پوزخند تکرار ‏ کرد ؛ 

س. اتعچب. کنمم.. یز , 

ولادیک جستی زد و روی میز نشست و یا پشت حود جلوی چراغ و گرفت. 
ککا تقریبا صورت او را در سایه نميدید, 

ولادیک با لحنی یک کمی تردیدآمیز شروع کرد : 

بسا گناء میدائی برای ایلکا وضم مخصوصی روی میدهد. تاسارا واسیلیفتا یخواهد در باه اوث 
به اردوگه پیشاهنی برود و کار کند. مرحصی او در ماه اوت است» ولی او نمیخواهد در 
خانه استراحت. کند. در اردوکه پیشاهنی. بعنوان. پزشک یک نوبت کار میکند. میگوید 
بالاخره پول اضانیست. برای. ایلکا باید پالتوی زسمتانی و..کت و شلوار خرید... 

خوب که جه؟ 

و ایلع باید با او برود. 

گنک با لحتی. اندوهیار گفت : 

و نو با پدرت بطرف دریا روانه ميشوید. و شوریک:هم در جائی به مطالعه‌ی اتم 
مشغولست. من تنها در ناوجه‌ی با میمانم. هم ناویرم و هم سکاندار و هم تاحدا خواهم 
بود. بیروم دزد دریانی . بیشوم. 

ولادیک کمی سکوت کرد بعد گنت : 

- ایلکا نمیخواعد به اردوگه برود. ۱ 

- البتد. در اردوکه رژیم وجود داردء در آنجا نمیتوان بدو وادو کرد, 
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او نمیخواهد بدو وادو کنده بیخواهد با ناوحه‌ی بآفریقاء شناور شود. اما تاسارا 
واسیایفنا میترند که زورق با باتفای سرنشینانش غرق شود. 

کنکا با اخم و اندوه گفت: 

- ممکشنت که غرق هم بشود, 

مس من و پایا مشورت کرد فمن... میدانی» کناء با لاند او را با حود به اودسا میبریم . 

گت گفت : 

ند تز؟ 

الوز ها قجی. میکلی؟ 

ب بن؟ من چه فکری باید بکنم؟ 

پاری راجم باین بوضوع. 

پوزحند رد : 

- تو مثل اینکه از من اجازه بیخواهی... من جه فکر میکنم؟ ایلکا از شدث خوشحالی 
در پوست خود تخواهد کنحید, 

واتعاء وقتی ایلکا با خبر شود از خوشحالی دیوائه خواهد شد, آخر این که اردوکه 
پیشاهنی با خانه‌های ببلاقی و استخر کم عدق نیست بلکه اودساست. در آنجا با خوش 
خواهد گذشت, و به ولادیک هم خوش خواهد گذشت. یه هر دوی آنها. 

ولادیک اخطار کرد ۰ 

ابا تو فعلً باو نگو. این موضوع هنوز دقیق نیست. 

- آخر من چه چیزی/ را باو.میگویم؟ اين. بشما بربوطست... ولادیک» بن سیردم, 
در جاله نتفر هستناه, 

ولادیک آه کید : 

سب پرو . من, نامه خواهم نوت , 


در خانه هیچکس انتظار گنک ر نمیکشید. عادت کرده بودند که او غالا تا دیروقت 
گردش میکند. تعطیلاتست. فقط گاهی مادربزرگش .برای نظم:و ‏ ترتیب غرغو بیزد. 

کیک پخانه نرفت. دلشی میخواست بیند. ایلکا و ولادیک جه. حچیزی رو سنگ نوشته‌اند. 
او نتدااست که نوشته ۳ حءاهد دید, در باه ژونن عخر ها و شبها روشنند , شفق. در افق 
شمالی میسرد و تا ته نمیسوزد. گذشته از اینها.در آنجا نوزانکن بود .و "همیشه داغه‌ی 
موناخ را رشن : مبکزد. 

ابا وقتی کیک بخیابان پاروخودنایا پیچید؛ مه بطرفش مياند. گاهی مه شبها از رودحانه 
بطرف شهر بیغلتید و ناگهان و بکلفتی روی, خیابانهاء بیافتاد. روشنائی. پنجره‌ها خاسوش 
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و بی نورمیباشد؛ و تارهای گداخته در حراغهای خیایان از پس مه غلیظ بصورت تار عتکبوثهای 
سرخی بنظر میامدند. 

گنک به ساحل رودخانه آمد و در فکر هوای غیرعادی تابستان اسسال بود : سخلوطی 
از بادهاء ندعا, رعد و برقها و گرنا. میگویند فعالیت روزافزون سطح خورشید مقضر است. 
نیکست اینطور وان . ..: 

از ساحل ئه آب دیده ميشد و نه حراغها. ظاهرا پرتو نیرومند ورافکن در نیمه راه 
دربیان مه غلیظ گیر کرده بود. کشتیهای یو کسی رکش در اسکلة با صدائی تشویش‌انگیز 
یتیم‌وار بوغ میکشیدن. 

کتک بیاد آورد* ممانند نانوتهای. گمراه. شله. 


فصل ۱۰ 


هیچکونه غم و اندوه و مرارتی روزهای زندی ایلکارا تيره و تار نمیکردند. شادمایش 
مانند زه کمان کشدار و آهنگدار بود. و خود ایلع بانند تیری بروی این زه بود. کاهی 
شادمانی با ضربتی شدید او را هول میداد و او بسوئی. پرتاب میشد» تاق و ناق کف 
ستدلهایش باطراف پرا کنده ميشد و مرغيها و راهگذران را میترساند, 

کاهی ابا از او میپرسید . 

- د اینکا, آیا وقتش نرسیده استکه تو جدی بشوی؟ 

جوا 

واقعا چرا جدی بشود وتتیکه در پیرامونش همه چیزها اینقدر. خوبند؟ بارانها خوبند 
د زورقی که زیر سایبان خشک مشود خوبست و خورشید و خیابانها و باما و همه‌ی مردم, 

مردم همه جوبند ولی حوراحورند, با آنها باید بطور مختلف: رفتار ۳5 با ولادیک 
راجم به هر نطلبی بیتوان صحبت کرد و حتی احمق‌بازی درآورد. با گنک باید خوددارتر 
بود» و الا بهش بثل کوچولو ناه بیکند و میگوید : ءآهان بز». با ایوان سر گه‌یویچ قدم 
زدن در خیابان خوبست وقتی دستش را در دست خود بگیرد. اما کاهکاهی چیزهائی امفهوم 
روی ید هد ۰ آن وتتی که ایکا کف دست بزرگ ایوان س رکه یویچ را روی شانه‌ی حود 
احساس میکند یا وقتیکه ایوان سر گه یویچ نا کهان او را برب‌دارد و یکهو با شادی بهوا 
پرتاب بیکنده ایلکا بیخندد ولی اشک گلویش را میخلد. و اینوضع خیلی عچیب .است + آخر 
هیچ‌جیز غم‌انگیزی روی نداده است. 

حندی پیش ایپوان سر گدیویچ ایلکا. را از صییتی بزرگ تجات داد: ابا گفت که 
در باه اوت به اردوگه پیشاهتی میزود "تا بعنوان پزخک کار کند و ایک را با خود ,مبرد, 
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در ماه اوت! وقتی بهترین بادها که اینهمد برای بادبانها بورد نیازند میوزند! وقتی 
گروهقائی از میا کتهای, رنگارنگ برفراز شیروانیها در پروازند! حتی دیوانه هم در این 
موفع اژ شهر فرار نمیکند. درست استکه ولادیک بمساقرت میرود ول این موضوء د پگزیست. 
اودسا از تمام بادها و زورقها بهتر است... 

ایلکا انتحان کرد که با ماما بحث کند» ولی بهیچ نتیجه‌ای بجز پس گردنی محکمی 
دست نیافت, آنوقت او از خانه بیرون رفت. او بنرد ولادیک رفت تا تمام غم و اندوه 
خود را برایش حکایت کند. ایوان سر که‌یویچ وقتی شرح مصیبت ایلکا را شنید بفکر فرو 
رفت و به ولادیک نگاه کرد و کفت ۰ 

ایکا غصد نخور» فکری ميکنيم. 

ایلکا نمیتوانست تصور بکند که حه فکری در اینباره بیشود کرد. وی او به ایوان 
س رگه‌یویچ باوری داشت و دیگر تشویش و افطرابش از بین رفت. گذشته از 
اینها تا باه اوت هنوز خیلی فرصت باقیست. و ناما دیگر راجع به اردوگاه یادآوری نکرد 
و زندگانی دوباره بانند آسمان صاف و بی‌ابر شد. 

درست استکه در آنروز که رنگ کردن زورق را تمام کردند حیزی نمانده بود که 
باز روحیدی ایلکا خراب بشود. 

عمو والودیا امد. 

ایلکا در خانه تنها بود. هر کس میتوانست این مطلب را فوراً دریابده ولی عمو والودیا 
با تمام اینها پرسید : 

نو تنهانی؟ 

ایلکا با خشی جواب داد : 

من 

ب- پس, بابا کچاست؟ 

آهان عجب وال احسقانه‌ای! 

بابا در سر کارش است , 


- افبوس... خیلی افسوس, 


الک مگوته؟ کرد 
تاکز" تقو انوا اثیست: تناما تک خواهد آند؟ 
ایلک گفت:: 


نه» چزو اسرار نیست. در ساعت نه بعد از ظهر : ابروز در جلسه گزارش میدهد, 

عمو والودیا کف دستش را از دستگیره در حدا نمیکرد. او یا در را از خود بجلو 
هول بیداد یا میست. در صورت او نشانی تردید و تزلزل فراوانی دیده میشد: 

او دوباره کفت ۰ 
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افسنوس. 

ایلکٌ شانه‌هایش را بالا انداخت ۰ ,افسوس بخورید» این مربوط بخود شماست». 

عمو والودیا دوباره در را بطرف خود کشید و يت 

- در اینضورت میدانی جی... تو به ماما یگو که بن عصر ميایم. در ساعت ند 
و لیم, خوب؟ 

و آنوقت ایلکا حواب داد . 

مس لازم ئیست, 

او حودش از قطعیت حود تعجب گنف اما نقط یک ثائیه رسید. او بطرف پنحره 
رو کرد و دستهایش را بجیب شلوارش فرو کرد. ۱ 

عمو والودیا ساکت بود. 

در جر و جر میکرد. 

ایکا آسته گفت ۰ 

س لازم نیست بیائید» هیچکس خوشحال نخواهد شد. 

عمو والودیا هم بهمان آعستی پرسید. 

ت- ایترا دفتا یکویی؟ 

ایلکا جواب داد .- آره»- و فکر کرد , کاشی زودتر بروده. 

عمو والودیا نمیرفت. او گفت : 

- ایلکاجان» گوش کن. شاید تو بخاطر فلامینگو با من اوقات تلخی میکنی؟ بیخود. 
من که تعمداً او را نکشتم. 

یه 

- به فلابینگو چه ارتباطی دارد؟ و این قضیه بمن مربوط نیست. 

عمو والودیا لبهای خود را کاز گرفت. او ایلک را از کفشهای سندل بندرسش گرفته 
تا بوهای ژولیده‌ی سرش برانداز. کرد و گفت: 

سب خوب» من بیروم... اما من بتوجه نبودم که تو دیگر مرد حسابی شده‌اک.., 

او دز را پشت سر خود با احتیاط و کیپ بست. و ناگهان در .دل ایلکا نسبت 
بد این شخصی که دیگر بخانه‌شان نخواهد آبد و نمیخواسته است فلامینگو را بکشد حس 
ترحم پیدار شد. ایلک به بیرون رائدن این حس ترحم تپرداحت وی او میدالست که تسام 
حرفها را ذدرست زده ان 

و عبو والودیا ببهوده او. زا مرد حسانی نامید: اگر او مرد حسابی بود به جهانگردی 
میرفت. و قبل از هرچیز به آفریقا یا به سرزمینهای دیگری که در آنجاها اوباش و اراذل 
گونا کون فاشیستی با مردم «یچنگند رهسپاز میشد و به پارتیزانها کمک بیکزد, 
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, ,ره بگاه یوریک و والریک به حیاط گنک میامدند. آنها بیسر و صدا و کمی مقصرواز 
ميامدند و در گوشه‌ای بیایستادند و تماشا بیکردند که چگونه بچه‌ها با زورق ور میروند. 
بیتواستند سدت خبلی ژیادی بایستند و اگر کسی با آنها سر صحبت را باز نمیکرد سکوت نمایند. 

یکبار ککا کفت : 

عوض اينکه بایستید بهتر بود کمک کنید تا قیر .را گرم کنیم. 

یوریک با شوق و رخبت جواب داد : 

سب یاالد, 

والریک گفت ؛ 

- ابا تشائمان: بده. که آنرا حطوری گرم . میکنند, 

در آنروز که قرار بود ناوحد را به آب بیاندازند بوریک و والریک با آلات و ابزار 
آبدند. با کنک و بیلحد. 

ولادیک پرسید ؛ 


کنکا پوزخند زد: 

- هنوز گنچ پیدا نکرده‌اید؟ 

یوریک با لحتی سریو گفت: 

4 

والریک اطلاع. داد : 

شمعدان و حلقه‌ای پافتيم, 

ایلکا بسیار ابراز علاقه کرد : 

- شمعدان باسانی؟ اما حلقه چکونه است؟ کجا هبتند؟ 
والریک با لحنی که گوئی راجم. به عادی‌ترین, مطالب. صحبت بیکند. ,گنت : 
به موزه بزدیم: 

در آنجا: این جیزها" وا از شا پذپرنتند؟ 

ب- پذیرفتند. یک بردی بود که مارا بنزدش بردند. 
خوبء؛ بعد حه؟ 

لفت ۰ ,جالیست» حالیست». ده مرنباه کفت وجالیست. 
بوریک با تشدد کفته‌ی او را اصلاح" کرد : 

نه ده مرتبه پلکه سه برتبه. 


۳۳۴ 


این خیلی جالب توجه است. 

ایلکا به پرس و چو پرداحت : 

ب دیگر حه کنت؟ 

دیکر کگفت : سپاسگذارم. و گفت که دیگر ما بیش از این به ساحل, نرویم والا 
ممکنست به رودخانه بیفتیم. 

ایك؟ شید که حگونه کبک از روی تسحر حندید ۰ 

سب و همد اش همین بود ؟ 

والریک گفت ۰ 

گنشته از اینها بزنی که جلوی در ایستاده دستور داد که ما را هميشه راه. بدهد, 

یوریک بیاد آورد : 

آهان او اینطوری گفت ۰ داين رفقا را هميشه بدون بلیط راه بدهید, 

ایلک آه کشید و در دل تصميیم گرفت که در ساعات فراغت سفر. دریانوردی به 
جستجوی گنچ میپردازد. و سعی بیکند ولادیک را هم اقناع کند. و شاید گنکا را هم... 

در موتع, تفس بین پیکارهای فوتبال آنتون کلینوف دوید و آبد و شکایت کرد : 

پچه‌ها» ما را سخت. زیر فثار گذاشته‌اند. سومین مرتبه است که به این گوریلهای 
خیابان پاروخودنایا ببازيم. -- او کف دستش را بالای سرش برد و گفت :- آنها همه 
حیزشان اینطور است - بیا! 

ککا. کفت : 

نفس تازه کن. از تو .بخار بلند بیشود. 

آنتون بدور زورق. گشته و با احترام گفت: 

سب کشتی شما بدک نیست... 

ایلکا خودستانی. کرد: 

پادبان هم داریم... 

آنتون. من. و من کرد : 

| گز."روزکاری. فرصت : کردید مرا هم سواز میکنید؟ 

کنکا لابد به هر کس دیگری میگفت : بوقتی ما کار ميکرديم تو را در ایتجا ندیدیم:. 
ولی: آنتون آدم خوبی ابود. واباینجهت ایلکا وقتی جواب ککا را شبید خوشحال شد: 

- واقعاً سوارت ميکتيم, 

ایلکا اضاند کرد : 

اما وقتی از دریانوردی برگشتيم. 

در جددید یکعا روانه بشوید؟ 


۳۳۳ 


> حواب داد 

همینطوری بسمت بالای حریان زودحانه برای دو رور, ولادیک» آیا پدرت در 
محل کارش بتوافق رسیده است؟ 

موافقت گرفته است. اجاژه میدهند. پی‌فردا براه میافتیم, 

نا گهان والریک کفت ۰ 

- اما هم پی‌فزدا زهنپان ميشویم. ابا ما با کشتی‌بخار. 

ایلک پرسید : 

ابا بکخا؟ شما هم علیه حریانل؟ 

به ورخنی بور, تمام انستیتوی پاپا به انجا میرود» حنین گزذهنی ثرئیب داده‌اند, 
ابا فقط برای یکروز بيرويم و عصر برميگرديم. 

بوریک گفت : 

شب برمیگردیم. 

ست ما :با کدام کشتی بخار ؟ 

بنظرم با ,آریخوف؛. 

تعجب کرد : 

- این کالوش. هتوز شناورست؟ 

آنتون به حمایت از رآریخوف,: برخاست ۰ 

چرا کالوش؟ کشتی خوییست. کشتی‌های دیزل نو بزحمت در فارواتن حر کت 
بیکنند ابا اين یکی در هر بحل کم عمق شناور ميشود. در آب خیلی کم مینشیند. 

ککا با زخم زبان موافقت کرد: 

در آب کم مینشیند و در هر بحل کم عمقی شناور میشود و گوئی به سورنمه 
سوارست؛ شکمش مناسب است. کشتبهای بو کسیر کش هر هفته آنرا,از.وفی شن" کنار 
بیکشند. 

ایلکا بخاطر یوریک و والریک دلخور شد. آنها که خودشان کشتی ,آریخوف:را: انتخاب 
نکرده‌اند و آنها چنبن ناوحه‌ای بانند ,آفریقا ندارند. اما ایلکا عتوز فرصت نکرده بود چپزی 
بیاند پشد که کیک دوباره بحرف آبد ۰ 

- شما آنجا روی ,آریخوف, احتیاط کنید. والا واقعاً بشن مینشینید و مجبور. میشوند 
شما را توی آب خالی کنند. همانطور که از کشتی ,کلیوچفایاه تیرهای .بتونی را به آب 
انداختند. آه که چه منظره‌ی خنده‌آوزی خواهد بود! 

ولادیک پرسید ۰ 

د گنا داستان کشتی. «کلیوحفایا, چه بود؟ 


۳۳ 
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کشتی با رکش خودرو بود. این داستان پیرارسال اتقاق افتاد. باد شدید سوزید؛ 
ابواج را بلند کرد. و م,کلیوجفایا, را زیاد بار کرده بودند. تیرهای بتونی میکشید. ظاهرا 
آب بداخلش رسوخ. کرده بود. ناخدا تصمیم گرفت بساحل بحسبد» ولی درست حساپ نکرد -- 
بروی شن نشست. باری روی شن نشست. موح آرام شد» وی کشتی خودرو نه باینظرف 
میرود نه به آنطرف. کشتی بو کسیر کش احضار کردند» ولی حه فایده‌ای؟ ریسمان بو کسیر 
پاره شد. یک شبانه روز تمام رنج و عذاب کشیدند. و بعد دیدند که نمیتوان انتظار 
کشید. طفغیان آب تمام شده و آب عقب کشیده ميشد. مجبور شدند ثیرها را به آب بیاندازند 
تا اینکه نشستن کشتی در آب کم بشود. همه‌اش همین بود. ,کلیوحفایا, رفت ولی یرها 
همانجا انتاده اند. وقتی میافتادند به ته رودخانه فرو رنتند. 

آنتون پرسید : 

این وافعه در کحا اتفاق انتاد؟ 

- در نزدیک اردوگه پیشاعتی ,له‌بد, اتفاق انتاد. بن در آنجا بودم, ما به آن محل 
شنی برای آیتتی ميرفتيج , کف رودحانه شئی است. و آب حریان ندارد... 

آنتون باور نکرد : 

دار محل شنی؟ در نقاط شنی همیشه آب حریان دارد. 

سه. ایا در آتجا حریان ندا رد , ژیرا در آنجا رودحاژه پیج میخورد, باری نگاه و 
او یک نکه روزنابه را برداشت. - الان نقشه‌اش را ميکشم. مداد داری؟ 

مداذ نداشت: والریک کوجولو در جیبش دنبال چیزی کشت 

ایترا دارم. این مینویند., 

روف کف دست او فعتنگ زردی با گلوله‌ی پهن و سرین قرار داشت. 

آنتون از روی رشک و حسد گفت : 

سب اینرا ببین» مالم است. ئو از کج آنرا برداشته‌ای؟ 

یک پسری بمن داد» پسر بزر. در خاله‌ی ما زندی بیکند. 

گلوله روی کاغذ اثری بانند اثر مداذ باقی گذاشت. 

گنک توضیح داد . 

در ایئحا پیج رودخانه است و در اینحا این محل شنیست. در کاری 
از بحل جریان آپ. در آنجا آرانست. ما لاید در آنجا اولین اتراق خودمان .را دست 
- اک جا اشغال نشده باشد. حالا میدانی حقدر توریست در سواحل,پرا کنده شده‌اند,,, 


۳۳۰ 


توریستها در آنجا نخواهند بود. توریستها به ماهیگیری احتیاج. دارند. گذشته از 
آن آنها هم تقریباً با قايق موتوری ميایند. و با قایقی موتوری به آنجا نمیتوان رفت و ماهی 
هم نمیشود گرفت. توريستها در ساحل دیگر نئسته‌اند... والریک» فشنگت را بگیر . و 
با آن احتیاط بیشتر مراعات کن. مبادا فکر کنی که آنرا به آعتی بژنی با انگولکش بکنی... 


تصمیم گرفتند زورق را وقتی بساحل رودخانه برند که ایوان سر گه‌يويچ از کار 
بخانه برگردد. انتظار بیکشیدند و به ابرها نگاه بیکردند» میترسیدند که مبادا باد آرام شود. 
اگر باد نباشد چه حیز جالبی؟ آنوقت برای چه بادبان درست کرده‌اند؟ 

فعل باد میوزید. بادی کم زور میوزید وی معتدل و روان.. درسیان بپیدارهای .بزرگ 


هیاهو میکرد. 
زورق را به ارایه دوحرحه بار کرده بودند» دروازه‌ی حیاط را باز کردند. هماه جیز 
آباده استد 


آنها ,آفریقا, را بمحل پل قدیمی میبرندء انتحانش بیکنند و به ایستگاه صاحب سابتش 
سیبرند. او بوافق است. او آدم خوبیست و اضافه بر آن خیلی به ایوان سر گه یویچ احترام 
بیگذارد, 

ولی هنوز از ایوان سرکه‌یویج خبری نبود. 

ولاد یک با بی‌تابی گنت ۰ 

- بیگفت در ساعت پئج و سی دقیقه ميايم اما حالا دیگر لابد ساعت شش است. 
شاید باید باستقبالش بروم؟ 

ایلکا از جا جست : 

و منهم! گناء ما باستقبالش بیدویم؟ 

گنک گفت: 

- برای بن چه فرقی میکند, 

او با حزن و اندوه به دنیال آنها نگاه کرد. بعد به زورق و دروازه‌ی باز حیاط 
نگاه کرد و ناگهان بیاد آورد که حگونه پارسال او و یاشکا منجنیقی را که از کبوتربازها 
گرفته بودند در خیابان میراندند. همان منجنیقی که بعدا با آن بادبادک سنفید ولادیک 
را سرنگون کردند. 

حالا حتی یک چرخ هم از منجلیق پیدا نخواهی کرد. باشکا دیکر نمیاید و مثل 
مرغ روی تیرک ااستوار حپر نمینشیند. ولادیک لابد فرابوش کرده است که چگونه 
باید ,پا کتهای» پرنده را با سریشم جباند. و پیوسته بیشتر و بیشتر بدون آنکه بعقب 
بر ناه کند بیرود و میدود, 


1۳9۹ 


فصل ۱۱ 


پیشه‌ای از نهالهای پده بخوبی چمنزاری کرد و چادر آنها را از نظرها سپوشاند. 
نتط از سمت رودخانه درختها کمی کنار زده شده بودند و از میان آنها سواظت و نکاه 
کردن زورق آسان و مناسب بود. 

خادر را بسرعت برپا کردند. علفهای خشکیده و بلند را لکسال کردنده درمیان درختان 
خشکیده حند دیرک یافتند» آنها را بهم بسته و جوب‌بندی جادر را ساختند و رویش 
را با بادبان پوشاندند. بسکنی بوجود آبد که مانند حادرهای ساکنان شمال بامی نوک 
تید. دفاشت: 

ایکا که از. نت تقمی اعصس ,مند. گنت 

- هبتی جا ميگيريم. 

ولاد یک نیشقن. گر شد . 

پاهای پاپا بیرون میمانند, 

ایوان سرگه‌یویج کفت : 

بهتز است سرم بیرون بماند. من بدون آنکه از چادر بیرون بيايم نگهبانی خواهم. کرد. 

ایلک باین فکر چسیید : 

منم میتوائم ! 

ايوان سر که‌یویچ توصید کرد: 

سس پبهتر است وللنکارها سکوت کنند. 

بیخود نبود که ایلکا را ولنگار نابیدند. البته اتفاق بیافتد که جهانگردان اشیاء مخداف 

و لازم را در خانه جاامیگذارند. بخصوص اگر جهانگردان خیلی کارآزموده نباشند. وی 
. اک شنیه لت" که هخصیتمام.دالکیت: ودرا باتضبام. کوله‌پشش جا بگذازد؟ 
۱ ایلیا در دفاع از خود میکنت 
مس پسن شتا بتوجه حه بودید؟ 
ک»«خشمیا کن شد ۰ 
۱ سب مگر میبایستی متوجه تو باشیم؟ 


ولادیک گفت ۰ 

من تصور میکردم کد تور و کنا یک کوله پشتی دارید. 
۱ ایوان سر کهیویچ گنت * : 

پعرلاه» بعله, 


این صحبت وتتی درگرفت که به زورق سوار ميشدند. تااآن دقیقد هیچکس بیاد. کول 


۳۳۷ 





پشتی ایلک ئیافتاد, و خود ایلکا هم که عادت کرده بود هميشه سبکبار باشد» در فکر 
کوله‌پشتی نبود. 

ایوان سر که یویچ دویا ره کفت ۰ بعلهء بعله,, 

ایلکا کمی پوزش‌طلبانه لبحند زد. 

3 پسرشی داد کنیل 

میخندی؟ يااله راه بیافت و دنبال خرت و پرتها برو ! بی مغزء حالا باید منتظر 
نِ باشیم , .. 

ایلت ازجا ان نفزرد.. ار حتی با کیف. و لفت ‏ گفتا: 
بردارم» روی میز ناند. 

در دل کنکا حیزی میغرید و نعره میکشید. 

ولاد یک حللءه را سر داد, 

ایوان سر گهپویچ برای بار سوم گفت ۰ بعله ؛ بعلهم و پا علاقه ای ریاد باه ایزک ناه کرد, 

ایلکا دستی بعلامت حه میشود کرد تکان داد و گفت: 

خوب باشد! - و با نظر مسافت را اندازه میگرفث که بدرون زورق بجهد و میکنت :- از 
بین که نمیروم و یخ نمیکنم... 

ایوان سرگه‌یویج کمربند ایلکا را گرفت. 

سس بخ نمیکنی» اما پشه‌ها حنان تو را خواهند حائید که فقط استخوانهای سفیدی ازت 
باتی. مپماند, ۱ 

ایلکا کمر خود را جرخاند تا خود را آزاد کند: 


با نان بپوستش دیمتیلفتالات ميماليم تا سثل مس سرخ بشود - تمام پشه‌ها در 
مْطقة سقط. ميشوند. 

آیا تو دیمتیل درداخته‌ای؟ 

-پقرما! آخر مگر من بیبایستی آنرا بربیداشتم یا تو ؟ 

ایوان سر گه‌یویچ گنت ۰ 

اوهم... بله,., قضید اینطوریست. ایلکاه بتو کلید و ده دقیقه وقت داده ميشود, 
ده دقیقه برای دویدن و کلید برای باز کردن آپارتمان ما. در آشپزخانه: بالای شیرآب 
اتکاف کوچی هست» روی رف زیرین آن در سمت جپ بطری بزری هست. بحتوی, مایعی 
شغاف و جوب‌پینبه‌ای تقهوه‌ای دارد. بارش ! 


ٍِ ۲۳۸ 


ایلک برای آوردن بطری دوید و ایوان سر یویج رقت به تابارا واسیلیفتا تلفن بزند 
تا او وتتی بفهمد که پسر عزیزش بدون کوله‌پشتی به گردش روانه شده ببهوش نشود, 

کنکا با ناراحتی و تشویش به ولادیک کفت ۰ 

- او بیخود ایلکا را فرستاد. این بز يا اجاق از را متفجر میکند يا در خانه سیل 
براه میاندازد. 

- فرصت نمیکند. وقتش خیلی کم است... 

ایلک پس از هشت دقیقه دوان دوان آبد؛ کیید را در دست داشت و جیبش دز اثر 
بطری بزرگ پف کرده بود. 

با تمام سرعت بزورق جست و چیزی نمانده بود که آنرا غرق کند و چنان جیغ کشید 
که در ساحل مقابل کبوترها از روی برج ناقوس پریدند : 

ب سر جاهای خود بنشینید» لنگر بربيداريم ! 

گنک گفت ۰ 

مس ایوان سر گه‌یویچ ؛ یک تن گردنی باو هد یه تین 

و مسافرت آنها آغاز شد, باد.با کشش به یادبان هجوم آورد و ,آفریتا, را بیک 
پهلو کج کرد. و زورق بدون سروصدا بسهولت و باز ی کنان شناور گردید, گوئی از 
سرعث خود متعجب شده بود. بعدا این حرکت همچون شرشر بیپایان آب زردرنگ» بادیان 
روشن شده ار پرتو آفتاب در زبینه‌ی سیته های سفید ابرها و آسمان آبی رنگ و پیچ های 
رواب و بلايم ساحلها در پادشان ماند, ,, 

تقریا در تمام مدت تا شناور بودند ایلکا در نوک زورق نشسته بود فوق‌العاده آرام 
و ساکت و خاسوش, بیخودد. ککا واهمه داشت که بطرف سکان میخزد ویا خواستار میشود 
که بادبان را اداره کند. بقراریکه دیده ميشد فعل تنها یک خوشحالی- فقط شناور شدن 
و تماشای ساحلها برای ایلکا کافی بود. 

کاهی او باطراف نگاه بیکرد و چشمانش از پرتو شوق و شور آرام و خاسوش 
مد رخشید ند , . . 

در اواخر روز وتتی نخستین پشه‌ی باسور اکتشاف بالای سرشان وزوز کرد؛ بعلوم 
شد ایلکا دوای ضد. پشه را نیاورده بلکه محلل مخصوصی را که امی نابفهوم دارد آورده 
است. 

ایوان سر که یویج گفت : 

- الیته پشه‌ها از آن مقط بیشوند ولی توصیه نميکنم که آنرا بخودتان پمالید. و 
بگذارید من بطری را زیر نیمکت پنهان کنم, آنرا در زورق دور از آتش اجاق ميگذاريم. 
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بنزین در بقایسه ۳ این آبکون مثل لیجو ناد در برابر روم حاسانیکانی حهل ساله افتای ی 


اوه ایلک؛ ایلک. .. 

ایلک بوافقت کرد . 

سب اوه.., 

- آهان از دست پشه‌ها در حادر مخقی خواهی شد. و جلوی اجاق هم نگهبانی 
نخواهی کرد. 


مه آنا میشود که من حکمه‌ها و کت شما را بردارم ؟ 

ایوان سرکه‌یویچ گنت : 

بهیچ وجه ! 

۰ (ورق را بطرف ساحل شنی کم عسق بردند و به تیری بتونی که بقطع آرما تور ش 
از آپ بیرون آبده بود بستند, 

واقعاً این تیرها همه‌جا سر از آب بیرون آورده بودند» درست بانند سهره‌های پشت 
نینگهای باستانی بودند. معلوم بیشد در آن شب توفانی بار کش خودرو در اینجا بمصیبت 
شدیدی دحجار بوده است. 

نا جابجا ميشدند و حادر را برپا میکردند شبانگاه واقعی فرا رسید. درست است که 
هنوز ستارگان نمیدرخشیدند» ولی خورشید یواشی به پشت دناغه‌ی سراشیب دوردستی حزید» 
و دربیان رودخانه چراغ قرب پایاب نما روشن شد. و آسمان برفراز سرشان برنگ سیماب 
خا کستری در آید: و بر گها تقریباً سیاه شدند, 

این بمعنی آن بود که زان روشن کردن اجاق فرا رسیده است. در ساحل مقابل 
اجاقها یی پس از دیگری روشن میشدند. 

پشه‌ها بیداد نمیکردند. پشه‌ها فقط بندرت حلاتی راهزنانه تشکیل نیدادند و از 
ضربات متقابل ایلکا میگریختند. 

ایکا که خوشحال شده بود یک پشته هزم آوزد. 

اجاق فورً روشن شد. عنعله‌ی" آتش دریان سرشاخه‌ها پیچید و "مثل موتور " هواپیما 
بفرئن درآمد. و این عرش و روشنائی فوراً مسافرین را همچون آهن ربا بخود کشیدند. ختی 
ایلکا دوباره ساکت شد. کنار ولادیک ایستاد» به شنعله‌ی آتش نکاه کرد و صورتنش که 
از انعکاس پرتو آنشن روشن شده بود" بکلی نازنجی شد. عنورت ولادیکا هم میدرخشید. 

و باز فکری رشک‌آلود قلب گنک را خلید :-اگر او یعنی گنکا اینجا نبود ولادیک 
و ایلکا باز هم همینطور کنار هم میایستادند و از تماشای آتشش الذت یبردند. .. 

ابااندت ذراثی سکوت نکردند: ایلکا در -جییش دتبال چیزی گشت و معماوار ۰ گفت : 

ت ان یک حیزی دازم, .. 
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کنکا پوزخند زد : 

س. نفد گنت دمن یبد 

تو خودت کیس کیسی. فشک خفیف. فشنگ پر است. والریک بمن هدیه داد. 

ایوان سر گه پویچ گفت ۰ 

سب هذیه‌ی حویی نیست. 

- جه خواهد شد اگر آنرا بتوی اجاق یاندازیم؟ 

ایوانْ س رگه‌یویچ در جواب گفت : 

مس مشکل وان گفت., قل یک تیه سمل لبتتای نع اه باه گوشمای بيدفیم, 

در اینصورت بهتراست که من نیاندازم. 

بهتر است نیاندازی. 

ایوان سرگه‌یویچ کتری را از کوله‌پشتی بیرون کشید و درش را دربیان علفها 
گم کود: بد و بیراه گفت.. , و سرانجام داوطلی را صدا کرد تا برای آوردن آب برود. 
البته داوطلب ایلکا بود, 

ایوان سر گه‌یویچ باو اخطار کرد : 

از لپ ساحل پر نکنی» یک کمی جلوتر پرو» آنجا آب تمیزتر است. 

سب میزوم. 

ابا کتری را غرق نکنی. و خودت هم غرق نو ... وی آیا و نمیترسی؟ 

ایلکا بطرژی خنده‌آوو مژکانهایش را بهم زد: 

باوه: 4 تبام ایتها... نحل اشنا انت.. حتحل/ شب... 

کیک با بطالت گفت: 

.و تاگهان. در ودخانه هیولائی هبت.و یواک از وب آب یه طرفت. میاید .و 
پایث را هاف! و او پا انگشتان کج و کوله شده نشان داد که حگونه هیولا پای 
ایلع را هاف از بیگیرد, 

ایلکا با غرور و خطابخشی آه کشید» گوئی بزبان حال میگفت : راز تو هرگز سخنی 


- اینرا بپینید! از هیولا نمیترسد. 

ایلکا با لحتی که معلوم. نبود جدیست .یا فقط. از غیظ نسبت به کنکلست. گفت: 
- من از " هی چیزی, تمیترسم. ۱ 

- پکلی از هیچ چیزی؟ 


ایل در حالیکه با آراسشی کتری بزرگ را تاب میداد گفث"۰ 
ولادیک. پرنید ۰ 
ز گرگها خه؟ 

قاه,., تابستان گرگها ترسو هستند. جنان با کتری به پوزشان ميزنم و فور 
فراری میشوند. 

ولادیک عقبت نشست » 

سب انا وتان ؟ 

ایلع حالت ملوی بصورت خود داد ؛ 

زستال؟ زستان چه فرتی دارد؟ چه بترسی چه نترسی در هر صورت بیخورندت. 

گنکا با لحنی زهر آلود پرسید : 

نو از زنبور عسل هم نمیترسی؟ 

ایلکا کستاخانه گفت ۰ 

0 

سب و از مردکال؟ 

ایلکا به احاق تف کرد. 

پی‌آژارترین. مردمان. 

البته این سخنان از آن ایلکا نبودند. ولی چگوئه میتوان آنها زا رد کرد؟ 

گنی نا گهان خوشحال شد. 

بن ميدانم او از جه بیترسد. از ئمپول زدن! 

ایلکباید لسن ضجه اروفر کرد 

یادت آمد! ابن پارسال. بودا 

ایوان سر که‌یویچ از او پشتیانی کرد : 

- پارسال حساب ثیست, 

ولادیک پرسید : 

- و از بارهای زهردار م نمیترسی ؟ 

ایلکا کمی فکر کرد و نت : 

او انا 

و از متحانات ریاضیات؟.. از اف 3 از تاریی؟ .. از میل؟.. 

" ایک که شعله‌ی اجاق روشنشی کرده بود هسچنان ایستاذه بود و لیخند میزد و با ژانوهایش 

کتری را تاب بیداد و سر خود را بیجنبانید. دو اجاق کوجولو دیوانه‌وار در مرت 
حشما نش سیر قصید ند , 
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گنک پرسید : 
سس انا از برگ جطور؟ 
دلخور کننده‌ترین چیزها این بود که ایلکا حتی چشمک نزد. و از لبخند زدن یفتاد, 
یکبار دیگر با زانو درنی به کتری زد و با خوشحالی گفت : 
جر 
ککا مغموم و اندوهناک پیشنهاد کرد . 
خوب» برو برو . سنکی بگردنت ببند و به آب پپر , 
مس آخز برای حد؟ 
تو که ننیترسی؟ 
آیا اگر بیخود نباشد میتوانی؟ 
ایک با آرامش وعده داد ۰ 
- اگر لازم باشد میتوانم, 
مس ایا دردغ نمیگوئی ؟ 
معلوم نبود چرا ایلکا کتری را روی اجاق وارونه کرد و لرزاند. بعد گنت : 
دروغ نمیگويم. 
- خوب برو آب بیاور. و هیولا را قراموش نکن . 
ایلکا ناشیانه سوت زد و از اجاق دور شد. ۱ 
در لبه‌ی چمتزار پهلوی درختهای پله او ستوتف شد و ناگهان داد زد . 
-- یاشکا توانست» مگر با از او بدتری؟ 
گنک خوشحال شد و گفت.: 
بز! خیال میکنی وقتی باشکا رفت بجه‌ها را از پرتگاه کنار بکشد میدانست که 
هلاک نیشود؟ 
۱ خودت ‏ بزی! .او دو ‏ .خر صورت ریسک. کرد! 
۱ - رپسک کردن یک بمطلب است ابا وقتی بسوی بر گ حتمی, سیروی مطلب دیگریست! 
۱ فهمیدی؟ ! 
ایلع با خشم و غیظ داد زد . 
"- دون تو بیدانم! -و دوان دوان ازیان شاخها و برگها رفت. 
گکاه ایوان سرکه‌پویچ و ولادیک کوش میدادند تا اینکه خش و خش درختها و 
ترق و تروق کتری خاموش شد. آنوقت ابوان" سرگه‌یویچ پوزخند زد و ناگهان به گنک 
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دریای آبی پهن میشود... میدانی با تمام اینها تو بیخود با او اینطور رفتار کردی.. 
جطور؟ 
بیخود حنین گفتگوئی پیش آوردی. یکحوری صمیمانه ئیست. بثل اینست که تو 


کیک احم کرد و گفت ۰ 

بنظرم او خودش شروع کرد. 

سب تری ندا رد که 1 شروع کرده هی 

ولاد یک گفت ۰ 

یف خویی: نقند, در موقع چتین گفتگوئی هر کس باشد خودستائی میکند. اگر 
او را تحریک کنند. 

کیک در دل گفت ۰ «خوب» با ایلکای خودتان ماج و بو کنیدم. ولی او نسبت به ایلکا 
کینی و غیظی احساس نمیکرد. او جوابی یافت که شم از ایلک دفاع میکرد و هم او را 
کنکا را تبرئه بیکرد : 

وی او خودستانی نمیکند. او واقعا از هیچ چیزی نمیترسد... نه؛ من میدانم او 
از حه میترسد. 


-- وقتی ند ميگويم. 

اینک نتس, تس زنان: کنزین/ زا آزرد. 3 به کنکا گفت : 

- هیولای دریائی بتو سلام میرساند. 

- من میدانم تو از, چه چیزی میتربی: 

ب رال ید چبزی؟ 

- میترسی که اگر کار نادستی بکتی بادرت احاژه ندهد بیرون بیائی و بگردی. 

ایلکا با اطمینان گنت ۰ 

- خیال کرده‌ای! هر کسی را که بخواهی از این بابت میترسد , 

او ظاهراً انتظار نداشت که همه اینطور شادمان خواهند شد , نکاه کرد دید که جطور 
قهقتهه میزنند و با اخم و نشدد گفت. ۰ 

- بهتر بود دوشاخه درست میکردید . کنری را به چه چیزی آویزان کنیم؟ 

گککا بلند شد و برای جستجوی تبر بدرون چادر رفت . 
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وقتی او بر گشت همه باز سکوت کرده بودند . ایلکا و ایوان س رکه یویچ داشتند توی 
کتری جائی دم میکردند . و از بسته چای خشک به کتری میریختند . و ولادیک دوباره 
کنار احجاق ایستاده و به شعله نکه بیکرد . 

.۰ با تمام اینها گنک خیلی چیزها را درباره‌ی ولادیک نمیدائست . او حدس نزد که 
شعله‌ی اجاق حه حیزی را بیاد ولادیک بیاورد . و البته او نفهمید حرا نا گهان ولادیک 
با زور زیاد لگدی به شاخه‌های نیسوخته زد . 

در آثر ضربت نیسوزها با قرج و قروج خورد شدند » شاخه‌های سوزان با سرعت زیاد 
تراق و تروق کردند و حرقه‌ها از سر ولادیک بالاثر پریدند . ولادیک بسرعت صورت 
خود را پوشاند و قدسی بعقب درست بمیان پشته‌ی سرشاخه‌ها و تیرها که ایلکا جمع آوری 
کرده بود گذاشت . او در آنجا سکندری خورد و بطرزی ناسناسب نشست و با تعجب گفت : 

سب اوخ تو ... عجب این مع رکه ایست . 

پدر ولادیک زودتر از سایرین یی برد که حیز بدی روی داده است و او داد زد ۰ 

سب چشمت ؟ کدام حشم ؟ 

ولادیک با اوقات تلخ گفت ۰ 

سس نه» نه, پایم گیر کرده است . 

خیر لبیلی ... من فکر کردم چشمت را سوزانداه‌ی . مثل شیطان جلوی اجاق سیرقصی . 

ولادیک در جواب گفت : 

بثل اینکه آخرین رقصم را کردم . 

ایو ال سر گه یویچ و کیک با عحله سر شاخه‌ها را بکناری ریختند . پای ولادیک دز 
دوفاخه‌ی یک کنده‌ی درخت توس شبیه به دوشاخه‌ی تی رکمان بزری گیز کرده بود . گنک 
این تير کمان را بطرف خود کشید و در دل خود همه گونه فحش و ناسزائی به آن بیداد . 

ولادیک با عحله گفت ۰ 

آهای تو احتیاط کن ! 

گنک جواب داد ۰ 

من آهستد»- و دوباره کنده را حنان با احتیاط کشید که گوئی این میثی باسوره‌دار 
بود . پای ولادیک ازبیان دوشاخه بیرون آبد . 

ایوان سرکه‌یویچ کفت : 

بلند شو ء بایست ! 

ولادیک جنبید وی هنحنان به نشتن ادامه داد . 

خوپ» موضو ؟ 

ولاد یک پوزشطلبنه کت : 


۲ 


-- ایکاش میتوانستم .., 

آهان پفربا ... فقط همین را کم داشتیم ,.. گنکاه چراغ را بده بمن . 

ایلکا به کیک سبقت گرفت و برای آوردن چراغ بداخل چادر دوید . 

در بچ پای ولادیک دو خراشی کوتاه سیاهی میزدند ۰ گوئی سک کازش گرفته بود . 

پایش بالاتر از پاشنه درست در برابر حشمان آنها از ورسی نرم پر بیشد. 

ایلک پچ و پچ کنان پرسید : 

- خیلی درد میکند ٩‏ 

ولادیک با لبخندی یکوری حوابداد ۰ 

سب تن فا وم گزداتم کنیده میشنود., 

ایوان س رکه یویچ با احتیاط پاشته‌ی پای او را در کف دست خود گرفت . ایلکا پلکیایش 
را بهم کشید . او بیدانست که الان حه روی خواهد داد ۰ کشیده خواهد شد , ولادیک 
از درد از جا میجهد ولی بعدا یکهو درد تخغیف پیدا میکند , این دیگر مسلم است , 

ایوان سرگه‌یویچ شروع به صحبت کرد : 

- ولادیک » میدانی جیست ...و اگهان پای او را محکم و بسرعث حرخاند . 

ولادیک داد نزد . او فقط همچون قوسی حم شد » روی سرشاخه‌های خشک افتاد و قرج و 
قرو چ بلند شد و با آرنج حشمهای خود را پوشاند , 

ایوان سر که‌یویچ پرسید : 

سب خوب » چطوری ؟ - با سراسیمی پرسید زیرا میدید که معالجه‌اش به موفتیت 
نیانجاده است . ۱ 

ولادیک ساکت بود » و صورت خود را نمیکشود. کنکا نا گهان فکر کرد که حتی یکبار 
ندیده استکه ولادیک چطور گریه میکند , 

ولادیک سرائجام گفت ۰ 

دیگر پایم را نکش .-و چنان به نفس زدن پرداخت. که گوئی بسافت:درازی را 
دویده آست . 

ایوان سر که‌یویچ به کنکا نکاه کرد.و آسته پرسید ۰ 

سس وا مگر استخوانش. شکسته است ؟ 

کیک ایستاده بود و بتوحشانه ميانديشيد که چگونه در یک آن سمکنست همه‌حیز 
د گر گون شود و درهم فرو ریزد . همین الاآن هیچ مصیبتی آنها را تهدید نمیکرد . فقط کمی 
مغموم و برخی حیزها تامهم بود و با تمام اینها اوضاع خیلی خوب بود., آنش میخروشید» 
کتری قلقل میکرد » ایلکا میخندید , 


و اگهان در یک آن .,. همه‌چیز وارونه شد ! 
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ایلک کنارش ایستاده بهود ور تمام انداسش ماد فنر جح شدم و امزاوة بو 2 برای گقیع 
کیک رود , 

وی این کمک را در کحا میتوان گرفت * 

ایوان سرکه‌یویچ بسخن در آبد : 

شیطان تو را تحریک کرد که جلوی اجاق برقصی ! خوب حالا حه باید کرد ؟ 

بله بیتوان گفت که کیک برای اولین با ر در صدای ایوان سر گه‌یویچ در دای مردی 
بزرگسال حنین آهنگ نراسیمق و ترس را میشنید , 

چه باید کرد ؟ 

حافظه‌ی کنکا مانند پرتو رادار پیچ و خمهای رودخانه را : ساحل اینطرف و جاده را 
لمش بیکرد . در این نزدیکیها چه جیزی هست ؟ بیشه‌ها : سیلوغا » دو دهکده . از سمت 
شمال اراضی پوشیده از جنکل قرار گرفته» از اردوکه پیشاهنی برای راه‌پیمائی به آنجا بیرفتند. 
بین اردو که و حنکل اژ سمت حب حاده شوسه ت د هکده‌ی زخشتوکووو ... 

سب دهی عست . در نا بیمارستان هست » من تابلویش ر پیاد دارم , بیما رستان جو پیست 1 
بنایش آجریست . لابد میتوان پزشکان را پیدا و بیدار کرد . 

ایوان س رگه‌یویچ با تشدد پرسید : 

سب از اینتجا دو کیلوشتر, اینت . 

و اکر پسرعب برویم طی بیست دقیقه میرسیم , ولادیک را من میاورم . 

ولادیک گفث ۰ 

سب من .خودم, 

با لت. شو . 

گنکا توضیح داد 1 

طی بیست دقیقه نميتوانيم برسیم . آحر اینجا راه نیست: . ابا راه. کجاست مین نمیدانم , 
راه در اننداد.ساحل کشیده شد » شش کیلومتر است . 

- بدون راه میرویم , ایلکا اجاق را خاموش کن . 

نا گهان کنکا گفت ۰ 

- ایکا نباید بپاید . او نمیتواند راه را طی کند.. 

را؟ ۱ 

- اینجا که خیابان آسفالته نیست که رویش جست و خیز کنی . جنین بوته‌زارهائی و 
در سر راهمان سیلهائی هست . حتی کووهراه یست . و اما در آن بسیاها پای. غول 


۲:۷ 


جنکلی هم میشکند . خارها و بوته‌زارهاء گزنه بلندتر از کمر انسان . جای اف نیست . 
کذشته از این ها : آنمم با یاهای لحّت . 
ایلکا پلکهایش را بهم کشيد و پرسید ۰ 
- خیال نیکنی نميتوانم بروم ؟ در صدای او بوضوح لحن" ولادیک شنیده ميشد . 
گنک با خودداری حواب داد ۰ 
حوب» میتوانی بروی . اما گیز میکنی و عقب میمانی . و حالا هر ثانیه‌ای بحساب 
بیایا.» --و به ایوان سر گه‌پویچ نگاه کرد و سر خود را بطوری که خیلی کم مشهود بود تکان 
داد ۰ ب, او نمیتواند برود ».. 
ابوان سر گه‌یویچ با عصبائیت اعتراض کرد : 
و اورا نمیتوان ایتجا گذاشت . 
مت ایا جاره جیست ؟ - کنکا وقتی ایثرا بیپرسید خودش میدانست جاره‌ی دیگری اینت . 
ند .بت ج 
- از راهزنان در اینجا خبری ئیست . از درندکان عم در اینجا اثری نیست , 
ایلکا با صدای زیر از روی رنجیدی گفت : 
- پفرسا » تصور میکنید من نمیمانم ؟ 
ایوان سر گه‌یویچ شانه‌های او را گرفت : 
- ایلکا... آخر تو میدانی که اگر اتفاق‌سوئی روی بدهد اینکه خودم زا بدار بزئم... 
ابا آخر ی مرا خواهد حورد ؟ ولادیک» بکو به آنها» بگذار بروند ! 
و از اینجا بهیچ جا نخواهی رفت ؟ 
بت کجا میتوانم پروم ؟ 
از پس رودخانه ترانه‌ی توریست‌ها با صدای پست و با وضوح کابل بگوش رسید : 
وقتی با به راه‌پیمانی رهسپار میشویم ؛ 
هوا حندان تعریفی ندارد ؛ 
و باز در پس پرده‌ی بارانی که بارید 
شهر با آسمانخراشهایش ناپدید گردید... 


گکا گفت : 


آخر اینجا که تایکا * نیست . 


* جتکلهای انبوه و غیرقایل عبور سیبری را تایکا بینامند . (م.) ۱ 
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این راه تماما از تاریی و علفهای درهم روئیده و شاخه‌های تازیانه‌مانند تر کیب شده 
بود . در سسیل اول گنک با تمام سرعت افتاد و پشت نیمتنه اش جر خورد و بزحمت فرصت 
کرد با فریاد به ایوان سر گه یویچ بگوید ۰ 

محتاط تر باشید ! 

بعد دو مسیل دیگر بود . ولی گنک شیشه‌ی چراغ را بطوری چرخاند که شعاع آن 
باریک شد و دور میرفت , 

ایو ان سر گه یویچ ولادیک را روی دست گرفته او میبرد . 

او که باه بیپرسید : 

خوب جطوری ؟ 

ولادیک بیگفت ۰ 

همانطور . 

بعد ایوان سر که‌پویچ از گنک پرسید : 

بزودی ميرسيم ؟ 

نی حراش بر داشته‌ی گنه میسوجحت , 

گنکا گفت: ؛ 

- نميدانم . من دو سال پیش یکیار در اینجا بودم . و آنهم حتی نه اینجا بلکه کمی 
آنطرف‌تر , ما سبتقیماً میرویم . باید حراغها را بيينيم . 

او خودش هم فوق‌العاده عجله بیکرد . و نه فقط بخاطر ولادیک . پلکه بخاطر ایکا . 
حس سوزان تقصیر بهمان نسبت که آنها از اجاق دورتر بیشدند شدیدتر بیگردید , 

البته ایلکا واقعاً هم نمیتوانست برود. ولی گنک را آن فکر عذاب میداد که ایلکا را بدون 
ترس و واهمد ؛ با شادی پنهانی تنها گذاشت. دلش میخواست در این راه با ولادیک و پدرش 
تنها باشد . دلش میخواست یکانه نحات‌دهنده‌ی ولادیک بشود . بشل آنروز روی شیروانی » 
شاید پس از این واقعه ولادیک بنهمد که نباید دوستانی نظیر گنک را فراموش کرد ؟ 

ابا پس از هر قدم و پس از هر پیشروی از روی بوته‌های سیاه احساس تقصیر ود 
در برابر ایلکا بطرزی محسوس‌تر گنکا را آزار بیداد و ترس هم بکمک این حس آمد . 

آری در اینجا گرگها ‏ زندی نمیکنند» ابا مردم اگر هم اتفاقاً گذارشان به آنجا بیفتد 
بعید است که پسربچه‌ای را اذیت کنند . ولی مگر اتفاقاتی که انتظارشان را نبیکشی کم 
هستند ؟ 

تو انتظار آنها را نمیکشی ولی آنها مواظیت هستند . 

از ضربت باد سیم برق بروی غیروانی میانند و مرگ هدچون جرقه‌های آبی‌رنی جلوی 
پایت بیریزد , 


۳4۹ 


پاشته‌ای . ردعا یج سبر میحو زد و شخص از روی پر تگاه میافتد و درمیان نوده‌ی 
یخهای شناور نایدید بیگردد ... 

ابا در جیپ ایلکا یک فشنک هست . فشنگ کوچی» کلوله‌ای: سربی . خیلی بدرد 
بیخورد که بحای مداد با آن حیز بتویسند و اصلا بدرد آن نمیخورد که آنرا بتوی اجاق 
بیاندازند. کنکا که اینرا بیداندء ولی آیا ایلکا هم بیداند ؟. 

کنکا در حالیکه بیکوشيد مانند مگ تازی نقس نکشد گنفت ۰ 

اینها این دهکده است . شما حالا تنها به آنجا میروید » وی من بعقب برسیگردم . 


فصل ۱۲ 


تنهائی یکهو انسان را نمیترساند . در دقایق اول صاف و ساده آنرا احساس نمیکند . 

آنها رفتند» ولی. بنظر ایلء بیاید که هنوز صداهایشان در کنارش تکزار میشوند ۰ 

۳۳ * بهیچ جا ورام نان 

«ا گر کسی نزدیک آمد » بگو که با در این نزدیکیها هستیم ...» 

, اجاق ر بشدت نتاب , ,. » 

دبا بزودی برمیگرديم ...» 

ها پدو یرو یم ...0 

« در هر صورت جاره‌ی دیگری نداریم ...» 

ایلکا با بیتابی به این حرفها جواب داد ۰ 

خوب باشد » بیدانم » - و فقط آنوقت واقعاً پی برد که تنها بانده است. 
._ هیچ صدائی شنیده نميشد . حتی صدای ترانه هم در آنسوی رودخانه خابوش شد, آتش 
تراق و ثروق میکرد . بر گها با زیزنه‌ای که بزحمت شنیده ميشد با هم پچ و .پچ بیکردند . 
همین بود و همین . این صداها با خاسوشی که مانند وزوز پشه .در گوشهایش بیجرنگید درهم 
ميامیختند , 

ایلکا بمنظلور آنکه این جرنگیدن را در گوشهایش خاموش کند بشدت و باسعی و کوشش 
نفس کشید. نفسش غیرطبیعی و بیکانه از آب درآمد. خاسوشی با تعجب چند انیه گوثن 
فرا داشته بود و بعد دوباره به نواختن وزوز پشه‌ای شروع کرد . ۱ 

بهعر بود اگر پشه‌های واقعی وزوز میکردند ! ولی پشه‌ها تا آخرینشان ناپدید شده بودند , 
لاید تصمیم. گرفته ابودند که تنهائی ایلکا بتمام سعنی کاسل پاشد.. 

ایلکا کز کرد . بدور اجاق قدم زد . شانه‌هایش را نکان داد تا حس ناراحتی.را کد 


۰ و ۲ 











از سرش ,دست برنمیداشت از خود براند , این حس ترس نبود . از چه چیزی بترسند ؟ بالاخره 
در جیبشن فشنی پر هست , البته بدون تفنگ با این فشنگک نمیتوان ذر برابر دشمنان دفاع 
زد ۶ ولی با تمام اینها این فثدق ساده نیست , باری در ایتجا هم هیحگونه دشمنانی وجود 
ندارند . 

ایلکا تلاش کرد علیرغم تاریی سوت بزند و نزدیکتر به آتش نشست . امتعان کرد با 
مهارت مثل کنکا شاخه‌ای را با کمک زائو بشکند ولی پوست زالویش. را خراش برذاشت. 
شاحه را تمابا بتوی آتش انداخت » میخواست برگردد تا شاخه‌ای ازکتر پردارد . 

و در اینموقع احساس کرد که رو بر گرداندن وحشتنا کست . جشم از آتش برداشتن و 
ناه کردن به تاریی و ظلمات پشت سر خود وحشتنا کت بود , 

البته او رو بر گرداند. و بیرحمانه بحود ناسزا داد و خود را ترسو حواند و رو بر گرداند. 
و با آرانش بخصوصی وافح به کند و کاو دربیان پشته‌ی سرشاخه‌ها پرداخت , ولی هر 
حر کتی معلوم نبود چرا بزحدت انجام میگرفت » گوثی ایلکا تا خرخره در آب نشسته بود و 
میبایست بر خاصیت فتری و ضخامت آب حیره شود . 

وقتی ایلکا باز رو به آنش نثسست ترس از دلش ترفت.. یکهو بنظرش آمد که در پشت 
مرش خطری پنهان شده است , ابتدا چیز وافحی نبود» صاف و باده حیزی تر-اننده ابا بعدا 
الک بوضوح بحسم بیکرد که دو نفر که کلاهبایشان را تا روی حشمهایشان پائین کشیده‌اند 
بی سر و صدا از میان بوته‌ها حارج شدند و به‌پشت او نظر دوخته‌اند . او اپتدا خود ,را 
جمع کرد ولی بعد با یک جهش باستقبال دشمنان تاخت.. 

البته او هیچ دشمنی ندید . ولی چمنزار خالی را هم ندید . و جنکل را عم . در حشمانش 
آثار رنگارنگ شعله‌های آتش در رتص و پایکوبی بودند . 

نه » اینرا نیتوان تحمل کرد ! تمام ترسهای جنکلی جان گرفتند.. اند پروانه‌های عظیم 
یره رنگ بسوی اجاق ایلکا سیپریدند . 

ایلکا از جا بلند بدو از کتری آپ بروی احاق پاشید , 

اجاق یکباره تسلیم نشد, با اوقات تلخ خرو خر کرد و تکه‌های شعله و نکه‌های 
داغ ذغال را بضورت تف باطراف انداخت . وی سرانجام آنش با دلخوری فش و فش کرد و 
بزیر نیسوزهای سرخ خزید و آرام شد . ایلکٌ در حالیکه کف‌های خود را میسوزاند با پا 
ذغالها را لگدسال کرد . 

تا مشغول این کار بود نقریبا ترس را فرانوش کرد . تاریک از همه طرف باو هجوم 
بیاوزد . ولی حالا بنظرش خطرنا ک نمینمود . حالا حتی مهربان شده بود . با هیچ چیز او را 
تهدید نمیکرد بلکه برعکس ایلکا را پنهان مینساخت و بانند آن برد که ایلکاً با تاریی درهم 
آبیخته بود . ۱ ۱ 


ای 


ایلکا از ذغالهای کسو که در حال خاکستر شدن بودند دور شد . نیمتته‌ای را که 
ولادیک حا گذاشته بود برداشت . بدنبال چراغ خود بدرون حادر حزید . او در صدد نبود 
کنار اجاق خاموش بنشیند . تصمیم گرفت که بدرون زورق بیرود و در آنجا منتظر میماند 
ثا وفتی همه بر گزدند. وقتی صدای کسها را شننید داد میزند تا نترسند . در زورق آراسست 
مثل اینکه در خانه‌ی خودت ستی . و تاریی هم نیست . رودخانه تابش پیره‌ای دارد» 
انعکاس شفق در شمال خاموش نميشود . در ساحل مقابل اجاقها چشمک میزنند . که بکاه 
صداهائی بگوش میرسد . قایقهای بوتوری میگذرند و چراغهایشان ابش گرمی دارد... 

ایلکا سندلهایش را کنار ساحل گذاشت و بطرف زورق رفت . نیمتنه‌ی ولادیک را به‌عصای 
محکم شاخه‌داری آویزان کرد و عصا را روی شانه‌ی خود گذاشت . 

آب گرم گرم بود » روز اینطور گرم نمیشود . دایره‌ی روشن نور چراغ از آب میگذشت و 
بروی کف شنی رودخانه میافتاد . ایلکا میدید که چگونه دائه‌های شن برق میزند و گله‌هائی 
از باهیهای کوچک شفاف کنار پاهایش در جنب و جوشند . 

وقتی ایلکا نزدیک آمد و لبه‌ی زورق را گرفت ؛ زورق روی آب تاب خورد و با دکل 
خود باو تعظیم کرد . زدرق هم لابد از تنهانی دلعک شله ات 

ایلکا چراغ روشن را روی عقبگاه زورق گذاشت و خودش بنوک زورق رنث , در آنجا 
نشستن و از آنجا به چراغ تابنا ک نگاه کردن لذت داشت . 

ولی ایلکا سیخواست بجز چراغ ساحل مترو ک را نیز جلوی خود ببیند . او دوباره بمیان 
آب جست و زورق را برگرداند . زورق مطیع و حرف‌شنو در جای تازه قرار گرفت : در 
تقاط کم‌عمق شنی آب تقریباً جریان نداشت . 

بعد ایلکا چراغ را بطرز مناسب‌تری آنجا نشاند . عمانجا در عقبگاه زور زیر نیمکت 
او شیشه‌ی محتوی آن محلل لعنتی را پیدا کرد و به آن گفت ۰ , نترس » این آنش خطزناک 
لپست ) » 

در رودخانه خاسوشی عمیق حکفرما نبود . در ساحل راست در پشت حنکل قطارهای باری 
بسنگینی نفس ننس میزدند . اتومبیل بوغ زد . بعد تکه‌ای آهسته ول واضح از یک گنتگو 

شش ,رید : 

- ویتکا برد که‌ی ریشو » قمقمه‌ی مرا پس بده, ., 

پس نمید هم .., 

ایلکا رو بر گزداند تا ساحل دوردست را؛ که در آنجا ویتکا مرد که‌ی ریشو قمقمه را پس 
نمیداد ناه کند ... 

و اجاقها را ندید . 

ساحل را هم ندید . بجای آن آب و آسمان را وزقه‌ی نازک خاکستری تاریک و زوئننی 


۲ 





بهم میحسیاند . ایلع بعد بتوجه شد که حکونه در آب تیره و تاریک شده انعکیس ستاره‌ی 
درخشان خاموش شد و نور سرخ پایاب‌نما پرا کنده شد و یه محو شدن شروع کرد . 

به بحرکت درآنده بود . 

نميشد فهمید که چگونه به در هوای کاما؟ بدون باد با حنین سرعتی میغلند و جلو 


بیرود , 

وی شاید مه ستتیما همینجا کنار زورق درست میشد و فقط بنظر میامد که از جای 
دیگری میاید ؟ 

شاید دو دقیقه گذشت و ایلکا دید که در پیرامونش هیچ چیزی وجود ندارد . فضا 


بهم فشرده شدو تاریک گردید . تاریق سیاه نبود وی درست انند ذغالی بود که رویش 
خا کستر نشسته باشد . پنبه‌ای خاکستری . فقط چراخش در عتبگاه زورق با نوری قرسز و 
کسو میدرخشید , 

ایلکا مضطرب نش . حتی جالب توجه بود . به ماجرائی شبیه بود . او از چراخ چشم 
برنمیداشت , بسهولت بمکن بود در نظر مجسم کرد که این چراغ نیست بلکه نورانکنی 
عظیم و بسیار دورست . و ایلکا مسافرست . او بسوی نور چراخ راهنمای دوردست حرکت 
میکند . در این تاریی بدون حنین حراغی نمیتوان راه را یافت . 

ایلع پواشی سوت کشید ۰ « بدون چراغ نمیتوان راه را یافت ... » کلماث به ترانه بدل 
بيشدند , مصرعهای دیگر سروده نشدند » ولی او ملول نشد . همین یک مصرع کافیست . 

ایکا سوت خود را برید ۰ « بدون چراغ نمیتوان راه را یافت ...» ترانه در اینها حه 
موضوعی دارد ؟ آخر واقعا نمیتوان یافت ! 

او حه دسته گلی به آب داده است.. :. 

او ترسید و اجاق را خاموش کرد » از چادر گریخت.. 

و یچگونه موجبی برای برائت نخواهد بود . کسی که اینطور عمل بیکند فراری نامیده 
بیشود . یعنی او حائن و ترسوست . 

ایلکا با ناابیدی بخود گفت : , آخر بتکه نمیدانستم به خواهد آند ! » وی فوراً پی برد 
که این حرف احمقانه است . و شب هنکام بدون بد هم راه را بدشواری بیتوان یافت . امتحان 
کن که حادر را بدون اجاق بیایی ! 

.. ول وقتی آنها با تمام اینها پیدا کنند گنکا با صورتی آرام و دلتنگ کننده یکنار 

ایلع نگاه خواهد کرد . او وقت خود را حتی برای ابراز نفرت مصرف نخواهد کرد. ولادیک 
با ترحم سکوت خواهد کرد. ایوان سرکه‌یویچ خواهد گنت : , ایلکاه آخر من از تو خواهش 
کردم ...»و صورت او حتان حالتی بخود میگیرد که گوئی خود او بقصر است نه اید5 ... 

ایلکا با حزن و اندوه خود را به یکت فشرد . حتی.ميشد گریه کرد علی‌السویه است؛ 
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جونکه نه کسی میبیندو نه کسی میشنوا د. وی دلش نمیخواست گریه کند , اشنک نمیتو انست 
باو توا تن با باو کمک کند ول برایش کبریت نگذاشتند » فراموش 
کز دنا 

او از خا حست و به حستجو در حیبهای حود پرداخت . شاید نعحزه‌ای. روی بدهد و 
قوطی کبریتی یافت شود؟ وی معحزه‌ای روی نداد . در جیب حپشی قلمتراتن پهنی بود و.دز 
جیب راستش فشنگ . 

فشنگ گرم و مات با وک لقن کلوب‌اشن» _ 

ا کر کلو له را دربیاورد بقداری باروت یکف دستش میریزد , و آنوقت باید یک حرقه 
آتش پیدا کرد . 

در نما میعوان آنشن یافت ؟.. 

فقط حراغش از پس ورقه‌ی خا کستری میتابد . تابش چراغ پیوسته - ضعیفتر ‏ میگرد۵ , 
يا مه غلیظتر شده یا قوه‌ی باطری چراغ ضعیف بيشود و آن نور آتش در داخل لاسپ 
کفرنگ‌تر بیگردد, 

ابلک بارانقطاع به چراغ نگاه بیکرد و بتدریج دو چیز کابلا مختلف در انکارش بهم 
پوستند : چراغ و فشنگ , 

چراغ سب حباپ شیشه‌ای باریی است ,: 

ایکا همحنانکه زورق را تکان میداد بطرف عقبگاه آن دوید. حالا بنظرش بیاید که زبان 
خیلی زیادی گذشته است . لابد بچه‌ها با ایوان سر گه‌یویچ بعقب. میشخایند . ایلکا صاف و 
ساده در این فکر نبود که ولادیک بمکنست پیش پزشک بماند . او از همان اول قضیه 
باور نمیکرد که خطری جدی ولادیک را تهدید بیکند . اینطور نمیشود که اینهمه سصیبت و 
بدیختی بسر یکلفر بریزد ... 

اینجا در عقبگاه زورق چراغ روشن‌تر بود . ایلکا در پرتو چراخ میدید. که چگونه 
به جریا مییابد و چگونه بلمل سفید آن در اهتزاز است . ایلکا با تیغه‌ی ناهموار حاتوی خود 
به صاف کردن و صیقل دادن عصائی پرداخت که با خود به زورق آورده بود . عصا محکم 
و صاف بود بانند عصانی پلاسنیی» ولل ننیتوانست فشار خیظ و خضب ایلع را تحمل کند . 
تراشه‌های بحعد و فلسهای پوست و شاحه‌های خشک‌و. نازک بروی نیمکت: رنگ شده 
میریختند , 

ایلکا با. دندان " گلوله: را لق کرد و از فشنگ بیرون کشید : ذرات خاکسنتری رنگ,زا 
با احتیاط بروی نیمکت ریخت . پیراهنش زا از زیر کمر بند بیرون کشید و ی هریت 
از دامن پیراهنش را پاره کرد . او میدانست که آتش در پارچه‌ی کهنه و حا کسترشونده 
دیر پاست و بسهولت میتوان آثرا زوشن کرد . 
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ویی اول باید آنرا آتش زد . اوه ایکاش آتش روشن بشود ! .. 

او عذسی و آئیثه را از چراغ حرحاند و باز کرد و یکناری. انداخت , بعدا میتوان 
پیدا کرد ... نور چراغ پراکنده و ضعیف‌تر شد ... 

ایلکا تراشها و شاخه‌ها را به باروت کم نزدیک کرد. بعد چراغ را بست و لاسپ را به 
لبه‌ی تیز تحته فشرد , ۱ 

حالا او عیح حیز نمیدید . او با تیزی کف دست سطح ضباف لامپ را احسانن کرد , 
انتهای تیغه‌ی چاقو را گرفت . 

و با دسته‌ی چاقو ضربت زد ! 

ضربت نه قوی بود و نه ضعیف. چنان ضربتی زد که شيشه را بشکند وی سیمها را کج و 
کوله فکند . 

لاسپ قروچید . خورده‌های شيشه روی پایش ريخته شد , 

ایلکا بلند شد . او خیلی بیترسید . جنان میترسید که ضربات قلبش در پرده‌ی سماخ 
گوشهایش متعکس, ميشد . آخر او مطلب اساسی را نمیدانست : آیا کنتا کت باقی امانده 
است ؟ آیا انفجار روی خواهد داد ؟ 

او با احتیاط بسیار سیمهای لاسپ شکسته را به باروت سماس کرد , آبدهان قورت دادم 
نفسی عمیق کشید و تکمه‌ی چراغ را فشار داد , 

زبانه‌ی زرد و کوتاه انش با فش و فش تراشه‌ها را پخش و پل ورد و رلافاله 
خاموش شد » ولی روی دو تراشه آتشهای گرد و آبی‌رنی باقی باندند . آنها اند کرسهای 
شب تاب نشسته و به شاخه‌ها چسبیده بودند و نا گهان بزرگ و نورانی‌تر شدند . 

ایلکا از این اجاق بسیار کوچک نکه‌پارچه‌ای را که از دامن پیراهنش. کنده بود 
آنش زد و آنرا محاله کرد تا آتش را بداخلش براند . نخهای پارجه‌ی ناز ک یا بسرعت آتش 
بیگرفتند و میسوختند یا بخا کستر شدن شروع میکردند و آنوقت ایلکا پلکهایش را بهم 
بیکشيد و از دود تند و سوزان به سرفه میانتاد . 

برای آنکه آتش به خائه و مکان خود این بکیزد ایلکا جنان به تکه پارچه میدید که در 
گوشهایش همهمه‌ای بلند شد و باینجهت او یکهو همهمدی دیگری را که از طرف دیگر ده 


بود نشنید . 
.. این همهمه نفسی سنگین و تندو تند بود . لابد قیلهای خسته اینطور نفس نفنن 
را ۱ 


ولی اینجا آفریتا نیست و فیلها داخل بوضوع نیستند . ولی" صدا بلند تر بیشد, .صدای 
هر نفسی بلندتر و وافح‌تر بیشد  .‏ بنظر ميابد که تمام تاریی مه‌آلود از این تکائهای 
کشدار بلرژه میافند و" بصورت دایره‌هائی دور" مشود : لو یه ید دب* وی 
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ایلک بطرف سرو صدا گزدن کشید و خشکش زد . او ناگهان با وضوح شدیدی پی برد 
که ترسهای قبلی او تاریی ؛ سایه‌ها ؛ دو نفر با کلاه کاسکت تا حه انداژه خنده‌آور بودند ,.. 
در تاریق و در پرتو خورشید » در هوای مه‌آلود و در زیر آسمان صاف زسین زمین میماند » 
رودخانه رودخانه میماند » حنکلها حنکل میمانند . این سرزمین او و رودخانه و حنگل اوست ! 
از حه حیزی باید بترسد ؟ حیز دیگری وحشتنا کست -وقتی مصیبت وافعی پیش میاید.. 
حنین مصیبتی مثل همین الا . 

او در تاریی به‌آلود باغیظ و ناتوانی گفت ۰ 

کضخا دازی میروی ؟ ! 

در حو اب او صدانی شنیده شد ۰ 

فش فش فش , -و ایلکا فهمید که بزودی ازمیان تاریی نور حراغها پدیدار مشود و 
باافاصله بر فراز آب جرنگ جرنگ و قروچ قروچ شیشه‌های شکسته و حرو حر دکل کچ شده 
طنین بیاندازد , 

فکر آنکه کشتی بخار از طرف دیکر رد خواهد شد در سر ایلکا حتی پدیدار نگردید . 
صدا حنان پیش بیابد که واضح بود که کشتی. بطرف کف شنی میرود . و. در کف شنی 
هم تیرهای بتونی سیخ شده بودند . 

ایلکا فکر کرد ۰ »ابا شاید این کشتی : آریخوف» است:؟» 

واقعاً هم آخر , آریخوف , حالا بیبایست بر گردد ... 

تیرهای بتونی کف کشتی را سوراخ بیکنند . چراخ‌ها خاموش بیشوند » باشین سکوت 
سیکند . بسافرین افتاده از روی عرشه بلند میشوند . یی صاف و بساده از نرس ء دیگری اژ 
دماخش خون میاید. .. دست سومی شکسته,است .ابا ا گر یی فعلژ از .جایش بلند,نشود:؟ 

کوجولوها - والریک و یوریک در آنجا هستند... پس در اینصورت جرا پاشکا 
هلا ک شد ؟ ۱ 

تکه‌پارچه‌ای که داشت خا کستر بيشد دست ایلکا را سوزاند . ایلع آنرا انداخت؛ شتابان 
حم شد و دید که چگونه جرقه‌ها در بطری کوچک منعکس شدند . از این لحظه او تمام 
کارها را با ببرعت فراوان و بدون بیم و هراس انجام داد . او نمیتوانست بار دوم فراری 
محسوب بشود . پیراهنش را بروی نیمکت انداخت » و ئیمی از مایم بطری را که بشدت 
بوی آستون میداد بروی آن ریخت . .بعد به تکه پارچه‌ی آتش گرفته دمید , 

و آنرا انداخت . 

او تصور نمیکرد که شعله اینقدر درخشان خواهد بود.. شعله‌ی آتش سفید بالاثر از سز 
او بلند شدو آنوفت ایلکا از زورق بیرون جست زیرا میدانست که این فقط آغاز کار است.. 

موج هوای گرم به ایلکا وسید و وقتی او در ده قمی از زورق بود او را هول داد . 
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ایلک رو بر گرداند و دید که حگونه گوئی زرد و درختان بلند شد و حاسوش گردید, این بقایای 
مایعقابلنفجار بود که منفجر گردیدهبود. 

ایلکا حند قدم دیکر بطرف ساحل پرداشت . بحکم قانون جبر . انگشتان پای چپش به 
حیزی سخت برخوردند . ایلک از درد نشنت , بعلوم نبود حریان از کحا یدیدار گردید , 
جریان با نرسش ایلکا را به پهلو خواباند . نا گزیر شد بزیر آب غوطه بخورد , و وقتی ایک 
تلاش کرد بایستد در زیر پاهایش کف رودخانه را احساس نکرد . 

او حتی یک ذره هم نترسید ؛ فقط تعجب کرد . آخر بین زورق و ساحل ژرفائی وجود 
نداشت , این گودل از کجا پیذا ده بود ؟ 

و حریال ... 

ایلک در حالیکه فر و فر میکرد و با کف دست به آب میکویید تا زین شنا کرد . 
بنظرش میاند. که او بدت درازی بسرعت شنا بیکند و نمیتوانست بفهمد که جرا نه از ساحل 
حبری هست نه از ته رودخانه ؟ دستهایش خسته شدند و در اینموقم ایلک فهمید که بمکنست 
غرق بشود . 

او بللد گفت ۰ 

اوه تو ! ,. -و فکر کرد » پس مابا چه ؟ » 

ایلکا با تمام قوا دستهایش را به حرکت درآورد و بطرف زروق برگشت . در آئجا لکه‌ای 
از آنش درخشان شعله‌ور بود ؛ زورق میسوخت . جریان آب نمیگذاشت ایلکا بطرف ژورق 
برود . وی او با تمام قوا دست و پا زد و نا گهان بفکرش رسید که بکدام طرف باید شنا بکند . 
اصل نه به آنطرفی که قبلا شنا بیکرد . او سمتها را با هم اشتباه کرده بود و میخواست ساحل 
را در وسط رودخانه بیابد . ظاهرا حرکث کمی مشهود آب بائمام اینها در ساحل 
شنی : وقتی ایلکا در زورق نشسته بوذ آنرا بر گردانده بود . او در عوای به‌آلود ستوجه این 
حر کت نشد و اشتباه کرد ... 

او خود را بساحل رباند و روی شن محکم که بندرت رویش علف روئیده بود نشست . 

انگشتان ضرب دیده درد بیکردند . خراشید کیهای پوستش درد میکردند . معلوم نبود در 
کحا اینیمه خراشیدق‌ها تصنیبنش شده است , دردش بانند سوختی‌ها تند و تیز بود . ایلکا 
در دل با خود گنت : «مثل ایتکه روی ذغالها افتادهام .. ووقتی این فکر ذغالو آتش 
از سرش گذشت بسهولت دریافت که او چقدر احمقانه رفتار کرده است.. آیا ارزش داششه 
است که او با پاروت و لاسپ چراغ این بازی را شروع هن در محل احاق حتماً 
دغالهای خاموش نشده یاقی سانده‌اند . 

ولن با تمام اینها خوبست. که اینطور شد.. و الا ایلکا چطور میتوانست آنقن روشن کرده 
و بکشتی علابت بدهد ؟ 
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در کوشهایش غوغائی شتیده میشد. ایلکا حالا دیگر غرش موتورهای کشتی. را نميشنید , 
شاید موئورها در مه حمه شده‌اند » ویا تاید کشتی دور شده ویا موتورها را از کار ایداحته 
است . وی این نطلب واضح بود که کشتی بشن نتشسته است . باری کشتی چطور سکن 
بود بشن بشیند؟ آخر ناوحه‌ی , آفریقا, که بیخود نمیسوخت ... 

شاید کشتی‌بخار آنش زورق را اجاقی درساحل انکاشت و دنده عقب حرکت کرده 
است . . 

ایلکا بعقب ناه کرد . ازمیان مه بوته‌ها دیده میشدند . بوته‌های سیاه که بهیچ جیز 
شبا هت نداشتند . ایلع رو بر گرداند . او حا لا از هي چیز نمیترسید , درست در بگوئيم از یک 
چیز بپترسید ۰ که نتواند در حمنزار اجاق روشن کند. البته ميشد از زورق آنش بردارد » 
ولی ایلکا نمیخواست حالا به زورق برود . دلش نمیخواست ببیند که زوری چطور میسوزد و 
تمام نیشود . او بیفهمید که زورق ابود نیگردد . او میدانست جونی که رنگ روغنی نازه 
خورده باشد چطور بیسوزد . 

حوب ) او در حمنزار ذغال پیدا مک وه ایا میبایست حمنزار را حسچو کرد ۹ 

ابا برای آنکه حستجو کند میبایست بلند شود و پرود . 

اوه حقدر دلش ثمیخو است بلند بشود ! دلش هیچ حیزی تمیخواس - او حتلته هلاه 
بود . 

ایلکا برخاست . زبرپیراهن یخ کرده و بطور اسطبوعی بیدنش میحسبید » ولی ایلک 
پیش رفت , 

بعلوم نبود جرا او حا لا برای ناوحه‌ی ٍ افریقا بی نابود شذده افسوس نمیجو رد ۹ و هیچ 
نمیترسید که از ایوان سرگه‌یویچ و از بچه‌ها ملامت و سرزنش خواهد دید . او اطمینان 
داشت که تمام کارها را بطور شاید و پاید انجام داده است . و فقط فکر احاق؛ جاموش 
شده او را نگران مساحت. ین 

ایکا تقریباً کوربال کورسال پیش یرفت . رودخانه را نمیدید و بوته‌های. ماحل در 
سعت چب او بانید توده‌ای سپاه یت کشالنه بودند , و یکیو ازبیان این پوته‌ها ۳ تاریی 
صدای خش و خش. شاخه‌ها شنیده شد. شاخه‌ها را شکستند , کسی ازبیان بوته‌ها 
بیکلشت: 

ی؟ ۱ 
ایلکا خشکش زد :ی :از انقس کشیدن از ایستاد.:,ولی سر و صدا نزدیکنت‌شد.. 
ایلکا بی سر و صدا و با شتاب بطرف رودحانه عقب نشینی , کر3 اب تقریباً تا زانویش 


۲۳۰۸ 


پیت ۰ 





رسیده بود که در ساحل چراغ جیبی مثل چشم روشن شد و صدائی اینقدر آشنا و صاف و ساده 
خودی. گفت ۰ 

الهی مرده شو این آب‌ و هوا را ببرد ... 

ایلکا داد زد - 

بت« لا ۱۷ 


فصل ۱۳ 


گکا.دو راه باز گشت فقط بیک جیز مياندیشد ۰ فقط هر طور شده زودتر ! او میفهمید 
در هرصورت نمیتواند مستقیماً به جادرشان پرود و میدوید و در فکر سمت دقیق حز کیت نبود , 
نبهمتر از همه این بود - پرودخانه برسدو در آنجا او از کنار ساحل تا زور خواهد 
رفت . 

وقتی به هوای مه‌آلود رسید او بعتقد بود که تا رودخانه راه خیلی نزدیک است ... 

این نکته گنکا را خشمکین ساخت. انتحان کن که ذر ابن هوا زورق را پیینی ۱ سمکنست 
بیهوده تمام شب را پرسه بزئی . 

بوته‌ها در یک نقطه از هم شوه شدند و دوروبرش پرده‌ای بدون درز و شکلف قرار 
گرفت.. کنکا از شدت خشم و غضب غراوان هرچه را که نسیت بانن پرده مياندیشيد با 
صدای بلند بزبان آو رد 

و در اینموقع بود که او فریاد ایلکاً را شنید . فریادی که معلوم نبود از شادیست یا 
با اشک و گریه همراهست . 

ایلک خیس و ژولیده ازبیان پرده‌ی غلیظ تاریی به‌آلود بیرون جست و به شانه‌ی او 
چیه :, 
م گوا!! این توئی ؟ 

گنکا با خشم و غیظ در حالیکه از خوشحالی و شور و شوق داغ از اینکه ایلکا بحیح و 
سالم و زنده است در پوست حود زمیکنحیز جو آب داد ۰ 

- این جده‌ی منست که در جستجوی اشباح آشنا پرسه میزند , تو در ساحل حد 
کت ۳ 

ایلکا دستش, را از .روی خانه‌ی گنک پردایت,و آه کید . 

کنکا دیگر. با تشویش و اضطراب پرسید. :. 

۳ تو جرا اینطور خیس, شده‌ای ؟ 

ایلک سکوت. کرد 


۳:۹ 


خوب بگو ؟ 

این « حوب» بیصبری درست مانند آن بود که ایلکٌ را حنباند . نیرو و شحاعت را باو 
باز گرداند . کنکا در کنارش بود . جهان باز ساده و محکم شده بود . 

ایلک حواب داد. 

- آپتنی میکردم . 

خوب مگر جطور است ؟ 


- هیچ چی . هر کس هرطور که خوشش بیاید . 
- پس ولادیک کحاست ؟ 


بن از کجا ميدانم ؟ لابد در پیما رستانست . 

آنها بعدا میایند » اره ؟ 

میایند . ولادیک تو غیپ نخواعد شد. 

ایک گفت : 

- گنا ... من زورق را سوزاندم . 

چه ؟] 

او با جراخش سستقیماً صورت ایلع را روشن کرد و فهمید که این حرف حقیقت دارد . 

ایلکا اشکریزان گفت: 

آره ! آخر چه بیتوال کرد وقتی آن همینطور بسمت ین پیش بپایدو در شن 
تبرهای بتونی افتاده‌اند ! 

قی, پیش میاید ؟ 

- کشتی بخار» نه ی . در هوای مدآلود مستقیماً بست من میاید . 

کنکا خسته و کوفته پرسید ۰ 

و تو از زورق راهتما دارست کردی ؟ 

البته همه با هم جور دوبیایند . اگر بحیبت شروع شد بزودی تمام نمیشود , او 
لور جراغش را از صورت ایلکا کنار نعیبرد و ایلکا حش‌هایش را از اور پنهان نمیکرد . 
حشمانش سیاه و لحوج بودند . 

مثل چشمان ولاد یک . 

گکا با لحنی وزین کنت : 

چوب بی مغز . کشتی بخار از کجا پیدا میشود ؟ در حنین هوای به آلودی کشتی 
بخار فوراً لنگر میاندازد و در سراسر رودخانه بوغ میکشد . میبایست فکر میکردی. 

ابروهای ایلکا لرزیدند » و دهانش باز شد و به حرف 0 تشن شباهت پیدا کرد . 
و صورت ایلکا جنان ناتوان شد که گنک ترسید . او آشتی‌طلبانه و باشتاب کفت : 


۳۹ 





سخوب باشد . تو دقیقاً میدانی که این کشتی بخار بود ؟ 

ایلکا با خشم و غیظ جواب داد ۰ 

سشاید جده‌ی تو بود. - ولی جواب پر خشم و غضیش لحنی بی‌اطمینان و نااستوار 
داشت , 

گنک چراغش را خاموش کرد .در تاریی دروغ گفتن مناسب‌تر است . او من و من 
کرد درست مانند آنکه باخودش حرف میزد نه برای ایلکا ۰ 

-پس یعتی این همان نفتکش دیوازه است . 

ایلکا پرسید : 

سای ؟ 

سمن میگویم نفتکش . من آنرا الآن دیدم . از این ساحل به آن ساحل میشتاید 
تقریبا بدون حراغ ۰ 

ایلکا عصبانی شلد ۰ 

تو جرا د روغ میگوئی ۱ تو در این هوای مه‌آلود تاریک حه حیزی دیده‌ای ؟ 

کنکا تقریباً باخشم واقعی گفت ۰ 

سای يزک ! در سمت پائین‌تر جریان از مه هیچ اثری نیست . اگر باور نمیکنی 
بد آنحا بدو و امتحان کین ۹ 

نو که در امتداد ساحل نیامدی , 

من از همه‌جا آمدم . من در پس آن حم پرود حائه زسیدم . فهمیدی. ؟ 

ایلکا آهسته پرسید * 

سب لفتکه بر گست ‌ 

متوسط اینت ۰ ۰ پهلوها یش بلندند ۰ طا هرا حالیست + + ۰ 

-پس یعنی همه اینها را بیخود بود ؟ 

جه حیز بیخود بو * 

همه چیز ... من تصور کردم کشتی مسافریست .. اما نقتکش خالی ؛ به شن 
مینشست و هیچ حادثه‌ای روی میداد +۰ 

کیک تایید کرد : 

تب هیچ حادثه‌ای ؛ ند نفعکشن میماند» نه تو در اثر ضربت در جائی ممچن د د 
جرقه‌ای بجهد و مرحمت زیاد . بیدانی با کهای خالی حطور از بخار بئزین منفحر میشوند ؟ 


کیک کیریت داشت . روی ذغالهای سابق احاق روشن. کرد ء شلواز و نیمتته‌ی خود را 
به ایلکا داد و روی اجاق دوتا دوشاخه زد و روی دوشاحه‌ها چوبی. از عرض گذاشت. 


۳۹ 


-حرت و پرت خودت. را بفشار و خشک کن . 

ایلکا خواب‌آلود و حرف‌شنو بود . کْکا بطرف رودخانه رفت - تا کتری را از آب. پر کند 
و ببیند از زورق جه‌حیزی یاقی مازده است . 

آتش عقبکاه و پهلوها را میبلعید . دگل از پائین سوخته و بروی نوک زورق افتاده بود . 
نوک زورق کمتر آسیب دیده بود . در آن حتی نیمتنه‌ی ولادیک‌سالم مانده بود . شعله دیگر 
خاموش شده بود وی حوبی که میسوحت هنوز اژ ذغالها یش تاپشی ارغوانی پرا کنده میساخك 
و دودی نندو تیز متتشر میکرد . کنکا به پهلوی ذغال شده خضربتی زد . پهلو شکست و 
دغالها به آب افتاده و فش وفش کردند ... 

وقتی گنکا برگشت ایلکا قوز کرده‌و کنار احاق نشسته و با عصائی عاخه‌های مشتعل را 
بهم میزد , 

ایلکا بدون آنکد سس 


ر بلند. کند پرسید. 

زورق در چه حالیست؟ 

- « ژورق »... در چه حالیست ... آنچه را که باقی بانده دیگر نمیتوان. زورق امد , 

گکا کتری: را روی آتش آویزان کرد و کنار ایلکا نشبت و شانه‌هایقی را با نیمتته‌ی 
ولاد یک پوشاند , 

ایلکا گفت ۰ 

بن فکر کردم مایا سوخته است . 

گنکا سکوت کرد . حالا وقتی سایر نگرانیها تمام شدند نگرانیش برای ولادیک بافزایش 
شروع کرد و به مهمترین مطالب برایش تبدیل شد . 

حتی غیرقابل فهم بود که حگونه او توانسته است برای یکدقیقه این نهمترین مطالب 
را فراموش کند . 

ککا گفت : 

خیلی وقتست که از آنها خبری نیست , 

ایلکا بوافقتت کرد . 

خیلی وقتسث . 

کتری بجوش آند . آنرا روی علف گذافتند . سرد شد , دویاه آنرا. جوماندند, 

نه گنکا و نه ایلکا نمیدانستند چه مدتی گذشته است, گاهی بتظرشان میابد. که صبح 
تزدایکست . 

و بالاخره از ساحل صدائی بگوششان رسید . درست‌تر بگویم دو مدا ۰ صدای ولادیک 
و پدرش : آنها با شیطنت و بلند داد بیزدند : 

- آهای برذم ! زنده‌اید ؟ ۱ وا 


۷ ۳ 
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ایلک جیغ زد : 

ت‌ زندها یم ۱ 

ت ‏ » ۳ ی 

کنکا حراخش,را بزداشت و باستقبال آنها شتاقت . 


آنها ازمیان به بیرون آندند , ولادیک مانند کود ک. کوج روی شانه‌های پدرش 
نشسته بود . 

او از آن بالا خبر داد ۰ 

- وفیم مرتب و منظم است . جا انداختند و بدورش باند پیچیدند . دررفتگی بوده . و 
پاپا بیشترش کرده بود . اول نمیخواستند برا از بیما رستان برخص کنند » با با اصرار قانعشان 
کردیم . 

چه خوب شد که او راجم به همه چیز خودش صحبت کرد و منتظر پرس و جو نشد , 

یمن است ؛ سوار» سواری کردی . برای خودت عصائی جستجو کن و لنگ للنگان 
براه بیافت . 

ولادیک خود را لوس کرد و به سجادله پرداخت ۰ 

- من باید لنگ لنگان راه بروم . پزشکیار چه گفت » هان ؟ فقط میتوان نشست و 
دراز کشید ... گنا» بیدانی آنها ما را تا سرپیچ با اتومبیل » گاز » بیمارستان آوردند. . میخواسنند 
ستتقیماً به شهر برند ولی سا گنتيم که با زورق خودبان را بشهر میرسانیم . 

کی گت 

- ایکا زورق را سوزاند . 

او در روشناتی چراخ جبی صورتهای آنها را میدید . لبهای ولادیک بجلو کشیده شده و 
بصورت لوله درآمدند . ایوان بر گه‌یویج اخم کرد : 

ب- آخر جطور - سوزاند ؟ 

گنکا خواهش کرد : 

شما آو را دعوا نکنید . او که عمدا این کار را نکرده ات . 

ایوان سر که‌یویچ بخشک پوزخند زد : 

فقط همین کم بود که تعمداً زورق را بسوزاند . خودش لاتل صحیح و سالست ؟ 

- سالمست , 

.این قهرنان . کجاست ؟ 

گنکا با صدائی پست ولی خشمناک گنت ۰ 


۳۹۳ 


-- در هوای به‌آلود نفتکشی بسمت بحل کمعمق شنی یرت . چه ميشد کرد ؟ جه ؟ 

آنها سکوت کردندو او تکرار کرد : 

بت اتکی .خار خسف .؟ 

ولادیک با آسودگی گفت : 

۷۳۳ 

ایوان س رکه‌يویچ گنت : 

وأمیست . یعتی اینطور » نفتکش . 

آنها بطرف اجاق رفتند . 

کتری را یکبار دیکر جوشاندند . میبایست بفکر شام بیفتند . فقط حالا بیادشان آمد که 
اژ سر صیح غدای حسابی نخورده‌اند . 

ایلکا با بطالت نیمی از ساندویچ را میجوید . 

ایوان سر گه‌یویج گنت 

پخور . 

۹ نمیحواهم ۱ 

نخواستن نو کفی ئیست . بخور. 

ایلک پچ وپج کنان گفت و 

بن در فکر زورق هستم . 

ایوان سر گه‌یویچ موافقت کرد : 

- بله » در اینصورت البته حوصله‌ی خوردن نداری . 

ظا هرا بویژه حالا ایلکاً پی برده بود که چه مصیبت جبران اپدیری روی داده است. ناوجه‌ی 
آفریقا , نابود شد . در رودحانه شناور نخواهد شد. 

بادبانی را که از باد بسختی پر شده باشد و نور خورشید از آن بگذرد دیگر نخواهد 
بود » ابرهای عظیم سفید را دیگر بر فراز آب و جریانهای سیاه آب با برگهای پائیزی را 
و سواحل ناشناس را نخواهند دید ... 

ایلع آهنته پرسید ۰ 

حالا چه پاید کرد ؟ 

ایوان سر که‌یویج گفت ۰ 

پاید خوایید » حالا یاید خوایید . 

پس زورق ؟ 

خوب باشد زورق , مهمترین چیزها آنست که خودمان صحیح و سالميم . بخوایید . 
جو فزدا برآید بلند آفتاب . 
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کف گفت : 

- بکدار شلوار مرا پس بدهد . 

ایلک شلوار او را پس داد . شلوارش را عوضص کرد و جلوی آتش نشست . 

ایوان سر گه‌يويچ تکرار کرد ۰ 

بخوایید » بخوایید , --و ایلکً را روی دست بلند کرد و بحادر برد و بعد ادابه 
داد - اوهو اوهو آرنجهایت را باطراف باز نکن.. در هر حورت و تقريباً خواننده‌ای . 
و غصه نخور . تو عمانطور که شاید و باید عمل کرده‌ای . حالا دیگر جرا برای زور 
رف کتی.؛ 

از چادر صدای ایلکا بگوش رسید . 

- من گریه نمیکنم . 

سه رلیق ميشد » متاره‌ها پدیدار میگردیدند . اجاق. شادبان‌تر میشد و شعلهور 
میگردید ؛ درست مانند آنکه برای او هم وضم راحت‌تر و بهتر شده بود , ولادیک باز بالای 
اجاق ایستاده بود . 

کنکا با تشدد. گنت ۰ 

- بهتر بود تو میرفتی کنار . 

مس ابا مان , 

درد داشت ٩‏ 

- من غادت کردم ... گناء گوش کن. آخر ایلکا که ترسو نبود . پس جرا ابروز او 
اینطور کرد ؟ 

گنک گنت : 

- به. تو هنوز نمیدانی . در چنین مهی اتفاقات سختلفی روی بیدهد . یکنفر در یک 
کیلوستری عطسه میکند و بنظر نیاید که جلوی ضورتت بمب ترکانده‌اند . لابد لوکوموتیف 
در آنطرف رودخانه سر و صدا راه انداخته و حدا تغییر کرده. گوئی در کنار اوست . 

ولادیک از روی عدم اطمینان سکوت کرد . 

ایوان سر گه‌یویچ از چاذر بیرون آند و بطرف اجاق رنت . 

باری خوب » ماجراجویان . از شروع کار چطوز خوشتان مياید ؟ خاطراتی هست 
که بیاد یباورید , بخصوص برای ایلکا , 

ولادیک پرسید : 

مب حواییده است ٩‏ 

تن 
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فصل ۱۶ 

گنک پا کمک زانو شاخه‌ها را بیشکست و به اجاق میانداخت , اجاق با شتاب شروع 
به غریدن بپکرد و با ذغالها تیراندازی میکرد . ولی شاخه‌های خشک بسرعت میسوختند و 
شعله دوباره درمیان نیسوزهای سرخ بخمیازه کشیدن میانتاد . 

کیک مغموم و آرام بود . نابودی زورق او را حندان ملول نکرده بود . مهمتر از همه 
این بود که ایلک غرق نشد و پای ولادیک: صحیع و سالم اقا ی 

گنک بد ولادیک نکه بیکرد . ولادیکت شمته و کف دستش را جلوی صورتش گرفنه 
بود . درست‌تر کنبه باشیم نصف صورتش را با کف دست پوشانده بوذ . 

ایوان سر که‌یویچ گفت 

- از تماشای آنش دست برذار » آخر میدانی که برایت اینکار ضرر دارد , 

ولادیک حواب داد ۰ 

مس من تماشا نميکنم َ 

و کنکا دید که او واقعاً تماشا نمیکند . ولادیک با کف دست چشم سالمش را پوشانده 
بود . و لی او چشم دیگرش را که نمیدید از اجاق بر نمیداشت . شاید باز هم نوری میدید ؟ 

ولادیک کت ۰ 

س ۷ 6 پس فردا حه خواهيم کرد ؟ پیاده ولگردی تن کرد ؟ یا اینکه بخائه 
برمیگرد یم 

ایوان 7ب گنت : 

-- فردا تصمیم, بیگيريم . 

نور اجاق فقط یک کمی بصورت او بیتابید و بهر یک از حینهای صورتش سایه‌ای لیظط 
افتاده بود . پدر ولادیک پیرو خسته بنظر میامد . 

کنکا در دل با خود گنفت ۰ 

«لابد او هرگز این تمیر. روف دفنذراجه کین کفرزه مرب بن گوش داده و 
ایلکا را اینجا گذاشت . او از ترس اینکار را کرد . برای ولادیک بیش از, هر چیز دیگری 
در دئیا میترسید » . 

گیکا خودش در رد خود گفت : 

آخر جاره‌ی دیگری نبود ب . 

« علی‌السویه است .۰ ۷ #9« 





«ابا اگر تضیه بر عکس بود ؟ اگر مصیبت نه برای ولادیک بلکه برای ایلکا: رزی 
داده بود؟ آیا او ولادیک را تنها سگذاشت ؟ , 

و کنکا فهمید که آری او تنها سیگذاشت ... 

ایوان سر که‌یویچ گفث : 

پروید شماها بخوایید . من ميدشینم . 

ولادیک گنت ۰ 

حال ایلکا در آنجا چطور است ؟ 

ولادیک بلند شد و نک لکان بحادر نزدیک شد. 

و وقتی/ بر گشت: گفت.۰ 

مس عاأد پست , 

- و حال نو چطورست ؟ پایث درد. نمیکند ؟ 

- جال نم عادیست . 

گنکا پوزخندزنان فکر کرد : 

« همه چیز عادیست». و در مین لحظه ولادیک گفت. : 

۲ برویم بگردیم . 

ایوان سر گه‌پویچ گوش تیز کرد : 

پکجا شماها ؟ تو با یک پا؟ 

فقط همینطوری . اینجا در همین کنار . 

گنکا موافقت کرد ۰ 


پرویم , 
آنها ازبیان بیشه‌ی پده بساحل رفتند . 
ولادیک گنت ۰ 


+ ایکا مغل مرده خواییده است..-- و سرب رگرداند. گونی یخولیت: اینکای. شواییه را 


گنا کف 

ت خیلی رنج کشید و جیبته شنله است ء 

- فقط یکطوری پشود که ایلک نفهمد که ال نفتکشی در .کار نبوده.است .. 

به ازیین رفت و باز شب روشن شد . این یک شب معمولی تابستانی بود » خا کستری و 
آبی رنگ » با نواری کمرنگ در شمال و با ستاره‌هائی نادر در اوج آسمان, با اجاقهائی ذر 
ساحل مقایل , از اجاقهاو: چراغ پایاب‌نما تنمه‌هائی یاقوتی در زودخانه کشیده شده بودند . 


۳۷ 


گنکا از ولادیک حلو زد و بطرف آب برگشت . منکوله‌های ژولیده‌ی علفها زیر پاها 
خش و خش میکردند. لویهانی در ساقه‌های قابل ارتجاغ به شلوارها خورده و تق و تن 
تردن . 

ولادیک دوباره کفت ۰ 

لازم نیست که او مطلم بشود . 

نی پرسیه : 

- چطور او بمکتست بطلع نود ؟ احز ای که بو بجمدی خرکت کلیها 
نخواهد رفت که بپرسد اسشب نفتکش‌ها حرکت میکردند يا نه ؟ 

آنها در آنحانیکه تیر پهن و مسطح بتونی افتاده بود به آب نزدیک شدند . یک سر 
لیر در شن فرو رفله و سر دیگرش بمیان آب رفته بود , ولادیک روگ تیر نسشست و زانو‌های 
خود را بغل کرد . گنک کمی ایستادو کنار او لشست. 

آب تابشی شبیه باه آلومیتییوم لیره رنگ داشت و روی آب در بیان دندانه های نک و 
نوک تیرهای بتونی زورق نیسوخته سیاهی بیزد . 

ککا فکر کرد : 

راوه که فردا حتدر به ایلکا تلخ خواهد گذشت. آخر او هنوز حتی ندیده است که 
حه دننته کل به آنب داده است ب . 

ولادیک هم به زورق نگاه میکرد . زورق به علال باه بزرگ و مضرسی شبیه بود. که با 
دغال نقاشی آکرده بافتد . 

ولاد یک با نيم‌صدا| گفت ۰ 

سچ ۷ ۰۱ نمیتو ان تعمیرش کرد + ۰ ۰ 
- ایکا صاف و ساده در برابرزش عبادت بیکرد , 
ولادیک بطرزی غیر مترقب اعتراضی کرد : 
ابا برای ایکا از همه آسانتر است.. 


سب جرا ؟ 

- فردا پاپا راجع به مسافرت باو بیگوید . زورق نیست - اودسا خواهد بود , 

گنکا فکر کرد : 

«پس یعتی برای من بدتر از همه است , من تک‌و تنها کنار کشتی نیسوخته 
میمائم ) . ۱ 


ولاد یک کفت ۰ 
خویست که بادبان باقیماند . و الابا از کجا ميتوانستيم بادبال نوی بلست بیاوریم ... 


۳۹۸ 





حه حرندی بیگوید ! حه فرق میکند ۰ حالا بادبان باشد يا بادیان نباشد ؟ 

چه چیزش حوبست ؟ 

سس مگر زورق نوی نخواهيم ساخت ؟ 

گکا با مرارت گفت : 

9 نآزا تقو نهد .ماعشا ۳ مین نا :۴ 

آخر شوریک که بربیگردد ... بگر حیال بیکنی من هیچ کاری بلد پیستم » آره ؟ 
ایلکا هم ... و والریک و یوریک کمک میکنند . 

حته انوا تختدان . آن فنقل‌ها را میگولی ... 

مه کمک میکنند , آنها با استتدادند.. 

کیکا گفت ۰ 

نه»آخر ساختن از تعمیر کردن دشوارتر است . و روحیه هم نداريم . از فه‌تلی ها 
سود کمی میتوان توقم داشت:. شورکا دیگر دلش نمیخواهد: کار کند».تو و ایلع فرصت 
زورق‌سازی. ندا رید -- بزودی بیروید . 

- منوز نه باین زودیها . تقریبا پس از یکماه, 

گنکا لجوجانه گفت : 

۳ یکماه مدت زیادی نیست . آره آنهم چه ماهی ؟ ماه ژوئیه . گرد و خاک و کرت 23 
ولادیک» بیخود شماها در نظر گرنتید. که درباه اوت بروید . بهتر بود در باه (ونیه میرفتید 
و برای باه اوت بخانه برمیگشتيد . 

ولادیک آسته گنفت ۱ 

ی یا وی من بسافرت نیروم» تا 

کیک خشکش زد ۰ آیا عوضی نشنيده است ؟ 

کتک ب‌ و پچ کنان پردید ۰ 

چه کفتی ؟ 

ولادیک تکرار کرد : 

پمسافرت نمیروم . 

گنک با نشدد و بسرعت کفت ۰ 

بت جرا ؟-او کمی عقب‌تر از ولادیک. نشسته بود و فقط پس کردن و گونه‌ی او 
را در ژمیندی: رودخانه و آسمان میدید حورتش را نمیدید ..و گنعته از اینها در هوای 
تازیک" و روشنتچه چیز وا میتوانی دریابی ٩‏ ۱ 

و لادیک در جواب کفت : 

زمیخواهم . 


۳۹۹ 


انا ایلکا حطور؟ 

چی ایلک حطور ؟ ایلک با پاپا سیرود , آنها دو نفری دلتنک تخواهند شد, 

فکری از سر گنک گذشت : 

« شاید او بخاطر ایلک نمیخواهد برود ؟ شاید رتجيده است که هميشه ایلکا به پدرش 
میچسبد 5 » 

کیکا با اطمینان گفت. ۰ 

- ایوان سرگه‌یویج بتو اجازه نمیدهد تنها بمانی. 

سب احجازه بید شد . 

او بیداند ؟ 

آزه., 

اوه ته‌ام اینها تا حه حذدی ناسنهوم بود !۱ 

کب وی مایوناق یکینکت گفت ۰ 

- ولادیک ! تو چرا حواس را پرت میکنی ؟ اول. سیگوئی: , میروم». بعد میگوئی 
« نمیروم ن , مگر خودت نمیدانی که جه حیزی برایت لازسست ؟ 

ولادیک گنت .۰ 

-‌ قاق یو به گنک رو مک در حشمانش دو نتعله انعکاس اجاتهای ساحلی 
درحشیدند . مانند دو جرته‌ی. تسخرآمیز . وی سخنان ولادیک. اصلة خنده‌دار نبودند ۰.- 


اابته یر ابتدا میخواستم رن تن دطوزیمتر ۶ه #ِ بدت کنار دریا اتکی رادم و 
#۷« میفهمید , 
گ پر : 
ابا حالا ٩‏ 
ولادیک گنت ۰ 


بیدانی بعد از عمل جراحی خوابیدن در بیمارستان حتدر مشکل است ؟ در این 
سیاهی و تاریی لعنتی دراز کشیده‌ای و هنوز هیچ چیز نمیدانی . روی چشمهایت را تدزیب: 
پسته‌اند. من در آنوقت عمه‌اشی بیک حیز فکر میکردم . ۰ آهان بخانه میایم و از نو باه 
اوت بشود , باز پادباد کنة بهوا: ید ميکنيم بح با یاه ک شود مرا » ال خووت ر. 
پا هم . بثل آنسال ... ولی حالا همه چیز بهم خورد بخاطر مار ود با جر 3 
بکلی بهم نخورد : اول بنظر میامد که خوبست اما بعد ... باز اینجور میشود که تو اینجا 
ستی و بن در آنجا ...- و او با لحنی که کوئی کفتگو را یکلی تمام میکرد سب 
اینطور نمیخواهم . ت_ 


۳۷۰ 





اب ۲ 


ککا حشمانش را بست و دید آنحه را که میخواست بییند ۰ حرکت. شیرقابل جلو گیری 
اپرها و جوش و خروش باد درمیان درختان سنیداو . از چنین بادهائی نخ , پا کتها , 
باآهنی‌تر و سخت‌تر شروع به غریدن میکنند . 

شادسانی با تکانهای افزایش یابنده در دل کیک اوج میگرفت . او عهرگز فکر نکرده بود 
که شادمانی را نیز میتوان سانند درد هثل کرما و مقل یاد حس کرد . 

گنک با یک جهش بلند شد و بطرف آب قدم بزداشت , آب آهبته بطرفش تاب حورد و 
کنشهای وررشی او را حیس و 9 کنک بعلتی نامعلوم کف دسس را به آب رد و 
گنت 


همه 

او میترسید که حالا با سراسیمق و تنند و تند و حیلی زیاد به حرف زدن شروء بیکند 
همانطور که مردم وقتی بیش از حد خوشحال شدند صحبت میکنند . 

وی سکوت. کردن هم محال بوذ , 

- ولی تا وقتی آنها در مسافرتند تو در کجا زندی خواهی کرد ؟ پیش ععمه‌ات ؟ 
بهتر است بیانی پیش من .ما جا زیاد داریم » پدرم بسافرت رفت . 

ولادیک گفت ۰ 

سب لخیر ... من داحتمال قوی پیش خاله تامارا میمانم . 

ککا با تعجب سئوال را تکرار کرد : 

- پیش ی؟ 

مس حوب باری ... پیش بامای ایل5 . 

و گنک از تکنوفت نا گهانی سراسیمه شد و ابتدا پرسید و بعد از کنحکاوی حخود 
ترسید : 

- گوش کن , لابد آنها ازدواج میکنند » آره ؟ پدر تو و .., خاله تابارا.,. 

ولادیک سکوت کرد» و گنک در این انیه‌ها خیلی متاسف شد که با این پرسخن فضوی 
کرده. اننتا.. 

سرائجام ولادیکت حواب داد . 

- خوب پاری ... من نميدانم » یعنی لابد ... اره . 

گنک دوباره کتار او تفست.. کسلا کنار او . میبایست: چیزی:.به ولادیک 

کنکا گفت : 

- او, آدم خوییست. نقط یک کمی سخت گیر است . 

ولادیک بتعحب شده و گفت: - سا 


۳۷۱ 


خاله تامارا؟ تو بیخود چه میگوئی ... او اصولاً مهربانست . ایلکا یک ذره هم 
بدرفشی کوش نمند هد » یکی سرخود شده است ؛ یز بدیحت. , 

آنها هر دو حندیدند , 

ایلکا رفیق بود . رنیق و همین . کیک از روی عادت کاهی بسر ایلکا داد میکشيد ؛ 
وی از مدتها پیش او را مانند نوزادی تضور نمیکرد . ابا فلادیک حالا در بای 
اینکٌ هچون برادر کوچکتر خود صحبت میکردو این گفتگو خیلی چیزها را سفهوم 
۹3 

- ولادیک» گوش کن ... پس یعتی او مثل برادر کوچکتر نو خواهد بود. 

ایلک ؟ آره.... یعنی برادر خواهه بود ... خنده‌دارست » درست ميگويم ِ 

گنکا که هنوز لبخند میزد گفت 

بت خوب آهان » تو و پدرت پیچ و مهره‌های او را سفت میکنید . 

ولادیک با لحن سریو تایید. کرد : 

- با ناو بزرگ, 

و آنها دوباره حندیدند , نه بخاطر اين شوخی ساده » از آنجهت که در دنیا بز کوهی 
بیبای پنام ایلکا هست » رفیق بسیار خوب و برادر کوچک . 

ک گنت . 

او امروژ حیلی زیاد خصه خورد . 

ولاد یک پاز نگران شد ۰ 

ین با تمام اینها میترسم ؛ نا کهان او حدس پزند. که هیج نفتکشی نبوده است ؟ 

ابا آخر چطور حدس بیزند؟ ایترا که نمیشود بروسی کرد .و ما هم هرگز باو 
نجوا هیم کفت , 

۳ج رل ِ 

الیته . 

ولادیک اعتراضص 7 

بعقیده‌ی بن بعدها مشود باو گفت . بکلی بعدها وقتی. او بزر 

موافقت کرد : 
-- آنوقت :یمکنست . 

قایق موتوری با صدانی آهسته تراق و تروق کردو حراغها یش در وسط رودخانه در 
آب تیره و تاریک درحشیدند. قایق رفت و سر پیچ حراغهایش چشمک زد ند .9 وقتی که آنرا 
بکلی فراموش کردند موجی که او پرانگیخته بود بطرف ساحل غلتید و ۳ در ۶ 
تیر بتونی بلند شد و بادوخیز ولادیک و کتک را در آغوش گرفت, 


۳۷ 


آنها از موج نرنجیدند . آنها میفهمیدند که این شوخیست . 

بعدها از هم‌چنین موجهائی و از اینها هم تیرومندتر خواهند بود . سوجهای رعد و برق 
و سنگین . آن انواجی که از فشارشان روپوش کشتیها جیر چیر بیکند . 

خوب » بگذار باشتذ ,.. 
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۲ ۰ 
۹ ۷ 7 
۲ ۱ 
وت ۳ 1 ۱ 





ری * 
4ج : 
۱ 
2 ۷ ۳1 4 ۶ 
5 ۳ ۱ 
" ۲ 5 ۲ ۰ 
۰ ۳ 1 
‌#ِ-- ۳۳ ب 
۱ حِ ِ : 0 
۱ تِ 1 ۳ 
2 ۳ 2 ٍِ 
۳ 0 ۳ ۱ ۰ م ۹ 
3 4 


2۳ ۲ 
6 اند 
ِد 





